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  اشاره

ايـدئولوژي عمـل سياسـي را شـكل     . ايدئولوژي و قدرت همـزاد يكديگرنـد  
هـا بـه    قدرت سياسي نيز براي راهبـري تـوده  . كند دهد و آن را هدايت مي مي

به نيازهاي يـك جامعـه پاسـخ گويـد و      دايدئولوژي باي. ايدئولوژي نياز دارد
ايـدئولوژي   بر اين اسـاس اسـت كـه   . ها را با قدرت سياسي همراه سازد توده

جهت نيسـت   بي. گيرد كاركردي فراگير داشته و تمام امور اجتماع را در بر مي
گروهــي كــه خواهــان . خواننــد كــه ايــدئولوژي را ديــن دنيــاي جديــد مــي 

آوردن قدرت سياسي اسـت، بـراي پـذيرش خـود از سـوي اكثريـت        دست به
 ـ      ا آن جامعه لازم است انديشة سياسي خـود را تبـديل بـه ايـدئولوژي كنـد ت

درواقـع  . انديشه مشروع جلـوه كـرده و پايـة مشـروعيت فرمانروايـان گـردد      
كند تا آنان ابـزاري   هاي ذهني و رواني ايجاد مي ها زمينه ايدئولوژي براي توده

اما اين اقـدام خـود بـه ابـزاري نيـاز دارد تـا       . اختيار قدرت سياسي شوند در
ازجمله . همراه سازد هاي قدرت سياسي شكل را درجهت خواسته هاي بي توده

هـاي تبليغـاتي، نهـاد     هاي گروهي، نهادها و سازمان توان به رسانه اين ابزار مي
ها و  ابزاري كه ارزش نهادهاي ديني و مذهبي اشاره كرد؛ آموزش و پرورش و

قـدرت  . كننـد  هـا منتقـل مـي    الگوهاي رفتاري مورد نظر حكومت را به تـوده 
روابـط خـود را بـا شـهروندان تعريـف       هـا  سياسي از طريق اعمال اين ارزش

كند و با ايجاد ايـن رابطـه بـه سـوي تشـكيل يـك جامعـة سياسـي گـام           مي
هاي مورد حمايت دولت از اين ويژگي برخوردارند  در واقع ارزش. دارد برمي

شـوند و چنـدان توسـط ابـزار      كه به عنوان يك امتياز در جامعه شـناخته مـي  
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هاي مقابـل يـا مخـالف آنهـا بـه       كه ارزش گردند گفته تبليغ و ترويج مي پيش
هاي مخـالف ايـدئولوژي    بر اين مبنا ارزش. شوند عنوان ناهنجاري شناخته مي

شـوند و بـا خطـر مجـازات و سـركوب       حاكم، فرهنگ غيررسمي و پنهان مي
درمقابل، فرهنگ رسمي، افراد اجتماع را . توسط قدرت سياسي مواجه هستند

دهد و به آنان ذهنيـت جمعـي    پيوند مي اهرـبه صورت ظ هرچند -به يكديگر
سـازد و راه رسـيدن بـه هـدف برايشـان       مي» ما«ذهنيتي كه از آنان  بخشد؛ مي

نـام  اي بـه   اين ذهنيت كه محصول ايدئولوژي اسـت، پديـده  . شود تسهيل مي
درواقع هويت به مثابـه هسـتي و   . سازد را براي يك ملت مي »هويت جمعي«

اي هسـتي  مگر نه اين است كه انسـان بـر  . ودش حيات يك ملت محسوب مي
اگر قدرت سياسـي موفـق بـه انجـام چنـين       !خود حاضر به هر كاري است؟

تواند افراد ملت را در راه اهداف و مقاصد خـود بـه هرگونـه     مهمي گردد، مي
داشـتن وسـايل و ابـزار    به بياني ديگر، قدرت با دراختيار. اقدامي مجاب سازد

از همـين رو ايـدئولوژي    .)21:1382قاضي، ( يابد نا ميتأثيرگذار بر جامعه مع
تواند مسـير   در تحولات سياسي و اجتماعي تأثير فراواني دارد و به عبارتي مي

  .اي را تغيير دهد جامعه
از ابداعات دوران انقلاب كبير فرانسه است، امـا   »ايدئولوژي«هرچند واژة 

بر كاري كه صفويه در گسترش تشيع و بنـاي حكـومتي بـر مبنـاي آن انجـام      
هـاي ايرانـي    اقدامي كه به تـوده  توان اقدامي ايدئولوژيك تلقي كرد؛ دادند، مي

براي اولين بار مفهـوم ملـت داد و نهـاد سـلطنت را فـارغ از نهـاد خلافـت،        
پادشـاه  «و » ملت شـيعه «رسد اصطلاحات  به نظر مي. ديني بخشيدمشروعيت 
در ادبيـات رجـال سياسـي و دينـي ايـران بـر ايـن مبنـا وجـود          » كشور شيعه

  .اند داشته
اين انقلاب كه تحـت  . انقلاب مشروطه تحولي در هويت ملي ايرانيان بود

يـروان  هاي سياسي غرب بود، به ملت معنـايي فراگيرتـر داد كـه پ    تأثير انديشه
داشتن حقوق مساوي براي تمامي طبقات و . مذهب تشيع بخشي از آن بودند
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صاحبان مذاهب مختلفه هرچنـد در عمـل تـوفيقي نداشـت، امـا در گفتمـان       
بـر ايـن اسـاس، ملـت ايـران      . روشنفكران از جايگاه خاصي برخـوردار بـود  

انقلاب مشروطه درصدد اصلاح رابطـة حكومـت و   . جايگزين ملت شيعه شد
اي كه تمامي طبقات اجتمـاع را بـه نارضـايتي از وضـعيت      رابطه. ت برآمدمل

اجتماعي خود سوق داده و موجب مهاجرت بسـياري از نخبگـان كشـور بـه     
اي بـود،   از آنجا كه استبداد پادشـاه موجـب چنـين رابطـه    . خارج گرديده بود

درواقـع انقـلاب   . حـل آن تشـخيص داده شـد    شدن اختيـارات او راه  مشروطه
گسـيختگي   ازهموطه واكنش ملت ايران در مقابل استبداد سلطنتي بود كه مشر

اين نارضـايتي در بـين علمـا، تجـار و برخـي از      . ملي را به وجود آورده بود
رجال دولتي موجب شده بود كه مشروعيت ديني و پايگاه اجتماعي سـلطنت  

هـاي خـارجي از منظـر     هـاي قـدرت   خـواهي  حتي زيـاده . قاجار متزلزل شود
  .شد اكارآمدي سلطنت استبدادي نگريسته مين

ــران مشــروطه ــود   شــدن اي ــق نب ــرين توفي ــي ق ــراي ناسيوناليســم ايران . ب
مستظهربودن محمدعلي شاه ضدمشروطه به روسية تـزاري و اتحـاد نـاميمون    

براي تقسيم ايـران شكسـت بزرگـي بـراي      1907روس و انگليس در قرارداد 
محمدعلي شاه آنچه بيشتر در نظر ايرانيان  بعد از خلع. ناسيوناليسم ايراني بود

شـان در غيبـت اسـتبداد     هاي بيگانگـان در امـور داخلـي    نمود داشت، دخالت
از اين رو استعمارستيزي بـر وجـه آزاديخـواهي و استبدادسـتيزي     . شاهي بود

ها براي اخراج مورگان شوستر،  اولتيماتوم روس. ناسيوناليسم ايراني غالب شد
ميلادي براثر فشـارهاي روس و انگلـيس،    1911در سال  تعطيلي مجلس دوم

هـا در جنـوب، اشـغال     ها در شمال ايران و مداخلات انگليس تجاوزات روس
ميــان روس و  1915تمــامي كشــور در هنگامــة جنــگ جهــاني اول، قــرارداد 

و قـرارداد   1907انگليس براي الحاق منـاطق نفـوذ مـورد اشـاره در قـرارداد      
ضربات سهمگين بيگانگان بر هويت و منافع ملي ايرانيـان  اي از  ، سياهه1919

  .است 1299از مشروطه تا كودتاي سوم اسفند 
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نخبگان ايرانـي  . توجهي به داخل نبود البته اين استعمارستيزي مبتني بر بي
رهاشدن از يوغ استعمار را در ساية اصلاح روحيات ايراني، توسعة فرهنگ و 

بـه  . ديدند هاي خارجي مي ي در مقابل قدرتدانش عمومي و درنتيجه ايستادگ
دسـتيابي بـه اسـتقلال     ،افتاده اي عقب دانش و جامعه اعتقاد آنان، با مردماني بي

وحدت ملي مقدمة استقلال ملي است و دستيابي به ايـن دو  . نبود ممكن ملي
در واقـع ايـن خودآگـاهي ملـي همـان ذهنيـت       . مستلزم خودآگاهي ملي بود

آنـان بايسـتي بـراي رفـع     . شـد  تي هويت ملي ايرانيان مـي جمعي بود كه بايس
آوردند و براي ايجاد وحـدت ملـي    ماندگي خود به تجدد غربي روي مي عقب

شـايد بتـوان   . كردنـد  و امنيت خود از حكومتي مقتدر و متمركز حمايـت مـي  
را مانيفسـت نخبگـان    كـاوه زاده در روزنامة  هفده دستورالعمل سيدحسن تقي

او ايـن اقـدامات را بـراي    . جات ايران از وضع موجـود دانسـت  ايراني براي ن
تعليم عمومي و خودكشي . 1« :داند مي» خوشبختي دنيوي و نجات ملي ايران«

سـاختن  مفيده و ترجمة كتب فرنگـي و منتشر نشر كتب . 2براي عموميت آن، 
. 4اخذ اصول و آداب و رسوم تمـدن اروپـايي و قبـول آن بلاشـرط،     . 3آنها، 

. 5هاي بدني به ترتيب اروپايي،  العاده و خيلي زياد از انواع ورزش فوقترويج 
اعـلان  . 7حفظ زبان ملي، يعني فارسي از فسـاد،  . 6حفظ وحدت ملي ايران، 

جنگ برضد تعصبات جاهلانه . 8امان برضد ترياك و وافور و الكل،  جنگ بي
راض محاربـه برضـد ام ـ  . 9و مساوات تامة حقوق پيـروان مـذاهب مختلفـه،    

، امراض تناسلي، سل، محرقـه و حصـبه و   )نوايب(عمومي و خصوصاً مالاريا 
آبادي مملكت به ترتيب اروپـايي  . 11حفظ استقلال ايران، . 10امراض اطفال، 

ها و تربيت و تعليم و تحصيل  آزادي زن. 12و مخصوصاً داخل كردن ماشين، 
جـد و  . 14غ، جنگ شديد و آتشـين برضـد درو  . 13حقوق و اختيارات آنان، 

ماسي كه اخيراً بدبختانـه  چيني و ديپل اهتمام در برانداختن صفت خبيثة اسباب
برانـداختن رسـم   . 15در زير اين عنوان در ايران شايع و مرغوب هـم شـده،   

الايام يكي از بدترين رذايل قوم مـا بـوده و    ننگين عشق غيرطبيعي كه از قديم
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شـوخي و هـزل و مبالغـه و     جنـگ برضـد  . 16از موانع عمدة تمـدن اسـت،   
. 17بودن در ميان مردم،  پرگويي و سعي در ايجاد خصلت جدي سرايي و ياوه

  )94-95: 1383پور،  معظم( ».احياي سنن مستحسنة قديمة ايران
اجماع دربارة اصـلاحات مملكتـي درميـان روشـنفكران و سياسـتمداران      

چهارم، سيدحسـن  چند تن از نمايندگان مجلس  1301چندان بود كه در بهار 
فيـروز و ميرزاهاشـم آشـتياني،     الدوله مدرس، عبدالحسين تيمورتاش، نصرت

برنامة اصلاحاتي ارائه كردند كه در آن بر استقلال ايران، اصـلاحات سياسـي،   
  دربيكـي، ( .ه اسـت شدمالي، اخذ تجدد غربي و توسعة فرهنگ عمومي تأكيد 

1382 :28-24(  
و اصلاحاتي كه رضاخان  1299اسفند بر اين اساس، پس از كودتاي سوم 

. سردارسپه در حوزة نظامي انجـام داد، نخبگـان ايرانـي را متوجـه او سـاخت     
هـا   اي است كه از شكست ايرانيان در جنگ بـا روس  ضعف نظامي ايران نكته

از همين رو اصلاحات نظامي . شاه موردتوجه قرار گرفته بود در زمان فتحعلي
ناسيوناليسم ايراني هم . وليعهد قرار گرفت ييرزام در سرلوحة اقدامات عباس

هـاي   پذير بـود و در دوران مشـروطه درمقابـل قـدرت     از همين قسمت ضربه
هـا   تحقيري كه در اشغال ايـران در ايـن سـال   . نمود بيگانه دست و پا بسته مي

. ه اسـت شدتحميل گرديد، خاطرة جمعي ايرانيان در تنفر از روس و انگليس 
موفقيت . كرد كه راه رضاخان سردارسپه به قدرت را تسهيل مي همين نياز بود

او در حوزة نظامي همراه با رعبي كه در عرصـة سياسـت ايجـاد كـرده بـود،      
آنچـه در  . دست به دست هم داد تا او برندة نهايي صحنة سياست ايران باشـد 

بـه او ارائـه شـد،    » طرح اصلاحات مملكتي«ابتداي سلطنت رضاشاه به عنوان 
در ايـن  . اند هاي اجتماع از وي داشته ن از انتظاري است كه برخي از گروهنشا

قـواي   تفكيك كامل قواي سياسي از« كردن حكومت تحت عنوان  طرح عرفي
» بـردن نفـوذ آنهـا    كردن عملي روحانيون در امور و ازميانن روحاني و مداخله

اصلاحات در حـوزة فرهنـگ ازجملـه مسـائل مهمـي      . درخواست شده است
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ايجـاد  «: موردتوجه قرار گرفتـه اسـت  » معارف«است كه در طرح مذكور ذيل 
كردن تحصيلات پس از دايرشدن آنها براي ذكـور و   مدارس ابتدايي و اجباري

انـداختن بيكارهـا و   كار اد مدارس صنعتي كه مسـتلزم بـه  اناث و همچنين ايج
بـان  ترويج اصول تمدن جديده خواهد بود، وحدت زبان مملكتي و تـرويج ز 

فارسي در تمام مملكت به وسيلة مـدارس، فرسـتادن عـدة معينـي شـاگردان      
ساله به اروپا براي آموختن صنايع مختلفه، تهية كتب مقدماتي مفيد بـراي   همه

العاده بد تنظيم  كردن استعمال كتب امروزه كه فوق تدريس در مدارس و قدغن
براي ايجاد روح تـازه و  اند، ايجاد دارالتأليف و مدارس موسيقي و نقاشي  شده

ازجمله پيشنهادهايي است كه در طـرح  » كردن جامعه از خمودت فعلي خارج
، اسـناد و مكاتبـات تيمورتـاش   ( اصلاحات مملكتي به رضاشـاه آمـده اسـت   

آنچه در ايـن طـرح قابـل ملاحظـه اسـت، توجـه بـه دو         ).194-192: 1383
رواقـع فرهنـگ   د. شاخصة مهم ناسيوناليسم و تجدد از طريق فرهنـگ اسـت  

هاي اجتمـاع و ايجـاد هويـت     دهندة ايدئولوژي پهلوي به لايه ترين انتقال مهم
  .ملي بود

احزابي هم كه در اين دوره تأسـيس شـدند، بـر ايـن دو شاخصـه تأكيـد       
حفـظ  «در مرامنامـة خـود بـر    ) 1304(ازجمله جمعيت ايـران جـوان   . داشتند

 تأكيد داشـت » ن غربوحدت ملي و آبادي ايران و ترويج قسمت خوب تمد
و الغاي كاپيتولاسيون «بر اين اساس،  ).329:1380، ...نادي از مطبوعات و اس(

جـزو اصـول   » بـراي اتبـاع خارجـه در ايـران     كلية امتيازات قضايي و حقوقي
در اين ميان، جمعيت ايران نو وفـاداري   ).330: همان( مرامنامة اين حزب بود

بـه طـوري كـه در    . كـرد  صه اضافه مـي به سلطنت رضاشاه را بر اين دو شاخ
كـه   ]ايـران نـو  [با قبول عضويت جمعيت «: نامة عضويت حزب آمده بود قسم

شاهنشـاه  ) رضاشـاه پهلـوي  (حضرت شاهنشاهي  در تحت رياست عالية اعلي
خورم كـه در اجـراي مـرام و     شود، به شرافت خودم قسم مي ايران تشكيل مي

ت و استقلال مملكت در لواي مقصود جمعيت كه خلاصة آن خدمت به عظم
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حضـرت   بودن نسبت به وطن و اعلـي  شناس سلطنت پهلوي و صديق و وظيفه
له در اجراي اصلاحات اساسي در ايـران    شاهنشاهي و استفاده از قدرت معظم

دادن مملكت به طـرف ترقـي و تجـدد و مبـارزة شـديد بـا هـر نـوع          و سوق
و مانع پيشرفت اصـلاحات  نفوذهاي خارجي و داخلي و عناصري كه مخالف 

ــداقت و      ــول ص ــرويج اص ــند و ت ــت باش ــدد مملك ــي و تج ــي و ترق اساس
دوستي و صحت عمل در جامعه و مبارزه و با اضداد آن  شناسي و وطن وظيفه

باشد، از هر نوع فداكاري و كوشـش خـودداري ننمـوده و كـاملاً خـود را       مي
  )294-295: همان( »...مطيع تصميمات جمعيت بدانم

نو يك حزب دولتي بود و تيمورتاش، وزير دربار مقتـدر رضاشـاه،    ايران
رسـد ايـران نـو از احـزاب فاشيسـت و       به نظـر مـي  . در رأس آن قرار داشت

نازيست ايتاليا و آلمان الگوبرداري كرده و سـعي در ايجـاد كـيش شخصـيت     
اين حزب از يك سو درصدد ايجاد تشـكيلات منضـبط   . براي رضاشاه داشت

هاي موردنظر دربار بود و از سوي ديگر سـعي   ي تصويب طرحدر مجلس برا
تـر   بسيج و سازماندهي افسران ارتش، كارگزاران و برخي عناصر گسـترده «در 

بــر ايــن مبنــا  ).96:1385اتــابكي، ( در حمايــت از رضاشــاه داشــت» جامعــه
ايدئولوژي رژيم علاوه بر ناسيوناليسم و تجدد روشنفكران دورة مشروطه بـر  

همين تفاوت بود كه سـلطنت  . كردپرستي و تقديس مقام او تكيه و تأكيد  شاه
تيمورتـاش  . رضاشاه را به استبداد سوق داد و از آن حكومتي توتاليتر سـاخت 

و پيشرفت آن » استقلال ايران در زير درفش پهلوي«اهداف حزب ايران نو را 
  )101: همان( .اعلام كرد» قدرت رضاشاه به سوي تمدن و تجدد«را از طريق 

بـه رضاشـاه در ابتـداي     هشـد  در برنامـة اصـلاحي ارائـه   با توجه به آنچه 
سلطنتش آمده بود و تأكيدي كه حـزب ايـران نـو بـر محوريـت رضاشـاه در       

توان ايدئولوژي رژيم پهلوي را مبتني بر ناسيوناليسـم،   حيات ايران داشت، مي
پرسـتي بـا    شـاه . ي دانسـت ف ـپرستي و تشـكيل حكومـت عر   تجدد غربي، شاه
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گرايي، روحانيون را به عنوان يـك   ايدئولوژي مشروطه مباينت داشت و عرفي
  .كرد قشر فعال اجتماعي از صحنة سياست و اجتماع حذف مي

امـا  . حزب ايران نو با همة تلاشي كه داشت، ناكـام مانـد و فراگيـر نشـد    
هـاي فرهنگـي در جامعـه تبليـغ و تـرويج       ايدئولوژي رژيم از طريق انجمـن 

هاي فرهنگي غيردولتي از دورة مشروطه فعال بودند و با چاپ  انجمن. شد مي
و انتشار كتاب و نشـريات فرهنگـي و ادبـي و همچنـين برگـزاري جلسـات       

وظـايفي كـه ايـن    . كوشـيدند  گوناگون در تـرويج ناسيوناليسـم و تجـدد مـي    
ار دادند، در مرامنامة جمعيت ايران جـوان مـورد توجـه قـر     ها انجام مي انجمن

هـاي   تأسـيس كـلاس  ) ج... «: آمـده بـود  » مسائل اجتماعي«گرفته و در فصل 
هـا و تئاترهـا    ها و قرائتخانه ها و كتابخانه تأسيس موزه) اكابر مردانه و زنانه، چ

  )331:همان( ».و غيره
هاي فرهنگي غيردولتي در انجام وظايف خود با تنگـي   با اين همه، انجمن

با سـفر  . ست نياز در مقابل دولت دراز داشتندوضعيت مالي مواجه بودند و د
ويژه فرهنـگ،  ه ها ب رضا شاه به تركيه و تشديد دخالت دولت در تمامي حوزه

  .ها به سازمان دولتي پرورش افكار محول گرديد وظايف اين انجمن
گونه كه آمد، قدرت سياسي براي ترويج ايدئولوژي مـوردنظر خـود    همان
هـا هسـتند كـه ايـدئولوژي قـدرت       اين رسانه. برد يها بهرة فراوان م از رسانه

بنا بـود سـازمان پـرورش    . كنند سياسي را تبديل به ارزش و هنجار جامعه مي
رار كـرده و  هاي مردمي ارتبـاط برق ـ  هاي گوناگون با توده افكار با ايجاد رسانه

آن هم در روزگاري كه شكاف ميان اين دو عميق  واسطة دولت و ملت شود،
رسد سازمان پـرورش افكـار جـايگزيني بـراي نهادهـاي       به نظر مي. ه بودشد

اگر نهاد روحانيـت از طريـق منبـر و بـا     . ها بود سنتي جامعه در راهبري توده
مراتب وعاظ، امامان جماعـت و ملايـان سـاكن در شـهر و روسـتا بـا        سلسله

 بـه  كـرد؛  ها در ارتباط بود، رژيم بايستي نهـادي در مقابـل آن ايجـاد مـي     توده
طوري كه قبلاً از طريق مؤسسة وعظ و خطابه سعي كـرده بـود ارتبـاط نهـاد     
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اما اينك درصـدد بـود آن را   . ها را تحت كنترل خود درآورد روحانيت با توده
چنانچه با اصلاح نظام قضايي، محاكم شـرع علمـا را بـه    . به گوشة انزوا براند

اسر كشـور سـعي   تعطيلي كشاند و با اصلاح نظام آموزش و توسعة آن در سر
حـال بـا ايجـاد سـازمان پـرورش      . كرد روحانيت را از اين عرصه حذف كند

نگـاه بـه   . شـد  افكار نهادي تبليغي در مقابـل تبليغـات ايـن نهـاد ايجـاد مـي      
كردن جامعه جايگـاه خاصـي در    دهد كه مدرن هاي سازمان نشان مي سخنراني

موضوعيت اجتمـاعي   هاي با به طوري كه سخنراني. هاي آن داشته است برنامه
موضـوع ردة   47مورد در ردة اول قرار داشته و آموزش و پرورش بـا   114با 

نكتة مهم اين كـه   ).262:1382دربيكي، ( دوم را به خود اختصاص داده است
» مـا «ها نشان از ايجاد آن ذهنيت جمعي و تبديل بـه   شعارهاي پايان سخنراني
كسي كه زناشـويي كـرد،   «ايي چون شعارها و اندرزه. شدن افراد اجتماع دارد

هر جامعه نسبت به بد و خوب جامعة بعد، «، ».وام خود را به جامعه پرداخت
هـاي   بسياري از آفات اجتماعي از عيب«، ».هاي بزرگ به عهده دارد مسئوليت

تكاليف و وظايف اجتماعي بـر مصـالح و منـافع    «، ».گيرد فردي سرچشمه مي
گذشته، «و » .ت جامعه، سپس منفعت فردنخست مصلح«، ».فردي مقدم است

 ».سـت ها جايگـاه تكليـف   حـال و  –آينـده، مكـان اميـدها     –ارهـا  مكان يادگ
گرايي و تقدم اجتماع به رهبري رضا شـاه بـر عقايـد و     بر جمع ،)270:همان(

  .هاي فردي تأكيد داشت سليقه
يـن  بـا وجـود آن كـه ا   . اي مهم و تأثيرگذار بـود  در اين ميان، راديو رسانه

رسانه هنوز در ايران تأسيس نشده بود، در اساسنامة سـازمان پـرورش افكـار    
ريـت جامعـه،   سـوادي اكث  باتوجه به بي. بيني شد هاي آن پيش اهداف و برنامه

امكانات براي برگزاري جلسات سخنراني و ارسال  گسترة وسيع كشور و نبود
قشي مهـم و تأثيرگـذار   توانست ن ها به اين مناطق، راديو مي ها و كتاب روزنامه
هاي ايراني را با ايـدئولوژي پهلـوي همـراه     راديو تأسيس شد تا توده. ايفا كند

اگر سـخنرانان سـازمان پـرورش افكـار همچـون وعـاظ و اهـل منبـر         . سازد
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ود را  تبليـغ  هاي مورد نظر خ توانستند به دورترين روستاها رفته و ارزش نمي
ــو تــرويج كننــد، راديــو  ــا جــذابيت و ب توانســت در  ردي كــه داشــت مــيب

بر ايـن  . فرد ايفا كند هاي ايدئولوژي رژيم نقشي منحصربه كردن ارزش عمومي
اساس اگرچه سازمان پرورش افكار پس از سقوط رضا شاه چندان نپاييد، امـا  
راديو در صحنة سياست و اجتماع ايرانـي بـاقي مانـد، تحـول يافـت و تـأثير       

  .گذاشت
هـاي گونـاگون    تحولات اجتماعي راديـو در سـال  كتاب حاضر نگاهي به 

در فصـل   :حت تأثير تحولات جامعة ايـران اسـت  تحولاتي كه ت حياتش دارد؛
هـاي   هاي رژيم در برهـه  اول به تأسيس راديو توسط دولت و پيشبرد سياست

جنـگ   ـفصل دوم نيز به تحولات راديو در سه جنگ مهم  . مختلف نظر دارد
 - اسرائيل و جنـگ تحميلـي عـراق عليـه ايـران     جهاني دوم، جنگ اعراب و 

  . اختصاص دارد
در فصل سوم با نگاهي به تحول در ناسيوناليسم ايرانـي پـس از شـهريور    

 -هاي راديو، به نقش راديو در سه جنبش مهم ملـي  و تأثير آن در برنامه 1320
هرچنـد جنـبش ضـدبهايي از دو جنـبش     . مذهبي معاصر پرداخته شده اسـت 

تـر اسـت، امـا نقـش      اهميـت  كـم  1342خـرداد   15ت نفـت و  شدن صنع ملي
اي است بر روابـط   نماياند و مقدمه مذهبيون در اجتماع را در اين برهه باز مي

  . آتي آنان با محمدرضا شاه پهلوي
هـا   كردن توده سازي و همراه فصل چهارم به بررسي نقش راديو در فرهنگ

ه و برنامة فرهنـگ مـردم را از   هاي مختلف پرداخت با ايدئولوژي رژيم در سال
  . گرايي رژيم مورد توجه قرار داده است منظر سياست بومي

نكتـة  . فصل پنجم نيز به شعر و موسيقي در راديو اختصاص يافتـه اسـت  
مهم دربارة اين فصل آن است با وجود اينكه دربارة راديو بيشتر بـه موسـيقي   

كـردن   رصـه بـه قلمـي   اندركاران ايـن ع  آن توجه شده است و برخي از دست
اند، اما خلأ نگاهي تاريخي، سياسي و اجتمـاعي   خاطرات خود همت گماشته
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لازم است تاريخ شـفاهي  . شود به شعر و موسيقي راديو به شدت احساس مي
موسيقي راديو با نگاهي تاريخي و اشراف بر تحولات اجتماعي ايران در طول 

زمان حيات بازيگران اين رسـانه  ها تهيه و تحرير شود تا اين خلأ در  اين سال
  .رفع گردد
دو سـند از  . م كتاب نيز از دو سند و سه مصاحبه فراهم آمده اسـت ضمائ

اي دولـت اتحـاد    آرشيو جمهوري آذربايجان دربارة اقدامات فرهنگي و رسانه
اقـداماتي كـه در    ؛جماهير شوروي بـراي تجزيـة آذربايجـان از ايـران اسـت     

اي دولـت ايـران پـس از پايـان غائلـة فرقـة        هـاي فرهنگـي و رسـانه    سياست
  .دموكرات تأثير فراوان داشت

ها هم با سيدمحمود دعايي، احسان نراقي و اميـر نـوري روايتـي     مصاحبه
گرايـي   سياسـت بـومي  «، »راديو نهضت روحانيـت «دست اول از سه موضوع 

  . هستند» شعر و موسيقي راديو«و » رژيم
هـاي   داشـتن بـر حـوادث سياسـي از جنبـه      كه بدون چشـم  نكتة پاياني آن

. توان تاريخي جامع از تحولات در عرصة هنر و رسانه نگاشت گوناگون، نمي
پاي تحولات راديو، حوادث سياسي و فرهنگـي   بر اين مبنا در اين نوشتار پابه

  .آورده شده است





 

�  

   تسراديو و سيا

  از كنترل راديو تا سانسور برنامه

  ، دولـت  آن  آمـدن  رصـه ع از بـه   قبـل   چـه  ؛شـد   زاده  با سياست  يو در ايرانراد
  دفتري  احمد متين  دولت. كرد مي  دنبال  خود را از ايجاد آن  خاص  هاي سياست

نظـر   مـورد   هـاي  سياسـت   و تثبيت  ترويج  جهت در  اي تنها رسانه  راديو را نه
از   او خود در خـاطراتش .  نگريست مي  آن  به  رسانه  فراتر از يك  كه  دانست مي

  حـزب   يـك   راديـو در قامـت    متـولّي   عنوان  افكار به  پرورش  سازمان  تأسيس
، وزيـر  خاطرات يك نخست( است  دهياد كر  تركيه  خلق  حزب  فراگير همچون

بـر    مبتنـي   جديـدي   هويت  بايد  پهلوي  دولتمردان  راديو در ذهن). 164:1371
  دو شاخصـة   اش گرايـي  در ملـي   كـه   هويتي. و تجدد بازتوليد نمايد  گرايي ملي
  نخبگان  گفتمان  دباي  اساس  اين راديو بر. بود  متجلّي  گرايي و باستان  پرستي  شاه

  سازمان  هاي سخنراني  به  نگاه. دهد  تسرّي  جامعه  هاي توده  را به  و روشنفكران
  .نماياند را باز مي  ويژگي  اين  حياتش  افكار در دورة  پرورش
  كـه   در نـزد ايرانيـان    شـفاهي   و اعتبـار فرهنـگ    جامعه  اكثريت  سوادي بي
  تـرجيح   مكتـوب   را برطريق  شفاهي  از طريق  هايشان و آگاهي  اطلاعات  كسب
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  سياسـت   در عرصة  شنيداري  اي رسانه  عنوان  راديو به  شد كه  دهند، موجب مي
  .تأثيرگذارتر باشد  عصر پهلوي  و اجتماع

  كه  است  مشاهده  قابل  مختلف  هاي بر راديو از جنبه  حاكم  سياست  رد پاي
از تولـد    پـيش   كـه   اي رويـه  ؛ نستآنها را سانسور دا  ترين ستهبرج  شايد بتوان

  .بود  سياست  مردان  راديو، دغدغة
تأسيس شود، دستگاه گيرندة راديو دچـار   راديو تهران البته پيش از آن كه
افراد مجبور بودند براي شنيدن صداي راديو ممالـك  . كنترل و محدوديت بود

 نيـاز داشـت  هـاي فـراوان    نگاري جوازي كسب كنند و اين خود به نامه ،ديگر
ورود راديو ). 293007478ملي ايران؛ شماره   آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه(

در ايـن بـاره دو تصـويبنامه از سـوي     . هايي بود به كشور نيز دچار محدوديت
 26در بخشنامة دومي به تـاريخ  . صادر شد 1313و  1307هاي  دولت در سال

ممنوع اعلام شده و سـاخت  ورود هرگونه دستگاه فرستنده  1313شهريورماه 
ورود دستگاه گيرنده عـلاوه بـر   . بود» منوط به اجازة رسمي«آن در داخل نيز 

نيـاز  » نامة تشكيلات كل نظميـة مملكتـي   اجازه«به » حقوق گمركي«پرداخت 
» وزارت پسـت و تلگـراف  «اجـازة  » شرايط فنـي «پس از آن هم براي . داشت

هـاي   دارنـدگان دسـتگاه  «: شده بـود همچنين در تصويبنامه تأكيد . شد اخذ مي
 ».گيرنده به هيچ وجه نبايد مبادرت به نشر اخبـار تلگرافـي و تلفنـي بنماينـد    

   )260000802همانجا، (
شد تا آنجا كه وزارت پسـت   تر هم مي روز سخت ها روزبه اين محدوديت

اعـلام كـرد در    1318اي به تـاريخ دوم تيرمـاه    و تلگراف و تلفن در بخشنامه
ورود دستگاه گيرندة راديو بايسـتي مشخصـات كامـل آن مشـتمل بـر       هنگام

 ]و[ساخت كارخانه، مدل يا تيپ، تعداد چراغ، شمارة سـري، حـدود امـواج    «
» اخذ دسـتور لازم «سيم پهلوي براي  به ادارة تلگراف بي» وسيلة تغذية دستگاه

ــه توســط   . فرســتاده شــود ــر نوشــتن تعهدنام ــن بخشــنامه ب ــين در اي همچن
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 .نندگان دستگاه راديو بـا حضـور نماينـدة شـهرباني تأكيـد شـده بـود       ك نصب

  )240030439همانجا، (
با افتتاح راديو تهران هم اين محدوديت از بـين نرفـت و نصـب دسـتگاه     

بـر ايـن مبنـا     ).210000038همانجـا،  ( گيرنده نياز به مجوز شهرباني داشـت 
تي بيشـتر از سـوي   هاي راديو با حساسي جاي تعجب نيست كه محتواي برنامه

  .گيري شود دولت رضاشاه پي

  سانسور

  پـيش  ها ايجاد شد، سانسور راديو مهاز تولد روزنا  پس  اگر سانسور مطبوعات
  راديـو بـاقي    تأسـيس   بـه   مـاهي   حدود يك. آمد  صحنه  به  رسانه  از ايجاد اين

  مـاه   ردينفـرو   افكـار در هفـتم    پرورش  راديو سازمان  كميسيون  بود كه  مانده
راديـو    شـد گفتارهـاي    گرفته  تصميم  جلسه  اين  طي. داد  جلسه  تشكيل 1319

شود تـا    فرستاده  شهرباني  نگاري نامه  راهنماي  ادارة  به  و نگارش  بعد از تنظيم
، ...اسـنادي از تاريخچـه   ( پـذيرد   صـورت   مطالـب   در آنجا سانسور و كنترل

 ـ  در ساعات  بود كه  موظف  هم  نگاري  نامه  راهنماي  ادارة ).12:1379   راداريغي
اخبار راديـو بـا     ورزد تا مبادا پخش  امر اشتغال  اين  به  تعطيل  روزهاي  و حتي

  )14: همان( .شود  تأخير مواجه
  و چـاپ   ترجمـه   چون«راديو،   كميسيون  اذعان  ، به تمهيدات  با وجود اين

هـر روز    و نيم 13  تا ساعت  پارس  ] برگزاريخ[   بامداد خبرهاي  دو سرويس
خبرهـا را در    خلاصة  راديو نخواهد توانست  شود، كميسيون نمي  زودتر انجام

  ».روز نشر دهد  ظهر همان  سرويس
  كل  اداره  توسط  بررسي  ، با مشكل و چاپ  بر ترجمه  راديو علاوه  خبرهاي

ــد  مواجــه  شــهرباني و   انتخــاب»  شــد كــه مــي  بموجــ  وضــعيت  ايــن. بودن
از   آن  و رساندن»  دو زبان  آنها به  ترجمة  و سپس  كردن  و ماشين  نمودن  خلاصه
  .شود  صرف  زيادي  زمان  شميران  جادة  در ميانة  پهلوي  سيم بي  شهر به
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  شـب   در وقـت   پـارس   بامداد خبرگـزاري   قرار شد خبرهاي  اساس  براين
ظهر روز   در وقت  شهرباني  مأموران  از بررسي  پس  هم  شب  راديو و خبرهاي

  بيشتري  از اولويت  ارانزراديو در نزد سياستگ  سانسور مطالب. شود  بعد پخش
  با راديوهـاي   در مقايسه  گرچه«بودند   پذيرفته  رو آنان  برخوردار بود، از همين

  در هرحال  شود، ولي مي  پخش  ايران  راديوي  دير توسط  ، خبرها اندكي خارجه
  اين  جالب .)15: همان( »خواهد بود  پايتخت  هاي انتشار آنها زودتر از روزنامه

  گفتارهـاي   نبـود كـه    و سانسور شهرباني  كنترل  مشمول  تنها اخبار سياسي  كه
  و حتـي   ، جغرافيـايي  ، كشاورزي ، تاريخي ، بهداري داري خانه  مسائل  به  مربوط
  )16: همان( . گرفت مي  جاي  گستره  در اين زني  ورزش

وجـود    ها بـه  برنامه  براي  مشكلاتي  دريچه  راديو از همين  با افتتاح ، نهايت
،  شـده   راديو تهيه  كميسيون  توسط 1319  ارديبهشت  در دهم  كه  گزارشي. آمد

  گفتـه  مورد  مذكور در اين  گزارش  در بند ششم.  است  وضعيتي  ناظر بر چنين
  در اين  بود، منتها چون  حاضر شده  شده و ماشين  تهيه  قدر كافي  گفتار به«: شد

  فرسـتاده   نگـاري   نامـه   ادارة  اواخر مقرر گرديد گفتارها مانند اخبار جرايـد بـه  
  شـد، ولـي    فرسـتاده   نگاري  نامه  ادارة  بيشتر گفتارها به  مناسبت  همين  به ،شود

  كميسيون  قرار شد گفتارها را مجدداً به  ، بالاخره مذاكره  جلسه  چندين  درنتيجة
. آورد  عمـل   را بـه   لازمه  تجديدنظر و اصلاحات  در ثاني  دهند كه  راديو اعاده

گفتارهـا    مجـدد تمـام    كردن و ماشين  وقت  مدتي  به  كار محتاج  اين  انجام  البته
تـأخير    بـه   گفتارها قـدري   نمودن مادهآ  گرديد كه  سبب  عمل  اينو   است  بوده
  )28:همان. (»...افتد

  پهلـوي   دولـت   ارانزدرنظر سياسـتگ   رساند كه راديو مي  كميسيون  گزارش
  . است  تر بوده ها مهم برنامه  در پخش  راديو از نظم  مطالب  كنترل

،  در آن  ايـران   روزافـزون   و درگيرشـدن   دوم  جهاني  جنگ  شدنرو با شعله
  مطالـب   كـه   طـوري  بـه .  يافـت   بـر راديـو افـزايش     شده اعمال  هاي محدوديت
در راديو نيازمند   پخش  ، براي شهرباني  توسط  كنترل  با وجود اعمال  مطبوعات
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  بـه   اي وزيـر، در نامـه    منصـور، نخسـت    علـي . بودنـد   رضاشاه  شخصي  اجازة
  ابـلاغ   را چنين  رضا شاه  فرمان 1319  تيرماه  نوزدهم  راديو در تاريخ  كميسيون

و   سـودمند سياسـي    از مقـالات   مقـرر اسـت    ملوكانـه   مطاع  فرمان  به«: كند مي
مفيد   خلاصة  گردد، همواره مركز منتشر مي  عمدة  هاي در روزنامه  كه  اجتماعي
  دغنق ـ. شـود   گفته  بيگانه  هاي و زبان  فارسي  در راديو به  ،شده  تهيه  و جامعي

جزء  و در  نموده  خلاصه  طرز شايسته  به] را[  مقالات  قبيل  اين  فرماييد در آتيه
  شاهانه  پيشگاه  عرض  شرف  راديو به  كميسيون  از طرف  روزه  همه  كه  اخباري

و   فارسـي   فرمودنـد، بـه    مرحمـت   اجازه  كه  رسد، قرار دهند تا در صورتي مي
  )98: همان( ».شود  گفته  بيگانه  هاي زبان

،  مطبوعـات   بـه   راديو نسبت  رسانة  بودن عمومي  به  رسد با توجه نظر مي به
روزگار   ها در آن روزنامه.  است  بوده  قائل  آن  براي  اي ويژه  حساسيت  رضا شاه
توانستند  راديو مي  امواج  ها از طريق رسيدند و توده مي  دوردست  نقاط  كمتر به

ها با وجـود سانسـور    روزنامه  مطالب  همچنين. شوند  آن آگاه  مطالب  از بعضي
  شـد، امـا راديـو بلنـدگوي     نمـي   تلقـي   دولت  رسمي  سياست  عنوان  شديد، به

و   بيطرفـي   سياسـت   نـاقض   توانسـت  مـي   بود و انتشـار خبـري    دولت  رسمي
شـد   مـي   رو سعي  از همين. شود  خارجي  سياست  در عرصة  دردسري  موجب

  .گردد  مبذول  بيشتري  در انتشار اخبار دقت
  ايـن . شـد   داده  تغييراتـي  1320  راديو در سـال   هاي در برنامه  اساس  براين
در   فارسي  زبان  بهاخبار   كه  طوري به ؛بود  توجه اخبار قابل  در قسمت  تغييرات
بـود    شـده   ا توجيهمبن  اين بر  تغيير هم  اين  علت. گرديد  حذف  45/17  ساعت

  شـد، ولـي   مي  در راديوگفته  پارس  ايجاد راديو، اخبار خبرگزاري  در اوايل»  كه
در   بيگانـه   كشـورهاي   خبرهـاي   مقرر گرديد كه  ملوكانه  مبارك  مطاع  فرمان  به

   )154: همان( ».نشود  راديو گفته
  بوده  اخبار جنگ  همان  نهبيگا  كشورهاي  رسد منظور از خبرهاي نظر مي به
و   محـور بـوده    دول  هـاي  پيـروزي   جهـت  در  توانسـت  مـي   كه  اخباري ؛ است
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  بـه   نسـبت   متفقين  كه  اي نكته. بشود  آنان  نفع  به  افكار عمومي  تقويت  موجب
  دسـت   از ايـن   انتشـار خبرهـايي    بـه   نسبت  ايران  و با اشغال  بوده  حساس  آن

  صـاحبان   كـه   رفـت   تا آنجا پـيش   لهئمس  اين. كردند مي  اعمال  شديدي  كنترل
خـود    گيرنـدة   هاي ها مجاز نبودند از دستگاه خانه ها و قهوه كافه  چون  مشاغلي

  .محور را بگيرند  راديو دول
، رضـا  1320شهريور   در سوم  ايران  از اشغال  روز پس  يك  اساس  برهمين

 در  خـود بـود، فرمـاني     سلطنت  بقاي  براي  تفاهمو   توافق  هنوز در پي  كه  شاه
  تغيير مطالـب   به  نوعي  خود به  او در فرمان. راديو صادر كرد  هاي برنامه  كنترل

با   و متناسب  گفتارها بايد مربوط  نوع«:  است  كرده  اشاره  اوضاع تغيير  براساس
  و كسـب   از تصـويب  شد بعد  لازم  امروز باشد و آنچه  آمدهاي و پيش  اوضاع
  موضـوع   از ايـن   مطلبـي   اوقـات   بعضـي   فرضاً هم. شود  در راديو گفته  اجازه

آرشـيو  ( ».نماينـد   بايد موقوف  كلّيه ، ب سابق  طرز معمول  نباشد، گفتارها را به
  )291002321اسناد و كتابخانه ملي ايران، شماره سازمان 
اجـرا    سـختي   از كشور نيز بـه   شاهرضا   از خروج  پس  مطالب  تناسب  اين

خـود    ، نـام  از سلطنت  رضا شاه  گيري از كناره  پس  كهبود طنز آن روزگار . شد
احمـد    وقتـي   چنانچه. قرمز راديو گرديد  و خط  سانسوري  جزو مطالب  او هم

راديـو بـا     سرود، رئـيس   رضا شاه  در مدح  اي چكامه 1323در شهريور  قشار
  )112كد ، همانهمانجا، ( .ورزيد  مخالفت  آن  اجرا و پخش

ــعيف  ــا تض ــلطنت   ب ــاد س ــي  نه ــهريور   از پ ــت 1320ش ــاد دول ــر   ، نه ب
بـا آمـد و شـد      هـم   وضـعيت   ايـن . راديـو تأثيرگـذار شـد     هاي اريزسياستگ
 قدكتـر صـاد    در گـزارش   وضـعيتي   چنين. بود  در نوسان  گوناگون  هاي دولت

.  اسـت   يافتـه   انعكـاس  1327  مـاه   فروردين  چهاردهم  تاريخ  به  شفق  رضازاده
و   تبليـغ   جديد بود و دسـتگاه   دولت  تيول  روزگار هر از چندگاه  راديو در اين

و   حتمـاً و قطعـاً كـار سـبك      وقت  آميز از دولت مبالغه  مداحي... «:  آن  مداحي
هـر    كـه   ايـن   گـردد و عجـب   مـي   مسخره  اسباب  و فقط  مغز است و بي  زننده
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  در مـدح   گانـه  بچـه   مطـالبي   او هـم . كند مي  نصب  تازه  راديويي  رئيس  دولتي
  كوتاهي  گيرد تا در مدت نمي  عبرت  گذارد و از گذشته بلندگو مي  را دم  دولت

خـود تكـرار     سلف  برخلاف  ها را درستديگر همان  شود و يكي مي  او عوض
  )229:1379، ...اسنادي از تاريخچه ( ».كند مي

  چنـين   گرفتناز دراختيار  بودند كه  انداخته  تنها بر راديو چنگ  ها نه دولت
راديــو   اســاس  بـراين . كردنــد مـي   جلــوگيري  نهـاد رقيــب   توســط  بلنـدگويي 
بعـد راديـو     سـال   و يـك  )284: همـان ( شد  تعطيل 1328  در سال  ژاندارمري

  ايـن   توجيـه   تمركز در تبليغـات . گرديددچار   سرنوشت  همان به  هم  شهرباني
  اقـدام   ايـن   ، عامـل  و تبليغـات   انتشـارات   كـل   ، رئيس شاهرخ  بهرام. بود  اقدام

  راديـوي   تعطيـل   تقاضـاي ... «: نويسـد  مـي   وزير وقـت   نخست  به  باره  دراين
  ايةدر س ـ  فقـط   كه  بوده  دولت  تبليغاتي  سياست  صرفاً از نظر رعايت  شهرباني

  دولت  مختلف  هاي دنيا سازمان  جاي  در هيچ  علاوهه ب.  است  ممكن  تمركز آن
كنـد   مـي   سـعي   دولتي  هر سازمان  اندازند، بلكه نمي  راه  راديو به  يك  هر كدام
  سال  هم  علت  همين  به. دهد  ، انجام شده  داده  او تخصيص  براي  را كه  وظايفي
آرشـيو مركـز اسـناد رياسـت     ( »...شـد   جلـوگيري   ارمرياز راديو ژاند  گذشته

  )5740جمهوري، شماره 
تكثـر در  . شـد   گرفتـه   نيـز پـي   قمحمد مصـد   مذكور در دولت  سياست 

، قسرلشـكر وثـو    وقتـي . نشـد   درمورد راديو تكرار و تجربه  مطبوعات  عرصة
وزيـر    فقـت وزيـر از موا  نخسـت   بـه   اي كشور، در نامه  كل  ژاندارمري هفرماند

اصـغر بشـير    رد علـي ك ـ نمـي   خبر داد، گمـان   راديو ژاندارمري  كشور با افتتاح
 ؛كنـد   امـر مخالفـت    ، بـا ايـن   ليغـات و تب  انتشـارات   كـل   اداره  فرهمند، رئيس

و   ژانـدارمري   بـه   مربـوط   و اداري  فنـي   مسائل»  آن  هاي در برنامه  كه  راديويي
، ...اسنادي از تاريخچه ( بود  گرديده  بيني پيش»  كو موزي  و بهداشتي  اجتماعي

سـاير    بر الگـوگرفتن   خود علاوه  مخالفت  رفرهمند در دلايليبش ).392:1379
  گفته  سخن  آن  هاي و هزينه  مخارج  ، از صرف اقدام  از اين  ها و ادارات سازمان
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  فنـي   نماينـدگان بـا حضـور     كميسيوني  در نظرية  مخالفت  اصلي  اما دليل. بود
  كـل  اداره  نماينـدة   همـراه   بـه   و تلفـن   و تلگراف  و پست  جنگ  هاي وزارتخانه
  اي و وزارتخانـه   هر اداره  قرار شود كه  چنانچه«: بود  نهفته  و تبليغات  انتشارات

خواهند   منصرف  شنوندگان  كلي هايجاد نمايد، ب  مستقلي  درصدد برآيد راديوي
  )395: همان( ».دهد  را انجام  محوله  وظايف  نخواهد توانست  دارها  شد و اين

راديو را   كشور، يعني  مهم  تبليغي  حاضر نبود رسانةق مصد  دولت  درواقع
  اي رو بشيرفرهمند در نامه  از همين. كند  فراهم  آن  براي  يا رقبايي  داده  ازدست
و   ندانسـته   صلاح  به» كشور  عالية  لحاز نظر مصا«را   اقدام  اين قمصد  ديگر به
  بـراي   اي را مقدمه  در داخل  رقيب  ديگر راديوهاي  به  راديو تهراناز   انحراف

  )396: همان( .ستدان مي  خارجي  راديوهاي  به  توجه
،  انگيخـت  را برمي  حكومتي  نهادهاي  ميان  چالش  كه  ديگر از مواردي  يكي

  ملـي   شوراي  مجلس  نمايندگان  يا نطق  مذاكرات  پخشمحدوديت سانسور و 
  كـه   درحالي.  يافت  نمود بيشتري  چالش  ، اين نفت  مباحث  گرفتن با شدت. بود

  وضعيت  مجلس  كردند، نمايندگان تغيير مي  سرعت  ها به ، دولت1328  در سال
  در موضـع   ننماينـدگا   بـود كـه    شـده   موجـب   وضعيت  اين. داشتند  تري ثابت

  نمايندگان  در بين  مخالفاني  هر دولتي  هرحال  به. متغير باشند  و مخالف  موافق
  سانسور بيان  براي  اي ، وسيله دراختيار دولت  اي رسانه  عنوان  و راديو به  داشت

، اي مراغـه  محمد ساعد  به  اي راديو، در نامه  ، رئيس شاهرخ  بهرام. بود  مخالفان
كنـد، امـا    ذكر مي  مذاكرات  تمام  پخش  عدم  را دليل  ير، كمبود وقتوز نخست
  دولت از  انتقادي  هاي نطق  همان  لهئمس شود، مي  مشخص  وي  مطالب  در ادامة

تواند  نمي  وقت  ضيق  واسطة  به  راديو تهران  كه  است  محرز و مسلّم... «:  است
نمايـد و    آيـد، پخـش   مي  عمل  به  ساعت  دو يا سه  در ظرف  كه  مذاكراتي  تمام

كننـد،    را پخـش   پارلمـاني   مذاكرات  تمام  نيست  معمول  دنيا هم  جاي  در هيچ
  از انتقـادات   حدودي  منتها تا چه. كنند اكتفا مي  مطالب  رئوس  خلاصة  به  بلكه
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  منظـر و تصـمي    بـه   شـود، منـوط   مـي   داده  پخش  اجازة  دولت  به  و اعتراضات
  )292: همان( ». است  مبارك

  نطـق   مذكور با وجود تأكيـد بـر پخـش     نامة  وزير در حاشية نخست  پاسخ
 ـ   سـخنان   پخش   بر عدم  مبني  از نظر وي  ، حاكي نمايندگان   بهانـة  هانتقـادآميز ب

  آقايـان   اظهـارات   اند، بايـد خلاصـة   نوشته  كه  طوري  همان  البته«:  است  توهين
  كـه   تا ايـن [شود    و انتقادآميز گفته  حقه  نكات. شود  در راديو گفته  اننمايندگ

  اظهـارات   ولـي . باشـند   مطلـع   و نمايندگان  فكر مجلس  از جريان ] مردم  تودة
  شـود، لزومـي   مـي   جـاري   نمايندگان  بعضاً از زبان  كه  آميز و ناشايست توهين

  )همان( ».بايد شود  خودداري ]و[ندارد در راديو تكرار شود  
وجـود    مجلـس   مذاكرات  مستقيم  پخش  ، امكان امروز  برخلاف  از آنجا كه

يـا خـود     خبرنگـاران   وسـيلة   بـه   ـ   نوشـته   روي راديو از  و گويندگان  نداشت
آنها بازتر سانسور بر   اعمال  براي  دولت  خواندند، دست ـ آنها را مي   نمايندگان

  هاي و دولت  نمايندگان  از موارد اختلاف  مذكور يكي  لةئمس  اساس  براين. بود
  .است 1332مرداد  28  تا كودتاي بيستاز شهريور   پس

ســپهبد   وزيــري نخســت  در دورة  مجلــس  سانســور بــر مــذاكرات  اعمــال
  صـنعت   شـدن   ملي  در مقابل  قصد داشت  او كه.  يافت  آرا شدت رزم  حاجيعلي

  ايـراد هـر سـخني    1329  مهرمـاه   هجـدهم   تاريخ  به  اي مريهبايستد، در ا  نفت
  اشخاصي  ، كلية امريه  اين  موجب  به«: كرد  دولت  اجازة  به  افراد را منوط  توسط

قبلاً   بايستي  داخلي  و چه  خارجي  نمايند، چه  خواهند در راديو صحبت مي  كه
شـود هـر     داده  اجـازه   نبايسـتي   وجـه   هـيچ   شود و بـه   و كنترل  آنها تهيه  نطق

  بـرخلاف   كلمـه   يـك   چه. خواهد بگويد مي  و نظر خود آنچه  ميل  به  خارجي
آرشـيو مركـز اسـناد رياسـت     ( ».شـود ن  در راديـو گفتـه    كشور بايستي  مصالح

  )4225جمهوري، شماره 
  وضـعيت   از اين  راديو هم. كشور تغيير كرد  سياسي  فضاي ،آرا با ترور رزم

كنـد،   مـي   راديـو، روايـت    معروف  ، گويندة رضا سجادي  چنانچه. بركنار نماند
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  سـخنان   كامـل   پخـش   وعـدة   از تـرور وي   آرا، پـس  رزم  علا، جانشين  حسين
  گذاشته  در ميان  هم  گويا با محمدرضاشاه  كه  اقدامي ؛ا دادر  مجلس  نمايندگان

  قبلاً بـا مخالفـت    اقدام  اين .ماند  ناكام  امگ  مذكور در اولين  اما اقدام. بود  شده
  ممكـن »  اعتقـاد وي   بـه   بود، چـرا كـه    شده  مواجه  فني  از لحاظ  رضا سجادي

  قرعـة . ديگر بـود   از جنسي علاء  لفتمخا» .باشد  وكلا چند ساعت  نطق  است
  دولـت   مخالف  ، نمايندة محمود نريمان  سخنان  به  نمايندگان  نطق  كامل  پخش

بـر    خـود مبنـي    شد علاء از سخن  موجب  كه  نطقي ؛، افتاد ملي  و عضو جبهة
  1.كند  عدول» شود  بايد انجام  هر شرايطي  كار تحت  اين«

                                                 

بـا سيدرضـا     ـ مصـاحبه    مجلـس   در راديـو تـا نماينـدگي     پور، از گويندگي رسولي  مرتضي. 1

  ، صـص 1382، بهـار  25  ، شمارة ششم  ، سال معاصر ايران  تاريخ  تخصصي  ـ فصلنامة   سجادي

  مـاه   فـروردين  16... «:  اسـت   شـرح   بدين  رضا سجادي  ماجرا از زبان  كامل  شرح .209-208

،  خوانـدم  اخبـار روز را مـي    كـه   ظهر هنگـامي زبعـدا  2  ساعت. داد  جلسه  تشكيل  بود، مجلس

  بـه   يادداشـتي   آن  روي.  گذاشت  من  را كنار دست  كاغذي  بستة  از همكاران  يكي  شدم  متوجه

  تمـام   اخبار كـه . ، بود تبليغات  ادارة  وزير و سرپرست  نخست  ، معاون حجازي  الدولة يعمط  خط

،  ام را خوانـده   پيوست  رضا، مطالب  نور چشمم: بود  نوشته  كه  را خواندم  ايشان  شد، يادداشت

.  سـت ا  مطلـب   حدود چنـد سـاعت    شدم  متوجه  نگاه  با يك. ندارد  ايرادي  آن  راديويي  پخش

  ، گوينـدة  رضا سـجادي   من.  است  اينجا تهران:  و گفتم  كردم  را روشن  ميكروفن.  نكردم  معطل

و   خـوانم  مـي   ايـراد شـده    در مجلـس   را كـه   محمـود نريمـان    آقاي  خطابة  اينك.  راديو هستم

.  كـردم   خوانـدن   به  ، شروع بودم  گذاشته  ها را كناري و كفش  خود را درآورده  كت  كه  درحالي

عـلاء    حسـين . وارد استوديو خبر شـد   كسي  شدم  متوجه  بعدازظهر بود كه  حدود پنج  ساعت

علاء بـا  .  كردم  را خاموش  دستگاه  معطلي  بدون  هم  من.  كن  كرد خاموش  اشاره  من  به  بود كه

  ، نماينـدة  نريمان  آقاي  نطق:  كردم  ؟ عرض خواني مي  كه  است  مطلبي  چه  اين:  گفت  عصبانيت

مگر ديروز شـما دسـتور   :  گفتم.  است  دولت  در مخالفت  كه  مطالب  اين:  ؟ گفت است  مجلس

را  قو اتـا . نخوانيـد :  گفـت .  راديو خوانـدم   شما و سرپرست  دستور معاون  نداديد؟ ثانياً طبق

  مطلـب   بـود، در دنبالـة    دسـترس  در  كـه   گرامافوني  صفحة  اولين  بلافاصله  هم  من. كرد  ترك

  بـه » ! آوردنـش   عروس  با اين  درد نكنه  ننم  دست: شد آغاز مي  چنين  بود كه  تصنيفي.  گذاشتم
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  محل  همچنان  مجلس  مذاكرات  روند پخش قمحمد مصد  آمدنكار با روي
  معتقـد بودنـد سـخنان     امـامي   جمال  رهبري  به  مخالف  نمايندگان. بود  مناقشه

  ادارة«خواسـتند    از دولـت   اسـاس   بـراين . شـود  مي  راديو تحريف  توسط  آنان
  خـش را پ  و مخـالف   موافـق   نماينـدگان   آقايان  بيانات  و راديو يا عين  تبليغات

ــا اساســاً  ــد ي ، ...اســنادي از تاريخچــه (» نظــر شــود صــرف  از نشــر آننماي
  هـا از قسـمت   سـخنراني   دريافـت   خواهـان   نماينـدگان   همچنين ).371:1379
  به ، دست  از اين  اعتراضاتي  به  بشير فرهمند در پاسخ. بودند  مجلس  تندنويسي

  آقايـان   بيانـات   اصولاً پخـش ... «:  كرد و نوشت  روند اشاره  اين  طولاني  سابقة
  آقايـان   رضـايت   عـدم   موجبات  نيز هميشه  در ادوار گذشته  محترم  نمايندگان
  كل  اداره  رئيس. » است  نموده  را فراهم  اداره  اين  زحمت  و همچنين  نمايندگان
  مجلـس   اخبار راديو و جلسـات   ساعات  بين  تناسب  عدم  و تبليغات  انتشارات

  سخنان  عين  ارائة  او حتي. ذكر كرد  نمايندگان»  بيانات  خلاصة  قرائت»  را دليل
  علـت   بـه «را   د نماينـدگان يـا خـو    مجلـس   تندنويسي  دايرة  توسط  نمايندگان

  )402-403: همان( . دانست  غيرممكن» اخبار  وقت  بودنمحدود
  مـتهم   بيطرفـي   ايـت رع  و عـدم   تبعـيض   را بـه   دولت  مجلس  سني  رئيس

  ، نماينـدة  زاده حـائري   نطـق   پخـش   تفاوت  وضعيتي  چنين  شاهد مثال. كرد مي
از   كـه   ادعـايي  ؛، بـود  مخـالف   ، نمايندة فرامرزي  ، و عبدالرحمان دولت  موافق
  )همان( .شد  بشير فرهمند تكذيب  سوي

در   دولـت   بـر شـمار مخالفـان   ق از محمـد مصـد    االله كاشاني آيت  جدايي
  بـراي   يشـنهاد جديـدي  ق پجديـد مصـد    مخالفـان . افزود  ملي  شوراي  مجلس

  در مقابـل   كـه   كرمـاني  مظفـر بقـايي  . داشـتند   از سانسور سخنانشان  جلوگيري
                                                                                              

  عجيبي  آدم  رضا سجادي  اين«: بود  گفته  رفتارش  در مورد علت قمصد  ، علاء به سجادي  گفتة

  نطـق   كـه   خوانـد، درحـالي   مـي   را شـل   دولـت   موافق  گيرد و نطق مي قحقو  از دولت.  است

 ». و سفت  را كوبنده  مخالفان
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بـود،    داده  را تشـكيل   نهضـت   نجـات   فراكسيون ق،مصد  طرفداران  فراكسيون
طـور   ها به شود تا نطق  وصل  انراديو تهر  به  مجلس  ميكروفون«: پيشنهاد كرد

،  االله كاشـاني  آيـت   با حمايت  كه  پيشنهادي ).412: همان( »شود  پخش  مستقيم
  درصدد بودنـد بـا شـيوة     مخالفان ).411: همان( بود  ، نيز همراه مجلس  رئيس

  آن  راديو و سانسور احتمـالي   گويندگان  خود توسط  هاي نطق  جديد از قرائت
بودند بـا  پي آن  در  مخالف  رسد نمايندگان نظر مي به  همچنين. نندك  جلوگيري

  ورزيده  مبادرت  شنوندگان  به  احساساتشان  انتقال  از راديو به  صدايشان  پخش
  هـاي  بـا نطـق   قمحمـد مصـد    كـه   كـاري  ؛أثيرگذارنـد ت  و بر افكـار عمـومي  

  دليــل  اد را بــهپيشــنه  ايــنبشــير فرهمنــد   ،در مقابــل. كــرد مــي  اش راديــويي
و   تلفنـي   ارتبـاط «  بـه  حـدود تعـداد م   ايـن   ها و اشـتغال  فرستنده  بودنمحدود

وزيـر   نخست ).413: همان(  دانست   غيرممكن»  جهان  مختلف  با نقاط  تلگرافي
  مـذاكرات   كامـل   از صـورت   نسخه  يك«  كه  دانست   را اين  حل راه  بهترين  هم

  ارسـال   و تبليغـات   انتشـارات   كـل   اداره  به  ملي  ايشور  مجلس  علني  جلسات
   ».برسد  استحضار عامه  و به  راديو پخش  وسيلة  گردد تا به

  االله كاشـاني  آيت. دادند  ارائه  پيشنهاد ديگري  آن  و رئيس  ، مجلس در مقابل
  علنـي   در جلسـة «:  نوشـت  1332  مـاه   ارديبهشـت  21  تـاريخ   خود به  در نامة
  از خـتم   و پـس   تهيه  مجلس  از مذاكرات  نوار مخصوصي  ملي  شوراي  مجلس
عينـاً    راديو تهـران بشود تا از   بليغاتو ت  انتشارات  كل اداره  عيناً تسليم  جلسه
  )417: همان( ».و منتشر شود  پخش

  بـه   با دولـت   نمايندگان  در مورد مذاكرات  نتوانست  مجلس  كه  اين  نهايت
پرسي توسـط مصـدق    به اتكاي همه  مجلس  نكشيد كه  هم  طولي. برسد  توافق
  جـز انـدك    به. كرد  قوطمرداد س 28  با كودتاي  هم قمصد  شد و دولت  منحل
دربـار بودنـد و     ها نماينـدة  ، دولت االله زاهدي سپهبد فضل  وزيري نخست  دورة

رو،   از ايـن . كردنـد  مـي   را بازي  و مخالف  موافق  ، نقش اشاره  به  هم  مجلسيان
را   يكـي   ، جانـب  و مجلـس   دولـت   راديو در ميانة  رسانة  نداشت  ديگر لزومي
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ماينـدگان  رفتن زاهدي، هنوز مجلس دراختيـار ن دتي پس از كنارتنها م. بگيرد
در ايـن  . مجلسي كه خود او ايجادش كـرده بـود   طرفدار زاهدي قرار داشت؛

زمان جهانگير تفضلي به طور غيررسمي در راديو بر سانسور نطق نماينـدگان  
طرفدار زاهدي نظارت داشت و به نوعي نمايندة شاه در اين عرصه محسـوب  

رد اعتـراض  مـو اين وضعيت  .)101:1376 ،خاطرات جهانگير تفضلي( شد مي
امامي در نطق خود با گفـتن ايـن   . نمايندگان ازجمله جمال امامي قرار گرفت

يكي از نمايندگان طرفدار دولت كه سابقة مشعشع و درخشـاني  ... «جمله كه 
ده هم دارد، رفته است در راديو و در نطق نمايندگان دست برده و تحريف كر

مهـدي  . اشاره به سابقة تفكرات چپ تفضلي كرد )211:1373سفري، ( »است
و تفضـلي را از عاقبتشـان    ميراشرافي، ديگر نمايندة طرفدار زاهدي، نيز عـلاء 

السـلطنه و   رود كه مظفر فيروز در حكومت قوام را مياو همان راهي « :بيم داد
  )215: همان( ».اند رفته حسين فاطمي در حكومت دكتر مصدق

ها موجب شد به هنگام غيبت شاه به جهت سفرش بـه   سرانجام، مخالفت
خارج كشور، تفضلي از اين سمت كنار گذاشته شود، چرا كه مخالفان تا حـد  

 ).106:1376، خاطرات جهانگير تفضلي( تهديد دولت به استيضاح پيش رفتند
و هـر  چندان جدي هم به پايان رسيد  اين وضعيت نه مجلس هجدهمبا پايان 
  وضـعيت   نهـاد، ايـن   بيشـتر مـي   اسـتبداد   پا در صـراط   محمدرضاشاهروز كه 

  راديـو مصـون    نيـز از انتقادهـاي    دولت  حتي  ميان  در اين. شد چشمگيرتر مي
  .بود  را برده  بازي  نهاد سلطنت. بود  تولد بازگشته  ابتداي  زمان  راديو به. نبود

  بخـش .  يافـت   پايان  اسلامي  انقلاب  ايه جرقه  شدن با روشن  وضعيت  اين
  اجتماعات  خبرهاي  به  مربوط  جديد تلويزيون  از اخبار راديو و رسانة  اي عمده

بـار  اخ  از ايـن   برخـي   اوقـات   هرچند گاهي. بود  مختلف  در شهرهاي  مردمي
وزيـر   نخسـت   ، شـخص  نظامي  حكومت  كارآمدن گرديد، اما با روي منتشر مي

 . داشـت   اخبـار نظـارت    گونـه   اين  ، بر سانسور و كنترل ، ارتشبد ازهاري نظامي
  )19: هاي ازهاري و بختيار صورتجلسات دولت(
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   دولت  تبليغي  سياست

  به  محروسه  و ممالك  انتشار اخبار دارالخلافه  در جهت  روزنامه  كه  گونه همان
  پـا بـه    پهلـوي   دولـت   هاي سياست  و ترويج  تبليغ  براي  وجود آمد، راديو هم

  شـده   افكار دنبال  پرورش  قبلاً با ايجاد سازمان  كه  سياستي ؛وجود نهاد  عرصة
متعـدد در    هاي سخنراني  و برگزاري  افكار با انتشار كتاب  پرورش  سازمان. بود

اخبـار  .  داشـت   و شاهدوسـتي   گرايـي  ملي  در القاي  ها سعي و شهرستان  تهران
كشـور    هـاي  اخبار پيشرفت  به  تبديل  سازمان  هاي در برنامه  ناصري  دارالخلافة
نيز   وضعي  چنين  تداوم. بود  شده  پهلوي  سلطنت  تحت  مختلف  هاي در عرصه

  بنـا بـود از طريـق     مـذكور هـم    هـدف . بـود   نهفتـه   و مـيهن   شاه  در اعتقاد به
،  عمـومي   ، سـخنراني  المنفعـه  عـام   و كتب  كلاسيك  ها، كتب ها، رساله روزنامه«

 شود  گيري پي»  آن و امثال  ميهني  و سرودهاي  ما، راديو، موسيقيو سين  نمايش
  سـازمان   ، مبـدع  دفتري حمد متينا ).1:1375، ستيزي در دوره رضاشاه فرهنگ(

  افكار را در دفاع  پرورش  سازمان  فكر تشكيل«  كه  است  افكار، مدعي  پرورش
   )164:1371، يروز خاطرات يك نخست( . است  وجود آورده  به»  از شاه

  يازدهم  در مادة  كه  اي وسيله ؛، راديو بود انديشه  اين  انتقال  هاي از راه  يكي
، سـتيزي در دوره رضاشـاه   فرهنگ( بود  گرديده  بيني نيز پيش  سازمان  اساسنامة
آور  پيـام   توانسـت  مي  امواج  فراگير از طريق  اي رسانه  عنوان  راديو به ).2:1375

و   انتشـارات   كـل  اداره  مبنـا وقتـي    بـرهمين . باشـد   منظوري  چنين  رايب  خوبي
  اي راديو باشد، در بخشـنامه   ازجمله  امور تبليغي  شد تا متولي  تأسيس  تبليغات

خـود    بـراي   وظـايفي   گوناگون  هاي در حوزه 1319  ماهاسفند  چهارم  ختاري  به
  راديو به. بود»  و مدني  سياسي«  وزةدر ح  وظايف  از اين  بخشي. كرد  بيني پيش
گــرا،  باســتان  بــود ناسيوناليســم  موظــف  و تبليغــات  انتشــارات  كــل اداره  تبــع

و   سياسـي   از لحـاظ ... «: كنـد   و تـرويج   را تبليـغ   و شاهدوسـتي   تمركزگرايي
و   مفـاخر ملـي    و گوشزدكردن  پرستي و ميهن  شاهدوستي  حس  تقويت:  مدني

از   اطاعـت   بـه   مـردم   و رهبـري   ملـي   وحدت  بنيان  استواركردن  براي  باستاني
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  لحـاظ «از   و تبليغـات   انتشـارات   كـل   اداره  بخشـنامة  .« دولـت   و كمـك   قانون
  مختلـف   هـاي  زبـان   بـه   راديو كه. بود  قائل  خود وظايفي  نيز براي»  المللي بين

در عصـر    ايـران   هاي و پيشرفت  شتهمفاخر گذ«  بايستي مي ،كرد اجرا مي  برنامه
  ديگـر تبليـغ    كشـورهاي   را بـراي »  كشور شاهنشـاهي   و آثار و ترقيات  كنوني

  )236جمهوري، شماره  آرشيو مركز اسناد رياست( .كرد مي
  جـاي   راديو به. ديگر قرار داد  راديو را در مسيري  دوم  جهاني  جنگ  وقوع

قـرار    آنـان   اشـغالگر و اهـداف    يـار نيروهـاي  دراخت  دولـت   هاي سياست  تبليغ
خـود    تبليغي  هاي برنامه  پخش  راديو را به  از وقت  هايي ساعت  متفقين.  گرفت

  و نظـارت   كنتـرل   ايرانـي   مسـئولان   هاي بر برنامه  دادند و از سويي  اختصاص
  )375شماره   همانجا،( .كردند مي  اعمال  اي سختگيرانه

بر كشور   حاكم  سياسي  كردند، نابساماني  كشور را تخليه  كه  هم  اشغالگران
هـا و   گـروه   و برآمـدن   ـ اجتماعي   باز سياسي  فضاي. كرد  راديو نيز سرايت  به

  و غيرحزبـي   حزبـي   گونـاگون   هاي انتشار روزنامه  آن  تبع و به  مختلف  احزاب
ــو را تحــت ــرار داد  رادي ــأثير ق ــب  بخشــي. ت ــو پخــشرا  از مطال ــب  دي   مطال

اگـر    حال. كردند مي  رفقا و رقبا تلاش  بقا يا سقوط  براي  بود كه  هايي روزنامه
در   مطالـب   ايـن   شد، با پخـش  مي  را شامل  كمتري  ها مخاطبان روزنامه  مطالب

  وضعيت  اين  ناظر با توصيف  يك. گرفت در بر ميرا   تري وسيع  راديو، گسترة
  در نقـل ... «: كنـد  مـي   در راديو توصيه  باره  را در اين  اي گانهجدا  نظارت  لزوم

  دولـت   يا له  برعليه  مقالات  حتي  شخصي  مشاجرات  ها از نقل روزنامه  خلاصة
  مقـالات   نقـل . شـود   نقل  و متين  المنفعه و عام  مهم  احتراز شود و تنها مقالات

مانـد    بـدان   بندي دسته  و احساسات  نظري  يا كوتاه  مشوب  يا مقالات  مغرضانه
  بـاب   در ايـن !  كنـيم   پخـش   مـردم   فساد را در بين  خود ميكروب  دست  به  كه

مأمور   نظري مميز صاحب  آيد و شخص  عمل  به  تأمل  خونسردي  حتماً بايد به
  )228-229: 1379، ...اسنادي از تاريخچه ( ».بشود  خواندني  مقالات  انتخاب
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كشـور از ابـزار و     و اشغال  دوم  جهاني  جنگ  جهت  ، راديو به براين  علاوه
در   جنـگ   بود كـه   نهاده  عرصه  پا به  راديو تازه. بود  محروم  پيشرفته  تجهيزات
  همـان   همچنـين . گرديـد   ايـران   به  شده سفارش  تجهيزات  از ارسال  اروپا مانع

هـا از   قسـمت   و بعضـي   ، فرسوده جنگ  هاي سال  در طول  ابتدايي  هاي دستگاه
  اولويـت   رسـانه   اين  به  ، توجه وضعيت  با تثبيت. بودند  شده  خارج  حيز انتفاع

  بـه   اي در نامـه ،  ، وزير امور خارجـه  اصغر حكمت علي  ها شد تا آنجا كه دولت
 : وزيـر، نوشـت    ، نخسـت  اي محمد سـاعد مراغـه    به 1327  ماه بهمن 25  تاريخ

  مـؤثر اجـراي    از وسـايل   يكـي   جهـان   كشـورهاي   در كلية  دستگاه  مروز اينا«
  ملـي   دفـاع   كاري  هاي از آلت  گفت  توان مي  و حتي  دولت  و سياست  نظريات

در   قـوي   هـاي  درصدد ايجاد دستگاه  روزه  ها همه دولت  جهت  و از اين  است
  )239: انهم( ».باشند خود مي  مختلف  و شهرهاي  پايتخت

  از تـأثير آن   از دولتمـردان   برخـي   تنهـا ناآگـاهي    زمان  راديو در آن  مشكل
نادر . بود  مزيد بر علت  آن  توسعة  براي  كافي  و سرماية  بودجهنبود   نبود، بلكه

،  حكمـت   از نامـة   پس  ماه  ، كمتر از يك و تلفن  و تلگراف  ، وزير پست آراسته
افكـار    در هدايت  رسانه  اين  اهميت  برشمردن  وزير ضمن  نخست  به  اي در نامه
، بعـد از   در ايـران   متأسـفانه «: دهد خبر مي  آن  به  نسبت  برخي  از نگاه  عمومي
  و هـر وقـت    نگرديـده   توجهي  آن  و تكميل  توسعه  براي  راديو تاكنون  تأسيس
  اهميـت   بـه   داشـتن  توجـه   ون، بـد  شده  خواسته  آن  نواقص  رفع  براي  وسايلي
  را مـانع   بودجـه   و اشكالات  نموده  تلقي  و تجملي  را غيرضروري  ، آن موضوع
  )248: همان( ».اند دانسته  اقدامي  هرگونه

  مـوقتي   بود وسـايل   شده  موجب  هم  ديگر، جنگ  اي او در نامه  گفتة  بنا به
  از آن  و پـس   قـرار گرفتـه    اشـغالگران   برداري مورد بهره  افتتاح  هنگام  راديو به

  )255 : همان( .بماند  باقي  ايرانيان  براي  ميراثي  كهنه
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در   راديـويي   اسـتوديوي   نخسـتين ) 1327(  سـال   در همـان   اسـاس   براين
 قاز اتا  مذكور پس  استوديوي. شد  ساخته  و تبليغات  انتشارات  ةادار  ساختمان

صدا   پخش  استوديوي  بود، دومين  شده  راديو تعبيه  تاحافت  براي  صدا كه  پخش
،  همـه   بـا ايـن   ).12:2536، ...اي از راديو و تلويزيون ملـي ايـران   كارنامه( بود

  اينك  كه  بعد نادر آراسته  دو سال. بود  در رنج  از فقر تجهيزات  راديو همچنان
و   نقيصه  از اين  اي د، در نامهكر مي  وظيفه  در مسكو انجام  سفير ايران  عنوان  به

در ... « :كـرد   شـكوه   راديو تهـران اخبار   به  خارج  مقيم  ايرانيان  دسترسي  عدم
اخبـار    دريافت  مند به علاقه  اكثر جهانيان  امروز كه  و بحراني  متشنج  دنياي  اين

نتظـار  در ا  خارجـه   مقـيم   و ايرانيـان   شاهنشاهي  باشند و مأمورين مي  صحيحه
  دسـتگاه   با ايـن   توان د، نميكشور خود هستن  امور و جريانات  از حقايق  اطلاع
مجبـور    آنـان   رسـاند و درنتيجـه    جهانيـان   گوش  را به  اخبار ايران  افتادهازكار

  راجع  خارجي  از راديوهاي  اغراض  به  و آلوده  مقدار اخبار مجعول  هستند يك
  )388:1379، ...اسنادي از تاريخچه ( ».گردند  و متأسف ، متأثر شنيده  ايران  به

  تـاريخي   برهـة   تـرين  حساس  ايران  كه  وجود داشت  درحالي  وضعيت  اين
  تبليغـاتي   بـازوي   نيـاز بـه    نفـت   صـنعت   شدن ملي  نهضت. گذراند خود را مي

، راديـو   رصـه ع  در ايـن   انگلستان  دولت  با تبليغات  مقابله  براي  ويژه هب ، داشت
هــا و  رو ســفارتخانه  از همــين. باشــد امــؤثر و كــار  اي رســانه  توانســت مــي

  صـداي »  نشـدن  از شـنيده   جهـان   مختلـف   در نقاط  ايران  دولت  هاي نمايندگي
  پسـت   وزارت  پاسخ. بودند  و شاكي  متأسف  حساس  برهة  در آن»  راديو تهران
، از كمبـود  قمصـد   دولـت   ور خارجـة ، وزيـر ام ـ  بـاقر كـاظمي    به  و تلگراف
  بـه   راديـو تهـران    كيلـو واتـي    بيسـت   فرستندة... «:  داشت  حكايت  تجهيزات

از كشور بـا    خارج  راديو براي  و فعلاً برنامة  از كار افتاده  لامپ  نداشتن  واسطة
 در  تهران راديو  صداي  جهت  اين  گردد، به مي  پخش  كيلوواتي  هفت  فرستندة

  )390: همان( ».شود نمي  از كشور شنيده  خارج
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  باره  در اين  بود كه  اي گونه به  مالي  وضعيت  آن  تبع  و به  سياسي  اما اوضاع
. شـد   موكول 1332مرداد  28  از كودتاي  پس  به  مهم  نشد و اين  برداشته  قدمي
  پنجـاه   اد فرسـتندة جديد و ايج ـ  استوديوهاي  ساختن  بود كه  واقعه  از اين  پس

اي از راديـو و تلويزيـون ملـي     كارنامـه ( .آغاز شـد   و صد كيلوواتي  كيلوواتي
  )12:2536، ...ايران

ـ    سياسـي   راديـو در تحـولات    تأثيرگـذاري  عـدم   معنـاي   بـه   وضعيت  اين
  القـاي   بـراي   آذربايجـان   دمـوكرات   فرقـة . يستن  برهه  كشور در آن  اجتماعي
  ايسـتگاه  1325  مـاه   ، در فـروردين  راديو تهـران با   خود و مقابله  هاي سياست
  رو وقتـي  از همـين  1.بـود   تركـي   زبـان   بـه   اخبـار آن   كرد كه  تأسيس  راديويي

                                                 

  مرحـوم   خـاطرات  -)  ش.  ه 1324-1325  سـالهاي (  آذربايجـان   بحـران عبداالله مجتهـدي،   .1

معاصـر    تـاريخ   مطالعـات   ، مؤسسة جعفريان  رسول  كوشش  ، به االله ميرزا عبداالله مجتهدي آيت

  مـردم   توسـط   و لنـدن   راديـو تهـران    بـه   دادن  گـوش   حساسيت. 225 ص، 1381  ، تهران ايران

 ، شـنبه   در يادداشـت   االله مجتهدي آيت  خاطرة  را از اين  دموكرات  فرقة  در نزد سران  آذربايجان

بـا    كـه   است  افتاده قاتفا   ]اي[ در تبريز حادثه  روز گذشته«:  دريافت  توان مي 1324اسفند  18

  اين  به  چهار سال  از سه  كه  مغازه  در يك. دهند مي  اهميت  آن  به  خيلي  ، مردم اهميتي وجود بي

  بـه   مربـوط   و مطبوعـات   انگليسـي   و جرايـد و مجـلات    شده  مفتوح  پهلوي  در خيابان  طرف

و   لنـدن   و اخبار فارسي  شده  راديو گذاشته  فروشد، يك مي  ها و متفقين انگليسي  بر له  تبليغات

  و بـه   نمـوده   اجتمـاع   در جلويش  زيادي  مردم  نمعي  در وقت. كند نشر مي  شب  را اول  طهران

روز . آمـد  نمـي   امور خوششان  اولياي  ترتيب  از اين  از قرار معلوم. دهند مي  گفتار راديو گوش

. انـد  رانـده   جمعيـت   سطرا از و  نمايند، چند تا درشكه قرا متفر  جمعيت  كه  اين  براي  گذشته

  مأموريـت   كـه   مجهـول   اشـخاص   بعـد از آن . انـد  نگرديـده  قو متفـر   متقاعد نشـده   جمعيت

. انـد  را شكسـته   مغـازه   هـاي  و شيشـه   انداخته  راه  اند، داد و قال داشته  قضيه  در اين  مخصوص

  .دان شده قمتفر  و مردم  را بسته  در مغازه  وقت  در اين  مغازه  صاحب
  را مغـازة   آن  از خود، اسـم   مردم. ندارد  مخصوصي  ، نام است  ارمني  مدير آن  كه  مغازه  اين     

  است  نموده  و تحقيقات  آمده  حادثه  محل  به  انگليس  كنسول  گويند كه مي. اند گذاشته  چرچيل
  گرفتـه   عبرت  ديروزي  ثةاز حاد  چرچيل  مغازة  نشد كه  معلوم.  است  را برداشته  محل  و عكس
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  خطـه   ايـن   سـوي   بـه   آذربايجـان   گيـري  بـازپس   براي  مركزي  دولت  نيروهاي
خود   ، را نيز همراه راديو تهران  معروف  ، گويندة كردند، رضا سجادي  حركت

بـر    مركـزي   دولـت  قتفـو   نشـانة  راديـو تبريـز  او از   صـداي   بردند تا پخش
  مـورد تشـويق    سـجادي   بـود كـه    اهميـت با  چندان  اقدام  اين. باشد  انآذربايج

  نيز نشان  شاه  و از سوي  ار گرفت، قر ستاد ارتش  آرا، رئيس و رزم  السلطنه قوام
  )207: پور رسولي( .كرد  دريافت  مخصوص

  نطـق   قرائـت   گرفـت   آرا تصـميم  رزم  بود كـه   سابقه  همين  شايد براساس
كـار    سجادي. بسپارد  رضا سجادي  را به  ملي  شوراي  خود در مجلس  تاريخي

  هـا او را بـراي   آلمـان   كـه   نيزما. راديو آغاز كرد  تأسيس  را از زمان  گويندگي
اگر »  شدند كه  مواجه  رضاشاه  خواستند، با مخالفت  راديو آلماندر   گويندگي

بسيار مورد   گويا وي» .نباشد  خودمان  ، چرا براي است  خوب  در كار گويندگي
.  داري  خـوبي   صـداي «: بـود   او گفته  به  شاه  كه  طوري ، به بوده  رضا شاه  توجه

تو را از   هر روز صداي.  ندادم  اجازه  من  ببرند، ولي  آلمان  خواستند تو را به مي
  سـجادي   از خاطرات .)204: همان( »... است  ، بسيار خوب دهم مي  راديوگوش

،  را از پـدرش   و بيـان   خطابـه   و فـن   رسا بوده  صدايي  داراي  وي  آيد كه برمي
در راديـو    او بـا اسـتخدام  .  است  بوده  برده  ثار  ، به سرابي  ميرزا مصطفي  حاج

  فـن   به  شفق  رضازاده قفروزانفر و صاد  الزمان بديع  چون  با تلمذ نزد استاداني
رسـد   نظـر مـي   رو بـه   از همـين  ).همان( نيز آشنا گرديد  علمي  با شيوة  خطابه

  صنعت  كردن طرفدار ملي  كه  در مجلس  آرا درصدد بود در برابر مخالفانش رزم
شود تـا    راديو قرائت  و تواناي  معروف  گويندة  با صداي  بودند، سخنانش  نفت

  آرا بـه  رزم  تـاريخي   نطـق   پخـش   ماجراي. بسزا بخشد  ها تأثيري توده  در ذهن
از  1329  ســال  مــاه دي  روز ســوم«  : قرار است  از اين  رضا سجادي  روايت

                                                                                              

  اسـتالين   مغـازة   را هم  آن  كه  داير است  در خيابان  ها هم روس  تبليغات  مغازة  ؟ يك يا نه  است
  161 ، ص همان» . است  بسيار كم  آن  مشتري  راديو دارد، ولي  هم  آن. اند گذاشته  اسم
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  آرا با شما كار دارد، فوراً برويد پيش رزم  هادند كد  اطلاع  من  به  وزيري  نخست
زيـاد    وزيـري  بود، تا نخسـت   ارك  در ميدان  هك  تبليغات  ادارة  فاصلة  چون. او

  او عازم  بود كه  موقعي  درست  اين.  آرا رساندم رزم  زود خود را به  ليينبود، خ
داد و   دسـتم   را بـه   اي هآرا نوشت رزم. بود  ملي  شوراي  مجلس  ويس  به  حركت

  كـه   دانـم  كـرد و مـي    ايراد خـواهم   در مجلس  كه  است  نطقي  رضا، اين:  گفت
  تو اطلاع  به  ، از مجلس وصف  با اين.  خواهد ساخت  فراهم  برايم  دردسرهايي

و منتظـر    را مـرور كـن    فعلاً برو و آن.  را از راديو بخواني  نطق  داد كه  خواهم
  اكبـر مهتـدي   علـي   و سـرهنگ   غضنفري  ، سرهنگ دكتر آزموده.  باش  خبر من

و در دفتـر    برگشـتم   تبليغـات   ادارة  بـه   هم  من. رفتند  مجلس  آرا به رزم  همراه
،  مجلـس   بازرسـي   ، رئيس اكباتاني ،بعد از ظهر  ساعت  يك.  شدم  مشغول  كارم
آرا  رزم.  كـن   وزير صحبت  نخستبا :  گفت  كوتاهي  كرد و بعد از مكالمة  تلفن
...  كـن   را از راديو قرائت  و برو نطق  كن  رضا، خود را آماده:  گفت  تلفن  پشت
  كـه   ايرانـي  :بود  اين  كلي  مضمون  ، ولي نيست  در خاطرم  نطق  آن  مطالب  تمام
كنـد و    را ملـي   نفـت   خواهد صنعت مي  بسازد، چگونه  لولهنگ  تواند يك نمي

را با   سيمان  كارخانة  يك  توانيم نمي  ما كه !؟بگيرد  دست  را به  آن  ادارة  ودشخ
  را هـم   نفـت   خـواهيم  و ابـزار مـي    وسـيله   ، با كدام نماييم  اداره  خودي  پرسنل

  نفـت   صـنعت   كـردن  ملـي :  گفت  هم  و در پايان  بفروشيم  و هم  كنيم  استخراج
  )207: مانه( ». است  خيانت  بزرگترين

  اي نتيجـه   سـخنان   اين  پخش. دش  بار از راديو پخش آرا چندين رزم  سخنان
  بـه   سـخنان   ايـن   بـه   در اعتـراض   مردم  هاي توده.  آرا داشت غير از انتظار رزم

  كردنـد و شـديدترين    شـركت   بهارسـتان   در ميتينـگ   االله كاشـاني  آيت  دعوت
  قتـل   بـه   آرا در مسجد شاه بعد، رزم  از دو ماه كمتر. نمودند  را بيان  اعتراضات

  .رسيد
، از  داشـت   نفـت   صـنعت   كـردن  در ملي  آرا سعي رزم  برخلافاما  قمصد

. مـذكور باشـد    مؤثر در پيشبرد سياسـت   اي وسيله  توانست رو راديو مي  همين
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 ، فاطمي  دكتر حسين  ، يعني در دولتش  وي  فرد به  او و نزديكترين  اساس  براين
و   كـرده   را تعيين  سياسي  هاي و برنامه  مطالب  راديو در تهية  كلي  هاي سياست

. رسـاندند  ، مـي  و تبليغـات   انتشـارات   كـل  اداره  بشير فرهمند، رئيس  اطلاع  به
وزيـر و   نظر نخسـت   را براساس  سياسي  راديو مطالب  نويسندگان  كه  طوري به

و   كنتـرل   تا بدانجا بود كه  وسواس  اين. آوردند درمي تحرير  رشتة  او به  معاون
، مصـدق در محكمـه نظـامي   ( وزير بود نخست  با شخص  مطالب  پخش  جازةا

  بـا گوينـدة   قمصـد   حد بود كه  آن  به  مستقيم  نظارت  اين ).539-538: 1378
  )212: پور رسولي( .كرد مي  و كنترل  را تنظيم  سياسي  راديو، مطالب

بـود    چنـدان  ق، در نزد مصد آن  ها ازطريق با توده  راديو و ارتباط  به  توجه
  بـه   و انگلـيس   ايـران   سياسـي   روابـط   قطـع   از اعـلام   پيش  او قصد داشت  كه

  راديو اعـلام   را از طريق  خبر آن  ديپلماتيك  از عرف  كشور، خارج  آن  سفارت
  توسـط   انگلسـتان   سـفارت   خبر بـه   اين  ندنرسا  جهت  به  اقدام  اين  البته. كند

رسـد   نظـر مـي   بـه  ).213-216: همـان ( مانـد   ناكام  ايران  امور خارجة  وزارت
  از جانـب   از هـر اقـدامي    قبـل   ها درصدد بـوده  توده  تهييج  در راستاي قمصد

  هـا و انفعـال   تـوده   مثبـت   ، واكنش باره  نهاد دربار در اين  ها و دخالت انگليس
  .باشد  داشته  خود را همراه  مخالفان

تنهـا در    او نـه .  در راديو داشت  اساسي  نقش  فاطمي  ، حسين دوره  در اين
نيـز    رسـانه   در عرصـة   شـد، بلكـه   مي  عنصر شناخته  ترين مهم  عنوان  به  دولت

  را بـه  بـاختر امـروز    روزنامـة   هاي سو سرمقاله  او از يك.  بسزا داشت  فعاليتي
  ايـن   بود و از ديگر سو بـا پخـش    ساخته  مبدل  طرفدار دولت  قوي  جبهة  يك

. بـود   قرار داده  دولت  تبليغي  هاي سياست  ها را هدف ها از راديو، توده سرمقاله
مورد  در« :گويد مي قدكتر مصد  در دادگاه  باره  اصغر بشير فرهمند در اين علي

  يكـي : شـوند   تقسـيم   دو قسـمت   هـا بـه   وزنامهها، اينجا بايد ر روزنامه  مطالب
  موافـق   هـاي  ساير روزنامـه   و ديگر مطالب باختر امروز  روزنامة  هاي سرمقاله

بـود    ايـن  بر  رسم  تبليغات  و ادارة  راديو تهران  از بدو تأسيس  هميشه.  دولت
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و   صـبح   ايه ـ روزنامه  مطالب  تبليغات  در ادارة  و مطبوعات  اطلاعات  ادارة  كه
از   پخـش   بعد براي. كرد مي  تنظيم  روز دولت  سياست  را مطابق  عصر پايتخت

باختر   هاي در مورد سرمقاله  ولي. شد مي  و پخش  رفت راديو مي  ادارة  راديو به

  از راديـو پخـش    مطبوعـات   غيـر بررسـي    ها در ساعت سرمقاله  ، اين...امروز
بعـد از    اخبار، يعني  شبها بعد از پخش اختر امروزب  هاي سرمقاله  يعني. شد مي

  هم  خارجي  هاي زبان  شد و به مي  در راديو خوانده  گوينده  وسيلة  به 9  ساعت
مصـدق در محكمـه   . (»...شـد  مـي   ترجمـه   خارجي  هاي در برنامه  پخش  براي

  )539:1378، نظامي
  بـر سـكانداري    لاوهع ـ  فـاطمي   شود دكتر حسـين   اگر گفته  نيست  گزافه 

  نيـز بـوده    وي  اي رسـانه   بازوي ق،مصد  دولت  و سخنگويي  خارجي  سياست
  مهمـي   نقش  هم 1332مرداد  25  كودتاي  شكست  در زمان  دكتر فاطمي.  است

راديـو    كشـيك   گويندة  كودتا را به  در شكست  دولت  اعلامية  او متن. ايفا كرد
  را چندبار در راديـو بـين    اعلاميه  اين«:  مند خواستكرد و از بشير فره  ديكته

 25روز   ميتينـگ   ضبط .)539: همان( »منتشر كنيد  صبح  تا هشت  هفت  تساع
  جنـگ   ديگر در جهـت   از راديو، اقدامي  آن  و پخش  بهارستان  مرداد در ميدان

 25ـ    اول  راديو در روزهاي  نقش. بود  كودتاچيان  عليه قمصد  دولت  اي رسانه
، قمصـد   دادگـاه   ، دادسـتان  آزمـوده   سرتيپ  مؤثر بود كه  مرداد ـ چندان  26و 

  مردادماه 28 تا 25  در روزهاي  مستحضرند كه  محترم  دادگاه«:  گفت  آن  دربارة
بـا    و تبليغـات   انتشارات  ، سازمانقدكتر مصد  بسيار مؤثر آقاي  از عوامل  يكي

  كـه   مـؤثر بـوده    اي انـدازه   بـه   سازمان  اين.  است  بوده  آن  فني  عناصر و وسايل
  )540: همان( ». است  بوده  اهميت  اول  در درجة قاغرا  بدون

  دسـتگاه   بـه   رسيد، راديو بار ديگر تبديل  سرانجام  به  مرداد كه 28  كودتاي
دهد،  مي  در كشور رخ  درصدد بود هر آنچه  محمدرضا شاه. دربار شد  تبليغاتي

  كـه   اميني  دكتر علي  چون  وزيراني  رو نخست  از همين. باشد  دارش خود داعيه
  از صـحنة   كـم  دانسـتند، كـم   كشور مي  هاي سياست  -مجري  نه  -خود را مبدع
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بود،   آغاز شده  اميني  در زمان  كه  ارضي  اصلاحات. شدند  كنار گذاشته  سياسي
در   دولت  گانة شش  و لوايح  اوامر ملوكانه  ، به علم، اميراسداالله  خلفش  در دورة

و   تبـديل   و ملـت   شـاه   انقـلاب   به  و اجتماعي  سياسي  اصلاحات  برخي  انجام
را   شـاه   طبقاتي  پايگاه  زميندار نبودند كه  و خوانين  مالكان  ديگر اين. تعبير شد
بـا    بـود كـه    شـاه   ايـن   هبخشيدند، بلك ـ مي  تحكيم  روستايي  هاي توده  در ميان
  سـفيد يـا همـان     انقـلاب .  قرار داشـت   در تعامل  طور مستقيم خود به  رعاياي
و   آزرده  از نهاد سـلطنت   شدت  را نيز به  ، علما و مذهبيون و ملت  شاه  انقلاب
  در نـزاع   كـه   االله سيدمحمد بهبهـاني  آيت  تا آنجا كه  ساخت  را تيره  آنان  رابطة
  .گرديد  وضعيت  اين  بود، معترض  را گرفته  شاه  ، جانبقو مصد  شاه  ميان

  از سـلطنت   سـنتي   تبليغـاتي   هـاي  و پايگاه  ديگر وسايل  وضعيتي  با چنين
  و تبليغـي   مراكز آموزشي  جاي  به  بايستي ها مي توده. بودند  شده  منفك  پهلوي
  راديـو آن . يافتنـد  ديگـر مـي    جايگزينيبود،   دراختيار علما و مالكان  كه  سنتي
  سـپاهيان   البتـه . را دارا بود  و تبليغ  آموزش  هر دو وجه  بود كه  جانشين  وسيلة
روستا و بعـدها    هاي تعاوني  ، كاركنان كشاورزي  ترويج  ، سپاه و بهداشت  دانش
  نقـاط   صيدر اق  مركزي  حكومت  مدرنيسم  در كنار راديو مناديان  هم  دين  سپاه

  هاي ، سخنراني موسيقي  كه  داشت  بيشتري  هاي اما راديو جذابيت. كشور بودند
  بـه   گونـاگون   هـاي  را در قالـب   شـاه   بـه   جديد و وفاداري  ، اخبار دنياي متنوع
  جهاني  جنگ  با وقوع  رضاشاهي  راديوي  كه  امري ؛برد مي  يانئروستا  هاي خانه
  .ماند  ناكام  آن  ربار در تحققنهاد د  و تضعيف  دوم

  تهيـه   يا ويـژه   هـاي  ، راديو برنامه ارضي  اصلاحات  با انجام ، اساس  اين بر
  اعـلام »  كشاورزان  و اجتماعي  فني  معلومات  سطح  بردنبالا»  آن  هدف  كرد كه
  پخـش   راديـو ايـران  از   دقيقـه   بيسـت   مـدت   ها هر روز به برنامه  اين. گرديد

و   گانـه  شـش   لـوايح   تصـويب  ).528:1379، ...اسـنادي از تاريخچـه   ( شد مي
  برنامـه   ، گسترش خود پرداخت  مخالفان  ساختنتر در گسترده  شاه  كه  اي هزينه
  روز را تشـكيل   آن  ايـران   از جمعيـت   درصـد عظيمـي    كه را  كشاورزان  براي
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  ، مراكز راديـويي  اديو ايرانربر   رو علاوه  از همين.  ساخت  دادند، ضروري مي
  طـوري  به. و اجرا كنند  تهيه را  دهقانان  خاص  شدند برنامة  ها نيز موظف استان

  مـاه  فروردين  راديو، در هجدهم  توليو م  ، وزير اطلاعات االله معينيان نصرت  كه
از »  كشـاورزان   خـاص   برنامـة   دقيقه  و ده  ساعت  سه  هروزان  پخش«: از 1343

  خـود كارسـاز نبـود، چـرا كـه       خـودي   بـه   برنامـه   ايـن   پخش. دااديو خبر در
  .راديو داشتند  به  احتياج  آن  شنيدن  براي  يانئروستا

  انتشـارات   رؤساي  در كنگرة. خود را باز نمود  از نتايج  سفيد يكي  انقلاب
بـا  «: هاد گرديدپيشن 1342  آذرماه  تا پنجم  آبان 25كشور از   هاي و راديو استان

شـود    داده  ترتيبي  ايران  روستايي  و عمران  كشاورزي  اعتبارات  بانك  همكاري
  اقسـاط   و بـه   شده  تهيه  قيمت ارزان  ترانزيستوري  راديوهاي  مقدار كافي  به  كه

  دراختيـار كشـاورزان    روسـتايي   تعـاوني   هـاي  شـركت   از طريـق   المدت طويل
 ).528-529: همـان ( نيـز رسـيد    شـاه   تصويب  به  كه  اديپيشنه» .شود  گذاشته

  . يافت  راه  روستايي  هاي خانه  راديو به  ترتيب بدين
  هـاي  برنامه.  ساخت  را متزلزل  ايران  روستايي  جامعة  سنتي  هاي راديو بنيان

  كه در روستا  نه  زندگي  اين  هاي جذابيت. داد را مي  نويني  زندگي  راديو ارمغان
  چـون   با مشكلاتي  كه  از بند مالكان  رهاشده  يانئروستا.  داشت  هر جرياندر ش
،  كشـاورزي   بـا مسـائل    مـرتبط   بـر ادارات   حـاكم   ، بوروكراسي محصول  آفات

  اي را وسـيله   بودنـد، مهـاجرت    شـده   مواجه... و  گوناگون  هاي وام  بازپرداخت
  .ستندج مي  وضعيت  از اين  رهايي  براي

  بـاط ، خـود در ارت  و خـوانين   مالكـان   با حـذف   ذكر شد، شاه  كه  طوري به
  و مـأموران   مبنـا كارمنـدان    بـراين .  قرار گرفت  يانئو روستا  با زارعان  مستقيم
نيـز    بـاره   دراين. گرديدند  و خان  ارباب  و پيشكاران  مباشران  جايگزين  دولت

  از كـارگزاران   را متفـاوت   و آنان  جديد را معرفي  كارگزاران  اين  راديو بايستي
  هـا بـا شـاه    توده  ارتباط  منزلة به  دولت  با مأموران  ارتباط. كرد قلمداد مي  پيشين

  پهلوي  در ناسيوناليسم  بود كه  پرستي شاه  براي  و تبليغي  خود طريق  بود و اين
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  مـاه مرداد 27  تـاريخ   بـه   اي مـه در نا  االله معينيـان  نصرت.  داشت  خاصي  جايگاه
  وظيفـة   هـا دربـارة   و راديـو اسـتان    اطلاعات  ادارات  رؤساي  به  خطاب 1343

  و وزارت  و راديو در گذشته  انتشارات  كل  اداره  كه  هايي طرح«:  مذكور نوشت
و   نمـوده   ابـلاغ   در هر اسـتان   از نظر انتشاراتي  ها پيش امروز از سال  اطلاعات

  خـوبي   اند، بـه  مند بوده علاقه  ادارات  و رؤساي  استانداران  آقايان  ر هر استاند
  تبليغـات   راديو و دستگاه  كه  است  بوده  اين  هدفش  ، همة است  كرده  پيشرفت

  كنـد و مسـائل    نزديـك   مـردم   را بـه   اداري  هـاي  بيشـتر سـازمان    بتواند هرچه
شود و از   تشريح  مردم  هر روز براي  مختلف  ايه در برنامه  اداري  هاي دستگاه

  ».شود  خواسته  و همكاري  ، كمك و پيشرفت  آن  حل  براي  مردم
  و انتشـارات   اطلاعات  شوراي  تشكيل»  چون  هايي از طرح  در ادامه  معينيان

ار سـمين   هـاي  ، برنامـه  بازديد مردم  هاي ، برنامه انتشاراتي  هاي ، كنفرانس... محل
  در راسـتاي » راديـو   و اخبـار روزانـة    مطبوعاتي  هاي مصاحبه  هاي سيار، برنامه

  )532: همان( .دداخبر   و ملت  دولت  نزديكي
و   يانئاز روسـتا   اعـم   اقشـار اجتمـاع    مـة ه  سياسـت   اين  كه  است  درست
  انقـلاب   از نتـايج   توان را مي  رويكردي  ، اما چنين گرفت را دربرمي  شهرنشينان

، 1342خــرداد  پــانزدهم  در قيــام  مخالفــان  شــديد و خشــن  ســفيد، ســركوب
  اي نكتـه .  در شهرها و روستاها دانست  ادارات  از اقدامات  وسيع  هاي نارضايتي

  دولـت   بـه   روسـتاها از خـان    مورد روستاها وجود دارد، تغيير سيسـتم  در  كه
و   قرار گرفته  دولت  با مأموران  در ارتباط  يانئتغيير، روستا  اين  بر مبناي.  تاس

  .جديد مؤثر باشد  اربابان  رعايا به  در وفاداري  توانست مي  رفتار آنان
در   اطلاعـات   وزارت  هـاي  طـرح   هـدف   معينيـان   كـه   رو اسـت   از همين

  كـردن  نزديـك   وسـيلة »  دانـد كـه   مـي   را ايـن   و تبليغـي   راديـويي   هـاي  برنامه
جـا   در يـك   اختيـارات   ايـن   تمام  كه  باشند و اكنون  و مردم  اداري  هاي دستگاه

هـر    اطلاعـات   كنند، ادارة مي  ابراز علاقه  استانداران  و اكثر آقايان  متمركز شده
  نبـرد، بلكـه    مراسـم   يـك   يا انجـام   افتتاح  راديو را براي  نوميكروف  فقط  محل
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  حقيقـي   ، عمـلاً وظـايف   راديويي  هاي برنامه  ايغير از اجر  به  تبليغات  دستگاه
و   پيشرفت  هاي برنامه  اجراي  در راه  استان  يك  مردم  كردن خود را در هماهنگ

  )532-533: همان( ».اجرا كند  ترقي
  جـا، يعنـي   در يـك   تمركز اختيـارات   او به  اشارة  معينيان  نامة  كليدي  نكتة

  همچـون   رقيبـي   داشـتن   بدون  مركزي  دولت  مايندگانن  عنوان  ها به استانداري
  .باشد مي  خان

  نهادهـاي   در جـايگزيني   پهلـوي   سـلطنت   كـه   هايي تلاش  با وجود تمامي
  كـرد، ايـن    كوچـك   در روستاها و شـهرهاي   سنتي  نهادهاي  جاي  به  حكومتي
  دربارة  يمحقق.  خود بازگشت  كنندة پرتاب  سوي  به  بومرنگي  همچون  سياست

سـفيد بـر روسـتاها      انقـلاب   آن  تبـع   و بـه   ارضـي   اصلاحات  اجتماعي  نتايج
و   مـأموران   در مقابـل   گـاهي  گـاه   لااقـل   در گذشـته   كه  دهقان... «: نويسد مي

در   و پنـاه   پشـت  بـي   شد، اينك مي  حمايت  مالك  از جانب  دولتي  هاي دستگاه
  وصـول   عنـوان   بـه   ژانـدارم .  اسـت   افتـاده   اينـان   بلامعـارض   قـدرت   چنگال
  خـود افـزوده    ديگـر بـر آزار و سـتم     هاي و بهانه  دهقانان  گوناگون  هاي بدهي
را   ده  نـامطلوب   هسـتند و موقتـاً زنـدگي     شـهري   جوانـاني   كه  سپاهيان.  است

دارند، آنها را   يانئبا روستا  ناهنجار و خشن  رفتاريكنند، غالباً   ناگزيرند تحمل
  و دختران  زنان  نيز به  دارند وگاه وامي  نامربوط  كارهاي  انجام  زنند، به مي  كتك

  )397:1359  مؤمني،( ».كنند تجاوز مي  روستايي
را   خـويش   طبقـاتي   تنها پايگـاه   خود، نه  و جايگزيني  ارباب  با حذف  شاه
  توليد شد، مشروعيت  يانئروستا  ايبر  كه  با مشكلاتي  ، بلكه دار ساخت خدشه

  در تبليغات  نتوانست  بود كه  اي راديو رسانه. داد  ازدست  آنان  خود را در اذهان
  يانئروسـتا . كنـد   كسـب   پهلـوي   سـلطنت   بـراي   و مشروعيت  خود محبوبيت

  يتبليغات  هاي پايگاه. شدند  رژيم  مخالف  نيروهاي  نظام مهاجر نيز در شهر، پياده
. بـود   آنـان   راديـو بـراي    چون  اي تر از رسانه ها جذاب مساجد و حسينيه  چون

  و روحانيـان   شـريعتي   دكتـر علـي    ارشاد و گفتمـان   حسينية  نبود كه  جهت بي
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تـر   تر و مسحوركننده شد، جذاب مي  عرضه  رژيم  توسط  آنچه  از تمامي  انقلابي
  .بود





 

  

�  

  راديو و جنگ

  جنگ جهاني دوم و اشغال ايران 

هـاي جنـگ    راديو زماني در ايران پا به عرصة وجود نهاد كـه اروپـا در شـعله   
پخش  آن زمان مبتني بر عدمسياست دولت ايران در . سوخت جهانگير دوم مي

از همين رو وقتي نيروهاي روس و انگليس از جنوب و . اخبار اين جنگ بود
وزير، علي منصـور، بـراي نماينـدگان     شمال به كشور هجوم آوردند و نخست
هـاي شـوروي و انگلـيس بـراي حـل       مجلس از مذاكرات دولتش بـا دولـت  

حـق هـم بـه    . فرو رفتهاي مرزي خبر داد، جامعه در بهت و شوك  درگيري
اي  جانب افكار عمومي بود، چرا كه راديو و مطبوعات تـا آن زمـان بـه گونـه    

عيسـي صـديق، رئـيس اداره كـل     . عمل كرده بودند كـه گـويي خبـري نبـود    
اي به مسئوليت خـود و   انتشارات و تبليغات و متولي راديو، بدون آن كه اشاره

چـون  «: نويسـد  ه نمايـد، مـي  كاستي خويش به عنوان رئيس راديو در اين بـار 
در موقـع خـود   ] مبني بر اخـراج اتبـاع آلمـان   [هاي روس و انگليس  تذكاريه

منتشر نشده بود و در راديو و جرايد راجع به آنها صريحاً خبري انتشار نيافتـه  
وزير در راديو هيجان و نگراني بسيار در مـردم ايجـاد    بود، پخش نطق نخست
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مثـل  «يـري نكـرد و   يا اين همه روية راديو تغب ).18-19: 1353صديق، ( »كرد
اخبـار جنـگ از راديـو    » اي در مملكت بروز نكـرده باشـد   اين كه هيچ حادثه

» رعايـت بيطرفـي  «رساني آن بود كه  البته توجيه اين نوع اطلاع. شد پخش مي
  )همان( .شود مي» اخبار دول متخاصم«در 

هاي راديـو   ني بر برنامهرسا جريان آزاد اطلاع. اما واقعيت چيز ديگري بود
دستور اكيـد داده بـود    1319ماه در تاريخ دوازدهم تيررضاشاه كه . حاكم نبود

 ها بـراي پخـش از راديـو بـه همـراه اخبـار مصـوب توسـط         مقالات روزنامه
اينـك دايـره    ،)98: ...اسنادي از تاريخچـه  (كميسيون راديو به اطلاع او برسد 

جالـب  . ا به گفتارهاي آن تسـري داده بـود  هاي راديو ر نظارت خود بر برنامه
اين كه دستور مذكور يك روز پس از اشـغال ايـران، توسـط حسـين شـكوه،      

وزيـر   بـه اطـلاع نخسـت    »محرمانه«رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي، به قيد 
بـه   ).69، كـد  1190003آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي، شـماره  ( رسيد

در جريـان  كـه  شه بوده كـه بـرخلاف آنچـه    رسد رضاشاه در اين اندي نظر مي
اش در نـزد افكـار    داد، در داخـل هيبـت و وجهـه    المللي رخ مي تحولات بين
رسـاني را بـيش از    از همين رو كنترل بر جريان اطـلاع . اي نبيند عمومي لطمه

حلي براي بقا  بر همين مبنا او همچنان درصدد يافتن راه. گذشته شدت بخشيد
حل را هم در دستان محمدعلي فروغـي، مغضـوب پيشـين،     كليد اين راه. بود
وزيـري اسـتعفا داد و    براي پيشبرد اين سناريو، علي منصور از نخست. ديد مي

محمدعلي فروغي يك روز پس از استعفاي وي، در ششم شـهريورماه كابينـة   
اي كه دولت فروغي پس از مـذاكره بـا    اعلاميه. خود را به مجلس معرفي كرد

انگليس مبني بر ترك مخاصمه داد، نشـان از همـان سياسـت     سفراي روس و
مورد اشاره دارد؛ توافق با متفقين و حفظ فضـاي عمـومي از طريـق بـايكوت     

  .خبري جامعه
بر اين مبنا دولت در اعلامية خود كه از راديو پخـش شـد، انتشـار اخبـار     

يـراً  اخ«: عدة مجـازات داد خارج از كانال رسمي را اخلال در نظم دانست و و
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شود كـه بـه    شود كه شايعات و اراجيف در ميان مردم زياد منتشر مي ديده مي
. اساس به هيچ وجه وقعي نگذاشته و به آنها ترتيب اثر ندهنـد  اين شايعات بي
پرسـت وظيفـه دارد از انتشـار اخبـاري كـه موجـب اخـتلال         هر ايراني ميهن
براي  .)677:1367لي، عاق( »ها باشد، جلوگيري كند يشاني خاطرانتظامات و پر

حفظ اين فضا هم حكومت نظامي اعلام شد و سپهبد احمـد اميراحمـدي بـه    
اميراحمـدي هـم اولـين اعلاميـة     . عنوان فرماندار نظامي تهران برگزيـده شـد  

هـا را در   حكومت نظامي خود را بر پاية سانسور خبري صادر كرد و روزنامـه 
 .و مجـازات تهديـد كـرد   صورت انتشار اخبار خلاف ميل دولت بـه توقيـف   

  )80: همان(
برخلاف ايـن تهديـدها در صـحنة داخلـي كشـور، دولـت در مـذاكرات        
. خارجي خود سعي داشت اشـغالگران را بـه توافـق و مصـالحه مجـاب كنـد      

به خوبي ايـن وضـعيت    1320گزارش وزارت امور خارجه در ششم شهريور 
لت به مجلس، سفير كبير امروز بلافاصله بعد از معرفي دو«: سازد را نمايان مي

شوروي را خواسته راجع به وقايع اخير مفصل مذاكره و توجه مشاراليه را بـه  
سـفير  . اند، جلب كـردم  هايي كه سبب شده بمباران شهرهاي ايران و خونريزي

وزير سابق و اين  شوروي در جواب، تاريخچة مذاكرات خودشان را با نخست
هـا كـه    ز اخـراج آلمـاني  ضايا پي برده و اكه دولت ايران نخواسته به اهميت ق

وزيـر   كردن آنها را داده بوده است، بيان و گله كرد كه چرا نخست وعدة بيرون
سابق در بيانات خود در مجلس، شوروي را متجاوز قلمداد كرده، بـدون ايـن   

هاي شـما   بمباران: جواب گفتم. مابين بپردازد كه به شرح قضايا و مذاكرات في
ا و حتي شهرهاي باز از قبيل قزوين و شاهرود و سـواحل بحـر   ه روي نظامي

 -آبـاد   خزر را بايد چه عنوان داد؟ امروز صبح سه هواپيماي شما بـه سـلطنت  
كنيد؟  اگر مطالبي داريد، چرا صريحاً بيان نمي. اند بمب ريخته - نزديك تهران

ز ايجاد نفرت ا. كنيم ها را كه وعده داده بوديم، عمل هم مي كردن آلماني بيرون
اي خواهيـد بـرد؟ بـالاخره پـس از      در كشور ايران براي خودتـان چـه فايـده   
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دولت ايران بـراي  : مذاكرات زياد، نظريات خود را به شرح زير خلاصه كردم
. حفظ روابط، امروز دستور داد قواي نظامي ايران از مقاومـت دسـت بردارنـد   

ا بتوانيم آنها را از تركيه عبـور  ها را هم اخراج خواهيم كرد، راه بدهيد ت آلماني
در مقابل تقاضا داريم شما هم فوراً دست از بمباران شهرها برداشـته و  . بدهيم

سـفير كبيـر   . پيشرفت قواي خود را متوقف و در برگرداندن آنها اقدام نماييـد 
وعده داد ] و[شوروي اظهار اميدواري كرد كه با دولت حاضر كار را تمام كند 

ا به مسكو تلگراف و جواب مساعد در حل قضايا و جلـوگيري  فوراً مراتب ر
  )75:1371، ايران در اشغال متفقين( ».از پيشرفت قوا بگيرد

سو براي بقـا وارد  از يك . برد دولت ايران در وضعيت نامناسبي به سر مي
. نمـود  از سويي اين بقا با ادامة اشغال و بمباران متزلزل مـي  مذاكره شده بود و

رساند كه دولت فروغـي حاضـر بـه پـذيرش      رت امور خارجه ميگزارش وزا
. به تزايد بـود  ها رو طلبانة اشغالگران است، اما اين خواست هاي زياده خواست

نيت رضاشـاه از ايـن   . پيمود شاه هم مسيري متفاوت از مذاكرات دولت را مي
در مقابــل  و از ايــن انفعــال ناراضــي بــود يــاآيــا ا. اقــدامات معلــوم نيســت

اي ديگر در پيش گرفتـه بـود    هاي فروغي در مذاكره با متفقين، رويه مخويينر
شـاه هنـوز    كه در جهت حفظ شخصيت خود در افكار عمومي بود، يا اين كه

ها در شمال آفريقا به پيروزي دست يافتـه   چراكه آلمان منتظر وقايع اروپا بود؛
ه ستاد جنگ به به هر جهت زماني ك. و بر بخش عظيمي از اروپا مسلط بودند

نيت بـه اشـغالگران، دسـتور     دادن حسن ضرغامي براي نشان رياست سرلشكر
پس از آن بـراي حفـظ نظـم شـهرها      ترخيص سربازان وظيفه را صادر كرد و

هزار تومان حقوق استخدام كـرد، رضاشـاه    هزار سرباز پيماني با ماهي سي سي
ايـن اتفـاق، سـران    او در پـي  . چهرة پيش از سوم شهريور خود را ظاهر كـرد 

در ايـن  . كـرد در روز يكشنبه، نهم شهريور، به كاخ سعدآباد احضار  را ارتش
ملاقات، سرلشكر احمد نخجوان، كفيل وزارت جنگ، و سرتيپ علي رياضي 
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به عقوبت دستور مذكور توسط شاه كتك خـورده، خلـع درجـه و بازداشـت     
احل قـانوني و  وزير و طي مر شاه در همان جلسه بدون حضور نخست. شدند

معرفي به مجلس، سرلشكر محمد نخجوان را به سمت وزير جنـگ منصـوب   
دادگاهي تشكيل بدهيد كـه ايـن خـائنين    «: همچنين به سياق سابق گفت. كرد

  :1367عـاقلي،  ( ».رياست دادگـاه بـا خـود مـن خواهـد بـود      . محاكمه شوند
نوعي كارشـكني  ها اين رفتار را  رسد متفقين بويژه انگليس به نظر مي )93-92

به طوري كـه بـولارد، سـفير انگلـيس در     . دانستند در انجام توافق با دولت مي
حـالا همـة ايـن    «: تهران، در اين باره به دولت متبـوعش چنـين گـزارش داد   

ديگر در تمام امور مداخلـه  ها به يأس مبدل شده است، زيرا شاه بار  اميدواري
مـال احمقانـه و وحشـيانة گذشـتة     زند و به همان اع وزرا را كتك مي كند، مي

حرمانـه بـه مـن گفـت كـه شـاه       يكي از مقامات دولتـي م . دهد خود ادامه مي
وزير هم كه با حال بيماري قبول مسـئوليت   تحمل شده و خود نخست غيرقابل

وقت آن رسيده است كـه مـا هـم در    . تواند شاه را تحمل كند كرده، ديگر نمي
شويم، زيرا در غيـر ايـن صـورت پيشـرفت     اين مورد با افكار عمومي همراه 

  )34-35: 1372طلوعي، ( »...مقاصد ما با مشكلاتي مواجه خواهد شد
هـا بـا افكـار     سپرده شد تا همراهي انگلـيس  سي بي راديو بياين وظيفه به 

مطالب راديو در تهران توسط آن لمبتـون تهيـه   . عمومي را اظهار و اثبات كند
انتقادهـا حـول   . آن قرار داشت شاه در سرلوحةشد و انتقاد از سلطنت رضا مي

هاي بدون مجوز هاي غيرقانوني، ماليات بازداشتگذاشتن قوانين مشروطه، زيرپا
اگــر در  ).67:1371انتظــام، ( و تصــرف خــارج از قاعــدة امــلاك افــراد بــود

روزگاري دستگاه گيرندة راديـو بـا مجـوز در اختيـار افـراد محـدودي قـرار        
تأسيس ايستگاه فرستندة راديويي تعـداد بيشـتري از ايـن     گرفت، اكنون با  مي

بر اين اساس كنترل افكار عمومي خارج از يد نظميـة  . وسيله برخوردار بودند
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دولت انگلستان علاوه بر اين اقدام، با يادداشـتي كـه سـفارت    . رضاشاهي بود
 اين كشور در نهم شهريور براي دولت ايران ارسال كرد، راه رسيدن به توافـق 

نظر به حوادث و جريانات سريع چند روز گذشته «: با رضاشاه را مسدود كرد
توانند از ايران خارج شوند، بـر   ها از آن مي طرقي كه آلماني كه در نتيجه كلية

هـا بـه عـوض     اند كه آلماني روي آنها بسته شده، دولت پادشاه انگلستان مايل
اخراج شـوند، بـه قـواي    توسط دولت شاهنشاهي ايران از اين كشور  ]كه[اين

: 1371، ايران در اشغال متفقـين (»...تسليم گردند] شوروي[انگليس يا سويت 
94-93(   

سرانجام دولـت انگلسـتان پـا را فراتـر از ايـن گذاشـت و در يادداشـت        
پانزدهم شهريور سفارت خود در ايـران خواسـتار تعطيلـي سـفارت آلمـان و      

ها از وضعيت موجود تفاده اين دولتبهانه هم سوءاس. دمتحدين آن در تهران ش
در عرض چنـد روز گذشـته   ... «: و تبليغات عليه متفقين در راديوهايشان بود

اوضاع محلي به نحوي تغيير يافته كه در زماني كـه دولـت متبوعـة دوسـتدار     
بر آن مبتنـي  ) شهريور هشتم(اوت  30تعليماتي را كه در نامة اينجانب مورخ 

از لحاظ اين كه تصفية امـر جهـت   . بيني نگرديده بود بود تنظيم نمودند، پيش
لكـن  . تر گردد، قواي متفقين شهر تهـران را اشـغال نكردنـد    دولت ايران آسان

هاي دول محور اين خودداري را فقط علامت ضعف پنداشتند و از  سفارتخانه
آزادي كه از اين رهگذر براي آنها پيش آمده بود، اسـتفاده نمـوده بـه وسـيلة     

حضرت پادشاه انگلستان و اتحاد جمـاهير شـوروي    تنقيد دولتين اعلي هجو و
و تخديش اذهان عمومي توسط تبليغات محلـي و راديـويي آلمـان و ايتاليـا،     

بنـابراين دولـت   . انـد  موجبات زحمت و اشكال دولت ايران را فراهم سـاخته 
حضرت پادشاه انگلستان ناگزير است به دولـت ايـران اطـلاع دهـد كـه       اعلي

هـا   هـاي ديگـر كـه تحـت ادارة آلمـان      فارت آلمان بـه انضـمام سـفارتخانه   س
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هاي ايتاليا، مجارسـتان و رومـاني در اسـرع اوقـات      باشند، يعني سفارتخانه مي
مه، تحويل اتبـاع آلمـاني بـه    بولارد در ادا )99: همان( »1.ممكنه برچيده شوند

  )100  :همان( .ن انگليس يا شوروي را خواستار شدمأمورا
هـاي بريتانيـا و    هـايش بـه سـفارتخانه    ر حالي كه دولت ايران در پاسـخ د

شوروي از عدم پايبندي اين دولتها به تغيير اوضاع در اشغال و بمباران ايـران  
گويـا او  . هـا رفـت   رضاشـاه بـه سـراغ رسـانه     ،)104: همـان ( گفت سخن مي

عيسـي صـديق،   . بدهـد  سـي  بـي  راديو بـي خواست پاسخي هم به حملات  مي
تحويـل اتبـاع   «: نويسـد  يس اداره كل انتشارات و تبليغات، در اين باره مـي رئ

ممالكي كه با ايران روابط اقتصادي و عادي داشـتند، بـه نظـر مـردم مخـالف      
رضاشاه نيز شخصاً از اين امر بسيار متأثر بود و قـرار شـد ايـن    . مردانگي بود

  )28:1353صديق، ( ».تأثر عمومي در جرايد و راديو ابراز شود
براين اساس مديران مطبوعات به كاخ شاه فراخوانده شدند و مورد عتاب 

البته با . و خطاب شاه قرار گرفتند كه در مقابل اين روية متفقين موضع بگيرند
ها از راديو، منظور نظر انعكاس راديـويي ايـن    توجه به پخش مطالب روزنامه

 روزنامـة لي جلالي، سردبير پس از اين فرمان شاهانه، ستوان دوم ع. انتقاد بود

در اعتـراض  » تأثر مردم«و با عنوان » پندار«اي با نام مستعار  ، سرمقالهاطلاعات
جلالي در سرمقالة خود از تلاش دولت ايران براي حفظ . به اين رويه نگاشت

بيطرفي در جنگ سخن گفت و سعي كرد افكار عمومي را متوجه نقض ايـن  
راست است كه با دولـت  «: نگلستان بنمايدسياست توسط دولتين شوروي و ا

ايم، ولـي   آلمان و ايتاليا جز يك روابط عادي و اقتصادي روابط ديگري نداشته
ميل داشتيم به اين روابط حسنه خللي وارد نيايد و اصل بيطرفي كامل هم كـه  

باشد، همين اقتضاء را داشت كـه مـا بـا     مرام و آرزوي عمومي ملت ايران مي
                                                 

شت سفارت بريتانيـا بـه دولـت    سفارت دولت شوروي در تهران هم يادداشتي مشابه ياددا. 1
   102-103ايران در اشغال متفقين، صص : نك. ايران ابلاغ كرد
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متأسفانه دولـت،  . لل جهان داراي روابط دوستانه و حسنه باشيمتمام دول و م
هـاي آلمـان و ايتاليـا و رومـاني و      امروز نـاگزير شـده اسـت كـه سـفارتخانه     

هاي ما در ايـن كشـورها ماننـد     مجارستان را در ايران برچيند، ولي سفارتخانه
بايـد  در هـر صـورت   . پيش داير و روابط سياسي ما با آنها برقرار خواهد ماند

هـاي اتحـاد جمـاهير     اين حقيقت را بگويم كه انتظـار مـردم ايـران از دولـت    
 »...شوروي و انگلستان در عالم همسايگي و دوستي خيلي بيش از اينهـا بـود  

  )19/6/1320روزنامه اطلاعات، (
اندركار نبـود، بلكـه عيسـي صـديق بـه       در نوشتن مقاله تنها جلالي دست

و تبليغات بر آن نظارت داشت و فروغـي نيـز    عنوان مدير اداره كل انتشارات
نكتـة مهـم پخـش راديـويي سـرمقالة       ).29:1353صـديق،  ( آن را تعديل كرد

هاي  ، بلكه به زبانالة مذكور نه تنها به زبان فارسيسرمق. بود اطلاعاتروزنامة 
 ).130:1367عـاقلي،  ( انگليسـي نيـز پخـش گرديـد     عربي، تركـي، فرانسـه و  

را متوجــه دولــت ايــران  اطلاعــاتاشــغالگران مســئوليت ســرمقالة روزنامــة 
سفيركبير شوروي در تهـران در ملاقـات بـا سـهيلي، وزيـر امـور       . دانستند مي

اين نوع مقالات كاملاً برخلاف دوستي بين ايـران  «: خارجه، در اين باره گفت
بـر آن   و دولتين شوروي و انگليس است و ايـن اظهـارات در روزنامـه دليـل    

هـا را در دل   ها و انگلـيس  كند كه كينة روس است كه دولت مردم را تهييج مي
نگاه دارند و درصدد تلافي برآيند و دولت خواسته است به اين نحو دوسـتي  

چـون  «سفير شوروي با ايـن سـخن كـه    » .ها حفظ كرده باشد خود را با آلمان
ور كنـيم كـه محافـل    توانيم تص ـ ها تحت سانسور دولت است، ما نمي روزنامه

 ـ» اند اطلاع بوده دار بي صلاحيت ران در انتشـار سـرمقاله   بر مسئوليت دولت اي
عيسـي صـديق نيـز مـورد      ).125:1371، ايران در اشـغال متفقـين  (تأكيد كرد 

بازجويي بولارد، سفير انگلستان، قرار گرفـت و از نقـش خـود و فروغـي در     
  )29:1353صديق، ( .تهية مقالة مذكور پرده برداشت
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توقيـف شـد تـا     اطلاعـات  هـاي روس و انگلـيس روزنامـة    با فشار دولت
تـا زمـاني كـه    . هشداري به دولت ايران در كنترل اخبار و مطالب راديو باشـد 

هـا روي   رضاشاه بر تخت لرزان سلطنت خويش تكيـه زده بـود، ايـن دولـت    
اگر رضاشاه چشم بـه حـوادث جنـگ و    . خوشي به دولت ايران نشان ندادند

ها هـم درپـي يـافتن     ها داشت، انگليسي لماننيدن خبرهاي خوش از جبهة آش
اين وضعيت موجب شد كه بمباران شهرهاي ايـران  . جانشيني براي وي بودند

ادامه داشته باشد و هيچ قـانوني در رابطـة دولـت ايـران و اشـغالگران حـاكم       
 فكـار عمـومي بـه همـراه    سـرانجام فشـارهاي خـارجي و نارضـايتي ا    . نباشد
 25او در . گيري واداشت بودن اشغال پايتخت، رضاشاه را به كناره الوقوع قريب

نظـر بـه   «: در يادداشتي استعفاي خود را از سلطنت اعلام كـرد  1320شهريور 
اين كه من همة قواي خود را در اين چندساله مصروف امـور كشـور كـرده و    

يك قوه و بنيـة   كنم كه اينك وقت آن رسيده است كه ام، حس مي ناتوان شده
جوانتري به كارهـاي كشـور كـه مراقبـت دائـم لازم دارد، بپـردازد و اسـباب        

بنابراين سلطنت را به وليعهـد و جانشـين    .سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد
از امـروز كـه روز بيسـت و پـنجم     . خود تفويض كردم و از كار كناره نمـودم 

، وليعهـد و جانشـين   است، عموم ملت از كشوري و لشـكري  1320شهريور 
قانوني مرا بايد به سلطنت بشناسد و آنچه از پيروي مصالح كشور نسـبت بـه   

ايـران در  ( »كـاخ مرمـر  -تهـران  . كردند، نسبت به ايشان منظور دارنـد  من مي
  )137:1371ن، اشغال متفقي

با خروج رضاشاه از كشور، دورة جديدي براي ايران و به تبـع آن راديـو   
شـد و سـازمان پـرورش     كه پدر ملت ايران محسوب مي رضاشاهي. آغاز شد

پرستي بـا محوريـت او بودنـد،     شاه و افكار و راديو مروج و مبلغ ناسيوناليسم
البته ايـن خـط   . ها بويژه راديو تبديل شد براي مدتي به خط قرمزي در رسانه

بـه طـوري كـه وقتـي احمـد      . قرمز نه در حرمت او كه در منع ستايش او بود
سه سال بعد از خروج رضاشاه و يك مـاه بعـد از    - 1323شهريور شارق در 
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جمعـي و بـا اركسـتر در     سرود تا به طور دسته اي در مدح او چكامه -مرگش
آرشـيو سـازمان اسـناد و كتابخانـه     ( راديو اجرا شود، مورد موافقت واقع نشد

هـاي   اين وضعيت در حالي بود كه روزنامه ).112، كد 1190003ملي، شماره 
  . دادند زب توده دوران پادشاهي او را به شدت مورد انتقاد قرار ميح

  راديو در دوران اشغال

رسد اصرار بـر تغييـر    به نظر مي. خروج رضاشاه از ايران، اوضاع را تغيير نداد
رضاشــاه، همراهــي بــا افكــار عمــومي در نارضــايتي از او و دادن امتيــاز بــه  

تن رضاشاه، تهران هم به اشغال متفقين با رف. ها بود ها توسط انگليسي شوروي
پايتخت در آن روزها به بيان وزير امور خارجه، علـي سـهيلي،    اوضاع. درآمد

هاي رسمي كه  برحسب نامه] شوروي و انگليس[با اين كه دولتين «: چنين بود
به دولت ايران نوشـته و دولـت ايـران هـم پـذيرفت كـه حـد معينـي بـراي          

هـذا بـه    ود و قول داده بودند به تهران نياينـد، مـع  هاي اشغالي معين ش قسمت
كنند، قـواي خـود را بـه تهـران      ها در حركت مسامحه مي بهانة اين كه آلماني

كننـد كـه هـيچ     اند و بعضي عملياتي هـم مـي   آورده و تهران را محاصره كرده
انـد،   با اين وضـع كـه پـيش گرفتـه    ... معلوم نيست چه نقشه و قصدي دارند 

حتي براي دولت قـدرت نمانـده اسـت كـه     . اند العاده ايجاد كرده نگراني فوق
تهران را اداره نمايد، چه رسد به اين كه شهرها را كـه بكلـي انتظامـات از آن    

هـا آنچـه    از آلماني. اند، سرپرستي كند برچيده شده و اشرار به غارت پرداخته
م در اي ه ـ عـده . د، همه طبق صـورت روانـه شـدند   در تهران و سفارت بودن
. شـوند  اند و فرستاده مي الحفظ به تهران خواسته شده ولايات هستند كه تحت

نيت خود را  دولت ايران در اين باب منتهاي حسن. ها هم روانه شدند ايتاليايي
توانـد   اي نمـي  قصوري نكرده است و هيچ بهانـه ] وجه[به كار برده و به هيچ 

اه ديگــري را موجــب اشــغال پايتخــت كشــوري بشــود كــه جــز دوســتي ر 
  )145 -146: 1371، ايران در اشغال متفقين( ».پيمايد نمي
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نتيجة مذاكره توأم با اشغال كشور توسط متفقين موجب شد كـه ايـران از   
. طرف در جنگ جهاني دوم به يك متحد اشغالگران تبديل شود يك دولت بي

كـاخ  مـيلادي در   1940ژانويـه   29برابـر بـا    1320پيمان اتحاد در نهم بهمن 
علي سهيلي به نمايندگي از دولـت ايـران،   . وزارت امور خارجه به امضا رسيد

سر ريدر ويليام بولارد به نمايندگي از دولت بريتانيا و اسـميرنوف بـه عنـوان    
پيمـان مـذكور در نـه فصـل     . نمايندة دولت شوروي اين پيمان را امضا كردند

فصل سوم آن، كه . ه بودنظر گرفت تنظيم شد كه وظايفي را براي دول متحد در
كرد از ايران در مقابل هـر تجـاوزي دفـاع كنـد، مـوادي را شـامل        تضمين مي

 مـادة . و به اعمال دخالت پرداختنـد ها متفقين مطابق آن در رادي شد كه بعد مي
حضرت همايون شاهنشـاه ايـران متعهـد     اعلي« :دوم اين فصل از اين قرار بود

كه دردست دارند و به هـر وجـه ممكـن     به جميع وسايلي) الف: شوند كه مي
لـيكن معاضـدت   . شود با دول متحده همكاري كنند تا تعهد فوق انجـام يابـد  

) ب. قواي ايراني محدود به حفظ امنيت داخلي در خـاك ايـران خواهـد بـود    
براي عبور لشكريان يا مهمات از يك دولت متحد به دولـت متحـد ديگـر يـا     

دهند كه آنها جميع  تحده حق غيرمحدود ميبراي مقاصد مشابه به ديگر دول م
وسايل ارتباطي را در خاك ايران بـه كـار ببرنـد و نگاهـداري كننـد و حفـظ       
نمايند و در صورتي كه ضرورت نظـامي ايجـاب نمايـد، بـه هـر نحـوي كـه        

هـاي   هـا و ميـدان   ها و رودخانـه  آهن و راه راه. مقتضي بدانند در دست بگيرند
سـيم   هاي نفت و تأسيسـات نفتـي و تلگرافـي و بـي     ههواپيمايي و بنادر و لول

هر نوع مساعدت و تسهيلات ممكنه بنمايند كه ) ج. باشد مشمول اين فقره مي
مصالح و كـارگر   »ب«ود وسايل ارتباطي مذكور در فقرة براي نگاهداري و بهب

مليات سانسوري را كـه نسـبت   به اتفاق دول متحده هرگونه ع) د. فراهم شود
 .ند برقرار كنند و نگاه بدارنـد لازم بدان »ب«رتباطي مذكور در فقرة به وسايل ا

از بنـد دوم ايـن    »د«و » ج«، »ب«ح و مسلم است كه در اجـراي فقـرات   واض
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 ».فصل، دول متحده حوايج ضروري ايران را كاملاً منظور نظر خواهند داشـت 
  )190-193  :همان(

متفقين قبل از اين كه پيمان اتحاد را به امضاي ايران برسانند، با توجه بـه  
مـاه   دي ام شـنبه سـي   سياسي و نظامي داشتند، از روز سهاي كه در عرصة  غلبه

انتشـارات   اي بـا عنـوان   برنامـه  راديـو تهـران  به مدت پانزده دقيقـه در   1320

بخانـه ملــي، شــماره  آرشــيو سـازمان اســناد و كتا ( .داشـتند  راديـويي متفقــين 
  )78كد  -119003

. مادة دوم فصل سوم پيمان اتحاد را پيگيـري كردنـد  » د«متفقين سپس بند 
از امضـاي ايـن توافقنامـه، بـولارد در     ) 1320ششـم اسـفند   (كمتر از يك ماه 

نگـاران   ها گلايه كرد كه روزنامه اي به سهيلي، از درج اخباري در روزنامه نامه
او از ايـن كـه شـفاهي بـه     . ود دريافـت كـرده بودنـد   هاي شخصي خ از راديو
شـود،   فقط اخباري را كه از طرف آژانس پارس تهيه مي«ها گفته شده  روزنامه

 اعلام نارضايتي كرده و خواستار اعلام رسمي اين دسـتور شـد  » منتشر نمايند
هاي امـاكن   سپس راديو ).20908جمهوري، شماره  آرشيو مركز اسناد رياست(

محـروم  ) آلمان و متحـدانش (استفاده از اخبار راديويي دول محور عمومي از 
خانه در اصفهان توسـط شـهرباني    در اين مورد راديوهاي دو كافه قهوه. شدند

 ).291002321آرشيو سازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي، شـماره     ( پلمپ شدند
 در. هاي شخصي نيز سرايت كـرد  پلمپ راديو اماكن عمومي به راديو اتومبيل

ها ملـزم بـه برداشـتن راديوهـاي      كرد و تمامي اتومبيل اين باره وضع فرق مي
به اين اجبـار   سفير انگلستان ).175:1379، ...اسنادي از تاريخچه ( خود بودند

نظر رئـيس   كلية دستگاههاي راديو تحت«كه  بود نيز قانع نبود و خواستار اين
بر اين اساس، ) 180: انهم( ».كل شهرباني لاك و مهر شده و نگاهداري شود

هـا دركليـة نقـاط كشـور      كلية راديوي اتومبيل«ت وزيران تصويب كرد كه هيئ
آوري و در ادارات شهرباني امانت نگاه داشته شـود و در مقابـل، قـبض     جمع
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آرشيو سازمان اسـناد و  ( ».رسيد با تعيين مشخصات به صاحبان آنان داده شود
  )268كتابخانه ملي، شماره 

هر چه بيشتر اشغالگران و با توجه به پيمان اتحاد كه به آنها اجازة با غلبة 
مـاه  سفارت انگلستان در سيزدهم مرداد داد، دسترسي به وسايل ارتباطي را مي

در واقـع برنامـة   . شـد  راديـو تهـران   خواستار پخش برنامـة مسـتقل از   1322
انگلـيس بـه    هاي روس و و بيانيه ها به پخش اعلاميه انتشارات راديوي متفقين

» هر دفعه سـي دقيقـه  ] و]  اي دوبار  هفته«پرداخت، اما اين بار  طور مشترك مي
پخـش شـده و   » اخبـار و موسـيقي  « راديو تهرانخواستند تا از طريق  زمان مي

همچنين پخش اخبـار  . به انگلستان فرستاده شود »هاي شخصي پيام«گاهي نيز 
اسـنادي از  (مه تقاضـا شـده بـود    ي نيز در اين ناو موسيقي براي سربازان هند

اي جـز ايـن هـم     موافقت دولـت ايـران كـه چـاره     ).203:1379، ...تاريخچه 
. را به يك شركت سهامي تبديل كرد راديو تهراننداشت، آغاز روندي بود كه 

كمتر از يك ماه از اين مجوز، سفارت تركيه نيز درخواست مشابهي را مطـرح  
دول  در آن زمـان  رساند كـه  ن درخواست، ميه ايوزير ب نامة دفتر نخست. كرد

طبـق همـين نامـه    . انـد  يو تهران برنامه داشـته ادرها در  ديگر از جمله لهستاني
مطالب خـود را قـبلاً بـه اطـلاع ادارة     «اند  ها ملزم بوده و ترك ها گويا لهستاني

  )375جمهوري، شماره  آرشيو مركز اسناد رياست( .برسانند» تبليغات
هاي شكست در جبهة آلمان ، اخـتلاف ميـان متفقـين     نشانه شدنبا پديدار

جـايي كـه    بـود؛  راديـو تهـران  هـاي اخـتلاف،    يكي از عرصه. نيز آشكار شد
اي سـعي در   ها هر كدام با استفاده از ابزار تبليغـي و رسـانه   ها و انگليس روس
. يكي از ايـن غنـايم لهسـتان بـود    . برداري از فرداي پس از جنگ داشتند بهره
ــود، اينــك در نظــر   وري كــه در آغــاز جنــگ طعمــه كشــ ــر ب ــراي هيتل اي ب

از همين رو . سياستمداران روس و انگليس نقطة مهمي براي اردوگاهشان بود
. ها براي الحاق آن به اردوگاه غرب يا شرق آغاز شد قبل از پايان جنگ تلاش

لهستاني هاي  اي مؤثر براي تبليغ و تقويت جناح توانست رسانه مي راديو تهران
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اين راديـو عـلاوه بـر مخاطبـان اروپـايي      . مورد حمايت يكي از طرفين باشد
در ايـن مـورد   . زبان، در ايران نيز مخاطبان لهسـتاني فراوانـي داشـت    لهستاني

سيچوف، رايـزن سـفارت   . ها زودتر از رقيب انگليسي وارد عمل شدند روس
زير امور خارجـه،  ، معاون وجاه شوروي ، در ديدار خود با محمدعلي همايون

ــاه در تير ــرد   1323م ــت ك ــتان آزاد «درخواس ــكيلات لهس ــكو، » تش در مس
به گفتة سيچوف . داشته باشد راديو تهراندر » به نفع لهستان آزاد«هايي  برنامه

شود، همچنين  ها داده مي اطلاعاتي است كه از زندگاني لهستاني«ها  اين برنامه
رايزن سـفارت كـه   . باشد مي» از احساسات آنها برضد افكار نازي و فاشيستي

دانست دولت ايران با حكومت در تبعيـد لهسـتان و مـورد حمايـت لنـدن       مي
به اين دليـل كـه    ،ر منافات با رابطة مذكور ندانسترابطه دارد، اين اقدام را د

بعـد از  ما نسبت به لهستان و اين ملت نظري نداريم جز اين كـه در لهسـتان   «
حكومتي تشكيل شود كه ضد نـازي و افكـار    جنگ يا در طي جنگ بايد يك

  ».فاشيستي باشد و در حسن رابطة كامل هم با  دولت اتحاد جماهير شوروي
ارت لهستان در ايران به عنوان نمايندة حكومت در تبعيـد  در اين ميان سف

ها  مخالفتي كه با توجه به موقعيت روس يم لندن با اين تقاضا مخالفت كرد؛مق
مـادة دوم  » ب«ها مطابق فقـرة   همچنين روس. اي در بر نداشت در ايران نتيجه

آنـان  . دانسـتند  فصل سوم پيمان اتحاد، در استفاده از راديو خود را محـق مـي  
هـاي لهسـتاني سـفارت  دولـت مـورد حمايـت        پيش از اين در مورد برنامـه 

شـد، اعمـال    ها كه در ساعت مربوط به صداي انگلسـتان پخـش مـي    انگليس
ها توافق كرد كه مطالـب   با اين همه دولت ايران با روس. سانسور كرده بودند

تــأييد اداره  برنامة لهستاني مورد حمايت آنها به زبان فرانسه ترجمه و مـورد  
تـوافقي  . كل انتشارات و تبليغات برسد تا مبادا به دولت مقيم لندن حمله شود

ها  در ضمن اخبار چه به نام روزنامه«ها ناديده گرفته شد و  كه از جانب روس
شـد و  » ها نسبت به حكومت قانوني لهستان مقـيم لنـدن حملـه    و چه آژانس

  )انجا، همانهم( .عليه آن به كار رفت» عبارات زننده«
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لهستاني براي دولت ايـران دردسرسـاز شـده     هاي ها نه تنها با برنامه روس
يو نيـز بـه اخـتلاف    ددر را) وكس(هاي خانة فرهنگ شوروي  بودند كه برنامه

] و[اي سـه شـب    هفتـه «هـا   ايـن برنامـه  . زد ميان آنان و دولت ايران دامن مي
اختيـار داشـت و در آنهـا بـه     را در » راديو تهـران هرشب نيم ساعت از وقت 

ها و  ها از اين برنامه روس. شد پرداخته مي» مطالب ادبي و سياسي و موسيقي«
يو تهران به تبليغ مرام و هدف خود و حمله به مخالفـان سياسـي   داز طريق را

، برنامـة  1323مـاه   جمعه سيزدهم بهمن از جمله در روز. كردند خود اقدام مي
طالبي عليه سيدضـياءالدين طباطبـايي بـود كـه     خانة فرهنگ شوروي حاوي م

يـك روز  . خشم حسن صفوي، مديركل انتشـارات و تبليغـات را برانگيخـت   
: اي محرمانه به وزارت امور خارجه در ايـن بـاره نوشـت    بعد، صفوي در نامه

به وسـيلة مقامـات شـوروي     راديو ايران اي را در اينجانب انتشار چنين مقاله«
داند و به همين مناسـبت   المللي مي ه و قوانين ملي و بينگان برخلاف پيمان سه

با نمايندة خانة فرهنگ مذاكره و تذكر دادم كه بايد متن سخنراني و اخبار قبلاً 
به نظر اينجانب برسد و بعد از اين مادام كه گفتاري از هـر قبيـل بـه امضـاي     

 ـ راديـو تهـران  اينجانب نرسيده باشد، اجازه داده نخواهد شد در  » .راد شـود اي
فقـرة ب از  «به اسـتناد   راديو تهرانهمچنين وي با اشاره به استفادة متفقين از 

اين حق را محـدود بـه رعايـت دو    » گانه مادة دوم فصل سوم پيمان اتحاد سه
گيـرد، نبايـد    موضوعاتي كه مورد سخنراني و پخش قرار مي. 1«: نكته دانست

و مهمات از يك دولـت متحـد   اصولاً از موضوعات مربوط به عبور لشكريان 
كند و بنابراين پخش هر ر يا براي مقاصد مشابه آن تجاوز به دولت متحد ديگ

نوع گفتار و يا مسائل مربوط به امور داخلـي ايـران در حـالي كـه موافـق بـا       
اسـتفاده از راديـو بـه منظـور     . 2 سـت؛ مقررات و قوانين ايران نباشد، مجاز ني

باشـد، بنـابراين هـر     اري و حسن رابطه ميپيشرفت متفقين  در جنگ و همك
شـود كـه درنتيجـه ايجـاد      موضوعي كه در راديو ايـران بخواهنـد پخـش مـي    

» .تواند مورد موافقت دولت ايران قـرار گيـرد   كدورتي بين متفقين بنمايد، نمي
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اف، نمايندة خانة فرهنگ شـوروي، در ملاقـات بـا     جالب اين كه سيچان قلي
ستي مفاد گفتارها به اطلاع و تأييد مديركل انتشـارات  صفوي از اين امر كه باي

و تبليغات برسد، اظهار موافقت كرده بود و به گفتة او تا سه ماه قبـل از ايـن   
اف بـراي عـدم    اما توجيه سيچان قلي. شده است واقعه، براين اساس عمل مي

سـه   چنانچـه از «: نظير بـود  ارسال گفتارها به اين اداره كل نيز در نوع خود بي
ماه پيش از ارسال گفتار به ادارة انتشارات و تبليغات خودداري شده، به علت 
آن بوده است كه سفارت كبراي انگليس نيز از اجراي اين وظيفـه خـودداري   
نموده و چنانچه اينك هم مقامات انگليس به اداي وظيفة خود در ارسال قبلي 

همانجـا،  ( ».خـواهيم نمـود  متن گفتار اقدام نمايند، ما نيز به همين نحو عمـل  
  )همان

در حالي كـه نماينـدگان دولـت شـوروي سـاعات بيشـتري را در راديـو        
بـا   1323ماه اسفند 23اي به تاريخ  د، در نامهطلبيدند، سفير انگلستان، بولار مي

خبـر   راديو تهـران پايان جنگ جهاني دوم از توقف اخبار صداي انگلستان در 
سياسي نيز مذاكرات دولت ايران با انگلـيس و  در عرصة  ).همانجا، همان( داد

ايـران در اشـغال   ( آمريكا براي خروج نيروهاي متفقين از ايران آغاز شده بود
در تهية مقـدماتي بـراي سـاماندهي    اما ها  شوروي ،)609-621: 1371  ،متفقين

. طلب در آذربايجان و ديگـر ايـالات شـمالي ايـران بودنـد      يك جنبش جدايي
بنابر سياست مذكور در . ين سازماندهي در حوزة تبليغات بودبخش مهمي از ا

گرديـد كـه همـان فرقـة      حوزة سياسي، يك حزب در آذربايجان تشـكيل مـي  
هـاي مـردم بـه     پشتيباني از اين حزب با جذب توده. دموكرات آذربايجان بود

گرفت كه ايـن اقـدام نيـز بـا يـك سـري اقـدامات فرهنگـي،          آن، صورت مي
انجمن «تبليغاتي، تأسيس  –در حوزة فرهنگي. اعي همراه بوداقتصادي و اجتم

هايي در آذربايجـان و تأكيـد بـر     تبريز با شعبه در» شوروي دوستان آذربايجان 
هاي زباني آنان ازجمله اقداماتي بـود كـه از جانـب     هاي قومي و تفاوت اقليت

دفتر سياسي كميتة مركـزي حـزب كمونيسـت اتحـاد شـوروي بـه ميرجعفـر        
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وف، صدر كميتة مركزي حزب كمونيست جمهـوري آذربايجـان، توصـيه    باقر
 (GAPPOD, AZR, fl, OP. 89.d.90,11,4-5) .شد مي

1  
هاي  بدين ترتيب جنگ جهاني دوم پايان پذيرفت، اما با سياستي كه روس

شوروي در پيش گرفته بودند، آذربايجان و كردسـتان تـا مـدتي همچنـان در     
ها نيـز فرقـة دمـوكرات آذربايجـان و      خروج روسپس از . اشغال باقي ماندند

تلاشـي  . همگن آن در كردستان سعي در جدايي اين دو خطه از ايران داشـتند 
كه نافرجام ماند و جنگ جهاني دوم بدون تغييري در تماميت ارضي ايران، در 

اين جنگ در حوزة فرهنگ و سياست . اين نقطه از دنيا نيز مهر خاتمت خورد
جنگ يك پديدة اجتماعي و سياسـي اسـت و   . ي را موجب شدتغييرات زياد

هـاي مختلـف    توانـد در حـوزه   هـايي از ايـن نـوع مـي     مانند بسياري از پديده
سازي جنگ جهاني دوم و اشغال ايـران در   تحول. ساز باشد تأثيرگذار و تحول

به طـوري  . عرصة فرهنگ ايران و به تبع آن راديو بسيار فراگير و گسترده بود
شدن صنعت نفت تنها جزء تأثيرات سياسي  توان گفت آغاز جنبش ملي يكه م

ناسيوناليسـم  . شمار آيد آن نبود، بلكه بايد از تأثيرات فرهنگي اين پديده نيز به
كه از آمال روشنفكران ايراني در دورة جديد بـود، در مشـروطه بسـيار مـورد     

هـاي روس و   ازيانـد  توجه قرار گرفت، اما اين شعار و آمال آن در پي دسـت 
از همـين رو  . تا جنگ جهاني اول خدشة بسيار ديـد  1907انگليس از قرارداد 

بگـان در  تـرين آمـال روشـنفكران و نخ    توان ناسيوناليسم ايراني را از ناكام مي
هاي ايـران و روس موجـب نضـج     گونه كه جنگهمان. دورة مشروطه دانست

ط متفكرانــي چــون ايــن تفكــر در نــزد نخبگــان ايرانــي شــد و بعــدها توســ
هاي گوناگون دنبـال شـد، حـوادث دورة     ميرزآقاخان كرماني در آثار و نوشته

اگـر چـه در هـر دو    . مشروطه نيز آنان را به بازانديشي در اين بـاره واداشـت  
تقويـت بنيـة نظـامي و    ) روس و مشـروطه  -هـاي ايـران    پس از جنگ(دوره 

                                                 

 .االله رضا در اختيار نگارنده قرار گرفت ترجمه اين سند به لطف دكتر عنايت. 1
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 ـ  افع ملـي بـه شـمار    پيشرفت مادي عاملي مهم در حفظ تماميت ارضـي و من
رفت، اما در دورة پس از مشروطه تمركزگرايي و ايجـاد هويـت يگانـه در     مي

پـس از   ها هر دو اين سياست. نزد اقوام ايراني مورد تأكيد بيشتري قرار گرفت
بـراين  . گرفتـه شـد   به مدد قوة نظامي رضاشـاه پـي   1299كودتاي سوم اسفند 

او فـراهم آمدنـد و ايجـاد هويـت     اساس بود كه برخي از نخبگان ايراني گرد 
هـاي   جديد ايراني بر مبنـاي دو اصـل ناسيوناليسـم و مدرنيسـم را در حـوزه     

. اين تمركزگرايي در حـوزة فرهنـگ قـرين توفيـق نبـود     . گرفتند گوناگون پي
سازي فرهنگي و قومي آفت اين تمركزگرايي بود تا آنجا كـه مؤسسـة    يكسان

زبـان و   زبان به نقـاط آذري  غان فارسيوعظ و خطابه موظف بود واعظان و مبل
هـاي فرهنگـي در دوره    هـا و مؤسسـه   اسنادي از انجمن( خوزستان اعزام كند

قومي كه روزگاري مديد علاوه بر آموختن زبان فارسي،  ).457-458، رضاشاه
با زبان آذري به انجام امور مذهبي خود اقدام كـرده بـود، اينـك در سياسـت     

درست است كـه آذربايجـان   . حدوديتي گرديده بودتمركزگرايي دچار چنين م
در غائلة فرقة دموكرات با آن همراهي نداشت، اما پرسش جـدي وجـود دارد   
كه چگونه در آذربايجان بـه عنـوان پرچمـدار انقـلاب مشـروطه و سـردمدار       

رويـد؟   هاي تزاري پس از دو دهه، بـذر جـدايي مـي    پايداري در مقابل روس
هاي تمركزگرايي پهلوي بـويژه   را بايستي در سياستبخشي از علل اين اتفاق 

در » جمعيـت آيينـة عبـرت   «به عنوان نمونـه  . در حوزة فرهنگي جستجو كرد
از دستور رئـيس معـارف    1308ماه به رضاشاه به تاريخ هجدهم خرداد اي نامه

آذربايجان مبني بر اجراي نمايش به زبان فارسـي و ممنوعيـت نمـايش آذري    
در ايـن نامـه بـه درسـتي بـر       م شـرقي، مـدير جمعيـت،   نـاظ . دهـد  خبر مـي 
ها با نمايش بـه زبـان    بودن امور فرهنگي از جمله آشنايي و انس توده تدريجي

نمـاييم كـه بـا بـذل      درخواست عاجزانه مـي «: نويسد فارسي اشاره كرده و مي
توجهات ملوكانه امر فرمايند تا دستور لازمه به رئيس معـارف آذربايجـان در   

ص داده شود كه اجازة دادن نمايش به جمعيت آيينة عبـرت داده و  اين خصو
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هـاي فارسـي،    ت آيينة عبرت هم در ضمن عمليات خود بـا تهيـة نمـايش   ئهي
هاي فارسي كرده و بدين وسيله سـهل و   جماعت را تدريجاً مأنوس به نمايش

 ».به طرز جريان تدريجي زبان فارسـي را بـين عمـوم معمـول و تعمـيم دارد     
   )44-45: 1379، ي از موسيقي، تئاتر و سينما در ايراناسناد(

بر اساس همين نقطة ضـعف اسـت كـه سياسـتگزاران شـوروي در تهيـة       
مقدمات جدايي آذربايجان و ديگر مناطق شمالي ايران به مسـائل فرهنگـي و   

چنـين  . ها و دولـت مركـزي تأكيـد فـراوان داشـتند      ايجاد شكاف بين قوميت
ي فرهنگي بود كه نخبگان و دولتمردان را به تجديدنظر اي از تمركزگراي نتيجه

جالب اين كه سياست تمركزگرايي موجـب جـذب   . در اين سياست واداشت
شدن اين منـاطق از نخبگـان    نخبگان مناطق مختلف به مركز حكومت و خالي

انـديش كـه صـبغه     براثر چنين وضـعيتي افـراد بـومي   . انديش گرديده بود ملي
. ند، عرصـه را بـراي جـولان خـويش خـالي ديدنـد      طلبـي نيـز داشـت    فرصت

هـا و زبـان    فرهنـگ  تجديدنظر در سياست مذكور موجب شـد كـه بـه خـرده    
. در ايـن مسـير بـردارد    را اولـين گـام   راديـو  ها احترام گذاشته شده و قوميت

هـاي   تبليغات و انتشارات در آذربايجان براي تهيه و توليد برنامه هراتأسيس اد
 شـد؛ ترين اقـدامي بـود كـه در ايـن راسـتا انجـام        مهم هرانراديو تمستقل از 

هايي كه در آنها علاوه بر احترام بـه فرهنـگ و زبـان آذري بـر هويـت       برنامه
همچنين بـه تـدريج بـا پخـش     . شد مشترك آذربايجان با كل ايرانيان تأكيد مي

هـا   قطعات منظوم و منثور به زبان فارسي، گسترة ايـن زبـان را در بـين تـوده    
اين تحول گام مهمي در ناسيوناليسـم ايرانـي بـود كـه راديـو      . عت بخشيدوس

تحول ديگر در  ناسيوناليسم ايرانـي اهميـت   . نقش مهمي در اين باره ايفا كرد
اگـر در دورة رضاشـاه، سـازمان پـرورش افكـار      . وطن و ارجحيـت آن بـود  

كـرد و سـرود شاهنشـاهي در     پرسـتي تبليـغ مـي    ستي را همچون وطـن پر شاه
شد، رفتن وي به آن  ايش او هر روز از راديو در گوش شنوندگان زمزمه ميست

تحقيري كه در دوران اشـغال  . صورت تجديدنظري در آن انديشه و شعار بود
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اي  بر سرزمين ايران و مردمانش روا داشته شد كه وضعيت راديو خود گوشـه 
حسـاس  ايـن ا . از اين اوضاع بود، احساس مشـتركي در ايرانيـان ايجـاد كـرد    

سـرزمين  . توان چون احساس نشستگان در يك كشـتي دانسـت   مشترك را مي
خشـد تـا خـود را از اغيـار     ب ست كه به ساكنان خود هويت مشترك مياايران 

اعـتلاي ايـران فـارغ از    . انـد  ها و اشخاص رفتني كنند، ورنه سلسله بازتعريف
ايـان جنـگ   افراد آن وجه ديگر تحول ناسيوناليسم ايراني  بـود كـه پـس از پ   

چنـين  » اي ايـران «جهاني دوم رخ نمود و راديو بـا سـاخت و پخـش سـرود     
بـه تـدريج   . پايان جنگ، آغاز جنبش در ايران بـود . تحولي را ثبت تاريخ كرد

  .نمود اين پديده آثار خود را باز مي

  )1346(جنگ اعراب و اسرائيل 

. برگرفـت دو دهه پس از جنگ جهاني دوم، يك جنگ ديگر خاورميانه را در 
هر چند ايران در اين جنگ دخالتي مستقيم نداشت، امـا از لحـاظ سياسـي و    

ايـن جنـگ كـه در روز دوشـنبه،     . تأثير آن قرار گرفـت  تبليغاتي سخت تحت
رميانـه و  آغاز شد، جنگي ميان كشورهاي عربـي خاو  1346م خردادماه پانزده

ان بـه رياسـت   ت وزيران دولـت ايـر  در بعدازظهر همان روز هيئ. اسرائيل بود
ــه داد و  ــكيل جلس ــدا تش ــاس هوي ــاون   اميرعب ــروز، مع ــپهبد به ــار س تيمس

وزير، از دستور هويدا مبني بر تشكيل چهار سـتاد در پـي ايـن حادثـه      نخست
اولـي  . رساني و تبليغات بودند دو ستاد از آنها مربوط به حوزة اطلاع :ر دادخب

ستاد ارزيابي خبر با حضور نمايندگان وزارت امور خارجـه، وزارت جنـگ و   
ديگـري سـتاد اطلاعـات و     بـود و ) ساواك(طلاعات و امنيت كشور سازمان ا

هـاي اطلاعـات، پسـت و تلگـراف،      تبليغات مركب از نماينـدگان وزارتخانـه  
دو  .آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و سـازمان اطلاعـات و امنيـت كشـور    

سنادي ا( .ستاد ديگر هم ستاد تأمين احتياجات عمومي و ستاد اقتصادي بودند
  )2-3 :1از صورتجلسات كميسيون بررسي مسائل روز، ج
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اخبار هر دو طرف با ذكر منبـع خبـر،   «در همان جلسه تصميم گرفته شد  
پـس از آن، سـه    )4:همان( ».يو پخش و در جرايد منتشر شودطرفانه از راد بي

مـاه سـپهبد   خرداد 21هـا مطـابق گـزارش     ن كميتـه كميته تشكيل گرديد كه اي
. 1«: وزير بدين شـرح بودنـد   ادارة بسيج آمادگي مليّ، به نخستبهروز، رئيس 

كميتـة اطلاعـات و هـدايت    . 2كميتة مالي و  اقتصادي زير نظر وزير دارايـي، 
هاي دولـت زيـر نظـر     كميتة اولويت هزينه. 3ر زير نظر وزير اطلاعات ، افكا

  )6 :1، جهمان( ».وزير دارايي
شدن منطقه با جنگ، مسائل اقتصادي از درست است كه با توجه به درگير

اهميت برخوردار بود، اما سالها پيش و درست در همان روزي كه چهار سـال  
جنبش اعتراضـي سياسـي    ايران يك بعد جنگ اعراب و اسرائيل روي داد، در

جنبشي كه رژيم را در مقابل اكثريت تودة مـذهبي جامعـه قـرار     رخ داده بود؛
رهبري جنبش با رهبري مذهبي در سطح مرجعيت ديني بود كه علاوه بر . داد

هاي داخلي رژيم از جمله مخالفـت بـا انقـلاب سـفيد شـاه،       انتقاد از سياست
مانند رابطـه بـا اسـرائيل و نـوع ارتبـاط بـا       هاي خارجي آن  برخي از سياست

غرب، بويژه ايالات متحدة آمريكا در برخي از مسائل چـون كاپيتولاسـيون را   
االله خميني با رژيم شاه نهايتاً بـه تبعيـد    رويارويي آيت. داد مورد حمله قرار مي

وي مـدتي را در تركيـه سـپري كـرد و سـپس بـراي       . وي از كشور منجر شد
االله خمينـي در عـراق بـه     آيت. اشرف گرديد تبعيد عازم نجف گذراندن دوران

عنوان مرجعي ديني مورد توجه طلاب حوزة علمية نجـف بـود و بسـياري از    
روحانيان جوان انقلابي علاوه بر سفر به اين كشـور، پـل ارتبـاطي ميـان او و     

هايي كه هـر روز احسـاس گسسـت بيشـتري از      هاي مذهبي بودند؛ توده توده
حال در جنگي كه آغاز شده  بود، عـراق بـه عنـوان يكـي از     . كردند رژيم مي

كشـوري كـه بـا دولـت ايـران راه      . شـد  اركان اصلي جبهة اعراب شناخته مي
االله  عـلاوه بـر آيـت   . پيمود و مكاني براي استقرار مخالفان آن بود مخاصمه مي

يـن  و برخي از نيروهاي چپ در ا خميني، تيمور بختيار، رئيس پيشين ساواك
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طرف ديگر جنگ نيز اسرائيل بود كه همزمان با دولت . بردند كشور به سر مي
نه تنها مخالفـان مـذهبي كـه مخالفـان      .ران مورد هجمة مخالفان قرار داشتاي

. هـا همـدردي و حتـي همكـاري داشـتند      غيرمذهبي نيز با اعراب و فلسطيني
نظـامي   هـاي كشـورهاي عربـي، آمـوزش     برخي از اين مخالفـان در اردوگـاه  

مسائلي از اين . دانستند ديدند و شاه و اسرائيل را در يك جبهة مشترك مي مي
شد كه امور تبليغات و اطلاعاتي در آغازگاه جنگ اعـراب و   دست موجب مي

اسرائيل از اهميتي ويژه برخوردار باشـد، بـه طـوري كـه كميتـة اطلاعـات و       
كميسـيون  «د نيز بـا نـام   تبليغات وظايف مهمي را برعهده گرفته و تا سالها بع

قرار بود كميتة مـذكور هـدايت   . به فعاليت خود ادامه داد »بررسي مسائل روز
بر اين اساس وظـايف  . افكار را برعهده داشته و در آرامش جو جامعه بكوشد

  :كميتة اطلاعات و تبليغات در ده بند بدين شرح تنظيم گرديد
آوردن  دست ه و اقدام براي بهاطلاعات مكتسب تقويم و ارزيابي اخبار و. 1«

هاي اطلاعاتي و كلية امكانـات وزارت خارجـه،    از طريق وابسته اخبار صحيح
. 3طرح همكاري و هماهنگي با مؤسسات مختلف تبليغاتي دولتي و ملـي،  . 2

ها  توجيه افكار عمومي در جهت صحيح از طريق راديو و تلويزيون و روزنامه
هاي غيرضروري و غيرفوري  كردن برنامه و مجلات و درصورت لزوم جانشين
تـلاش مخصـوص در   . 4هـاي مناسـب،    راديويي و تلويزيوني به وسيلة برنامه

ارشـاد مخصـوص زمـان    . 5حفظ آرامش عمـومي و تقويـت روحيـة مـردم،     
توجـه مخصـوص بـه انتشـارات     . 6اضطرار نسبت به مطبوعات و انتشارات، 

حفـظ ارتبـاط   . 7بي راديو ايران، راديوي اهواز و تلويزيون آبادان و بخش عر
مداوم و بدون وقفة دولت و مردم از طريق راديو، حتي در تعطيلات عمـومي،  

بيني طرح مقابلة تبليغات احتمالي در قبال تبليغات و انتشـارات سـوء    پيش. 8
طرفانـه   اخبار مربوط به هر دو طرف با ذكر منبع خبر، بي. 9كشورهاي بيگانه، 
: مقرر گرديد كه الف. 10ن پخش و در جرايد منتشر شود، از راديو و تلويزيو

گزارش كميتـه همـه روزه از سـاعت    : ب. كميته هر روزه مرتب تشكيل گردد
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، همـان ( ».برسـد ] نخست وزيـر [جانب توسط وزارت اطلاعات به نظر اين 12
  )7-8: 1ج

شود، راديو و تلويزيون در اين كميتـه از نقـش و    به طوري كه مشاهده مي
بسزايي برخوردار بودند و ناگفته پيداست با توجه بـه عـدم گسـترش     اهميت

همچنين با توجـه  . تلويزيون، راديو از درجة اول اهميت برخوردار بوده است
هـا كـم شـده     ها با رژيم، اقبال عمومي نسبت به اخبار رسانه به رويارويي توده

طمينـان  بود و دولت سعي داشت در بيان اخبار جنـگ، اعتمادسـازي كنـد و ا   
نكتة مهم ديگر هم مقابله با تبليغـات عـراق و   . پيشين را از جانب آنان بازيابد

شد، از همين رو بر  احياناً صداي مخالفان بود كه از جانب آن كشور پخش مي
راديـو  . تأكيـد شـده بـود    تلويزيون آبادانو  راديو اهوازبه » توجه مخصوص«

هاي عربي آن سخت مـورد   و برنامهاز سالها پيش كار خود را آغاز كرده  اهواز
بـه طـوري كـه طبـق گـزارش سـپهبد مهـديقلي        . توجه شهروندان عراقي بود

دولـت  « 1337مقدم، رئيس شهرباني كل كشور، به تاريخ پانزدهم بهمن  علوي
جمهوري عراق به كلية اهالي آن كشور حتي اهـالي مرزنشـين اخطـار نمـوده     

اسـتفاده نماينـد،    راديـو اهـواز  عربـي   چنانچه از برنامة راديو خصوصاً برنامـة 
آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي، شماره ( ».مجازات و زنداني خواهند شد

  )3/401/3كد  -290
روابط ايران و عراق، از همان آغاز تشكيل كشـور مسـتقل عـراق تيـره و     

دار اختلافـات ايـران و عثمـاني بـود؛      درواقع عراق جديد ميراث. بحراني بود
. ها، از آن فاصله گرفت ي كه تركية جديد، جانشين قدرت سياسي عثمانيميراث

هاي ديني  حضور اكثريت شيعه، وجود اماكن مقدس شيعيان و همچنين حوزه
هاي سني را كه به پشتيباني قدرت خارجي، كودتـا   شيعي در اين كشور دولت

ر زدنـد، بـا دولـت ايـران رو در رو قـرا      و سركوب بر اريكة قدرت تكيه مـي 
حضور ايرانيان چه در كسوت روحاني يا تاجر در اين كشور خود بـه  . داد مي

هـاي مختلـف    دولت. ساخت حضور دولت ايران را در عراق پررنگ مي خود
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ديدند و به عناوين مختلف بـراي   عراق اين حضور را مزاحمتي براي خود مي
امـا در  . ندكرد هاي گوناگون ايجاد مي شيعيان و ايرانيان مقيم عراق محدوديت

زمان جنگ اعراب و اسرائيل دولت عراق سعي داشـت ميـان دولـت و ملـت     
كـه دولـت    جالب اين. ايران تفاوت قائل شده و خود را حامي ملت نشان دهد

ايران نيز روش تبليغاتي خود را بر مبناي حمله به رژيم بعثي عراق قـرار داده  
در جلسـة روز   ري كهبه طو. كرد و از حمله به ديگر دول عرب خودداري مي

، كميتـة اطلاعـات و تبليغـات در مـورد روش     1347ماه خرداد 22چهارشنبه، 
از . روش همچنان متين و كلـي باشـد  «مذاكره و قرار شد  راديو اهوازتبليغاتي 

هريك از آنهـا جداگانـه و در   . ها مستقيم نام برده نشود نشين هيچ يك از شيخ
حملات بايـد بيشـتر متوجـه عـواملي     . موارد مختلف با ما روابط حسنه دارند

كنند و همچنـين   هاي امپرياليستي را تعقيب مي ها هدف نشين باشد كه در شيخ
هاي امپرياليسـتي در منطقـة    كارگزاران آنها كه براي حفظ منافع سابق سياست

: 1، ج...اسـنادي از صورتجلسـات   ( ».كننـد  فارس تلاش مذبوحانـه مـي   خليج
 راديـو اهـواز  هـاي   در مورد برنامـه  1348ماه مرداديا در جلسة هجدهم ) 123

دربارة كشـورهاي عربـي و    راديو اهوازدر «: بارة كشورهاي عربي گفته شددر
فـارس و حيـف و ميـل درآمـد آن كشـورها اصـلاًً از عربسـتان         شيوخ خلـيج 

سعودي ذكر نشود و برعكس دربارة كوشش رهبران عربستان سـعودي در راه  
شتر صحبت شود و دربارة عراق حملة تبليغاتي به رژيم رفاه مردم آن كشور بي

 )458: 2همـان، ج ( ».آن كشور چه در راديو و چه در مطبوعات مانعي نـدارد 
 ).515 :2همـان، ج ( هاي راديو بيشتر عـراق را مـدنظر داشـت    در واقع برنامه

 ،كرمانشـاه  ،راديوهـاي اهـواز  ز پخش و مجـدداً ا راديو ايران هايي كه از  برنامه
بررسي ايدئولوژي حـزب  «گرديد، شامل  پخش مي سنندجو ) اروميه( ضائيهر

هـاي   كـاري  برداشـتن از خـلاف   پـرده ] و[چگونگي دولت بعثـي عـراق    بعث،
وزارت خارجه و ساواك هم طبق تصميم كميتة اطلاعـات  . بود» رهبران عراق
  )559 :2،جهمان( .دادند ها ياري مي يو را در تهية اين برنامهدو تبليغات، را
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در افكـار عمـومي    راديو اهـواز هاي  هاي ساواك از موفقيت برنامه گزارش
اين سازمان  1348اما آنچه از گزارش هجدهم مردادماه . عراق حكايت داشت

هـاي   اخيـراً برنامـه  «: سـت ها هالي عرب عراق از اين برنامهآيد، حمايت ا برمي
هاي راديوي مزبور بسـيار   مههذا برنا اند، مع را ممنوع نموده) ايران( راديو اهواز

مورد توجه و استقبال مردم عراق بخصوص جوانان و شيوخ عرب قرار گرفته 
همچنـين طبـق    )392057آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، شـماره  ( ».است

االله سيدمحسـن حكـيم در    گزارشي ديگر، شيخ علـي كـوراني، نماينـدة آيـت    
يباني از رجـال مـذهبي و شـيعيان    در پشـت « راديـو اهـواز  هاي  كويت، از برنامه

االله حكيم را براي نمايندة دولت ايـران در   اي از آيت تشكر كرده و نامه» عراق
پشـتيباني دولـت و ملـت ايـران و     «: خواند كه وي در آن نوشته بود كويت مي
در تحريك افكار عمومي عراق و جهانيان برعليه رژيـم   راديو اهواز گفتارهاي

 )988131همانجـا، شـماره   ( ».العاده مـؤثر بـوده اسـت    ظالم وكافر عراق فوق
 راديـو اهـواز  راديو و تلويزيون عراق بـه  «دولتمردان ايران نيز حملات تبليغي 

اســنادي از ( .دانســتند مــي» هــاي ايــن فرســتنده بــودن برنامــهنشــانة مؤثر] را[
  )516: 2، ج...صورتجلسات

لات تبليغـي رژيـم   گونه كه آمد، رژيم بعثي عراق نيز در مقابل حم ـ همان
كميتـة   1348مـاه  مرداد 21در جلسـة  . پهلوي دست بـه اقـدامات متقابـل زد   
خبـر داده   صداي ايرانبه نام راديو بغداد اطلاعات و تبليغات از برنامة جديد 

اين همان صدايي است كـه رژيـم ايـران    «: شد كه در آن برنامه گفته شده بود
رسـد ايـن    به نظـر مـي   .)463 :2همان، ج( »كند در سينه خفه كند كوشش مي

مـاه  مرداد 21دهم و اي اسـت كـه در گـزارش هج ـ    برنامة جديد همان برنامـه 
اخيـراً در  «: از آن نام برده شده اسـت » برنامة نهضت روحانيت«ساواك به نام 

خميني اسـت  ] االله آيت[عراق برنامة نهضت روحانيت كه به حمايت از روش 
بـه وجـود آمـده كـه در رأس آن سـيد      باشد،  و مورد حمايت دولت عراق مي

به همين منظـور و بـراي جلـب توجـه     . زادة اصفهاني قرار دارد االله موسي آيت
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زاده اصـفهاني هـر هفتـه دو سـه روز از      االله خميني، سيدموسي آيـت ] االله آيت[
رود و گويا تاكنون موفق نشـده   خميني مي] االله آيت[بغداد به نجف به ملاقات 

آرشيو مركـز  ( »خميني را نسبت به برنامة مزبور جلب نمايد] االله آيت[كه نظر 
ــزارش ســاواك  .)392056اســناد انقــلاب اســلامي، شــماره   قســمت دوم گ

بـه روش امـام خمينـي نبـوده اسـت،       راديو بغـداد رساند كه برنامة جديد  مي
  .اند هرچند برخي از روحانيان در آن شركت داشته

نگريسـت و بخشـي از    همچـون رقيبـي مـي    راديـو اهـواز   بـه  راديو بغداد
هـا و مطالـب ايـن راديـو      هاي خـود را بـه پاسـخگويي دربـارة برنامـه      برنامه

 راديـو اهـواز  اگـر   ).471: 2، ج...نادي از صورتجلسـات اس ـ( داد اختصاص مي
ايدئولوژي حزب بعث و دولت حاكم بر عـراق را مـورد نقـد و حملـه قـرار      

نت رفتار رژيم ايران با مذهب و اصول مـذهبي  مباي بر نيز راديو بغدادداد،  مي
بـه اطـلاع كميتـة     1348ماه در اين باره در جلسة هجدهم مرداد. كرد ميتأكيد 

بـودن   دينـي و بهـايي   دربـارة بـي   راديـو بغـداد  «اطلاعات و تبليغات رسيد كه 
اين نوع حملات در نظر سياسـتگزاران  » .مقامات كشور تبليغاتي شروع نموده

ز چندان اهميتي برخوردار بود كه در همان جلسه پيشنهاد شـد  دولت پهلوي ا
نشرية دينداري و جهانداري به صورت پوستر چاپ و در نوار مرزي توزيـع  «

دگي دقيـق  رسـي «همچنين يكي از تصميمات جلسة مذكور آن بود كه » .گردد
بـه دقـت مـورد بررسـي      راديو بغدادكردن تبليغات  به عمل آيد و نحوة خنثي

  )458 :2، جهمان( ».ردقرار گي
يران، روابط ايـران  به دولت ا راديو بغداديكي ديگر از محورهاي حملات 

گونـه كـه گفتـه شـد، مخالفـان رژيـم از        همـان  ).497: همـان (و اسرائيل بود 
دادند و بسياري از آنان با  هاي گوناگون اين رابطه را مورد انتقاد قرار مي طيف
بي خـط مقـدم جبهـة جنـگ بـا اسـرائيل       هاي عر هاي فلسطيني و دولت گروه

اي  هـاي سياسـي ايـران سـابقه     ستيزي در ميان گـروه  اسرائيل. همكاري داشتند
شدن صنعت نفت حمايـت   ديرينه داشت و از دهة بيست و دوران جنبش ملي
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االله  االله كاشـاني، آيـت   آيـت . هاي سياسـي نمـود داشـت    از فلسطين در فعاليت
ه رهبـري سـيدمجتبي نـواب صـفوي و جامعـة      يان اسلام بطالقاني، گروه فدائ

هـايي   خداپرستان سوسياليست به زعامت محمد نخشب از جملة افراد و گروه
اي رژيم  با چنين سابقه. هايي در اين زمينه داشتند بودند كه در آن دهه فعاليت

لفان بغداد سعي داشت به عنوان يك دولت عربي مخالف اسرائيل در ميان مخا
راديو به طوري كه در داخل ايران همان سخنان  حداني بيابد؛شاه براي خود مت

بـه عنـوان نمونـه در همـان سـال      . شد از دهان برخي از افراد خارج مي بغداد
ي، ، ساواك در گزارش نهم ارديبهشت خود سخنان شيخ حسين لنكران ـ1348

راديـوي ايـران   «: آورد كه گفته بـود  را مي يكي از روحانيان سياسي سرشناس
هيچ وقت در اخبـار خـود بـه نفـع اعـراب صـحبت        وي جهود است وبلندگ
به جـز ايـن،    )1247104آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، شماره ( ».كند نمي

تريبون خود را در اختيار مخالفان شاه قرار داده بود تـا مخاطبـان    راديو بغداد
 خمينـي االله  هاي خود بكند، از جمله دروس فقه آيـت  بيشتري را جذب برنامه

 1348 و پيام تيمور بختيار در اسفندماه )749: 3ج ...نادي از صورتجلساتاس(
سيدمحمود دعـايي، از   ،به مرور. از اين راديو پخش گرديد )763: 3، جهمان(

از جملـه  . كـرد  برنامه اجـرا مـي   راديو بغدادروحانيان انقلابي مقيم عراق، در 
انجـام گرديـد، شـرح قحطـي و خشكسـالي در       راديو بغـداد  اقداماتي كه  در

سـالة شاهنشـاهي    2500هـاي   و بلوچستان به هنگام برگزاري جشـن سيستان 
االله محلاتي در سـفري بـه منطقـه از     ماجرا از اين قرار بود كه شيخ فضل. بود

االله كفعمي، از علماي منطقه، خواسـت گزارشـي از وضـعيت آنجـا را در      آيت
سـپس  . د خوانساري و ميرزاباقر دانش آشتياني بدهداي به آيات سيد احم نامه

ارسال كرد تا از آن براي مـردم ايـران    راديو بغداداي از آن نامه را براي  نسخه
تأثير نامه چندان بود كه رژيم مجبور شد چند تن از وزرا را براي . پخش شود

خـاطرات و مبـارزات شـهيد    ( رسيدگي به وضعيت منطقه به آنجا اعزام كنـد 
نيـز   1351مـاه  هاي دولـت ايـران در خرداد   گزارش). 71-73: 1376، تيمحلا
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انـد و خبرهـاي آن را    استقبال كـرده  راديو بغدادمردم از «حاكي از آن بود كه 
  )1106: 3، ج...نادي از صورتجلساتاس( ».كنند حتي در محافل نقل مي

نكتة جالبي كـه در جنـگ راديـويي ايـران وعـراق وجـود دارد، اسـتفادة        
الفان سياسي هر دو كشور از اين امكان تبليغي براي پيشبرد اهـداف خـود   مخ

در تقويـت و تجهيـز    راديـو اهـواز  بر اين اساس دولت ايران علاوه بـر  . است
كه از  )596: 2همان، ج( كوشيد هاي كردي نيز مي و پخش برنامه راديو سنندج

ني را طريق آن كردهاي مخالف دولت عراق به سـركردگي ملامصـطفي بـازرا   
الجزايـر و توافـق دو دولـت     1975تمامي اين اقدامات با بيانية . تقويت نمايد

  .مبني بر ترك مخاصمه، مهر پايان خورد
دولت ايران در اين دوره علاوه بـر ايجـاد چتـر تبليغـاتي بـراي عـراق و       

پاكستان . كشورهاي عربي، كشورهاي اسلامي ديگر را نيز مورد توجه قرار داد
هـاي   كشور اسـلامي پرجمعيـت بـا برخـي از علايـق و پيشـينه       به عنوان يك

. شـد  مشترك، حوزة نفوذ مهمي براي رژيـم سـلطنتي پهلـوي محسـوب مـي     
كميتـة اطلاعـات و تبليغـات حكايـت از      1350جلسه سيزدهم تيرماه  صورت

در معرفي تحولات ايران در ميـان همسـايگان    راديو زاهدان هاي توفيق برنامه
بـا   راديـو زاهـدان  «نامة وزارت امور خارجه در آن جلسه،  مطابق. شرقي دارد

همـان،  (» .هاي ايران را منعكس نمايـد  يشرفتهاي خود توانسته است پ برنامه
  )879: 3ج

بي از جمله مسائلي بود كـه  هاي قومي، فرهنگي و مذه توجه به حساسيت
رة اران رژيم مد نظر داشتند، به طوري كه وزارت امور خارجـه دربـا  سياستگز

تنهـا  «: به كميتة اطلاعات و تبليغات اطـلاع داده بـود   راديو زاهدانهاي  برنامه
هـاي   وارد است، اين است كـه از آهنـگ   راديو زاهدانهاي  عيبي كه به برنامه
ها اثر سوئي در شـنوندگان مقـيم پاكسـتان     كند و اين آهنگ هندي استفاده مي

 راديـو زاهـدان  رنامة خاص محرم پخش موزيك در ب 13ضمناً از اول تا . دارد
اما پاسخي كه به ايـن نامـه داده شـده اسـت،     » .براي مردم پاكستان قطع شود
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متعلق راديو زاهدان برنامة «: بود راديو زاهدانحاكي از گسترة وسيع مخاطبان 
به يك كشور نيست، بلكه متعلق به تمام كشورها است و در مورد مطلب دوم 

نامة وسيعي دارد كه بـا توجـه بـه آن برنامـه و     ، راديو ايران بر]قطع موسيقي[
  ».كند هاي لازم عمل مي هماهنگي

سياست رژيم بر توسـعة راديـو و تحـت پوشـش قـراردادن كشـورهاي        
ات و تبليغـات  در همان جلسة كميسيون كميتة اطلاع. بيشتري قرار گرفته بود
به «شد و  بحث راديو زاهدانويژه  ههاي خارجي راديو ب  دربارة گسترش برنامه
هـاي   تـرين وسـايل تبليـغ كشـور برنامـه      يكي از مهـم  .اطلاع كميسيون رسيد

راديو هاي خارجي  در مورد تعويض يا تغيير برنامه. است راديو ايرانخارجي 

هـاي مربـوط در    بايد بررسي كرد و با توجه به روحية شنوندگان برنامـه  ايران
هـا   اين نـوع برنامـه   كشورهاي خارج و سياست مملكت، در تغيير و تعويض

براي پاكستان چه هدف  راديو زاهدانهاي  بايد ديد در تنظيم برنامه. اقدام كرد
هاي خارجي مؤثري داشـته باشـيم كـه مـردم      و سياستي داريم؟ ما بايد برنامه

بـه اطـلاع   . منـد كنـيم   علاقـه  راديـو زاهـدان  هاي  پاكستان را به شنيدن برنامه
در  راديـو زاهـدان  هـاي   عداد شـنوندة برنامـه  كميسيون رسيد كه براي آن كه ت

پاكستان اضافه شود، ابتدا بايد هدف و سياست كشور ايران به كمـك وزارت  
خارجه و ساواك تعيـين گـردد و سـپس خبرنگـاراني در شـهرهاي مختلـف       

راديـو  هاي مختلـف از   پاكستان داشته باشيم كه خبرهاي آن كشور را در زمينه

رت امـور خارجـه در ايـن مـورد اجـازه بدهـد،       اگـر وزا . نقـل كنـيم   زاهدان
  )879-880: 3همان، ج( ».هاي ما شنوندة بيشتري خواهد داشت برنامه

سياستگزاران امور تبليغات علاوه بـر همسـايگان، اروپـا و آفريقـا را نيـز      
در نظر اسـت  «: تحت پوشش راديويي ايران قرار دهند آنها را درنظر داشتند تا

مثلاً  ،برنامة خارجي در خارج از كشور داشته باشيم كه در آينده يك سرويس
الطارق فرستنده نصب كنيم يا اين كـه   در فرانسه، لوكزامبورگ، موناكو و جبل

اند كـه   هاي خود در ايران اظهار علاقه كرده با كشورهايي كه وسيلة سفارتخانه
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امضا كنيم تا  اي از راديو ايران داشته باشيم، قرارداد تهاتري در اين زمينه برنامه
 ».هاي راديويي خود را اختصاص به پخش خبر كشور بدهنـد  ساعتي از برنامه

  )880: 3همان، ج(
در آن سالها گسترش تجهيزات راديويي به يك اولويت تبديل شده بود تا 

 ـ  هاي مصوب در توسعة فرستنده آنجا كه فراتر از برنامه ويـژه   ههاي راديـويي ب
جلسة ششـم   در اين مورد صورت. شد ش ميبراي پوشش ممالك همجوار تلا

دربـارة خبـر   «: شده كاملاً بيانگر اين وضعيت اسـت يون يادكميس 1347تيرماه 
بـه اطـلاع   . كيلوواتي در بندرعباس سؤال شـد  10نصب يك دستگاه فرستندة 

هـذا وزارت   بينـي نشـده، مـع    سيد كه گرچه در برنامة چهارم پيشكميسيون ر
جويي خواهد كرد و يك دستگاه فرستنده   صرفه هاي ديگري اطلاعات از محل

نظـر ايـن بـود كـه ايـن      . كيلوواتي را در بندرعباس نصب خواهـد نمـود   10
خوب است يـك فرسـتنده   . فارس را دربر نخواهد گرفت فرستنده تمام خليج

به اطلاع كميسيون رسيد كه هزينة يـك  . واتي نصب شودكيلو 100يا  50اقلاً 
هـزار تومـان اسـت، ولـي يـك دسـتگاه        500وواتي كيل ـ 10دستگاه فرستندة 

ها در اكثر  به هر صورت شب. كيلوواتي، چهار ميليون تومان مخارج دارد100
كيلوواتي بندرعباس اسـتفاده   10توانند از برنامة فرستندة  فارس مي نقاط خليج

موج متوسـط و   كيلوواتي 2000افتادن فرستندة كار به) 161: 1ج ،همان( ».كنند
براي رسيدن صـداي راديـو ايـران بـه خـارج       1347ماه  لوواتي در ديكي 250

راديـو  هاي فارسـي   و نصب فرستندة مستقلي براي برنامه )281: همان( مرزها

هـاي دولـت در    هايي از تلاش نمونه )516: 2همان، ج( 1348در مهرماه  اهواز
  .گسترش راديو بود
موجب شده بود كـه هـر تبليغـي در نظـر      اما دولت و ملت گسست ميان

رژيم كه پس از سـركوب قيـام پـانزدهم  خـرداد     . فريبي جلوه كند مردم عوام
هـاي گونـاگونش    ، راه هرگونه مبارزة پارلماني را بسته بود، بـا سياسـت  1342

براساس همـين  . اكثريت مذهبي جامعه را نيز به مخالفان خويش مبدل ساخت
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وابط ايران و عراق، دولت ايران سعي كرد در مورد وضعيت بود كه با بحران ر
 ذهبي تهيههاي مذهبي راديو تجديدنظر كند تا آنجا كه برنامة موسيقي م برنامه

بـر ايـن مبنـا     ).41: 1همـان، ج ( شد تا در ايام سوگواري از راديو پخش شود
ساعته در اربعين حسيني  24ساواك اعلام نظر كرد كه موسيقي راديو به مدت 

هـا و   فروشـي  شهرباني كل كشـور نيـز بـراي مشـروب    . قطع شود 1347 سال
امـا ايـن    ).42: 1، جهمـان ( سينماها دستوراتي در اين خصوص صـادر كـرد  

 راديـو بغـداد  كردن تبليغـات  تأثير الفان مذهبي به عنوان بياقدامات در نظر مخ
 االله محلاتـي بـا   وگوي شيخ فضل گزارش ساواك دربارة گفت . شد انگاشته مي

نامبردة بـالا  « :اي از اين تلقي در ميان مذهبيون باشد تواند نمونه دو بازاري مي
اري كـه  بـه دو نفـر از افـراد بـاز     26/12/48روز  00/10در ساعت ] محلاتي[

كردند،  هاي عزاداري امسال راديو ايران صحبت مي بودن برنامه سابقه دربارة بي
عـراق اسـت، والّـا همـان      اظهار داشت عـزاداري امسـال در مقابـل تبليغـات    

اي ندارند، آن را مسـخره هـم    ها هستند كه غير از اين كه به دين عقيده دين بي
انـد و بايـد گفـت اينهـا دينـدار سياسـي        كنند، ولي به جهاتي ديندار شـده  مي

  )110376آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، شماره ( ».هستند
را تحـت پوشـش امـواج    كرد كشورهاي ديگر  در حالي كه رژيم سعي مي

. راديويي خود قرار دهد، مردم ايران گوش به نواي راديوهـاي بيگانـه داشـتند   
منبع خبـري مـردم بـود، در     راديو بغداد اگر در دهة چهل و اوايل دهة پنجاه،

اين جايگاه  سي بي راديو بيهاي پاياني رژيم با بهبود روابط ايران و عراق،  سال
كه مردم از راديو ايران سلب اعتمـاد كـرده بودنـد و     مهم اين بود. را يافته بود

  .كردند اخبار خود را از آن سوي مرزها كسب مي

  )1359(جنگ ايران و عراق 

. وضعيت و موقعيت راديو در سومين جنگ دوران حياتش از لوني ديگر بـود 
در واقـع  . بـرد  هاي پس از انقلاب به سر مـي  راديو در اين دوران در نابساماني
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هـاي   مجاهدين خلق و سازمان چريك. هم تابعي از وضعيت جامعه بودراديو 
هايي از راديو نفوذ كرده بودند؛ وضعيتي كـه موجـب نگرانـي     فدايي در بخش

: 1385، خاطرات محمد پيشگاهي فرد( نيروهاي مذهبي طرفدار روحانيان بود
ــم   ).216-215 ــه مه ــوا و از هم ــان ق ــتلاف مي ــي  اخ ــتلاف بن ــر اخ ــدر ت ، ص

، رئيس ديوان االله بهشتي آيت، وزير نخست، با محمدعلي رجايي، هورجم رئيس
و اكثريت مجلس اول كه در اختيار حزب جمهوري اسلامي بود،  عالي كشور

ادارة راديـو و تلويزيـون هـم طبـق     . بر تمامي اركان جامعه سايه انداخته بـود 
 ا وجودحال ب. قانون اساسي بر عهدة شورايي مركب از نمايندگان سه قوه بود

. يت راديو و تلويزيون نيز مشـخص بـود  آن اختلافات در سطوح بالاتر، وضع
چنانچه اولين مديرعامل منتخب اين شورا، علي لاريجاني، براثـر اخـتلاف بـا    

راديو و تلويزيـون از لحـاظ فنـي     ).218: همان( اين شورا از كار كناره گرفت
فـي نظـام پيشـين و    ، ن1357انقـلاب اسـلامي   . نيز بـا مشـكلاتي همـراه بـود    

هنرمندان راديو وتلويزيون توسط دادگاه انقلاب فراخوانده . هاي آن بود ارزش
هـا،   ترانـه . سازمان هم بسياري از آنان را اخـراج كـرد  . ندشدشده و بازجويي 

هاي بسياري در فرداي پيروزي انقلاب دور ريخته شد يا ديگر  ها و برنامه فيلم
  )308:1377بهنود، ( .در نظام جديد جايگاهي نداشت

نيروهاي مذهبي در راديو و تلويزيون در حـال تثبيـت بودنـد كـه جنـگ      
جنگ به طور ناگهاني بر سـرجامعة ايـران   . تحميلي عراق عليه ايران آغاز شد

اي ديگر  لهقد و تقبيح رژيم گذشته بود كه مسئجامعه هنوز مشغول ن. آوار شد
 تجاوز هواپيماهاي عراقي به تهران اي كه از راديو هنگام برنامه. دامنگيرش شد

در حالي كه گويندة . ستود حاكي از حال و هواي آن روزهاشد، خ پخش مي
گفت، تهران  برنامة تاريخي راديو، حسين ابوترابيان، از سگ اشرف پهلوي مي

اعتراض و انتظار مردم، مسئولان راديو . هاي هواپيماهاي عراقي بود آماج بمب
 ـ ـانقلاب هنـوز تشـكيل جلس ـ   سران .را به تكاپو واداشت اي  هـه نـداده و بياني

. دـت بـه كـار ش ـ  ـراديو منتظر مسئولان نمانـد و خـود دس ـ  . صادر نشده بود
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اي تهيه كرد و از تجاوز دشمن  محمدجواد ياسيني، مسئول پخش راديو، بيانيه
ها را  مسئولان جديد مارش. هاي نظامي از راديو پخش شد اولين مارش. گفت
شدن بيانية  تا آماده. هاي خاصي بود ختند، چراكه برخي متعلق به ارتششنا نمي

 ـ( .هاي راديو قطعات حماسي براي پخـش نوشـتند   ، نويسندهمسئولان ي، خزائ
1387 :26- 25(  

آنچـه  . كردن بودند همه در حال تجربه. وضعيت راديو تابعي از جامعه بود
ي دنيـا اسـت،   هـا  كـه متفـاوت از ديگـر جنـگ     اين و مشخص بود جنگ بود

همچنين . هاي دنيا بود خود متفاوت از ديگر انقلاب 1357همچنان كه انقلاب 
در ايـن  . اين جنگ از دو جنگي كه راديو از سر گذرانـده بـود، متفـاوت بـود    

اگر در آن . جنگ تهييج و شور افكار عمومي براي مقابله با متجاوزان لازم بود
و يا رعايت منافع يكـي از طـرفين   دو جنگ نقل اخبار، رعايت بيطرفي در آن 

از همين . جنگ مهم بود، در اين جنگ حتي نوع بيان اخبار نيز اهميت داشت
صداهايشان براي اطلاعيـه و  «رو در اين دوره صداي گويندگاني لازم بود كه 

  )30: همان( .مناسب باشد» هاي حماسي متن
وقوع انقلاب، با وجود آن كه در اين زمان تلويزيون هم وجود داشت و با 

هاي مـذهبي راه يافتـه بـود، امـا هنـوز راديـو        هاي خانواده به بسياري از خانه
هـاي   از آن رو كه تلويزيون بـا دو شـبكه داراي برنامـه   . جايگاه اول را داشت

تـرين وسـيلة    الوصـول  راديو در هنگام حمـلات هـوايي سـهل   . محدودي بود
ها  نيروهاي رزمنده در جبهههمچنين . ارتباطي براي اهالي شهرهاي جنگي بود

بـر ايـن اسـاس، راديـو تنهـا يـك وسـيله        . استفاده كنند راديوتوانستند از  مي
  .ها بود رساني نبود، بلكه پل ارتباطي ميان مردم و نيروهاي جبهه اطلاع

. اي فراتـر داشـت   سالة ايران و عـراق وظيفـه   راديو در دوران جنگ هشت
فرهنگـي كـه در مطالـب،     جنـگ كـرد؛  سازي دربـارة   وع به فرهنگراديو شر

فرهنگي كه شايد هنـوز  . راديو نمود داشت... موسيقي، ترانه و سرود، اخبار و
هاي امروزي راديو و تلويزيون به صورت كمرنگي وجود  در برخي از گفتمان
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بر اين . توليد آن شرايط بودداشته باشد، اما واقعيت آن است كه آن فرهنگ باز
به طوري كـه  . شد اي در جنگ تحميلي محسوب مي عمدهتبليغات مسئلة  مبنا

با تشكيل ستاد تبليغات جنگ با مسئوليت دكتر كمال خرازي، از راديو دو تن 
  )27: همان( .هاي محمدجواد ياسيني و محسن سازگارا حضور داشتند با نام
جنگ به مسئلة مهـم زنـدگي ايرانيـان تبـديل شـد، چنانچـه بسـياري از         

اي از محمدجواد ياسيني، مـدير   خاطره. را هم در نورديد هاي عرفي چارچوب
: رسـاند  هاي ابتدايي جنگ، نكتة مذكور را به خـوبي مـي   پخش راديو در سال

بـود، مـا بـه مناسـبت     ) ع(يك روز كه روز شهادت امام موسـي بـن جعفـر    «
هاي شاد را قطع كرده بوديم و سرود و موسـيقي پخـش    شهادت ايشان، برنامه

ظهر با من تمـاس  چهار بعدازشهيد بهشتي ساعت . روز حمله بود. كرديم نمي
: كنيـد؟ گفـتم   چرا مارش عزا و سرودهاي غمگين پخش مـي : گرفتند و گفتند

چون زمـان جنـگ اسـت،    . شهادت باشد: گفت. خب روز شهادت امام است
مفاهيم جنگ غالب بر اين است و فضا را بايد حماسي و شاد كنيد و مردم را 

سـرودهاي  . فضـا را عـوض كنيـد   : شهيد بهشتي گفتنـد . رار دهيدتأثير ق تحت
هاي عادي ماننـد   حتي برنامه )29: همان( »...مارش بگذاريد. مهيج پخش كنيد

: همـان ( كردنـد  ماننـد اسـتفاده مـي    هاي مارش برنامة خانوادة راديو از موسيقي
اي كـه در جنـگ    البتـه نكتـه  . همه چيز نشان از وضعيت جنگي داشت ).143

بـر  . ساله وجود داشت، وجه مذهبي آن و استفاده از مفاهيم ديني اسـت  شته
هـاي جنـگ ايـران و     سـازي  سرايي و شبيه اساس همين ويژگي بود كه مديحه

توان گفت جنگ  بر اين اساس مي. عراق با حماسة عاشورا جلوة بسيار داشت
  .اي منحصر به فرد است ساله پديده هشت

  راديو جبهه

. انديشـيدند، بـه طـول انجاميـد     ق بيش از آن كه همگان ميجنگ ايران و عرا
ترين جنگ قرن بيستم نام گرفت، در حـالي كـه گسـترة ارضـي آن از      طولاني
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قرار بود جنگ مسئلة اصـلي جامعـه   . رفت محدودة خاك دو كشور فراتر نمي
راديـو چنـد   . اي را به خوبي انجام داده بـود  باشد و راديو حقيقتاً چنين وظيفه

به گفتة حميدرضا خزائي، از مسـئولان راديـو،   . داد را همزمان انجام مي وظيفه
بـا  . كار اصلي و تمركز عمده بر مسائل دفاع مقدس به عهدة پخش راديو بود«

اين تمركز در شرايط عملياتي، پخش راديـو بـه يكـي از مقرهـاي فرمانـدهي      
يـك   جنگ و در شرايط عادي به يك ستاد هدايت فرهنگي رواني و همزمـان 

گـرفتن برخـي از ايـن     عهده حتي به) 58: همان( ».شد ستاد پشتيباني تبديل مي
  .وظايف توسط راديو مراكز استاني و بويژه مركز خوزستان از اين بار نكاست

وضعيتي كه بـه   بار رواني براي جامعه ايجاد كرد؛ شدن جنگ يك طولاني
چنانچـه اكبـر    .كنـد  رسيد جنگ را از مسئلة اصلي جامعه خـارج مـي   نظر مي
علـي  [« : نويسـد  مـي  1363مـاه   فـروردين  14رفسنجاني در يادداشت  هاشمي

گفت كه استقبال داوطلبان براي رفتن به جبهه، يـك سـوم مرحلـة     ]شمخاني
استفاده از نيروهـاي موجـود در    اول طرح لبيك يا خميني است؛ به خاطر عدم

 ]كشـاورزي در [اي ها و شايعات مربوط به تلفـات و انتخابـات و كاره ـ   جبهه
). 52: 1385هاشـمي،  ( »تقبال مردم كم شده، ولـي كـافي اسـت   فصل بهار، اس

از شروع جنـگ تـا سـال    «: كند گونه تحليل مي اين وضعيت را اينخزائي هم 
شـد زمينـة    ه هر بـار تصـور مـي   سر گذاشتيم ك مقاطع مختلفي را پشت 1364
ح خرمشهر چنين تصـور و  مثلاً بعد از فت. دادن به جنگ فراهم شده است پايان

اسـلامي دعـوت    و از آنجا كـه پيـام و هـدف انقـلاب     انتظاري وجود داشت
شـدن   ضـميني بـراي متنبـه   جهانيان به صلح و كمال بود و هست، طبعاً اگـر ت 

آمد، دليلي براي ادامـة   برداشتن او از ادامة شيطنت به دست مي دشمن و دست
افتاد كه خلاف انتظار  تفاق مياما هر بار مسائل ديگري ا. جنگ وجود نداشت

كردن جنـگ در صـدر اهـداف     به تدريج اين نكته كه فرسايشي. و ميل ما بود
اندازي راديو  بنابراين ما با تأسيس و راه. دشمن قرار گرفته است، آشكارتر شد
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جبهه اين پيام را هم به مردم و هم به دشمن داديم كه آمـادة مـديريت چنـين    
  )61:1385، يخزائ( ».وضعيتي هستيم

جنگ با توجه به شرايط خاصي كه داشت، نياز به يك پل ارتباطي دائمي  
اي بدان معنا كـه تمـامي يـك برنامـه اختصـاص بـه        حرفه. اي داشت و حرفه

هـا بـه    مسائل جبهه و جنگ داشته باشد، وگرنه در آن سالها در تمامي برنامـه 
عـلاوه بـر ارتـش    ساله  از سويي در جنگ هشت. زدند نوعي به جنگ نقب مي

اي از نيـروي انسـاني    اي و سپاه پاسداران، نيروهاي بسيج بخـش عمـده   حرفه
سپاه پاسداران هم در آن زمـان، سـازماني بـه ماننـد     . كردند جنگ را تأمين مي

لازم . كـرد  اي در اين جنگ ايفـا مـي   از اين رو تبليغات نقش عمده. بسيج بود
زنـدگي نگريسـته و براثـر تبعـات     بود مردم به آن همچون ديگر نيازهاي مهم 
به قول حميدرضـا خزائـي هـدف    . فرسايشي جنگ به روزمرّگي دچار نشوند

  )62، همان( .بوده است» زندگي در جنگ«به جاي » زندگي با جنگ«
بـه يـاد بيـاوريم كـه     . زندگي با جنگ نكتة مهم زندگي در آن سـالها بـود  

آن به شهرهاي مركـزي   بمباران شهرها در آن زمان شدت گرفته بود و گسترة
اي كه علاوه بر تضعيف روحية مردم در پشت جبهه،  لهئمس ؛كشور رسيده بود

  .توانست تبعات اقتصادي داشته باشد مي
» راديـو جبهـه  «با اين هدف، جمهوري اسلامي به تأسيس راديويي با نـام  

  :راديويي كه در طرح ايجادش بر پنج هدف تأكيد شده بود. روي آورد
هـاي رزمنـدگان اسـلام از طريـق ايجـاد بسـترهاي        لحظـه سـازي   غني -

  رساني و تفريحي ي، آموزشي، اطلاعفرهنگ
تقويت مراتب روحي و باورها و نگرش رزمندگان اسلام براي مواجهة  -

  مقتدرانه با دشمن و حفظ ابتكار عمل و مديريت مدبرانة رزم
  برقراري ارتباط پويا و پربار ميان جبهه و پشت جبهه -
اي دشـمن و تفسـير    هـاي رسـانه   ي بـا تشـبثات و تحريـف   مقابلة قـو  -

  ها و حقايق جنگ و نظام ارزشي حاكم بر دفاع مقدس واقعيت
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ايجاد نوعي تشكل تخصصـي كـارا در دل مجموعـة راديـو و اجتمـاع       -
منـد و   نيروهاي دلسوز و توانايي فرهنگي به منظور فعاليت هماهنگ و نظـام 

  )64: همان( ».اتي دفاع مقدسهاي فرهنگي جبهة تبليغ پاسخ به ضرورت
 1365الاول  ترتيب راديو جبهه فعاليت خود را در روز هفـدهم ربيـع   بدين
ادامـه   30/11آغـاز و تـا    30/8هاي راديـو جبهـه از سـاعت    برنامه. آغاز كرد

شد و مراكز راديويي اهواز و كرمانشـاه آن   ها از تهران پخش مي برنامه. داشت
ر اين، راديو جبهه از طريق شـبكة سراسـري رلـه    علاوه ب. كردند را تقويت مي

  )65: همان( .شد مي
هـاي جنـگ بـا غـزوات پيـامبر و       سـازي  هاي راديو جبهه شـبيه  در برنامه

پخش ادعيه و زيارات، تـاريخ  . هاي صدر اسلام جايگاه خاصي داشت حماسه
در ) ع(و حضـرت علـي   ) ص(هاي رسول اكـرم   غزوات صدر اسلام، توصيه

هاي شهدا از جملـة   نامه وصيت و برخورد با اسرا و مجروحانخصوص نحوة 
هاي راديو متنوع بود و از سرود و مسابقه  البته تركيب برنامه. ها بود اين برنامه

  )66: همان( .تا مباحث اخلاقي و مسائل نظامي در آن وجود داشت
نگارنده اذعان دارد كه دربارة نقش راديو در جنگ تحميلـي عـراق عليـه    

آوري اسناد و مـدارك بسـيار بـه     ن سخن بسيار است و لازم است با جمعايرا
بررسي آن پرداخته شود، اما لازم بود تا با ترسيم اين بخش از حيات راديو تا 

انقـلاب اسـلامي،   . هاي اين دوره با دو جنگ پيشين آشكار شود حدي تفاوت
لـف بـر ايـن    هـاي مخت  هاي مذهبي بود و در برهه انقلابي بر پاية خيزش توده

از همين رو در جنگي كه نه بـر مبنـاي عمليـات    . شد ها تكيه و تأكيد مي توده
هـاي مردمـي پـيش     اي كه بـر مبنـاي باورهـاي تـوده     جنگي يك ارتش حرفه

از همـين رو راديـو در ايـن    . رفت، نقش تبليغات، بسزا و تأثيرگذار اسـت  مي
از فضاي عاطفي  با گذشت زمان و دورشدن. برهه از تاريخ خود برجسته شد

  .توان بازگو كرد هاي بيشتري را در اين باره مي آن سالها نكته





 

�  

  هاي ملي و مذهبي  راديو در جنبش 

  تحول ناسيوناليسم ايراني در راديو

هاي متفقين از كشور نگذشته بود كه دو سرود در ايـران   چندي از خروج نيرو
نـام  » نجـات آذربايجـان  «بـود و ديگـري   » اي ايـران «زبانزد شد؛ يكي سـرود  

هـاي شـوروي بـه     در پي تخلية اين استان از نيـرو  »نجات آذربايجان«. داشت
بـراي   ياالله خالقي و رهي معيري ساخته شد و خـالق  طور مشترك توسط روح

 .ت دولت او را به انجمن موسـيقي دعـوت كـرد   اجراي آن، احمد قوام و هيئ
  )309:1378نواب صفا، (

زودتر از اين سرود ساخته شد، اما مدتي طول كشيد تـا   »اي ايران«سرود 
سـرود بـه هنگـام اشـغال كشـور بـا همكـاري حسـين         . از راديو پخش شود

حسـين  . ن بنان سـاخته شـد  االله خالقي و با صداي غلامحسي گلاب و روح گل
صفا علت تأخير در پخش آن را از  وگويي با اسماعيل نواب گلاب در گفت گل

ذكـر نـام وي در ايـن سـرود نسـبت       راديو به دلگيري محمدرضاشاه از عـدم 
 وقتـي در مـورد  «: ره چنـين پاسـخ داد  بـا  گلاب به گلة شاه در اين گل. دهد مي

ه در واقـع يكـي از افـراد ايـن     گوييم، شامل حال شـاه هـم ك ـ   ايران سخن مي
  )312: همان( ».شود سرزمين است، مي
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وگـو، واقعيـت آن اسـت كـه پـس از        فارغ از صحت و سقم ايـن گفـت  
. شهريور بيست و تحولات اين دوره، ناسيوناليسم ايراني دچار تحول شده بود

دوري از كـيش  . راديو به عنوان يك رسـانة مهـم تـابعي از ايـن تحـول بـود      
م تمركزگرايي فرهنگي و توجـه بـه هويـت مـذهبي جامعـه از      شخصيت، عد

هاي مذهبي از ششم  كه گفتار درست است. هاي مهم اين تحول است شاخصه
نظر در هاي مذهبي راديو قرار گرفـت، امـا تجديـد    جزء برنامه 1320ماه  بهمن
هرچنـد از  . حكايت از اين تحـول داشـت   1326ماه  هاي راديو در بهمن برنامه

يه به بعد مذهب تشيع به عنوان يـك منبـع هويـت ملـي در ايـران      دورة صفو
شـد،   گرايـي اسـتفاده مـي    شناخته شد، اما اگر از اين مذهب در راستاي فرقـه 

بر اين اساس بود كه . تفاوتي با اقدامات تمركزگرايي فرهنگي رضاشاه نداشت
تأكيد هاي مذهبي  هاي راديو دربارة سخنراني در كميسيون تجديدنظر در برنامه

هب ديگر كه در ]ا[بايد توجه نمايند مطالبي نگويند كه فرقه و پيروان مذ«: شد
رسد، باعث رنجششان شود و اين امـر سـبب    دسته مي 18ايران شمارة آنها به 

آرشـيو سـازمان   ( 1».استفادة بيگانگان گشته و موجب تجزيـة مملكـت گـردد   
سياستگزاران راديو بـر   كه جالب اين )1190003اسناد و كتابخانه ملي، شماره 

نكتة مهمي توجه كرده بودند كه همة ايرانيان بر يك مذهب نيسـتند و حفـظ   
نبايـد  «: يكپارچگي ملي منوط به احترام به عقايد پيروان مذاهب ديگـر اسـت  

فراموش كنيم كه در شمال و شمال غربي و باختر و قسمتي از بنـادر جنـوب   
هاي مقيم عراق هـم   اي از ايراني وه عدهعلا هايران پيروان تسنن زياد هستند و ب

سني هستند و به اين جهت نبايد سخنرانان مذهبي مطالبي بگويند كـه باعـث   
  )همانجا، همان( ».تكدر خاطر آنان گردد

                                                 

نيا، الفـت،   الزمان فروزانفر، صفي  لازم به ذكر است در كميسيون مزبور دكتر فرهمندي، بديع. 1

 .حسينقلي مستعان و صباح كازروني حضور داشتندسپهري، 
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هـاي   بهرة اعتدالي از منبع تجدد غربي براي هويت ملي از ديگـر ويژگـي  
ارتباط ايرانيان  با گسترش. اين تحول بود كه راديو سعي در رعايت آن داشت

در . با تمدن غرب، يكي از منابع هويتي آنـان فرهنـگ و تجـدد غـرب اسـت     
وري كـه از  شـد، بـه ط ـ   هايي بر بهرة افراطي از اين منبع هويتي تأكيد مي دوره

. هاي ايراني گرديـد  شدن شعار برخي از ناسيوناليست فرق سر تا نوك پا غربي
هاي دنيـاي غـرب جايگـاه     دانستنيدر آغاز به كار راديو هم موسيقي غربي و 

شـرح حـال رجـال ادبـي بـه       1320هرچند پـس از شـهريور   . خاصي داشت
اي  هاي راديو راه يافت، امـا در دوران اشـغال، راديـو تبـديل بـه رسـانه       برنامه

هاي متفقين  پس از پايان جنگ و قطع برنامه. تبليغي در خدمت اشغالگران شد
حضـوري   ان خارجي همچنان ادامه يافت؛يس زبدر راديو، حضور آنان با تدر

 1326مـاه   هاي راديو در بهمن كه مورد اعتراض كميسيون تجديدنظر در برنامه
هاي خودشـان را تـدريس كننـد، چـرا در      خواهند زبان اگر آنها مي«: واقع شد

حتــي فرهمنــدي، از اعضــاي » كننــد؟ راديوهــاي خودشــان ايــن كــار را نمــي
اينجانب اطـلاع موثـق از   «: دانست سابقه  نيا بيكميسيون، چنين وضعي را در د
ام كه در هيچ نقطة دنيا ممكن نيست راديـويي   كلية ممالك دنيا به دست آورده

ديده شود كه به بيگانگـان برنامـه بـراي تبليغاتشـان داده باشـد و نبايـد پـول        
بر همين اساس بود كه كميسـيون  » .ها كرد مملكت را صرف تبليغات خارجي

تصميمي كه نشـان از   رأي داد؛» هاي فرهنگي خارجي انجمنرنامة حذف ب«به 
 به قول فرهمنـدي، . جامعه داشتگزينش و تصحيح فرهنگ بيگانه براي بهرة 

  هاي سينما را بداننـد، امـا شـرح    حال آرتيست  چرا بايد زنها و دختران شرح«
و بر اين البته سياستگزاران رادي» حال دانشمندان و بزرگان خودشان را ندانند؟

بر ايـن  » .د و پيش برودمملكت بايد با تمدن دنيا هماهنگ باش«باور بودند كه 
قدر كه موسيقي ايراني و آموزش زبان فارسي لازم بـود، نيـاز بـه     اساس همان

اعتقـادي كـه بـه     آموزش زبان خارجي نيـز وجـود داشـت؛    موسيقي غربي و
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شـمندان و بزرگـان   تصويب تهية گفتارهايي دربارة شرح احـوال رجـال و دان  
  ) همانجا، همان( .ايراني و تمدن ايران منجر شد

اي در عرصة سياسي تبديل به شعار براي ايراني و  نهايت، چنين انديشهدر
درواقع جنبش فرهنگي لازم . شدن صنعت نفت گرديد به دست ايراني در ملي

 ـ     ه بود تا احساسي مشترك و جمعي به فرد فـرد ايرانيـان ببخشـد و آنـان را ب
هاي راديويي آن سالها، حتي از  كه در برنامه جالب اين. جنبشي همگاني وادارد

هاي مخصوصي  ها غفلت نشده و براي آنها برنامه اي مانند تركمن اقليت قومي
  )290002495همانجا، شماره ( .گرديد اجرا مي

  شدن صنعت نفت ايران جنبش ملي

سو بحث بـر سـر تشـكيل    از يك . هاي فراوان آغاز شد با جنجال 1328سال 
. مجلس مؤسسان بود و از سويي محاكمة سران و اعضاي حزب توده در پيش

گلشاييان براي حل مسئلة -انتخابات مجلس شانزدهم و سرانجام قرارداد گس
مجلـس پـانزدهم در   . نفت نكتة مهمي بود كه سياسيون بدانها مشـغول بودنـد  

باقي مانـد و همـه چيـز بـه     حالي پايان يافت كه مسئلة نفت همچنان لاينحل 
هاي مختلف آمـاده شـدند    براين اساس، گروه. مجلس شانزدهم واگذار گرديد

در ايـن زمـان دكتـر مصـدق     . تا اكثريت مجلس شانزدهم را در دست بگيرند
ها و افراد منفرد را منسجم سازد تا با ياري آنان بتوانـد برنـدة    سعي كرد گروه

اي بـراي   دستيابي به مجلس را مقدمه مصدق. انتخابات مجلس شانزدهم باشد
تا انتخابات آزاد نباشد، اميد هرگونه اصـلاحي را  «: دانست حل مسئلة نفت مي

بايد مردم اين مملكت به گور ببرند و فقط در ساية انتخابـات آزاد اسـت كـه    
: 1384، رهنمـا ( ».توان قوانين تازه وضع و قوانين مضـر را ملغـي سـاخت    مي

109(  
 ـ  ا شـروع انتخابـات شـانزدهم و شـائبة دخالـت دولـت در آن،       از همين رو ب

از مديران جرايد و سياسيون دعوت كرد تـا در   1328مصدق در هجدهم مهر 
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او در اين جلسه پيشنهاد كرد در اعتراض به دخالت دولت . اش گرد آيند خانه
مهرمـاه   21مصـدق در  . در انتخابات در مقابـل كـاخ سـلطنتي حضـور يابنـد     

بـود و طـرف مـورد    » هموطنـان عزيـز  «صادر كرد كـه خطـاب آن   اي  اعلاميه
از آنجـا كـه   « كنـد  دق در ايـن اعلاميـه بيـان مـي    هرچند مص. شكايت، دولت

خواهد ميان مـردم و پادشـاه رئـوف و مهربـان جـدايي افتـد، از احـزاب         نمي
، ...، رجـال مبـرز ايـران، تجـار و اصـناف     ...حضرات علماي اعـلام ... سياسي

پرست و متدين به دين اسـلام و   ، مردان وطن...فدايي ايرانجوانان حساس و 
كنـد،   براي حضور در جلو كاخ شاه دعوت مي) 109:همان( »اهالي شهر تهران

  .اما طرف اصلي براي حل مسئله و دادرس درنظر مصدق، ملت بود
او . تركيبي كه مصدق براي همكاري برگزيده بود، تركيبي نامتجـانس بـود  

ا از تمامي اقشار ملت برگزيده بود، امـا بـه فـرداي پـس از     جبهة ياران خود ر
كنـد، ايـن جبهـه     چنانچـه علـي رهنمـا تصـريح مـي     . پيروزي نينديشيده بود

ياسـي،  واسطة دربرگيري اقشار گوناگون و متنوع اجتمـاعي، اقتصـادي و س   به«
استقامت و استمرار اين سد «، اما به اعتقاد او »بود يك نيروي قدرتمند و توانا

سكندر يا ديوار چين در مقابل استعمار و استبداد بستگي به قدرت تحمل سه 
ميـان   چفـت و بسـت  : لولا يا چفت و بست اساسي در اين ساختمان داشـت 

يان اسلام و مجمـع مسـلمانان مجاهـد،    دائيعني ف كاشاني و متحدان ميداني او
امـون او  لولاي ميان مصدق و احزاب، روشنفكران، نخبگان و سياستمداران پير

-110: همان( ».و بالاخره از همه مهمتر چفت و بست ميان مصدق و كاشاني
109(  

درواقع مصدق چتر جبهة ملي را براساس همان ناسيوناليسم ايراني پس از 
اي دورو بـود، از يـك سـو     اي كه سكه خصيصه. شهريور بيست گسترانده بود

براساس همين . شد وجه مثبت آن و از سوي ديگر وجه منفي آن محسوب مي
برداشـتن   ي بود كه نهضت ملي توانست از فـدائيان اسـلام در ازميـان   گستردگ

االله كاشاني  مند شود و با حضور آيت آرا بهره عبدالحسين هژير و حاجعلي رزم
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نخبگـان فكـري هـم در    . اقشار مختلف جامعه را در كنار نهضت داشته باشـد 
اما هر كدام از اين افراد . نداحزاب و مطبوعات طرفدار جبهة ملي حضور داشت

يان اسـلام كـه   بر اين اساس، فـدائ . خود را داشتندها انتظارات خاص  و گروه
خواستار اجراي كامل قوانين اسلام و تشكيل حكومت اسلامي بودند، پيش از 

  .ديگران از مصدق بريدند
هاي آن ازجمله اموري بود كه بخـش عظيمـي از هـواداران     راديو و برنامه

زمـاني كـه دكتـر مصـدق بـه      . هـا داشـتند   دربارة آن حرف و حـديث مصدق 
وزيري رسيد، اكثريت مذهبي جامعه انتظار داشتند اين رسانه به عنوان  نخست

از همـين  . وزير طبق آمال و خواست آنان باشد نظارت نخست سازماني تحت 
 هاي بسياري از روحانيان قـم  وزيري مصدق، نامه رو كمتر از دو ماه از نخست
وزير ارسال شد كه خواستار حـذف موسـيقي از    و علماي بلاد به دفتر نخست

جالـب   ).337-344: 1379، ...اسـنادي از تاريخچـه  ( هاي راديو بودنـد  برنامه
كـل انتشـارات و تبليغـات بـه عنـوان       هاي ارسـالي بـه اداره   كه مقدار نامه اين

اداره را وزيـر در ايـن زمـان شـگفتي مسـئولان ايـن        مجموعة زيرنظر نخست
شماري كه تاكنون به سيصـد عـدد بـالغ     هاي بي روزه نامه همه«: برانگيخته بود

كـه   رسـد مبنـي بـر آن    ها به ادارة تبليغات مي شده است، از تهران و شهرستان
آرشــيو مركــز اســناد ( ».حــذف نماينــد راديــو تهــرانموســيقي را از برنامــه 

  )7262جمهوري، شماره  رياست
 -دانسـت  مصدق اجتماع آنان را مجلس واقعي مـي  هايي كه همان -مردم 

وزيـر وي   كه دفتر نخسـت –به گفتة حسين جباري . طلبيدند راديويي ديگر مي
اصـلاح  «راديو به يـك   -را شخص مطلعي در مورد برنامة راديو معرفي كرده 

هـايي در راسـتاي    بـه بيـان او، جامعـه مشـتاق برنامـه     . احتياج داشـت » كامل
شـدن نفـت و    برنامة تفسيرات و گفتارهـاي ملـي  «: بودشدن صنعت نفت  ملي

ها كه اخيـراً در دو نوبـت برنامـة     فجايع و مظالم شركت سابق نفت و انگليس
رسـيدن  قـدري جالـب و شـنوندگان را از فرا    شـود، بـه   اجرا مـي  راديو تهران
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تاب و خرسند و در جامعه مـؤثر و مفيـد واقـع گرديـده كـه       ساعات مقرر بي
اهـل   وعـاظ و «به اعتقاد جباري، لازم اسـت كـه   . »ر نيستحدي بر آن متصو

منبر از تفسيرات آيـات قـرآن مجيـد و احاديـث و اخبـار كـه مملـو از حـق         
االله كاشـاني نيـز    حاكميت و حفظ حقوق مسلّم مسلمين است و حضرت آيت

در ضمن بيانيـة منتشـره در صـورت ضـرورت، اعـلام جهـاد را خاطرنشـان        
 ـ   ات را روي ايـن زمينـة حيـات اجتمـاعي قـرار      فرمودند، قسـمت اعظـم بيان

  )8523همانجا، شماره ( ».دادند مي
دادنـد كـه مصـدق نيـز      در واقع همه به اكثريت مذهبي جامعه ارجاع مـي 

جهت نبود كـه   بي. حركت خود را مبناي شور و احساسات آنان قرار داده بود
ر مسجد د 1330الاسلام محمدتقي فلسفي در ماه رمضان   هاي حجت سخنراني

شـد، مـورد اسـتقبال عمـوم قـرار       شاه كه به طور مستقيم از راديو پخـش مـي  
روزنامـة  . سخناني كه در حفظ وحدت و مبارزه با بيگانگان ايراد شـد  گرفت؛

: ها نوشـت  دربارة اقبال عمومي از اين سخنراني 1330در روز سوم تير  كيهان
هايي  و از تهران نيز نامهنويسند  ها مي به طوري كه خبرنگاران ما از شهرستان«

آقـاي فلسـفي، تـأثير      هاي واعظ شهير، سخنراني  باره براي ما فرستادند، در اين
مخصوصاً مطالبي كـه دربـارة مبـارزه بـا     . شگرفي در بين مردم بخشيده است

جـا   نهايت در مردم مؤثر واقع شده است و همه نمايد، بي پرستي ايراد مي بيگانه
 ».گـردد  پرستان ابـراز تنفـر و انزجـار مـي     ان و بيگانهنسبت به دسايس بيگانگ

هـا   ايـن سـخنراني   )139: 1376، الاسلام فلسـفي   خاطرات و مبارزات حجت(
كل انتشـارات و تبليغـات نيـز قـرار گرفـت كـه در        مورد تقدير و تشكر اداره

لازم بـه ذكـر اسـت كـه فلسـفي در      ). 464: همان( اي به فلسفي ابراز شد نامه
تة خودش، پخش كرد و به گف يش به حزب توده حملات تندي ميها سخنراني

  1.يز در تضعيف اين حزب بوده استسخنان او از راديو ن
                                                 

به دنبال ايراد سخنراني در اجتمـاع مـردم در   «: روايت فلسفي در اين باره از اين قرار است .1
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هـاي   كـرد در برهـه   براساس چنين تأثير و نفوذي بود كه مصدق سعي مي
يان از همين رو با رودررويـي فـدائ  . اهدهاي مذهبيون بك حساس از حساسيت

هـاي پيـدا و     اب صفوي با دولـت و مخالفـت  اسلام به رهبري سيد مجتبي نو
پنهان برخي از روحانيان به رهبري سيد محمد بهبهاني، مصدق سعي كرد مـاه  

مــاه رمضــان مــذكور از . را بــا ظــاهري اســلامي برگــزار كنــد 1331رمضــان 
قرار بود مصدق در اين ماه براي دفاع از حق . حساسيت خاصي برخوردار بود

                                                                                              

العظمي اصفهاني و مجالس ترحيم ايشـان، دولـت    االله ميدان سپه به مناسبت فوت مرحوم آيت

لذا چند بار از طرف راديـو  . است هم متوجه شد كه سخنان من در تضعيف حزب توده مؤثر

د و در آنجا سـخنراني  بياييبه من مراجعه كردند و گفتند موافقت كنيد كه به استوديوي راديو 

گفتن من  سخن: در پاسخ گفتم. عموم پخش شودهاي آقاي راشد براي  كنيد تا مانند سخنراني

در اتـاق  . آنـان سـخن بگـويم   شود كه شنوندگان را ببينم و مستقيماً بـا   هنگامي مؤثر واقع مي

اگـر  . طور نافذ و مـؤثر صـحبت كـنم    توانم آن خلوت و يكه و تنها براي مخاطبان فرضي نمي

خواهيد سخنان من به گوش همة ملت ايران برسد، بياييـد ميكـروفن راديـو را در مسـجد      مي

مسـجد  هايي را كه با مستمعين حاضـر در   بياوريد تا من با حضور مردم و به طور زنده بحث

داشتند كه دسـتگاه فرسـتندة    آنها اظهار مي. گذارم، به سمع تمام ملت ايران برسانم درميان مي

مـن هـم   . پـذير نيسـت   سيار در ايران وجود ندارد و پخش مستقيم سخنراني از مسجد امكان

كردم تا اينكه بـالاخره بعـد از يكـي دو سـال، مسـئول امـور        همواره همان پاسخ را تكرار مي

و متخصصـين فنـي راديـو بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه         ) امام خميني(ي مسجد شاه تأسيسات

توانند با استفاده از رشته سيم دو خط تلفن، پخـش مسـتقيم سـخنراني را از مسـجد شـاه       مي

شكل كه با نصب يك ميكـروفن در داخـل مسـجد و اسـتفاده از دسـتگاه       بدين. ممكن سازند

ق يك رشته سيم تلفن بـه مركـز تلفـن واقـع در     شده را از طري تقويت صوت، صداي تقويت

خيابان اكباتان منتقل نمايند و از آنجا با استفاده از رشته سيم يك خط تلفن ديگر كه به محـل  

گرديد، صـدا را در محـل فرسـتنده دريافـت      فرستندة راديو در نزديكي سيدخندان متصل مي

روز اول ماه مبارك رمضـان سـال   هاي من در آن مسجد از  ترتيب پخش سخنراني بدين. كنند

اين اولين بار بود كه سخنراني مذهبي به طور زنـده از  . شمسي از طريق راديو آغاز شد 1327

  120-121الاسلام فلسفي، صص نك خاطرات و مبارزات حجت. شد يك مسجد پخش مي
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اي موزيـك و رقـص    شهرباني در اعلاميه«ز همين رو ا. ايران به لاهه سفر كند
ها ممنـوع اعـلام كـرد و حكـم نمـود كـه        ها و رستوران را در كلية مهمانخانه

كلـي تعطيـل باشـند     هها بايد در تمام ايام روز ب خانه ها و قهوه رستوران ها،  كافه
يقي برنامة موس. وكلية اماكن عمومي را نيز در سه شب احياء تعطيل اعلام كرد

هـا   سـخنراني  اعلام شد به جـاي آن،   كلي از راديو قطع شد و هنيز در اين ماه ب
رهنمـا،  ( ».هاي مفيد مذهبي، اجتمـاعي وسياسـي پخـش خواهـد شـد      وگفتار

مقدم، در  همچنين فرماندار نظامي تهران، سرلشكر مهديقلي علوي )608:1384
خـود در امـور    هـاي  اعلامية خود از وعاظ و اهل منبر خواست در سـخنراني 

 19اطلاعية شـمارة   پيرو«: سياسي به صورت صريح يا تلويحي دخالت نكنند
فرمانـداري نظـامي جهـت انجـام       رسيدن ماه مبـارك رمضـان،  به مناسبت فرا

را بـراي عمـوم سـاكنان محتـرم فـراهم      كلية تسهيلات لازمه  فرايض مذهبي، 
يروي از مقررات قانوني و لكن در مقابل انتظار دارد كه به پ. نمايد نموده و مي

توجــه بــه مســئوليت نظــامي فرمانــداران، آقايــان وعــاظ محتــرم در منــابر و  
در امـور    هاي مذهبي خود تحت هيچ عنـوان صـريحاً و يـا تلويحـاً     سخنراني

هاي آنها فقط  سياسي مداخله نكرده و بياناتي جز ارشاد جامعه نفرموده، خطابه
. شـعائر مقـدس اسـلام ايـراد گـردد      در مورد تزكيه و احكـام طبـق اصـول و   

مستمعين محترم نيز بايد حفظ شئون مـذهبي را رعايـت نمـوده و تظـاهر بـه      
عملي كه برخلاف مراسم عالي مذهبي و موجبات اختلال نظم را ممكن است 

زيرا فرمانداري نظامي با اتكاي به مقررات قانوني صريحاً  ننمايند،   فراهم كند،
بلافاصـله جلـب و    هر كـس و در هـر كجـا باشـد،      دارد كه متخلف اعلام مي

  )4/3/1331روزنامه اطلاعات، ( ».تحويل محكمة نظامي خواهد شد
امـام جمعـة تهـران و     در آن زمان سيدمحمد بهبهاني و سيدحسن امـامي،  

ــل مصــدق و آيــت  ــولي مســجد شــاه، در مقاب ــرار داشــتند مت . االله كاشــاني ق
از هواداران ايـن دو بـود و در نـزد     الاسلام فلسفي، واعظ شهير تهران،  حجت

مـاه   اين بود كـه فلسـفي در   اما نكتة مهم . االله بروجردي موقعيتي داشت آيت
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تريبوني كه يك ماه متـوالي بـه    و را در اختيار داشت؛رمضان تريبون مهم رادي
توانست راديوي تحـت كنتـرل دولـت را در اختيـار      رفت و مي خانة مردم مي

بـه   بـاختر امـروز  روزنامة  ارديبهشت ماه، از يك ماه قبل، . مخالفانش قرار دهد
شعبان در سـفارت   مديريت حسين فاطمي طي گزارشي از مراسم جشن نيمة

البتـه  . پاكستان، از سخنان فلسفي عليه دولت مصدق در اين مراسـم خبـر داد  
  فلسفي اين خبر را تكذيب كرده و با استناد به نامـة تكذيبيـة سـفير پاكسـتان،    

در ارتباط با روز نيمة شعبان و «خان، سخنان خود در آن مراسم را  غضنفرعلي
الاسـلام    خاطرات و مبارزات حجت( كند بيان مي» اهميت حفظ اتحاد مسلمين

ان هرچند فلسفي از تهديد خـود توسـط طرفـدار    .)144-145: 1376فلسفي، 
  ،)همـان ( گويـد  رفتنش پس از اين واقعه ميمصدق مبني بر جلوگيري از منبر

شدن نفت از اين موضـوع   ملي به اين نكته معترف است كه در مسئله اما خود
خواسـت كـه    االله كاشاني بارهـا از مـن مـي    يتمرحوم آ«: حمايت نكرده است

نفت  عمق مسئله: گفتم ن ميمن به ايشا. راجع به امر نفت در منبر صحبت كنم
هـا   دانم عاقبت اين كار چـه خواهـد شـد و آيـا انگليسـي      فهمم و نمي را نمي

تـوانم در   گذارند شما به مقصدتان برسـيد يـا نـه؟ صـادقانه بگـويم، نمـي       مي
الرشـد   نفت براي من بين مسئله. شما و مصدق فرياد بزنم نفعموضوع نفت به 

امـا  . كنم و نـه اثبـات   نه نفي مي. زنم كنم و حرف نمي نيست و لذا احتياط مي
شـدن نفـت، در    لذا در جريان ملي... االله كاشاني گران آمد اين قضيه براي آيت

ت آنهـا را  بردم و اقـداما  االله كاشاني و دكتر مصدق نمي آيت زمنابر خود نامي ا
به همين دليل طرفداران آنها از اين موضوع ناراحت و . كردم نفي و اثبات نمي

حتي اگر ادعاي فلسفي مبني بـر خـودداري از    )138: همان( ».ناخشنود بودند
بـراي بسـياري از     شـدن نفـت را بپـذيريم،    سخنراني در نفـي يـا اثبـات ملـي    

از نظر . ر اختيار وي قرار گيردشنوندگان راديو قابل قبول نبود تريبون راديو د
مصــدق و كاشــاني، فلســفي بــا ســيدمحمد بهبهــاني ارتباطــاتي داشــت و در 

االله كاشاني بر سـر رياسـت    كرد كه متعلق به رقيب آيت مسجدي سخنراني مي
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از همين رو در ماه رمضان آن سـال بـا آن   . يعني سيدحسن امامي بود مجلس، 
مشخص بود كـه مخالفـان مجـال     ود، مقدمات كه از سوي دولت فراهم شده ب

  .كمتري براي ابراز وجود بيابند
بر اين اساس، اولين روز ماه رمضان با آشوبي آغاز شد تا فلسفي از راديو 

، برابر با اول مـاه  1331ماه چهارم خرداد فلسفي در روز يكشنبه،. محروم شود
تا سخنان هاي پيشين عازم مسجد شاه شد  به سياق سال  ق،.هـ  1371رمضان 

روايت فلسفي از آن روز . شد، ايراد كند از راديو پخش مي  خود را كه مستقيماً
  اي كه نزديك درب شبستان بودنـد،  عده. وضعيت غيرعادي بود« :چنين است

بـه  . شروع به شعاردادن كردنـد   در محوطة بيرون ايستاده بودند، تا مرا ديدند،
شـد، نزديـك منبـر     تلاوت مـي  د آمدم و چون هنوز قرآنداخل شبستان مسج

افـرادي كـه در بيـرون ايسـتاده بودنـد، وارد شبسـتان شـده و شـعار         . نشستم
لـذا از طريـق   . رفتن نبـود اي بود كه اصلاً امكان منبر گونهشرايط به . دادند مي

ظاهراً به شهرباني گفتـه شـده بـود كـه     . اتاق استوديو به كتابخانة مسجد رفتم
ب نرسد، چون تعدادي از افـراد شـهرباني دم درب   مراقب باشيد به فلاني آسي

طرز رفتار و نوع حركـات  . كتابخانه ايستادند و چند نفري هم به داخل آمدند
داد كه اولاً، مسجدي و پامنبري نيستند و ثانياً، كارهايشـان   اين افراد، نشان مي

 .شده بود زدن مجلس نيز حساب انتخاب زمان و مكان برهم. ته استياف سازمان
عليه مـن در دو هفتـه    باختر امروزمعلوم گرديد كه انتشار خبر كذب روزنامة 

زدن اين منبر اقدامي مردمـي تلقـي    سازي بوده تا برهم هقبل از اين حادثه، زمين
ق صحبت كرده اسـت، مـردم جلـوي    شود و بگويند چون فلاني برعليه مصد

. تـر مسـجد نشسـتم   به هرحال يكي دو ساعتي در دف. اند رفتن او را گرفتهمنبر
مرتـب در حيـاط مسـجد    . اند، نيسـتند  اي كه برپا كرده كن معركه ديدم آنها ول

زنده باد مصدق، زنده باد كاشاني، مـرگ بـر دشـمنان نهضـت و امثـال اينهـا       
باد كردند  باد و مرده ظهر شروع به زندهآنها تقريباً ساعت يك بعداز... .گفتند مي

قـدري كـه   . بعد هم به تدريج رفتنـد . دادندظهر ادامه و تا ساعت چهار بعداز
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خلوت شد، افسران تلفن كردند و مأمورين ديگر هم آمدند و مرا با اسكورت 
. شد منبر رفـت  با آن وضع ديگر نمي. سوار اتومبيل كردند و به منزل رساندند

لذا آنها توانستند منبر ماه رمضان را كه آن قدر اهميـت داشـت، بـا آن وضـع     
  )149-152: همان( ».طلوب تعطيل كنندناموزون و نام

االله كاشاني يا مصـدق نقـش    فارغ از اين كه در ماجراي مسجد شاه، آيت 
كردن جناح مقابل از راديو به هنگام سفر مصـدق بـه    محروم 1اصلي را داشت،

هـاي   اي كه با وجود نامه لهست كه نبايد از نظر دور داشت؛ مسئاي ا لاهه نكته
مختلف جامعه مبني بر پخش سخنراني فلسـفي، انجـام   علماي بلاد و طبقات 

  )154-156 :همان( .نشد

  1332مرداد  28تا  1331تير  30از 

مصداق سال » سالي كه نكوست، از بهارش پيداست«المثل پارسي  گويا ضرب
گيري اختلاف ميـان مصـدق و مخالفـانش     سالي كه بهارش با اوج. بود 1331

مصدق با مجلس هفدهم نيز كه . شاه بود آغاز شد كه آخرين آن واقعة مسجد
وزيـر از   نخسـت . انتخابات آن را دولتش برگزار كـرده بـود، اخـتلاف داشـت    

خواسـت اعتبارنامـة نماينـدگاني را كـه بـه طـور        نمايندگان اين مجلـس مـي  
 در بحبوحـه . انـد، رد كننـد   نتخـاب شـده  غيرقانوني و با اعمال نفـوذ ارتـش ا  

. ها به نقطة حساس خـود رسـيد   اين درگيري دادگاه لاهه، بازگشت مصدق از
                                                 

بـا بررسـي زوايـاي     نيروهاي مذهبي در بستر حركت نهضت ملـي علي رهنما در كتـاب  . 1

نامـة  . اندازد االله كاشاني مي گون حادثه و شواهد موجود، مسئوليت حادثه را به گردن آيتگونا

الاسلام فلسفي نيز در اين باره حايز نكات مهمي است، بويژه ايـن فـراز    امام خميني به حجت

اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه انتساب ايـن اعمـال را بـه همنـوع     ... «از نامة وي كه 

بايد . خواهند به اصطلاح سنگ را با سنگ بشكنند خالي از اعمال غرض نيست و مي خودمان

در ايـن مـورد نـك رهنمـا،     » .متوجه باشيد كه از اختلاف بين خود ماها ديگران نتيجه نگيرند

  154الاسلام فلسفي، ص و نيز خاطرات و مبارزات حجت 614-622همان، صص
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فـردي   .سيدحسن امامي، خويشاوند مصدق، به رياست مجلس هفدهم رسـيد 
 ).631:1384رهنمـا،  ( وزيـر بـود   كه انتخابش از مهاباد مورد اعتراض نخسـت 

رغـم   ت رئيسة مجلـس، بـه   پارلماني ايران، پس از انتخاب هيئبراساس سنت 
امي بـراي رياسـت مجلـس، اكثريـت بـه      رأي نمايندگان بـه سـيد حسـن ام ـ   

ابراز تمايلي كه با همراهـي مجلـس    وزيري مصدق ابراز تمايل كردند؛ نخست
هاي دولـتش را ارائـه    وزير بايد برنامه بهانه آن بود كه نخست. سنا همراه نشد

اي بـه شـاه نوشـتند     سناتورها در نامـه . دهد تا اين مجلس آن را بررسي نمايد
هـايش اعـلام    ي تشكيل دولت، نظر خود را دربارة برنامـه پس از فرمان او برا

. وزيري امتناع ورزيـد  مصدق هم در مقابل اين اقدام، از قبول نخست. كنند مي
وزيـري   نفر سناتور، به نخست 36درنهايت، مجلس سنا تنها با چهارده رأي از 

 هاي مختلف اجتماع به فشارهاي بيروني از جانب گروه. وي اظهار تمايل كرد
ــود  ــراوان ب ــس ف ــار و مجل ــان   . درب ــاه فرم ــين فشــارها موجــب شــد ش هم

تيـر مـاه بـه     22مصدق اين بار وقتـي در  . وزيري مصدق را صادر كند نخست
شرطي كـه   دو پيش براي قبول مسئوليت داشت؛ هايي شرط مجلس رفت، پيش

شرط اول، دادن اختيار  پيش. داد هم نمايندگان و هم شاه را در محذور قرار مي
اي به وي توسط مجلس بود تا در اين فرصت لوايحي را در اصلاح  ماهه شش

هـاي محلـي    امور مالي، اقتصادي، سازمان بانكي، استخدامي و ايجـاد سـازمان  
بـر واگـذاري مقـام وزارت جنـگ       شرط ديگر هم مبني پيش. تهيه و اجرا كند

تعلل  شرط دوم شرط را نپذيرفت و شاه در مقابل پيش مجلس اولين پيش. بود
تيرماه به شاه استعفاي خـود را   25اي به تاريخ  مصدق در نامه. و سكوت كرد

چون در نتيجة تجربياتي كـه در دولـت سـابق بـه دسـت آمـده،       «: اعلام نمود
كند كه پسـت وزارت جنـگ را    پيشرفت كار در اين موقع حساس ايجاب مي

نشـد، البتـه    دار شود و اين كار مورد تصويب شاهانه واقع فدوي شخصاً عهده
بهتر آن است كه دولت آينده را كسي تشكيل دهد كه كاملاً مورد اعتماد باشد 

با وضع فعلي ممكن نيسـت مبـارزاتي را   . و بتواند منويات شاهانه را اجرا كند
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اسـنادي از قيـام   ( ».كه ملت ايران شروع كرده است، پيروزمندانه خاتمه دهـد 
  )6: 1382، 1331سي تير 

او نيز . وزير مطرح شد ق، نام احمد قوام به عنوان نخستبا استعفاي مصد
اش به مانند  اي اي اشرافي داشت و مخالفان حزب توده همچون مصدق، پيشينه

هرچند كه . دندكر السلطنة او در دورة قاجار ياد مي السلطنه از لقب قوام مصدق
 قـوام از  از لحـاظ رفتـار سياسـي   . يت داشـت كارگيري آن رضـا  او خود از به

او از غرور اشرافي برخوردار بـود و بـراي حـل مسـائل     . مصدق متفاوت بود
ها كه به ظرايـف ديپلماتيـك و شـگردهاي سياسـي اعتقـاد       سياسي نه به توده

تـر از   شايد به دليل چنين خصلتي بتوان گسترة مخالفان او را گسـترده . داشت
ش ا همين خصلت هم موجب شد كه پخش اعلاميـه . مخالفان مصدق دانست

بهـره از ايـن رسـانه را بـر او      االله كاشاني بي از راديو، شورشي برانگيزد و آيت
  .پيروز گرداند

وزيـري خـود را از شـاه دريافـت      احمد قوام قبل از اين كه فرمان نخست
او در ايـن  . كند، اعلامية شديداللحن خود را خطاب بـه ملـت ايـران نوشـت    

بـا داروهـاي مخـدر    «د كـه  اعـلام كـر  » دچـار درد عميقـي  «اعلاميه كشور را 
قوام پس از بيان نياز به روابـط حسـنه بـا دنيـا در عرصـة      » .پذير نيست درمان

او ضمن آن كـه  . هاي خود در امور داخلي پرداخت سياست خارجي به برنامه
هـا و   ها را به زندگي بهتر وعده داد، به تهديـد مخالفـان از تمـامي گـروه     توده

ضـي رجـال كـه درصـدد كسـر حقـوق       تنگـي بع  از چشـم «: طبقات پرداخت
بـه همـان   .... اند، تنفر دارم كارمندان و مصادرة اتومبيل و فروش ادوات برآمده

فريبي در امور سياسي بيزارم، در مسائل مذهبي نيـز از ريـا و    اندازه كه از عوام
كساني كه به بهانة مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سـياه را  . سالوسي منزجرم

انـد، لطمـة شـديدي بـه آزادي وارد سـاخته و زحمـات بانيـان         تقويت نموده
من در عـين احتـرام بـه    . اند قرن به اين طرف به هدر داده مشروطيت را از نيم

تعاليم مقدسة اسلام، ديانت را از سياست دور نگاه خـواهم داشـت و از نشـر    
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 در پايان هم تمامي ملت را» .خرافات و عقايد قهقرايي جلوگيري خواهم كرد
واي به حال كساني كه «: هايش وعدة مجازات داد درصورت مخالفت با برنامه

در اقدامات مصلحانة من اخلال نماينـد و در راهـي كـه در پـيش دارم، مـانع      
بتراشند يا نظم عمومي را بـرهم زننـد، ايـن گونـه آشـوبگران بـا شـديدترين        

شان دادم، رو خواهند شد و چنانكه در گذشته ن العمل از طرف من روبه عكس
بدون توجـه بـه مقـام و موقعيـت مخـالفين كيفـر اعمالشـان را در كنارشـان         

حتي ممكن است تا جايي روم كـه بـا تصـويب اكثريـت پارلمـان،      . گذارم مي
دست به تشكيل محاكم انقلابي زده و روزي صدها تبهكـار از هـر طبقـه بـه     

وم بـه عم ـ . روزي سـازم  شفقت قـانون، قـرين تيـره    موجب حكم خشك و بي
كنم كه دورة عصيان سپري شـده و روز اطاعـت از اوامـر و نـواهي      اخطار مي

خـاطرات دكتـر   ( ».كشتيبان را سياسـتي دگـر آمـد   . حكومت فرا رسيده است
  )166-168: 1384، شروين

او در دورة پـس از  . قوام در درك شرايط زمانـه دچـار اشـتباه شـده بـود     
ين مـدت مصـدق بـا زبـاني     در ا. وزيري بازگشته بود مصدق به اريكة نخست

داده » دمـاگوژي «ها سخن گفته بود، هرچند مخالفان به آن صفت  ديگر با توده
الدولـة سـپهر،    اعلامية قوام حتي با مخالفت دوسـت نـزديكش، مـورخ   . بودند

السـلطنه گفـتم حضـرت اشـرف،      از روي صفا و دوستي بـه قـوام  «:مواجه شد
ي كـه شـما داريـد، بـه مصـلحت      انتشار اين اعلاميه در شرايط كنوني با وضع

موفقيت را در اين لحن  اما قوام ».بهتر است در آن تجديدنظر بفرماييد. نيست
در اين شرايط بايستي ايـن اعلاميـه منتشـر شـود، در غيـراين      «: ديد و بيان مي

او در تنظيم اعلاميه تنها نظـر خـود را اعمـال    » .صورت ما موفق نخواهيم شد
فكـري كـردم و   «: الدوله را نيز تغييـر داد  هادي مورخكرد تا آنجا كه شعر پيشن

  :اين ابيات را كه از منوچهري دامغاني در خاطره داشتم، براي او خواندم
  جشن فريدون آبتين به در آمد        باز دگـر باره مهرمـــاه در آمــد 

  يـان را  سياستي دگر آمدنكشت       سر آمـد عمرخوش دختران رز به 
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السلطنه هـم ابيـات    عمر خوش، بيت بسيار مناسبي است و قوام و اضافه كردم
وقتي رضا سجادي، گويندة راديو، ايـن   )265:1374سپهر، ( ».را يادداشت كرد

كشتيبان را سياستي دگر آمد، اصلش كشـتنيان  «موضوع را به او يادآور شد كه 
اه گويـا ش ـ  ).218-219: پـور   رسولي( باز هم بر نظر خود اصرار ورزيد» است

گردد تـا آنجـا    نيز با اين اعلاميه موافق نبوده است و به اصرار قوام متقاعد مي
هـم  ) رضا سجادي(اي  گوينده ).219: همان( كند كه كار را به خدا واگذار مي

 اي داشـت » جنگجويانـه «كه براي خواندن اعلاميه انتخاب شده بـود، صـداي   
  .اشدكننده ب توانست تحريك و اين مي )265:1374سپهر، (

شـهرهاي آبـادان،   . پخش اعلامية قوام از راديو، غوغـايي بـه راه انـداخت   
اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، رشت، مشهد، همـدان و كرمانشـاه بـه صـورت     

در ايـن ميـان، منـاطق نفتـي شـور و      . سراسري عليه دولت قوام تعطيل شدند
  1.هيجان بيشتري در حمايت از مصدق داشتند

. تيرمـاه صـادر شـد    28اي ديگـر در   ية قوام، اعلاميهيك روز بعد از اعلام
االله، دولـت مصـدق را    آيـت . االله كاشاني به قوام بود اعلامية مذكور پاسخ آيت

خواند و در مقابل، دولت قـوام را نتيجـة   » بزرگترين سد راه جنايت استعمار«
ية االله كاشاني در پاسخ آن بخش از اعلام آيت. هاي استعمار دانسته بود سياست

: ، گفـت »ديانـت را از سياسـت دور نگـاه خـواهم داشـت     «قوام كه گفته بود 
. بـوده اسـت  » هـا   لـيس سـرلوحة برنامـة انگ  .... توطئة تفكيك دين از سياست«

فتـواي  «كاشاني همچنين لحن تند و قاطع قوام را به چالش طلبيد و با اعـلام  
ه اسـتعمار خبـر   از تصميم خود مبني بر استفاده از سلاح دين علي ـ» جهاد اكبر

صحنة رويارويي كاشاني و قوام  1331قيام سي تير  ).206:1361هنوي، د( داد
داشتن تمامي امكانـات از جملـه   وزير و با دراختيار يكي به عنوان نخست. بود

                                                 

، 1331نك اسنادي از قيام سي تير رهاي مختلف هاي مردم شه العمل براي اطلاع از عكس .1

 3-19صص
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ها را به كيفر و مجـازات   رسانة فراگير و تبليغي راديو و نيروهاي نظامي، توده
ها را به مقابلـه بـا او فـرا     عالمي ديني توده به عنوان اما ديگري .كرد تهديد مي

هـا در كوچـه و    تـوده . نيافته بـود تغيير اوضاع زمانه را درگويا قوام . خواند مي
هايشـان اتكـاي    جـايي كـه شـانه   . خيابان بازيگر اصلي صحنة سياست بودنـد 

سياستمداران بود و حضور در ميان آنان بـر حضـور در حلقـة سياسـتمداران     
هـا را مجلـس واقعـي     درحـالي كـه مصـدق جمـع تـوده     . شد ترجيح داده مي

گونه كارها بـه مثابـه شـناكردن در     دادن به تكرار اين واند، وعدة مجازاتخ مي
  .جريان مخالف آب بود

، بـراين نقصـان اعلاميـة    تيررس حادثـه  درحميد شوكت، نويسندة كتاب 
صـدق، از  او در آن اطلاعيـه، از خـود، از م  «: نويسـد  قوام اشـاره كـرده و مـي   

مشروطيت و آزادي و ارتجاع، و سرانجام از مطالبات بر حـق ايـران در برابـر    
كه جايگاه مردم را در اين ميـان مـورد عنـايتي     آن گفت، بي انگلستان سخن مي

قوام در آن اطلاعيه از اتكاي حمايت مـردم  . درخور و سنجيده قرار داده باشد
جـو  و عادت آنـان جسـت  گفت و هدف نهايي خود را در رفـاه و س ـ  سخن مي

اما اين سوگند بـا روح و  . كرد آنان را خوشبخت كند كرد و سوگند ياد مي مي
ناي واقعـي خـود را در   تناقضي كه مع ضرورت زمانه، تناقضي آشكار داشت؛

قـوام  . بگذاريد من با فراغ بال شروع به كار كنم: يافت چنين باز ميعباراتي اين
عن اشرافيت قاجار، نقـش مـردم و ضـرورت    با اعتماد به نفسي آميخته به تفر

شـان را ميسـر سـازد،     جلب حمايت آنان را در پيشبرد سياستي كه خوشبختي
  )280-281: 1385شوكت، ( ».انگاشت ناديده مي

دخالت . ها رفته بود نكتة ديگر اين كه قوام به جنگ باورهاي مذهبي توده
سـخن  وسـي در ديـن   دين در سياست را ارتجاع سياه خواند و از ريـا و چاپل 

وزيري قـوام   االله كاشاني بود، اما نخست آيت هرچند خطاب اين اعلاميه. گفت
آنـان لااقـل سـكوت را تـرجيح     . در ميان ديگر علماي ديني هواداري نيافـت 

  .دادند
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االله كاشاني در هنگامة قيام مردم نيز نيروهاي نظـامي را خطـاب قـرار     آيت
او در . را خواسـتار شـد  » خـدا و ملـت  «داد و اقدام آنان در راستاي خشنودي 

جنگ و جدال بـين دو  «ها، نبرد ملت و قوام را  اعلامية خود خطاب به ارتشي
ناميد كـه پيـروزي باطـل مسـاوي بـا بازگشـت اسـتعمار        » صف حق و باطل

  )216-217: 1361دهنوي، ( .انگليس بود
نشان داد مهم نيسـت رسـانة راديـو را چـه كسـي در       1331قيام سي تير 

هـا و در نظـر    گفـتن بـه زبـان تـوده     آنچه مهم است سخن. ار داشته باشدختيا
اين قيام به سلاحي برنده عليه راديو در . گرفتن احساسات و عواطف آنهاست

پيام قوام خطاب به ملت ايران به سرعت در تمـام  . اش تبديل شد كارگيرنده به
 ـ  كشور منتشر گرديد و قبل از آن كه آيت ه اقـدامي بزنـد،   االله كاشاني دسـت ب
االله كاشـاني بـا    در ايـن ميـان آيـت   . حركت خودجوش مردم صورت گرفـت 

هـاي پـي در پـي خـود خطـاب بـه ملـت ايـران و نيروهـاي نظـامي            اعلاميه
بـرخلاف قـوام   . هاي مردمي را سامان بخشيد و در كنترل خود درآورد حركت

  .تاالله كاشاني به استقبال آنان رف كه به جنگ ملت رفته بود، آيت
نهايت اين كه تمامي نيروهاي اجتماع در قيام سي تير حاضـر شـده و تـا    

مردم در اين روز با شعارهاي يا مـرگ يـا مصـدق،    . استعفاي قوام پيش رفتند
االله كاشاني و مرگ بر انگلستان به  باد مصدق، مرگ بر قوام، زنده باد آيت زنده

ام تيـر   ظهر سـي عـداز سرانجام در سـاعت پـنج ب  . استقبال گلوله و تانك رفتند
ملت در قيام خـود بـه پيـروزي    . ، راديو خبر استعفاي قوام را اعلام كرد1331

ها در يك گـام عملـي سـربلند و     ناسيوناليسم ايراني متكي بر توده. رسيده بود
قوام مخفي و متواري شد و گويندة اعلاميـة او هـم مجبـور بـه     . موفق گرديد
ران مخفي بود، سپس به اصفهان رفـت  رضا سجادي مدتي در ته. اختفا گرديد
همان وضعيتي كه مصـدق پـس    ها روزگار گذراند؛ ر ميان بختياريو چندي د

  .از مخالفت با كودتاي سيد ضياءالدين طباطبايي و رضاخان ازسر گذراند
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االله كاشاني نيز بـه بريـدگان از مصـدق     ام تير، آيت چندي پس از قيام سي
ي كه به نام جبهة ملي گرد هم آمـده بودنـد،   اتحاد نامتجانس نيروهاي. پيوست

آنچـه در سـي تيـر بـه حمايـت از      . نمود به مرور نتايج ناهمگوني خود را مي
مصدق انجام گرفت، پس از جدايي كاشاني، در نهم اسـفندماه در حمايـت از   

هرچند اين گردهمايي هـيچ شـباهتي بـا آن واقعـة مردمـي      . شاه آزمايش شد
كافي بود مصدق همچـون سـي   . خالفان مصدق بودنداشت، اما محكي براي م

علاوه بر اين، واقعة نهم اسفند بـه  . تير عرصه را واگذاشته و به احمدآباد برود
چرا كـه در ايـن روز    ه و بدگماني وي به دربار دامن زد؛جدايي مصدق و شا

مصـدق از  . وزير را به قتل برسـانند  قرار بود در تجمع حمايتي از شاه، نخست
كوشيد به شاه روي خوش نشان ندهد و حتي در مراسم سـلام عيـد   اين پس 

  )939:1384رهنما، ( .، شركت نكرد1332خرداد ماه  24فطر، 
وزير فرصت بـراي طرفـداران    شدن اختلاف ميان شاه و نخستتر با عميق

مخالفـان مصـدق، جبهـة او را در ايـن زمـان بسـيار       . تغيير مصدق فراهم آمد
هـا را بـه موضـع     نفـت هـم آمريكـايي    مسـئله  بسـت  ديدند و بـن  ضعيف مي

پرسـي نيـز    انحلال مجلس هفدهم از طريق همـه . ها نزديك كرده بود انگليس
پرسي برگ برندة مهمي در  همه. برخي از ياران مصدق را دچار ترديد ساخت

كودتاچيان كه در تدارك اقدامي غيرقانوني بودنـد، از  . اختيار مخالفان قرار داد
: برداري كردند به دولت بهرههت دفاع از قانون اساسي و حمله اين اقدام در ج

بيني كرده بود،  گونه كه مصدق پيش پرسي به عنوان يك مانور سياسي آن همه«
موفق نبود، زيرا اين اقدام در قالب سوءاستفاده از قانون اساسي مطرح شـد و  

سـرويس   بگير سيا و اينتليجنـت  وقفة مطبوعات حقوق زمينه را براي حملة بي
تـر در   تر و قـديمي  پرسي موجب نگراني عوامل باثبات برگزاري همه. مهيا كرد

گرايي بودنـد، ولـي بـا نقـض مزورانـة قـانون        ميان مردمي شد كه موافق ملي
پرسي، پايگاه سـيا   در طول روزهاي برگزاري همه. اساسي هم مخالفت داشتند

از برگـزاري   گزارش مفصلي ارسال كـرد مبنـي بـر ايـن كـه عمـال آن پـيش       
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بـودن ايـن اقـدام تبليـغ و از آن      ي و در طول آن، دربـارة غيرقـانوني  پرس همه
هايي كه برخي از رهبران مذهبي صادر كردند نيـز   اعلاميه. استفاده كرده بودند

پايگاه سيا در تهران اعلام كرد كـه در زمـان حاضـر    . بر اين نكته تأكيد داشت
بيست كاريكاتوري . صدق هستندحدود بيست روزنامة محلي مخالف جدي م

پرسـي   كه ستاد سيا برضد مصدق تهيه كرده بود، در طول هفتة برگزاري همـه 
  )67:1380، ويلبر( ».ها به چاپ رسيده بود در اين روزنامه

محور تبليغـات كودتـا تأكيـد بـر     . ها را نشانه گرفته بودند كودتاچيان توده
 :گرفـت  تا معيشت را در بر مي هايي كه از مذهب دغدغه. هاي آنان بود دغدغه

در ستاد فرماندهي سيا و پايگاه آمريكـا، مـأموران مطـالبي را بـه صـورت      ... «
گردانند كه برخي از آنهـا در   مقاله، رساله يا جزوه تهيه كرده و به فارسي برمي

كردن  مطالبي كه براي بدنام. واهند بودحمايت از شاه و برخي برضد مصدق خ
  :باشد مضامين زير مي ، حاويشوند مصدق تهيه مي

ايـن  . (كنـد  مصدق از حزب توده و اتحاد جماهير شوروي حمايت مـي  -
  .)ادعا بايد با مدارك جعلي تقويت شود

زيرا وابسته به حزب توده اسـت و اهـداف     مصدق دشمن اسلام است، -
  .كند ها را تأمين مي  اي توده

هي آن را تضـعيف  مصدق تعمداً روحية اخلاقي ارتش و تـوان فرمانـد   -
  .سازد مي

نشـين، آگاهانـه    مصدق از طريق برداشتن كنترل ارتش از منـاطق قبيلـه   -
از ديگـر اهـداف   . شـود  خواهي در اين مناطق مـي  موجب ترويج افكار جدايي

  .هاي شمالي كشور است وي بر استانبرداشتن كنترل ارتش، تسهيل غلبة شور
  .كند اقتصادي هدايت ميمصدق آگاهانه كشور را به سوي ورشكستگي  -
است تا جايي كه اثري از شخصـيت    قدرت سبب انحراف مصدق شده -

هاي نخستين در وي باقي نمانده و در حال حاضر صـفات يـك    مطلوب سال
  )27: همان( ».ديكتاتور را دارد
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راديو علاوه بر اين كه يك رسانة مهم براي ارتباط كودتاچيان با مردم بود، 
بر ايـن مبنـا   . كردن تبليغات آنان بود دولت نيز جهت خنثيسلاحي در اختيار 

 راديـو تهـران  از » حداكثر بهره«. تسخير راديو در دستور كار كودتا قرار داشت
هـاي   بايسـتي بـراي تبليـغ اهـداف خـود برنامـه       مدنظر بود و دولت كودتا مي

هـا   هدر دستورالعمل طرح كودتا آمده بود كه ايـن برنام ـ . كرد راديويي تهيه مي
هـاي   بايد ساده تهيه شوند و شامل نكاتي دربارة وعدة كـاهش سـريع هزينـه   «

زندگي، افزايش حقوق كارمنـدان دولـت و نظاميـان و مـواردي از ايـن قبيـل       
مخالفان مصدق قصد داشتند با همان سـلاح مصـدق بـه       )28: همان( ».باشند

هـاي دينـي و    ه دغدغـه ها از گرد او با تبليغاتي ك ـ  پراكندن توده. نبرد او بروند
راديو با   همچنين بنا بود با توفيق كودتا،. داد معيشتي آنان را توأمان پوشش مي

سـفري،  ( .هاي خود خبر اين موفقيـت را بـه اطـلاع شـاه برسـاند      قطع برنامه
839:1371(  

نشريات وابسته به حزب . اما كودتاچيان فرصت استفاده از راديو را نيافتند
 را انتشـار دادنـد  » الوقـوع  خطر كودتـاي قريـب  «مرداد  23توده در صبح روز 

مـرداد بـا    24مصدق نيز در شـب   .)265:1372خاطرات نورالدين كيانوري، (
ــد    ــاه ش ــود آگ ــتگيري خ ــا و دس ــر كودت ــي از خط ــن ناشناس ــدق( تلف ، مص

وزير و تقويـت نيروهـاي    تقويت نيروهاي محافظ منزل نخست .1)379:1366
محافظ دستگاه فرستندة راديو به فرمانـدهي سـرهنگ دوم غفـاري دولـت را     

بازداشـتن  سـرهنگ غفـاري حتـي بـا ازكار    . ساختبراي مقابله با كودتا آماده 
مهندسين مركز فرسـتنده، اقـدامات احتيـاطي را بـراي جلـوگيري از اسـتفادة       

اين  ).544:1378، مصدق در محكمه نظامي( از راديو به عمل آوردكودتاچيان 
االله نصيري، حامل فرمان بركناري مصدق، تكميـل   اقدامات با دستگيري نعمت

                                                 

خـاطرات نورالـدين   : نـك . كننـده او بـوده اسـت    كيانوري مدعي است كـه شـخص تلفـن    .1
   265كيانوري، ص 
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ساعت سه و نيم بامداد بود كه خبر شكسـت  . شد و كودتا به شكست انجاميد
كودتا توسط رياحي، رئيس شهرباني، به اطـلاع غلامحسـين صـديقي، وزيـر     

وزيـر تشـكيل و اعلاميـة     به سـرعت سـتادي درخانـة نخسـت    . ، رسيدكشور
اين اعلاميه در ساعت هفـت صـبح از راديـو پخـش     . شكست كودتا تهيه شد

سـاعت بعـد    نيم ).146-147: 1371، يادنامه دكتر غلامحسين صديقي( گرديد
بـا   ) 76:1380، ويلبـر ( اعلامية مذكور براي دومين بـار از راديـو پخـش شـد    

رة خبر شكست كودتا، شاه از اقامتگاه خود در رامسـر بـه بغـداد    پخش چندبا
وزيـر كودتـا،    كودتاچيان نقطة اتكاي ارتـش و مشـروعيت نخسـت   . گريخت

هـاي   سرمقاله راديو علاوه بر پخش اعلامية دولت، . زاهدي، را از دست دادند
م بـه اطـلاع مـرد     را كه به شاه و دربار حمله كـرده بـود،   باختر امروزروزنامة 

ها آماده شده بودند تا در ميتينگـي در محكوميـت كودتـا شـركت      توده. رساند
مسـئولان راديـو موظـف شـدند ميتينـگ        به دستور دكتر حسين فاطمي،. كنند

دسـتوري كـه    ن بهارستان را براي پخش ضبط كنند؛طرفداران مصدق در ميدا
  )540:1378، مصدق در محكمه نظامي( .به تأييد دكتر مصدق نيز رسيد

مرداد جمعيت عظيمي در ميـدان بهارسـتان    25ظهر روز ساعت پنج بعداز
. گرد آمدند تا اعتراض و خشم خود را نسبت بـه كودتـا و شـاه اعـلام كننـد     

كه از راديو پخـش شـد، مـردم بـه ايـن       باخترامروزدرهمان سرمقالة روزنامة 
هـاي   بودنـد از صـبح بـا اعلاميـه     جمعيتي كه آمده . ميتينگ دعوت شده بودند

. از راديو كاملاً تهييج شده بودنـد » باختر امروز«هاي روزنامة  دولت و سرمقاله
، سيدعلي شايگان، مهنـدس  )نمايندة مجلس(سخنرانان مراسم جلالي موسوي 

به گفتـة  . زاده، مهندس احمد رضوي و دكتر حسين فاطمي بودند احمد زيرك
شـاه حملـه كردنـد و    همـة سـخنرانان بـه    «ويلبر، گزارشگر آمريكايي كودتا، 

ها بـا مـردم    سخنراني در خلال اين. گيري وي از سلطنت شدند خواستار كناره
بار متوجه شدند كه شاه به بغداد فرار كرده است ، ولـي پايگـاه    براي نخستين

در همـان   )81:1380، ويلبـر ( ».چند ساعت بعد، از فرار شاه آگاه شد] كودتا[
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هـاي ميتينـگ    يـو بـا شـنيدن سـخنراني    ساعتي كه تمامي ايـران از طريـق راد  
كنندگان در ميتينگ شـعارهايي چـون    شركت. بهارستان از اين خبر آگاه شدند

خـواهيم،   مرگ بر شاه خائن، نابود باد بساط ننگين دربار پهلوي، ما شاه نمـي «
سـلام بـه دكتـر فـاطمي، يـار      ] و[شاه بايد محاكمه شود، مصدق پيروز است 

شعارهايي كـه تـا آن    ).837: 1، ج1371سفري، ( ددادن سر مي» وفادار مصدق
ها ناآشنا بود، آن روز علاوه بر ميدان بهارسـتان، از راديـو    زمان به گوش توده

دكتر فاطمي در گردهمايي بهارستان بر حمايت مردم انگشـت  . انداز شد طنين
هموطنـان، فرزنـد آن پـدري كـه قـرارداد      «: نهاد و ضمن تقدير از آنان، گفت

. خواست نهضـت شـما را از بـين ببـرد     شصت سال تمديد كرد، مي را 1933
پدرش بيست سال عامل كمپاني نفت جنوب بود و چهل سال ديگـر را بـراي   

خواست به جنگ ملت، به جنگ خدا، بـه   فرزند پهلوي مي... پسرش گذاشت
ترين ارادة خداست برود و خـدا او را بـر زمـين     جنگ اجتماع كه نمونة عالي

  )838 :همان( ».زد
. مرداد از راديو از لحاظ داخلـي تـأثير فراوانـي داشـت     25پخش ميتينگ 

هرچند اين بار همچون قيام سي تير رهبري مذهبي در صحنه حضور نداشت 
سـازي   ها را تهييج كند، اما سخنرانان اين مراسم سعي داشتند با شباهت تا توده

ر حافظة جمعي د 1320محمدرضا شاه با پدرش، رضاشاه، كه پس از شهريور 
حسين فـاطمي در ايـن مـورد    . ايرانيان منفور بود، آنها را با خود همراه سازند

در  بـاختر امـروز  او در سرمقالة روزنامـة  . گوي سبقت را از ديگران ربوده بود
مرداد كه همچون سرمقالة ديروز از راديو پخش شـد، بـر ايـن نكتـه      26روز 

اين بـود   1933رداد ن با فرزند عاقد قراقرارداد كودتاچيا«: تأكيدي دوباره نهاد
كردن صداي ملت، در نابودكردن حكومـت ملـي توفيـق پيـدا      كه اگر در خفه

پرسـت و آزاديخـواه زنجيـر     كردند و توانستند بر دسـت و پـاي افـراد وطـن    
در ساعت مقرر برنامة معمولي خود را شـروع نكنـد تـا     راديو تهرانبگذارند، 

از كلاردشت پس از چنـد دقيقـه بـا هواپيمـا بـه      سردستة جنايتكاران خود را 
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تهران برساند و مزد فروش وطن و تجديد عهد اسارت و مرگ ايـن اسـتقلال   
 )838-839: 2ج همـان، ( ».و محو حاكميـت مملكـت را از انگلسـتان بسـتاند    

خواست تـا از   فاطمي حافظة تاريخي مردم را به ياري طلبيده بود و از آنان مي
در پايـان  او همچنـين  . غال ايران آغاز شده، پاسداري كنندنهضتي كه از پي اش

همكاري دولت مصدق را با حزب توده از ذهن  شائبة سرمقالة خود سعي كرد
به هيچ . تر از هميشه است وظيفة مردم سنگين«: مردم بزدايد، از اين رو نوشت

كس، به هيچ دستة سياسي نبايد فرصت سوءاستفاده از جهاد خـود را بدهنـد،   
زيرا هرگز نبايد فراموش كنند كه همة اين مبارزات بـر ضـد اجنبـي اسـت و     

  )841 :همان( ».هر كسي است كه خارج از مرزهاي ايران باشداجنبي براي ما 
 و داددو روزنامـة  . نيز به ميدان آمدنـد ماه طرفداران شاه مرداد 26در روز 

 راديـو بغـداد  شـاه نيـز از طريـق    . مصدق را عامل كودتا معرفي كردنـد  شاهد
طبق . دتوان كودتا نامي آنچه را در ايران اتفاق افتاده است، در واقع نمي«: گفت

اختياراتي كه قانون اساسي به او داده، مصدق را بركنار و ژنرال زاهـدي را بـه   
هـاي   پيام شاه را تنها كساني شنيدند كه از راديو» .جاي او منصوب كرده است

  )82:1380، ويلبر( .مجهزي برخوردار بودند
مصــدق همچنــان از لحــاظ راديــو دســت بــالا را داشــت و از آن طريــق 

علاوه بر پخش  راديو تهران. دم را تهييج و اوضاع را كنترل كندتوانست مر مي
اي در ساعت ده و نيم صبح پخش كرد  هي، بيانباختر امروزسرمقالة تند روزنامة 

پس از آن . كه در آن از زاهدي خواست خود را به مقامات مسئول تسليم كند
ايـن   ).انهم ـ( شدگان اعلام گرديـد  كنندگان در كودتا و دستگير اسامي شركت

كودتـا را از  شـائبة   كودتاچيان بود كه سـعي داشـتند   اي روحي به اقدام ضربه
پاي مذهبيون در تقبيح شاه و كودتا نيز به راديو باز شـد و  . اقدام خود بزدايند

صدر بلاغي، از خطباي مشهور مذهبي، در ساعات پاياني بعـد از ظهـر كـه از    
  )84: همان( .رد سخنراني كردبهترين ساعات شنيدن راديو بود، در اين مو
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فعاليـت كمتـري    راديو تهرانماه نسبت به دور روز گذشته، مرداد 27روز 
دولت سعي داشت وضع را عادي جلـوه داده و از كنتـرل بـر اوضـاع     . داشت

يكصدهزار ريالي اي دربارة اختصاص جايزة  دراين روز اطلاعيه. اطمينان دهد
شاهنشاه «همچنين سرود  ).87: همان( گاه زاهدي منتشر شدبراي افشاي مخفي

، مصـدق در محكمـه نظـامي   ( هاي راديـو حـذف گرديـد    از برنامه» پاينده باد
هايي كـه در آن روزهـا    دولت مصدق سعي داشت از هرج و مرج ).57:1378

مبنـي بـر اعـدام     توسط ستاد كودتاشايعاتي . ايجاد شده بود، جلوگيري نمايد
توانسـت در جامعـه اخـلال ايجـاد      مي )83:1380، ويلبر(افسران دستگيرشده 

سـيد محمـد   . همچنين در جلب مذهبيون اقداماتي در حـال انجـام بـود   . كند
االله بروجردي عـازم قـم شـد تـا فتـوايي در       بهبهاني براي جلب حمايت آيت

االله  همچنـين بـه گفتـة آيـت     .خصوص لزوم جهاد عليه كمونيسم صـادر كنـد  
هايي با جوهر قرمز و مهـر   جمع شده و نامه اي در منزل بهبهاني طالقاني، عده

نوشتند و آنان را تهديد  جعلي حزب توده خطاب به علما و ائمة جماعات مي
توده هـم بـا برپـايي تظـاهرات     حزب  ).953:1384رهنما، ( كردند به مرگ مي

 »جمهـوري دموكراتيـك  «در روزهـاي پـس از كودتـا و شـعار اعـلام       مستقل
تمـامي ايـن   . بـر ايـن وحشـت دامـن زد     )270ي، خاطرات نورالدين كيانور(

مـاه  مرداد 27اي كنتـرل اوضـاع، در روز   عوامل موجب شـد كـه مصـدق بـر    
اي از راديو پخش كند كه در آن هر گونه تظاهرات ممنوع اعلام شـده   اعلاميه

  )87:1380، ويلبر( .بود
هاي طرفدار دربار  ماه، روزنامهمرداد 27از عصرگاه  راديو تهرانبا سكوت 
، آسـيا ، سـتارة اسـلام  هـاي   مـرداد روزنامـه   28در صبح روز . به ميدان آمدند

بـا انتشـار حكـم     داد و شاهد، ژورنال تهران، ما  ملت، مرد آسيا، آرام، جوانان
حتـي  . االله زاهدي، خبـر از ادامـة نبـرد بـا مصـدق دادنـد       وزيري فضل نخست
 ءدي را به چاپ رسـاندند كـه ايـن پيـام او را القـا     اي دروغين با زاه مصاحبه

  )90-91: همان( ».دولتش تنها دولت قانوني موجود است«كرد كه  مي
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با وجود اهميت فـراوان   راديو تهران داد كه اين تحولات در حالي رخ مي 
تـرين   از جملـه مهـم   راديـو تهـران  «: براي كودتاچيان، هيچ تكاپويي نداشـت 

كـرد،   رف آن نه تنها توفيق در پايتخـت را قطعـي مـي   اهداف بود، چرا كه تص
در . نمـود  ها با دولت جديد نقشي مؤثر ايفا مـي  كردن شهرستان بلكه در همراه

آور دربارة تحـولات   هايي ملال وگو   نخست گفت راديو تهرانگرم وقايع،  گرما
  )95: همان( ».قيمت پنبه پخش كرد و در نهايت به پخش موسيقي پرداخت

اي از جنوب شهر به سمت مراكز  اي ستاد كودتا، دسته مقابلة رسانهپس از 
به وسيلة  حزب ايرانو  باختر امروزهاي روزنامة  ساختمان. دولتي روان شدند

پـس از آن بـرادران رشـيديان، سـركردگان     . اوباش بـه آتـش كشـيده شـدند    
اخلالگران، توسط ستاد كودتا در ساعت ده صبح مأموريـت يافتنـد سـاختمان    

دكتر غلامحسين صديقي، وزير كشـور، در   ).92: همان( راديو را تصرف كنند
در حالي كه تلگرافخانـه و  . انديشيد اين انفعال دولت، به حفاظت از راديو مي

بـه هـر   «: مركز تلفن به اشغال كودتاچيان درآمده بود، او از مصـدق خواسـت  
مراقبـت كننـد،    سيم و ادارة راديـو را حفـظ و   ترتيب كه ممكن باشد مركز بي

كننـدگان بـه مركـز     زيرا اگرچه تلگرافخانه اشغال شده است، ولي اگر تظـاهر 
سيم و ادارة راديو رخنه كنند، عمل آنها موجب تشنج و اختلال نظم فوري  بي

وزيـر و   صديقي اين هشدار را در مقر نخسـت » .در سراسر كشور خواهد شد
ه بر هر چيز مقـدم اسـت، حفـظ    فعلاً آنچ«: در ديدار با فاطمي نيز تكرار كرد

سيم و راديو است كه بايد به وسيلة يك عده سرباز و افسري لايـق و   مركز بي
  )123-125: يادنامه دكتر غلامحسين صديقي( ».مطمئن صورت گيرد

مدافعان اندك ايستگاه راديو در . گوش شنوايي نيافت هاي صديقي توصيه
در . ع از آن بـه قتـل رسـيدند   مقابل مهاجمان مقهور شدند و سه نفـر در دفـا  

ساعت چهارده و دوازده دقيقه بود كه نيروهـاي كودتـا راديـو را بـه تصـرف      
صديقي آنچه را از راديو در خانة مصدق شـنيده   ).95:1380، ويلبر( درآوردند

صداي هياهو و جنجال در راديو اتاق مجـاور كـه   «: كند بود، چنين روايت مي
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برخاسـته  . وزير، بود، شنيده شد اون نخستمحل كار دكتر ملك اسماعيلي، مع
مـدتي  . انـد  ن ادارة راديو را اشـغال كـرده  معلوم شد مخالفا. به آن اتاق رفتمو 

صداهاي عجيب و غريب كه حاكي از حال كشمكش در استوديو بود، شـنيده  
سپس دوباره هياهو درگرفـت و بعـد   . بعد از چند دقيقه صدا قطع شد. شد مي

. كرد ند دقيقه صفحة سرود شاهنشاهي متوالياً صدا ميسپس تا چ. سكوتي شد
گفـتم آنچـه مـن از سـاعت     . بعد نطق ميراشرافي و مهدي پيراسته را شـنيديم 

وزيـر هـم تلفـن     ترسيدم و در فكر آن بودم و به آقاي نخسـت  يازده از آن مي
 ».ها هم مختـل خواهنـد شـد    كردم و نبايد بشود، شده است و قطعاً شهرستان

  )126: دكتر غلامحسين صديقييادنامه (
ميراشرافي نخستين كسي بود كـه از فرسـتندة راديـو شـنوندگان را مـورد      

هـا گفـت و مصـدق را بـا لقـب       او در سخنان خود از تـوده . خطاب قرار داد
ميهنان عزيز، تهران به  هم....«: اش كه ميراثي از دورة قاجار بود، ياد كرد اشرافي

كند و  كار مي راديو تهرانساعت است كه  كي. وسيلة مردم تسخير شده است
همـه  . دهـد از اسـتوديو بـا شـما صـحبت كننـد       احساسات مردم اجازه نمـي 

مـردم پايتخـت همـه در انتظـار     . خواهند آنچه در دل دارند، بيرون بريزنـد  مي
مردم، به همت زنان و مـردم  . مملكت را حفظ كنيد. بازگشت شاهنشاه هستند

شاهدوسـت، تهـران تصـرف شـد و حكومـت       شاهدوست و پشتيباني ارتش
  )21: 2، ج1371سفري، ( »....السلطنه ساقط گرديد مصدق

ليـات، بـا   با سقوط راديو، كروميـت روزولـت مـأمور سـيا و فرمانـده عم     
زاهدي . گاهش ديدار كرده و او را رهسپار راديو كرداالله زاهدي در مخفي فضل

هـا   ر بر تانك از خيابـان در ساعت شانزده و سي دقيقه به صورت نمادين سوا
، ويلبر( از راديو سخنراني كرد 17:25او در ساعت . عبور كرده و به راديو آمد

اش همان نكـاتي را مطـرح كـرد كـه در      زاهدي در نطق راديويي ).97: 1380
ها را خطاب قرار داد  او در اين نطق بيشتر توده. طرح تبليغاتي كودتا آمده بود

بـه نـام   « :همچنين نطق خود را با نام خدا آغاز كـرد . هاي معيشتي داد و وعده
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ت حضـر  برحسـب امـر اعلـي   ! ملت رشيد و هموطنان عزيـزم . خداوند متعال
ام و در قبول اين خـدمت   وزيري را پذيرفته همايون شاهنشاهي سمت نخست

هـاي گذشـته خيلـي     دولت. بعد از اميد به خداوند به نيروي شما متكي هستم
هـاي خـود    خلاف آنها به وعدهدادند، اميدوارم اين خدمتگزار بربه شما وعده 

حكومت قانون، . 1 :ار استبرنامة اينجانب به طور اجمال از اين قر. وفا نمايم
آوردن  پـايين . 4كردن كشـاورزي،   موتوريزه. 3ردن سطح زندگي مردم، ببالا. 2

بهداشت عمـومي و مجـاني بـراي    . 6بردن مزد كارگران، بالا. 5هزينة زندگي، 
. 9تعمـيم و حفـظ امنيـت عمـومي،     . 8تقويت بنية مالي كشـاورزان،  . 7همه، 

  )21-22: 1371سفري، ( ».....هاي فردي و اجتماعي تأمين آزادي
اگر . ها براي تغيير اوضاع آماده شد ، تلاش1332مرداد  28فرداي كودتاي 

االله  ، نطق تسخير راديو را قرائت كـرد، نصـرت  آتش ميراشرافي، مدير روزنامة
معينيان، سردبير آن، از فرداي كودتا به عنوان معاون كل انتشارات و راديو بـه  

 ـ . كل رفت اين اداره ار، فرمانـدار نظـامي تهـران، وظيفـة سانسـور      تيمـور بختي
مطبوعات را بر عهده گرفـت و معينيـان در مسـئوليت جديـد، مـأمور انجـام       

دولت كودتا تصميم داشت مردمـي را كـه در زمـان    . تغييرات در راديو گرديد
وزيـر از همـه    نگاري به نخست مصدق در صحنة سياست فعال بودند و با نامه

سازي در راديو تـا   كردند، از پيشنهاد چگونگي برنامه كس انتقاد مي چيز و همه
. بودن عـادت دهـد   دادند، به غيرسياسي نظر مي....  راهكار براي تمامي امور و

اي از ايـن   وزير كودتا خود نشانه توجه به امور معيشتي هم در اعلامية نخست
را شروع هاي راديو، كار خود  كردن برنامه معينيان با قصد غيرسياسي. يه بودرو

گرفـت كـه راديـو همچنـان      اي صورت مـي  اما اين اقدام بايستي به گونه. كرد
از همـين رو بـا   . مخاطبان را جذب كند و وسيلة تبليغاتي مهـم دولـت باشـد   

شـنوندگان    تـرين وسـيلة جـذب    هاي سياسي كه تا آن زمان مهم حذف برنامه
كـار گوينـدگان   بـراي ايـن   . راديو بود، براي جذابيت راديو دست به كار شـد 

چند نفـر را  «او . موظف شدند در خواندن خبرها و گفتارها وقت داشته باشند
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هاي گفتاري راديو گوش كنند، اشـتباهات را كشـف    مأمور كرد به همة برنامه
داد بابت هـر   او هم به حسابداري دستور مي. كنند و به معينيان گزارش بدهند

ا بـه نسـبت كـوچكي و بزرگـي آن     تپق پنج تومان و دربارة هر اشتباه يا خط ـ
خواننـدگان   )523: 2، ج1377بهـزادي،  ( ».ها كم كنند مبلغي از حقوق گوينده

  .راديو هم مجبور به رعايت ضوابطي شدند
هـاي راديـو، سـاخت     ترين اقـدام معينيـان بـراي جـذابيت برنامـه      اما مهم

جدي بود، كه خودش فردي  معينيان با آن«: پسند و فكاهي بود هاي عامه برنامه
بـه مجريـان   . براي جلب توجه شنوندگان راديو سختگيري را كنـار گذاشـت  

خواهنـد بگوينـد، هـر كـاري      هاي فكاهي راديو اجـازه داد هرچـه مـي    برنامه
در اين دوره . بياورندخواهند از خودشان در ر صدايي ميخواهند بكنند و ه مي

حاجي روغنـي،  هاي خاصي با صداهاي مخصوص به نام بازاري،  بود كه تيپ
ترياكي، روشنفكر شعر نوگوي معتاد به مواد مخدر و بعدها شـاباجي خـانم و   

خوام يالا و غيـره و غيـره در راديـو     يالا يالا من زن مي: گفت تيپي كه دائم مي
  )524: 2، جهمان( ».ظاهر شدند

مرداد در بهت و ناباوري از آنچه رخ داده بـود،   28جامعه پس از كودتاي 
رد و راديو، سينما و مطبوعات پس از كودتـا همچـون مخـدرهايي    ب به سر مي
نهضت مقاومت ملي ايران كه  گهگاه. ردند اين گيجي را بيشتر كنندك سعي مي

داشتن شعلة نهضـت ملـي    گهاي از آزاديخواهان براي روشن ن با همكاري عده
يكـي  . داد هايي براي شكستن سكوت جامعه انجام مي ايجاد شده بود، حركت

الاسـلام فلسـفي از مسـجد     ها به هنگام پخش سخنراني حجـت  اين حركت از
مصـدق پيـروز   «اي از جمعيت بـا سـردادن شـعار     در اين هنگام عده. شاه بود

بازرگان، ( از راديوي دولت كودتا فرياد خود را به تمامي ايران رساندند» است
ت اين اقدامات در آن فضـا چـون فريـادي در سـكو     ).311-312: 1، ج1377

سرودة » مرا ببوس«جهت نبود ترانة  بي. شد ب بود و به سرعت خاموش ميش
شايع بـود  . حيدر رقابي با آهنگ مجيد وفادار به سرعت در جامعه فراگير شد
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اي است و شعر آن را سرهنگ مبشري،  كه اين ترانه دربارة اعدام افسران توده
ايـن   امـا ) 77:1385خطيبـي،  ( يكي از اين افسران قبل از اعدام سروده اسـت 

. سرودة حيدر رقابي از طرفداران مصدق و از مخالفان حزب تـوده بـود   ترانه
هاي سياسي  آن زماني كه مصدق را در فشار«: نويسد باره مي بيژن ترقي در اين

  :زد انداخته بودند، در جلوي گروه مصدقيان فرياد مي
  ر مصدقـــده دكتـم زنـباز ه        د دقـاي دق كن ودهــباز هم ت 
  »رگ بر پرچم داس و چكشـم    وش              ـي زبيگانه دلخـاز چه باش 

را ساخت و پـس از آن   »مرا ببوس«رقابي در آستانة خروج از ايران، شعر 
  )76:1384ترقي، ( .راهي آلمان شد

اي سـاخته شـده باشـد، نمايـانگر وضـعيت       با هر انگيزه »مرا ببوس« ترانه
فروشسـته از آمـال    دست اي سرخورده و جامعه. كودتا بودز جامعة ايران بعد ا

بايد به جز زيبايي آهنگ، شعر . خود كه شاهد مرگ و تبعيد جوانان وطن بود
روزي كه نوار از «و صداي خواننده، روحيات جامعه را نيز در نظر گرفت كه 

خطيبـي،  ( ».زد راديو پخش شد، تهران يكصدا از آن آهنـگ تـازه حـرف مـي    
اي مذهبي و فرزنـد   اي گمنام، از خانواده اي با صداي خواننده ترانه )77:1385

بنـابر  «نراقي چنان هوادار يافـت كـه    يكي از تجار معتبر بازار به نام حسن گل
  )77:همان( ».شد هاي مختلف پخش مي مه تقاضاي مردم روزي چندبار در برنا

شايد بتوان يكـي  نمايي از روح حاكم بر جامعه بود و  روح حاكم بر ترانه 
جو كرد؛ روح نااميدي و در و از دلايل توجه مردم به آن را از اين منظر جست

  :انتظار سرنوشتي نامعلوم
  مرا ببوس، براي آخرين بار«

  تو را خدا نگهدار
  روم به سوي سرنوشت كه مي
  ها گذشته گذشته

  بهار من گذشته
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  سرنوشت جويو منم به جست
  ها قراندر ميان توفان همپيمان با قاي

  ها گذشته از جان بايد بگذشت از توفان
  ها به تيره شب

  ها دارم با يارم پيمان
  ها ن ها را در كوهستا كه برفروزم آتش

  شب سيه سفر كنم
  »...زتيره ره گذر كنم

  جنبش ضدبهايي

حـداقل،  . جايگاه خاصي داشتند 1332مرداد   مذهبيون درنظر طراحان كودتاي
بـر ايـن   . توانسـت آن را قـرين موفقيـت سـازد     سكوت آنها درقبال كودتا، مي

از وعـده و اطمينـان    هاي آنان را مورد توجه قـرار داد و  اساس بايستي دغدغه
بعد از اجراي كودتا از طريق راديو و مساجد اطمينـان  ... «: نكرد آنان فروگذار

در ايـن  . بـه اصـول مـذهبي پايبنـد خواهـد بـود       داده شود كه دولت جديـد 
چارچوب به روحاني برجسته، بروجردي، پست وزير مشاور در امور مـذهبي  

شود و يا مأمور اجراي اصول اجرانشدة قانون اساسي دربارة تطبيق  پيشنهاد مي
  )14:1380: ويلبر( ».مصوبات مجلس با دين، توسط پنج ملا خواهد شد

اي كه در طول حيات خود اتخاذ كـرده بـود، از    ويهبا ر االله بروجردي آيت
توانسـت خـود را    با اين همه دولت كودتـا نمـي  . همراهي با كودتا سر باز زد

االله زاهدي اولين نطق راديـويي خـود در    فضل. نياز از رهبري مذهبي بداند بي
االله بروجـردي و   مرداد را با نام خدا آغاز كرد و شاه از رم براي آيـت  28روز 

بهبهاني به سرعت پاسخ شـاه را داد،  . دمحمد بهبهاني تلگرافي ارسال نمودسي
در االله بروجـردي   آيت. اه را به تأخير انداختاالله بروجردي پاسخ به ش اما آيت

اول شهريورماه پس از بازگشت شاه تلگرافي به اين مضمون براي شاه ارسـال  
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 -ملكـه، تهـران  حضـرت همـايوني خلـداالله تعـالي      حضور مبارك اعلي« :كرد
حضـرت   تلگراف مبارك كه از رم مخابره فرموده بوديد و مبشر سلامت اعلـي 

كه تصـميم، مراجعـت فـوري     نظر به آن. همايوني بود، موجب مسرت گرديد
حضرت به ايران مبـارك   اميد است ورود مسعود اعلي. بوده، جواب تأخير شد

 ».ين باشـد و موجب اصلاح مفاسد دينيه و عظمـت اسـلام و آسـايش مسـلم    
  )3/6/1332روزنامه اطلاعات، (

حزب توده هرچند به عنوان يك حزب ضدمذهبي، رهبران ديني را نگران 
االله بروجـردي بـه عنـوان     رسـد آنچـه در بيـان آيـت     ساخت، اما به نظر مي مي

 نحراف ديني بـه معنـاي خـاص آن باشـد؛    آمده است، ا» اصلاح مفاسد دينيه«
ئولوژي حزب توده يك مكتب فكري بـود كـه   چراكه ماركسيسم به عنوان ايد

مذهب تشيع به عنـوان خـاص بـا آن     آنچه. به طور عام مدنظر داشت دين را
ها تبليغـات فراوانـي    همچنين بهاييت درميان توده. مواجهه داشت، بهاييت بود

. ها قـرار داشـتند   ها هدف تبليغات بهايي يان و اهالي شهرستانداشت و روستائ
هـا در زمـان دولـت     سلام محمدتقي فلسفي، تبليغات بهـايي الا به گفتة حجت

هاي فراوان از گوشه و كنار كشور  مصدق فراوان شده بود و در اين مورد پيام
فلسـفي مـدعي اسـت در ايـن بـاره از جانـب       . رسيد االله بروجردي مي به آيت

پيام آقاي بروجردي را «: االله مأموريت يافت تا به ديدار دكتر مصدق برود آيت
شـما رئـيس دولـت اسـلامي ايـران هسـتيد و الآن       : به ايشان رساندم و گفتم

ها فعال هستند و مشكلاتي را براي مردم مسلمان ايجـاد   ها در شهرستان بهايي
االله بروجـردي   هايي از آنان به عنوان شـكايت بـه آيـت    اند، لذا مرتباً نامه كرده
دكتر مصدق . دامي بفرماييدايشان لازم دانستند كه شما در اين باره اق. رسد مي

قاه و بـا صـداي بلنـد     شدن صحبت من به گونة تمسخرآميزي، قاه بعد از تمام
آقاي فلسفي، از نظر من مسلمان و بهايي فرق ندارند؛ همه از : خنديد و گفت

الاسـلام فلسـفي،    خـاطرات و مبـارزات حجـت   ( ».يك ملت و ايراني هسـتند 
133:1376(  
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معترض و مدعي بودنـد كـه تبليغـات ضـدبهايي در     درمقابل، بهاييان هم 
واعظين و ذاكرين بر منابر به سـب و لعـن   «: دورة مصدق گسترش يافته است

و در مجـلات و جرايـد   ... هـا در رد بهاييـان نگاشـته    پرداخته و كتاّب كتـاب 
امـا انگيـزة   » .انـد  راجع به اين طايفه منـدرج سـاخته  ... مقالات و لوايح قدحيه

حفل روحاني ملي بهاييان ايران به رياست نورالدين فـتح اعظـم   نگارش نامة م
بود كه دولت انگلسـتان را دخيـل در    راديو تهراناي در  به دكتر مصدق برنامه

 ).2135جمهوري، شـماره   آرشيو مركز اسناد رياست( فتنة باب اعلام كرده بود
رساند  يدست نيست، اما نامة مذكور م از پاسخ مصدق به اين نامه اطلاعي در

اند كه  وزيري وي بهاييان از آن آزادي عمل برخوردار بوده كه در دورة نخست
البته نيروهاي مـذهبي  . به نام و به صورت رسمي با دولت مكاتبه داشته باشند

هايي  اند تا آنجا كه در راديو برنامه هاي تبليغي خود مشغول بوده هم به فعاليت
فلسفي بـراي ايـن مأموريـت سـندي     همچنين . شده است عليه آنها پخش مي

درحـالي كـه   . گيري مصدق وجود ندارد اي از اين موضع كند و نشانه ارائه نمي
. ها تـلاش فراوانـي كـرد    االله بروجردي براي مبارزه با بهايي پس از كودتا، آيت

االله  علاوه بر اين دكتر مهدي حائري يزدي بر نيكويي روابـط مصـدق و آيـت   
  )36:1382، دكتر مهدي حائري يزدي خاطرات ( .بروجردي تأكيد دارد

پس از كودتا و با توجه به تظاهري كه دولت در نجات مملكـت اسـلامي   
مذهبيون انتظارات بيشـتري   ها و نيروهاي ضدمذهب داشت، اي از سيطرة توده

دكتر عبدالحسين  نوز دو ماهي از كودتا نگذشته بود كهبه طوري كه ه داشتند؛
هاي مذهبي  افزايش ساعات برنامه«محمدرضاشاه خواستار اي به  كافي در نامه

اي از  هرچند اداره كل انتشارات و تبليغات طـي نامـه  . گرديد» راديو تهراندر 
آرشـيو  ( خبر داد راديو تهرانپخش شش مورد برنامة مذهبي در طول روز از 

  .اما انتظارات بيش از اين بود، )24290مركز اسناد رياست جمهوري، شماره 
نكتة ديگري كه مذهبيون و رهبران ديني نسبت به آن حساسيت داشـته و  

گذاشـتند، مبـارزه بـا     به محك مي» اصلاح مفاسد دينيه«صداقت دولت را در 
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مة شـيعيان  االله بروجردي به عنوان مرجعيت تا بر اين اساس، آيت. ها بود بهايي
وجـه و  چنينـي بگـذرد كـه سـخت مـورد ت     اي اين توانست از كنار مسـئله  نمي

االله بروجـردي در ايـن بـاره     رو آيـت  از همين. حساسيت پيروانش قرار داشت
شاه به گفتة امام خميني . االله خميني را به نزد شاه فرستاد االله حاج آقا روح آيت

حضرت گفتم كه شـاه فقيـد،    به اعلي«: ها اظهار عجز كرد براي مقابله با بهايي
و الآن هم مردم ... ا داد به طويله بستندپدر تاجدار فقيد شما، اين گروه ضاله ر

آهـي كشـيد و    ]شـاه [ايـن جـوان   ... ايران همان جريان را از شما انتظار دارند
آن وقت همـة وزرا  . آقاي خميني، شما الآن را با آن وقت مقايسه نكنيد: گفت

كردنـد تخطـي    ت نميجرئ. شنوي داشتند لكت از پدرم حرفو همة رجال مم
مـن چطـور   . شـنوي نـدارد   ير دربار من هم از مـن حـرف  الآن حتي وز. كنند
  )57:1382، دكتر مهدي حائري يزدي خاطرات ( »توانم اين كار را بكنم؟ مي

االله در  انجـام اقـدام مثبتـي بـود كـه آيـت       از شايد براثر همين اظهار عجز
هـايش در ايـن بـاره     از دغدغه 1333الاسلام فلسفي در سال  اي به حجت نامه

چندي قبل از آبادان مكتوبي از بعضي وكلاي حقير رسيده بـود و  . ..« :نوشت  
ديـروز  ... اظهار داشته بودند كه تقريباً ادارة امور نفت آبادان با فرقة بهاييه شده

. مكتوب ديگري از بعضي وكلاي حقير نيز رسيد كه مؤيـد مكتـوب اول بـود   
لياي امـور ايـران   كه او دانم اوضاع ايران به كجا منجر خواهد شد؟ مثل آن نمي

اند كه هيچ صدايي هرچنـد مهيـب باشـد، آنهـا را      در خواب عميقي فرو رفته
عالي را لازم است مطلع كنم شايد بشـود در   حال جناب  اي علي. كند بيدار نمي

موقعي بعضي اولياي امور را بيدار كنيد و تنبه كنيـد كـه قضـاياي ايـن فرقـه      
. بيـنم  ين فرقة حقير، خيلي وخيم مـي كوچك نيست، عاقبت امور ايران را از ا

هسـتند كـه    اينها در ادارات دولتي راه دارند و مسـلط بـر امـور    ]اي[به اندازه
بودن او در  ز اينها را كه ثابت شده است قاتلت اينكه يك نفر ادادگستري جرئ

كـه   و عجـب آن  ]ندارنـد [گناه را مجـازات نماينـد،    ابرقوه پنج نفر مسلمان بي
يرواني به من نوشـته آن را هـم فرسـتادم، ملاحظـه فرماييـد      مكتوبي محمد ش
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. شـود  ببينيد اوضاع ايران چيست و دادگستري ايران بـا چـه دسـتي اداره مـي    
بـه  . ها را بيدار كـرد  دانم با كه بايد صحبت كرد و با كدام ناقوس خوابيده نمي

هرتقدير اگر صلاح دانستيد از دربار وقت بخواهيـد و مطالـب را بـه عـرض     
. اگرچه گمان ندارم اندك فايده مترتـب شـود  . حضرت همايوني برسانيد عليا

خــاطرات و مبــارزات ( ».بكلــي حقيــر از اصــلاحات ايــن مملكــت مأيوســم
  )489الاسلام فلسفي،  حجت

حجـت كـرده    االله بروجردي با اين بيان به نوعي اتمـام  رسد آيت به نظر مي
نيروهـاي مـذهبي را از خـود    رژيم هم در آن زمان در موقعيتي نبود كه . است
دهد كه بعد از نگارش نامة فوق چـه اقـدامي كـرده     فلسفي توضيح نمي. براند
االله  آيـت آيا شاه را ملاقات كرده يـا نـه؟ او تنهـا از مشـورت خـود بـا       . است

ها در سخنراني ماه رمضـان سـال بعـد در     بهايي بروجردي درمورد بيان مسئله
االله  يـت نقل فلسفي از سخن آ. گويد مي مسجد شاه و پخش آن از راديو سخن

هـا   كنند، اقلاً بهـايي  حالا كه مقامات گوش نمي اگر بگوييد، خوب است،«كه 
بـودن   نتيجـه  تواند دالّ بر بـي  مي ،)190:همان( »در افكار عمومي كوبيده شوند

شـدن   مبني بر مطلع االله بروجردي البته توصية آيت. اقدامات در اين مورد باشد
هـا مسـدود    تواند نشان از اين داشته باشد كه تمامي راه له، نميين مسئشاه از ا

االله  آيـت «: بر اين اساس فلسفي با شـاه ديـدار كـرد و گفـت    . نشده بوده است
ها كه موجب نگرانـي مسـلمانان    نفوذ بهايي افق دارند مسئلهبروجردي نظر مو

، مـورد  شـود  هاي ماه رمضان كه از راديو پخـش مـي   شده است، در سخنراني
اي  شاه هم بعد از لحظـه » حضرت هم موافق هستند؟ آيا اعلي. بحث قرار گيرد

   )191: همان( ».برويد بگوييد«: سكوت گفته بود
اش سعي كـرد   هاي روزانه اميراسداالله علم در يادداشت) 1348(سالها بعد 

سـال پـيش    13وقتي در «: نويسد اين موضوع را تخطئه كند و در اين باره مي
االله بروجـردي در   خود را نمايندة مرحوم آيـت  ]فلسفي[زير كشور بودم، من و

كرد  يعني واقعاً از طرف بروجردي، در تهران امر و نهي مي. تهران جا زده بود
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به هر حال در آن تاريخ، مقامات انتظـامي  . گفت و آن مرد مهم هم چيزي نمي
ه انـداخت كـه نزديـك    ها را برعليه بهايي ]پيكاري[و شاهنشاه را اغفال كرد و 
هـاي   در حالي كـه نامـه   )160، 1ج: 1385علم، ( ».بود كه غائلة مملكتي بشود

  .دهد له را نشان مي بروجردي به فلسفي، خلاف اين مسئاالله آيت
هاي مسجد شاه از طريق  سخنراني. ، ماهي متفاوت بود1334رمضان سال 

ائمـة  «ي از شهرسـتانها  رفت، بلكه در برخ ـ هاي مردم مي راديو نه تنها به خانه
آسـا نمـاز ظهـر و عصـر را      شـد، بـرق   كـه ظهـر مـي    جماعات به محض ايـن 

 ـ  20خواندند، واعظ آنها هم  مي رفـت و بعـد از سـاعت يـك      ر مـي دقيقـه منب
هـاي فلسـفي را بـراي     و سـخنراني » گذاشتند ظهر راديو را روي منبر ميبعداز

الاسـلام   خـاطرات و مبـارزات حجـت   ( كردنـد  جماعت مسجدرو پخش مـي 
هايشـان راديـو    رو حتي اگر بعضـي متـدينين در خانـه    از همين ).126: فلسفي

عـلاوه بـر ايـن،    . شـنيدند  نداشتند، در مساجد صداي واعظ مسجد شاه را مي
هـاي او در شـنونده تـأثيري     فلسفي در وعظ و خطابه سرآمد بود و سـخنراني 

دربـارة او   هـايي كـه بـا وي دارد،    علـم بـا وجـود ضـديت    . گذاشت بسزا مي
دارد، اولاً بسيار واعظ زبردستي است، ثانياً حافظـة بسـيار خـوبي    «: نويسد مي

  )160: 1، ج1385علم، ( ».كردن واقعاً گيراست ثالثاً لحن صداي او در نطق
فلسفي در سخنان خـود بـا قرائـت     ده روزي از ماه رمضان گذشته بود كه

از سورة شعرا به هشدار يكي از پيـامبران بـه   » تعبثون هاتبنون بكل ريع آي« آيه
و » هاي مجلـل آنهـا   ساختمان«و » زندگي اشرافي افراد خودخواه و بلندپرواز«
حـال نقـب    بعد از آن به زمان. اشاره كرد» يننسبت به مستضعف... جباريتشان«

خـاطرات و  ( صـحبت كـرد  » راجع به بهاييان و موقعيت آنها در ايـران «زد و 
به نوشتة علم، سـخنراني فلسـفي    ).191-192: الاسلام فلسفي رزات حجتمبا

هـا را   در چنـدين شـهر مـردم بهـايي    «هيجاني در ايران ايجاد كرد تا آنجا كـه  
ها، علم به عنوان وزيـر كشـور    درميان دولتي )160: 1، ج1385علم، ( ».كشتند

ي بـا ديـوانگ  «علـم مـدعي اسـت    . در مقابل ايـن حركـت واكـنش نشـان داد    
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مخصوص خودم جلويش را گرفتم و اجازه ندادم منبـر بـرود تـا كشـور آرام     
كنـد كـه طـرفين بـه      اي با علم اشاره مي به مكالمه فلسفي) 161: همان(» .شد

ابتدا . فرداي آن روز علم كه وزير كشور بود، تلفن كرد« : توافق نسبي رسيدند
وردن بـه  رخهـا امـن ديـروز ضـمن ن   : ميـزي اظهـار داشـت   آ به صورت كنايـه 

ديدم با وضعي كـه دارم، از مصـاديق    دادم و مي حرفهايتان در راديو گوش مي
آقاي : بعد از ذكر اين جمله، لحن سخن را عوض كرد و گفت! اين آيه هستم

چنين صحبت كنيد و امنيـت   ها اين دهم كه دربارة بهايي فلسفي من اجازه نمي
 مؤدب سخن بگوييـد : مبه وي گفت! را مختل نماييد و موجب خونريزي شويد

منظورم : او لحن صحبت را عوض كرد و گفت. گذارم گوشي تلفن را مي والا
رسـد مـردم    هـا خبـر مـي    اين است كه از مراكز مختلف كشور بـه وزارتخانـه  
ها حملـه كننـد و نظـم و     خشمگين و عصباني هستند و ممكن است به بهايي

از : جـواب دادم . باشـيد خواستم بگويم متوجه اين نكتـه  . امنيت برهم بخورد
سـلمانان  بـا لحنـي جـدي بـه م    . نظر امنيت و حفظ جان مردم نگران نباشـيد 

مبادا مسلماني دست . ها است ساختن گمراهي بهاييگويم هدف من آشكار مي
تجاوز بگشايد و بر روي يك بهايي سـيلي بزنـد و يـا اينكـه تهيـيج شـود و       

هاي  ، فلسفي در سخنرانيبر اساس اين توافق» .موجب خونريزي و قتل گردد
الاسـلام   خـاطرات و مبـارزات حجـت   ( .بعدي در حفظ امنيت سـخن گفـت  

  )192-193: فلسفي
در ايـن  » ديـوانگي مخصـوص خـود   «رساند كه علم با  روايت فلسفي مي

خويش در مـاه رمضـان سـخن    » هار خوردنان«ماجرا وارد شده، تا آنجا كه از 
تهران با حركت مردم در اين جنـبش  در حالي كه فرماندار نظامي . گفته است

مـاه   خـود در تـاريخ شـانزدهم ارديبهشـت     93همراه شد و در اعلامية شمارة 
توسط قواي انتظامي  -مراكز تبليغاتي بهاييان -القدس  از تصرف حظيره 1334

اي بـه   يك بهايي اهل آباده در نامـه  ).17/2/1334روزنامه اطلاعات، ( خبر داد
الاسلام فلسفي در مـردم منطقـه    هاي حجت تأثير سخنرانيامير اسداالله علم از 
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كشتن در كـار نبـود، در كميسـيون ممنـوع     «نويسد و با ذكر اين مطلب كه  مي
هـا در جنـبش ضـدبهايي مـردم آبـاده سـخن        از عدم قتل بهـايي » كرده بودند

  )2/495/3كد  -290آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي، شماره ( .گويد مي
تـوان گفـت توافـق     اينكه نامه در چهارم تيرماه نگاشته شده، مي باتوجه به

علم و فلسفي كارساز بوده و دولت سعي كرده با همراهي در ايـن جنـبش از   
اقـدامي  «نوشتة علم در حاشية نامة فرد بهايي كـه  . گسترش آن جلوگيري كند

  .تواند در اين مورد راهگشا باشد نيز مي 1»ندارد، ضبط شود
بش ضدبهايي نقش مهمي ايفا كرد و رژيم بـا قـراردادن ايـن    راديو در جن

هرچنـد  . رسانه دراختيار مذهبيون، سعي كرد همراهي آنان را از دست ندهـد 
براي ماه رمضان سـال بعـد از فلسـفي بـراي      -متولي مسجدشاه -امام جمعه 

هاي او از راديـو   نرانيخود سخ سخنراني در اين مسجد دعوت نكرد و خودبه
اين اقدام آغاز  .)199: الاسلام فلسفي خاطرات و مبارزات حجت(د قطع گردي

سخنگوي مذهبي راديو . ون منتهي شدروندي بود كه به جدايي رژيم از مذهبي
  .هنوز با راديو ماجراها داشت )فلسفي(

  

                                                 

الاسـلام   رساند كه او به قدرت بيان و تحريك حجـت  هاي علم مي يادداشت. همانجا، همان. 1

بـه طـوري كـه وقتـي از شـركت خـود در يـك مجلـس          .فلسفي اعتقاد فراوان داشته اسـت 

الاسـلام فلسـفي    گويد، ضمن ذكر حملات حجـت  خواني با سخنراني فلسفي سخن مي روضه

به نمايشنامة شهر قصه اثر بيژن مفيد از بيم خود از تحريك و هيجان مـردم توسـط وي پـرده    

ه كـرد و خيلـي مهمـل    حمل... ]شهر قصه[خلاصه فلسفي ديشب به نمايشنامة ... «: دارد برمي

زند، اگر قدري بيشتر گفته بود، ممكن بـود   چون خيلي خوب حرف مي. گفت و سفسطه كرد

نك علم، » ...خوشبختانه كوتاه آمد. خودش را از من بگيرد ]انتقام[در مجلس بلوا راه بيفتد و 

  161، ص1همان، ج
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  1342خرداد  15قيام 

از « اي فكاهي پخش شد كه در آن  برنامه راديو تهراناز  1337در هفتم تيرماه 
اين اقدام راديو در بـين  » .تن صدا و اصطلاحات فلسفي واعظ تقليد شده بود

انعكاس يافت و موجب واكنش آنهـا  » ها و متعصبين مذهبي و طلاب بازاري«
دهـد،   ها براي اعتراض عمومي گزارش مـي  ساواك از تلاش اين گروه. گرديد

دو سال بعد ايـن كـار بـار ديگـر در      1.ري دردست نيستاما از اقدام آنان خب
ه تقليـد  ، غلامحسين بهمنيار ب16/2/1339در روز جمعه، . راديو تكرار گرديد

 اقدامي كه حتي با مخالفت ساواك مواجه شـد  از محمدتقي فلسفي پرداخت؛
االله  سـخنان آيـت   ).1024023آرشيو مركـز اسـناد انقـلاب اسـلامي، شـماره      (

االله سيدمحمد بهبهاني پس از اين واقعه نشان از شكاف ميان  يتبروجردي به آ
. تر شدن بـود  شكافي كه هر روز در حال عميق ؛نهاد روحانيت و رژيم داشت

بر اين مبنا فلسفي به عنوان نمادي از اين نهاد در رسانة دولت مـورد تمسـخر   
 ـ االله بروجـردي بـي   آيـت : گفـت  االله بهبهاني مـي  آيت«: گرفت قرار مي دازه از ان

اي از اطرافيـان   ٌله به تحريـك عـده   گفتند معظم حضرت گله داشتند و مي اعلي
                                                 

م فلسفي در اين مـورد  الاسلا ، حجت10220480آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، شمارة  .1

گرفتند  هاي دستگاه شاه اين بود كه مثلاً لفظي از سخنراني مرا مي يكي از كارشكني«: گويد مي

گـاهي  . كـنم  كردند كه مردم بدانند آن كلمه را من استعمال مي و با تمسخر در راديو عنوان مي

ممكـن نيسـت، يـا فـلان از      گفتم ابـداً  مثلاً مي. بردم من در يك سخنراني كلمة ابداً به كار مي

هـايم مـوردي بـود كـه      در يكي از سخنراني. كنم بهمان تقاضايي كرد و گفت ابداً اجابت نمي

به كسي گفتم كـه او   خيلي هم در مجلس مؤثر واقع شد و من لفظ ابداً را تكرار كردم و راجع

بسيار در تأكيد » داابدا اب«بعد احساس كردم كه قيد مكرر . كنم ابدا ابدا من موافقت نمي: گفت

 1331به ياد دارم در همان روز اول مـاه رمضـان   . ها ماند مطلب مؤثر بود و به خوبي در ذهن

اي به مسجدشاه ريختند و مجلس را بر هـم   كه عده –وزيري دكتر مصدق  در زمان نخست –

ابدا «جد زدند و من هم نتوانستم منبر روم و لذا داخل كتابخانة مسجد رفتم، آنها در حياط مس

  221-222الاسلام فلسفي، صص نك خاطرات و مبارزات حجت. را دم دادند» ابدا
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كنند و هرچند در ايـن مـورد بـه     خود كه بهايي هستند، عليه مذهب اقدام مي
اثـري داده نشـده، بلكـه اثـر       شاهنشاه پيغام داده و يا نوشته، نـه تنهـا ترتيـب   

و لجبازي داشـته و مثـل ايـن    كند كه جنبة عناد  معكوس كرده و حتي فكر مي
است كه تعمد دارند عليه مذهب تظاهراتي شود و اقداماتي انجـام بگيـرد كـه    

هـا باشـد و بعـد در جريـان      نتيجة آن بخصوص به نفع طبقة فرقة ضالة بهايي
الي كـه سـليمان   يكـي سـؤ  : انـد  اره بـه چنـد مطلـب كـرده    صحبت خـود اش ـ 

احبة مطبوعـاتي شاهنشـاه در   ، در آخرين مص ـسحر انوشيرواني، مدير روزنامة
ال، ؤانـد و در آن س ـ  حضـرت نمـوده   مورد لايحة اصـلاحات ارضـي از اعلـي   

دي اظهار االله بروجر غيرمستقيم به روحانيون به نام مرتجعين حمله شد و آيت
اند، قبلاً تهيه  حضرت به آن داده ال، و جوابي كه اعلينموده يقين دارد اين سؤ

وسيله بـه روحانيـت حملـه بشـود و نيـز       ه بدينو مورد موافقت قرار گرفته ك
اند كه در راديو مرتب به صورت مسخره  درمورد اينكه چند نفر را وادار نموده

جملاتي شبيه به نطق و وعـظ فلسـفي ادا كـرده و مـذهب را مسـخره كننـد،       
مطالبي اظهار و همچنين اشاره به دانشگاه ملي كـه در شـرف تشـكيل اسـت     

ها و ثابت پاسال، آقـاي عـلاء،    دانشگاه را نيز با پول بهايياند اين  كرده و گفته
خواهند مركزي عليه اسـلام و   دهند و مي وزير دربار، تهيه نموده و تشكيل مي

   )1024013همانجا، شماره ( »...به نفع ترويج بهاييگري تشكيل بدهند
مجبـور اسـت   «االله بروجردي در پايان اين ديـدار تهديـد كـرده بـود      آيت

ات شديدتري كه همراه با تظاهر باشد، انجام دهد و به علمـاي ولايـات   اقدام
همانجـا، شـماره   ( ».كنـد  هم دستخطي خواهد نوشت و اقدامات شديدي مـي 

اين شكاف آنقدر عميق بود كه سيدمحمد بهبهاني، حامي شاه  )14-1024013
با مـأمور   بهبهاني در ديدار. مرداد، نيز از او نااميد شده بود 28در نهم اسفند و 

دانـد   گيـرد و مـي   ديگر به هيچ وجه با دربـار تمـاس نمـي   «: گويد ساواك مي
اند كه اگـر خـود او هـم     قدر محصور كرده كوچكترين اثري ندارد و شاه را آن



  107       هاي ملي و مذهبي در جنبشراديو 

 

كه خارج شود،  دو ساعت ملاقات كند و شاهنشاه را متوجه كند، به محض آن
حضـرت را   هـن اعلـي  دهنـد و ذ  ده نفر اشخاص مختلف را با شاه ملاقات مي

  )1024014همانجا، شماره ( ١»...گردانند برمي
ارديبهشـت مـاه    24، وظيفـه روزنامة  123زاده هم در شمارة  محمد جناب

اي كـه از ايـن همـه     نتيجـه «بـه اعتقـاد او،   . ، به نكتة مهمي اشاره كـرد 1339
 زيرا اينهـا . شود، حمله به اساس وعظ و خطابه است ها گرفته مي بازي مسخره

گويند مطالـب راديـو بايـد آموزنـده باشـد، امـا دلقـك كـه پشـت سـنگر            مي
آورد، قصدش اين است كه آقايان واعظان، دورة راهنمايي  ميكروفون ادا درمي

 »...شما سپري شده و امروز شش جهت و اركان تبليغات در دسـت مـا اسـت   
اهميـت و ظرافـت    )1024021آرشيو مركز اسناد انقـلاب اسـلامي، شـماره     (

االله معينيـان،   شـود كـه بـه پاسـخ نصـرت      زاده هنگامي روشن مي سخن جناب
معينيـان در مـذاكره بـا سـاواك قـرار      . مديركل انتشارات و راديو، دقت شـود 

اين شخص روي منبر به راديو بد نگويـد، راديـو از    ]كه[تا موقعي «گذارد  مي
 ـ )1024023همانجـا، شـماره   (».ادامة اين عمل خودداري نمايد ن پاسـخ  از اي

آيد، برنامة فكاهي راديو پاسخي به انتقادات فلسفي از راديو بوده است و  برمي
، توان تبليغاتي دولت را به وعاظ و در اصل به وظيفهبه قول نويسندة روزنامة 

نيـاز از   بر اين مبنـا بـود كـه رژيـم خـود را بـي      . روحانيان گوشزد كرده است
  .ديد روحانيان و مذهبيون مي

                                                 

بعدها در ماجراي انقلاب سفيد شاه، سيدمحمد بهبهاني با ايـن اقـدامات مخالفـت صـريح     . 1

بهبهـاني هـم   » .دهم ريشت را خشك بتراشند دستور مي«فرستد كه  شاه براي او پيغام مي. كرد

در زمان مصدق، آن روزها كه قصد رفتن به خارج از كشـور را داشـتيد،   «: در پاسخ گفته بود

قدر به صورتم آب دهـان انداختنـد    طرفداران مصدق آن. من به دربار آمدم و مانع رفتن شدم

نـك  » .لذا احتياج به خشك تراشيدن ريش من نيست. كه هنوز رطوبت آن خشك نشده است

  162الاسلام فلسفي، ص خاطرات و مبارزات حجت
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شد كه حتي وقتي سـاواك از   ه تنها سخنان ضدبهايي پخش نمياز راديو ن
االله بروجردي و روحانيان تهران از حضور چهار بهايي در ميـان   نارضايتي آيت
: كل انتشارات و راديو به معينيان خبر داد، او در پاسـخ نوشـت   كارمندان اداره

شخصـي   تواند عقايد و نظريـات  كس نمي در اداره كل انتشارات و راديو هيچ«
انـد، همـه بـا     بـرده   خود را در كار مداخله دهد و كساني را كه در اطلاعيه نام

دهند و به پيروي از نيات شاهنشاه  دلسوزي و علاقه وظايف خود را انجام مي
خاطرات و مبارزات ( ».آنچه مورد توجه است، لياقت و كفايت اشخاص است

  )528-529الاسلام فلسفي،  حجت
اي كه نهاد روحانيت نه  دوره كرده بود؛ ديدي را آغازرژيم پهلوي دورة ج

رسد رژيم با اين اقـدامات   همچنين به نظر مي. شد همراه كه مطيع خواسته مي
  .درصدد تست واكنش مذهبيون بوده است

شاه در پايان دهة سي به تحكيم وضعيتي پرداخـت كـه پـس از بركنـاري     
فرد در عرصة سياست ايران به  از آن زمان يك. االله زاهدي آغاز كرده بود فضل

. كرد و آن كسي نبود جـز اميراسـداالله علـم    عنوان چشم و گوش شاه عمل مي
اي كـه   وزارتخانه ي منصوب شد؛علم در دولت حسين علاء به وزارت كشور

علاوه بر حفظ امنيت داخلي و كنترل نيروها و احزاب سياسـي بـر انتخابـات    
سالهاي مشـروطه بـا تمـام فـراز و     مجلس در تمام . مجلس نيز نظارت داشت

هايي كه طي كرد، نمادي از مشـروطه بـود و حتـي رضاشـاه نيـز آن را       نشيب
گويا تعطيلي مجلس با همة عيوبي كه بر آن وارد بـود، همچـون   . تعطيل نكرد

علم در اين سمت كاركشتة . گرفت كنندگانش را مي ساية شومي گريبان تعطيل
وزير، منـوچهر اقبـال،    در رقابت با نخست او بعدها. عرصة سياست ايران شد

 .منوچهر اقبـال برعهـده گرفـت    مليون رهبري حزب مردم را در مقابل حزب
آوردن ياران همراه پرداخت؛ ياراني كـه بـا    علم در اين سمت بود كه به فراهم

  .سابقة عضويت در حزب توده از وفاداران نظام سلطنتي شدند
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. و خارجي وضعيت نابسـاماني داشـت  در كنار اين مسائل، عرصة داخلي 
وزيري منـوچهر   ها حاصل دوران نخست ركود و تورم و بالمĤل نارضايتي توده

ايران با آمريكا روابط نزديكي برقـرار و نهايتـاً   . امامي بود اقبال و جعفر شريف
اقـدامي كـه    ر قرارداد دفاعي متقابل امضا كـرد؛ با اين كشو 1337در اسفندماه 

اوضـاع  . بـط ايـران و همسـاية شـمالي، شـوروي، گرديـد      موجب تيرگي روا
نابسامان اقتصاد كشور و روابط نزديك ايران و آمريكا موجب شـد كـه ايـران    

اي را درپـيش   به توصية دولت آمريكا اصلاحات اقتصادي و اجتماعي گسترده
در اين اوضاع و احوال انتخابات دورة بيستم مجلس شوراي ملي آغـاز   .گيرد
به رهبري علم و اقبال، علـي امينـي بـا    مليون  ر دو حزب مردم وعلاوه ب. شد

ياران مصدق نيز با همـة تلاشـي كـه    . طرفدارانش وارد عرصة انتخابات شدند
داغ ننگ تقلب بر انتخابات مـذكور چنـدان   . براي حضور كردند، ناكام ماندند

اقبـال،  اي از نمايندگان را مجبور به اسـتعفا كردنـد و در نهايـت،     بود كه عده
خلف اقبـال هـم كسـي جـز     . وزيري كناره گرفت مجري انتخابات، از نخست

هـاي   او باوجود برگزاري دوبارة انتخابات، بـا بحـران  . امامي نبود جعفر شريف
اي شده  گونه شرايط به. گوناگون ازجمله اعتصاب و جنبش معلمان مواجه شد

امينـي در  . يني گرديـد ها دست به دامان علي ام بود كه شاه با توصية آمريكايي
آرزوي او و دعـاي مـادرش،   . اين وضعيت آشفته مأمور تشـكيل دولـت شـد   

  1.فخرالدوله، با اين حكم برآورده گرديد
                                                 

 ]و[رود زير آن ناودان طـلا   كند، مي اولين زيارتي كه مي ]در[رود،  هر كسي به مكه مي... « .1

مـن وقتـي رفـتم زيـر     : گفت ]مادرم[. دهد هرچه از خداوند بخواهد، خداوند آن را به او مي

مـن  . وزير بشـوي  خواهد مثلاً صدراعظم بشوي، نخست ناودان طلا، فكر كردم كه تو دلت مي

نك خاطرات علي اميني، بـه كوشـش   » .خدايا بالاخره اين آرزوي بچة من را انجام بده: گفتم

  128-129، صص1376لاجوردي، با پيشگفتاري از باقر عاقلي، گفتار، تهران   حبيب
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وزير شد كه در جبهة مـذهبيون اتفـاق مهمـي     علي اميني در حالي نخست
به طوري كه آمد، . االله بروجردي يك ماه قبل درگذشته بود آيت. روي داده بود

اش با شاه درمـورد اصـلاحات ارضـي، نفـوذ       در واپسين سال زندگياالله آيت
رو  از همـين . هاي ضدمذهبي دچار اختلاف شديد شده بود ها و سياست بهايي

را نسبت به دولـت  ها  هايي را درپيش گيرد كه توده اميني سعي داشت سياست
ز روز ا مـرداد، روزبـه   28هايي كه پـس از كودتـاي    توده خود خوشبين سازد؛

وزيري خود را با انتقاد از گذشـته   علي اميني نخست. رژيم فاصله گرفته بودند
صـيف  تو» وضع ايران را درهـم و اسـفناك  «اش  يي او در نطق راديو. آغاز كرد
مردم را به «اميني . دانست» ساختن فساد و تباهي كن ريشه«حل آن را  كرد و راه

پـولي و فقـر    هـا، بـي   تما مواجـه بـا ترقـي قيم ـ   «: دعوت كرد و گفت» جهاد
كردن حيات اقتصادي  اقتصادي هستيم و بايد كوشش و همتمان را صرف زنده

همزمـان بـا    )20: گفتـار  ، پـيش 1376، خاطرات علي امينـي ( ».مملكت بكنيم
اي كـه بـه او داده بـود، در     وزيري اميني، شاه طبق وعده صدور فرمان نخست

بـا  « :لس سنا را منحل كـرد مجلس بيستم و مج 1340روز نوزدهم ارديبهشت 
تأييدات خداوند متعال، ما پهلوي، شاهنشاه ايران، نظر به وظيفة خطيـري كـه   
قانون اساسي در حفظ مشروطيت و رفاه و سـعادت ملـت ايـران برعهـدة مـا      
محول داشته و نظر به لزوم اتخاذ تصميم و اقدام به يـك سلسـله اصـلاحات    

ور رفع مشكلات روزافزوني كـه بـا   عميق و قاطع در تمام شئون كشور به منظ
آن مواجه است و نظر به علاقة تمامي كه در رعايت حقوق ملت عزيـز خـود   
داريم و نظر به سابقة تصميمي كه به رعايت افكار عموم داشـتيم و منجـر بـه    
تجديد انتخابات دورة بيستم مجلس شوراي ملي گرديـد، در ايـن موقـع كـه     

نجات مملكت از مشكلات موجود مأمور  طلبي را براي دولت مقتدر و اصلاح
گونه مانعي نبايـد سـد راه اقـدامات اساسـي و      ايم، عقيده داريم كه هيچ نموده

اصلاحي دولت گردد و معتقد بوديم كه بدون اقدام قانون انتخابات، انتخاباتي 
. كه روح قانون اساسي را در بر داشته باشد، مشكل، بلكه ممتنع و محال است
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قانون انتخابات فعلي، انتخاباتي كه خالي از نقص و لغـزش باشـد،   متأسفانه با 
 48هذا به نـام سـعادت ملـت ايـران و بـه موجـب اصـل         علي. مقدور نيست

قانون اساسي، انحلال مجلسين شوراي ملـي و   1328اصلاحي ارديبهشت ماه 
داريم كه دولت با اصـلاح قـانون انتخابـات اقـدام بـه       سنا را اعلام و مقرر مي

  )20:همان( ».يد انتخابات مجلسين شوراي ملي و سنا بنمايدتجد
با اين فرمان شاهانه، امينـي هرچنـد از شـرّ يـك مجلـس دراختيـار رقبـا        

  .خلاصي يافت، اما او راه بركناري خود را در آينده تسهيل كرد
پس از اين اقدام، اميني بـه سـرعت فرمـان دسـتگيري تعـدادي از امـراي       

مـرداد و پـس از آن نقـش     28برخي از آنها در كودتـاي  ارتش و رجال را كه 
مقـدم،   ازجملة اين افـراد، سـپهبد مهـديقلي علـوي    . مهمي داشتند، صادر كرد

االله نويسي، سپهبد  كيا، سرتيپ روح  اكبر ضرغام، سپهبد حاجعلي سرلشكر علي
، ابوالحسن ابتهـاج، مهنـدس محسـن    )دادستان دادگاه مصدق(حسين آزموده 

ديگر سياستي  ).22: همان( بودند) از عوامل كودتا(ادران رشيديان فروغي و بر
  .كه اميني درپيش گرفت، اجراي اصلاحات ارضي بود

. هاي خود سعي كرد از راديو بهرة فـراوان ببـرد   اميني براي موفقيت برنامه
اميني در اين بـاره  . او از اين طريق سعي در ايجاد محبوبيت براي خود داشت

 مكرر به شاه گفتم كه اگـر شـما بتوانيـد   ... بنده«: گويد دي ميبه حبيب لاجور
dialogae ]برقرار بكنيد، مؤمن درست بكنيد، ايـن صـحيح اسـت    ]وگو گفت. 

هميشه يك نفر . آيد پول دادن و اين و آن را خريدن درست بيرون درنمي والا
، نـوكر پـول اسـت    ]هـم [گير  دهد و اين آدم پول شود، پول زيادتر مي پيدا مي

نتيجـة   اقـدام تبليغـي امينـي   ) 144 :همـان ( ».رود هركدام بيشتر شد، آنجا مـي 
يـواش يـواش   «: كنندة مصدق و قوام شده بـود  او براي شاه تداعي. عكس داد

روز سـوءظنش   موجب شـد كـه ايشـان روزبـه     ]محبوبيت[ Popularite همين
  )145: همان( ».زياد شود] نسبت به من[
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وزير كشاورزي، نيز در انجـام اصـلاحات ارضـي      در اين ميان ارسنجاني،
هـاي خـود محبـوبيتي در     هايي به دست آورده و توانسته بود با نطـق  موفقيت

  .جامعه كسب كند
رفت كه شاه بدنامي آن و امينـي   اصلاحات ارضي در حالي راه خود را مي

هاي مختلـف ازجملـه زمينـداران     گروه. محبوبيت آن را براي خود خريده بود
. و برخي از نيروهاي مذهبي به مخالفت با اين سياست برخاسته بودنـد بزرگ 

توانست اميني را وانهد كـه   شاه در غياب بزرگان عرصة مذهب و سياست نمي
خواني كـرد كـه او    بر اين مبنا با اميني چندان مخالف. قهرمان اين صحنه شود

مسـو بـا   اميني حتي فرصت آن نيافت مجلسـي ه . نيز مجبور به استعفا گرديد
  .شومي تعطيلي مجلس گريبان او را هم گرفت. خود را تشكيل دهد

وزير كسي باشد كه خود را  خواست رهبر باشد و چه بهتر نخست شاه مي
ســر  كردن قــدرت او را درامــر شــاهانه دانســته و سـوداي محــدود مجـري او 

مـرداد   28فـردي كـه از پـي كودتـاي      علم همان فرد موردنظر بود؛. وراندنپر
علينقـي  . در عرصة سياسي ايران به فراگيري سياستمداري پرداخته بـود  1332

هرچند كساني كـه  «: نويسد عاليخاني، از نزديكان علم، دربارة اين انتصاب مي
ديدنـد، از تغييـر خشـنود شـدند،      به خطا ركود اقتصادي را از چشم اميني مي

ز علم يـادآور شـد   بويژه از همان آغا. ولي درميان تودة مردم اقبالي از آن نشد
اين اصـطلاح نـوكري را   . حضرت همايوني و فرمانبردار اوست كه نوكر اعلي

درواقع علم اين . برد و هميشه در شنونده اثر منفي داشت علم بارها به كار مي
آورد كه معنايش زيردست اسـت   واژه را در اصطلاح بيرجندي آن به زبان مي

خواسـت   آمدن دولت تازه، شـاه مـي  با سر كار ... و نه پيشخدمت يا خدمتكار
مانند دورة پيش از اميني، در همة كارها مداخله كند و اين به مذاق مـردم بـه   

  )42:  1، ج1385علم، ( ».آيند نبود رو خوش هيچ
كار خود را آغاز كـرد و شـايد    1341ام تيرماه  اميراسداالله علم از روز سي

هايي دانست كه  و نارضايتيها  بتوان وظيفة او را در اين دوره سركوب شورش
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شاه هم در پي انقلاب سفيدي بود . آورد هاي شاه به وجود مي رفتار و سياست
داد كـه   اين اتفاقات درحالي رخ مي. كه نام آن را انقلاب شاه و ملت نهاده بود

تـاز   هاي سياسي در ايران جايگاهي نداشت و شاه خود را قهرمان و يكه آزادي
او در حـالي از پيكـار بـا مالكـان و هـزار فاميـل و       . تدانس ها مي تمام عرصه

پرچمدار جهـاد  «گفت كه خود به عنوان  هواخواهي از طبقة محروم سخن مي
هاي تعاوني  سرانجام در كنگرة شركت. بر جايگاه همة آنان تكيه زده بود» ملي

، شاه از شش اصـل انقـلاب خـود و ملـت     1341ماه  روستايي در نوزدهم دي
 ).44-45: همـان ( گـذارد  پرسـي مـي   عده داد كه آن را به همهسخن گفت و و

كرد رهبري يك جنـبش ملـي را    او احساس مي. روزگار خوشي براي شاه بود
در دست گرفته و ديگر نه مصدق و نه كاشاني و نه حتي قوام و اميني رقيباني 

او خود به همان روشي رو آورده بود كـه در طـول   . شوند براي او شمرده نمي
آوردن بـه   يان، مصدق را به خاطر آن نواخته بود و آن چيزي نبود جز رويسال

مراجع ديني از مخالفان اين . پرسي براي تصويب شش اصل انقلاب سفيد همه
: گويـد  گيري علمـاي قـم مـي    الاسلام فلسفي دربارة موضع حجت. اقدام بودند

اجـع مـبهم   گانه از نظر آقايان مر موضوع به آراي عمومي گذاردن لوايح شش«
ها و توضيحاتي كه مقامات دولتي براي توجيه رفراندوم ارائـه   حتي پيغام. بود

گرديـد ايـن    از آنجا كه استنباط مـي . نمودند، نتوانست از ابهام موضوع بكاهد
رفراندوم پوششي براي انجام يك سلسله كارهاي خلاف شـرع توسـط رژيـم    

هايي بـه برگـزاري رفرانـدوم     است، لذا امام و ساير آقايان مراجع طي اعلاميه
اعتراض كردند و بر اين نكته تأكيد نمودند كه مراجعه به آراي عمومي درقبال 

: الاسلام فلسـفي  خاطرات و مبارزات حجت( ».احكام شرعي فاقد اعتبار است
اند كـه رژيـم ديگـر اقـدامات      رسد مراجع ديني بيم آن داشته به نظر مي )246

ها سخن  به آراي توده سي به انجام برساند و از اتكاپر خود را نيز با انجام همه
  .بگويد
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رفراندوم ششم بهمن درحالي برگزار شد كه علاوه بر علماي ديني و تنها 
هاي ديگر نيز به دليل رويـة   حزب مذهبي آن زمان، نهضت آزادي ايران، گروه

بـل  سه روز ق. هاي سياسي، آن را به طور كامل تأييد نكردند شاه و عدم آزادي
االله بروجـردي بـه عنـوان     در اين زمان آيـت . از رفراندوم، شاه به قم سفر كرد

اي متحد عليه او  مرجعيت تامة شيعيان در قيد حيات نبود، اما علماي قم جبهه
رو شاه به مصاف آنان رفت و آنهـا را بـه همـان     از اين. به وجود آورده بودند

عـروف خـود كـه موجـب و     صفتي نواخت كه پيش از او، قوام در اعلاميـة م 
حمدرضاشـاه در  م. شـد، آنـان را نواختـه بـود     1331ام تيـر   موجد قيـام سـي  

خـود، پـس از ذكـر اعتقـادش بـه مـذهب و        1341ماه  سخنراني چهارم بهمن
نجاتش در كودكي توسـط قـواي ماوراءالطبيعـه، علمـاي ديـن را بـه صـفت        

سـياه و قـواي مخـرب    مسلماً ارتجاع ... « :مورد حمله قرار داد» ارتجاع سياه«
سرخ از پاي نخواهند نشست و تمام سعي خود را به كار خواهند برد كه مانع 

فهمد، آن  ارتجاع سياه اصلاً نمي. اين اصلاحات بشوند، هر كدامي به يك علل
از هزار سال پيش يا بيشتر فكرش تكان نخورده، در جاهاي ديگـر هـم شـايد    

كننـد كـه    اينها فكر مي. ، شايد بيشترطور به همين طريق باشد، اينجا هم همين
زندگي فقط اين است كه از يك جايي، حالا به ظلم باشد، بـه زور باشـد، بـه    
بطالت باشد، به بيكاري باشد، يك چيزي به او برسد و او يك غذايي بخـورد  

حـالا  . و شب سر به بالين بگذارد و فردا دو مرتبه همين زندگي تكـرار بشـود  
تمدن امروز شرايطي دارد، . جامعة امروز مقرراتي دارد مگر او متوجه است كه

اين شرايط اولي است، يكي موضوع عدالت است، رفع ظلـم اسـت، تسـاوي    
امـروز در دنيـا   . كشـيدن اسـت   حقوق است، موضوع كاركردن است، زحمـت 

  »...كند خوري از بين رفته، ولي براي او چه فرقي مي مفت
تـر دانسـت    ز حزب توده خطرناكشاه در سخنان خود حتي روحانيت را ا

 ).482-485: 2، ج1371ســفري، (خطــاب كــرد » اشــخاص نفهــم«و آنــان را 
االله  آميزتـر بـود تـا آنجـا كـه نصـرت       سخنان شاه حتي از اعلامية قوام تـوهين 
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ي، نراق( معينيان، مسئول راديو، مجبور شد بخشي از سخنان او را سانسور كند
عنوان بزرگترين روزنامـة كشـور، چهـار     هم به اطلاعات روزنامة). 20: 1372

بـه نظـر    ).484: 2، ج1371سـفري؛  ( روز بعد متن سخنان شاه را منتشر كـرد 
درصدد بوده تا قبل از انجام رفراندوم، اين سخنراني اطلاعات رسد روزنامة  مي

  .اي پيدا نكند بازتاب گسترده
دهة چهل بـه  اوايل رژيم آنچه را كه از اواخر دهة سي آغاز كرده بود، در 

علـم پـس از انجـام    . رويارويي كامل بـا نيروهـاي مـذهبي    اوج خود رسانيد؛
در ايـن  . ، كابينة جديـد خـود را تشـكيل داد   1341ام بهمن  رفراندوم، در سي

هاي جهانگير تفضلي، محمد باهري  كابينه سه تن از نيروهاي چپ سابق به نام
خانلري از اعضـاي حـزب    باهري و ناتل. خانلري حضور داشتند و پرويز ناتل

در . توده بودند و در سمت وزراي دادگستري و فرهنگ با علم همـراه شـدند  
اين ميان جهانگير تفضلي هرچند به وزارت نرسيد، اما پست مهم وزير مشاور 

او در ايـن سـمت   . كل تبليغات و راديـو را برعهـده گرفـت    و سرپرستي اداره
  .االله معينيان شد جايگزين نصرت

تفضلي فعاليت سياسـي و مطبوعـاتي خـود را پـس از شـهريور       جهانگير
به همراه خسرو اقبال و چند تن ديگر،  1321او در سال . آغاز كرده بود 1320

، مطلــب ارگــان حــزب، بهــارحــزب پيكــار را تأســيس كــرد و در روزنامــة 
امتيـازي   ، با صاحببهار ، خلف روزنامةنبردسپس سردبير روزنامة . نوشت مي

 را گرفـت؛  ايـران مـا  خود او امتيـاز روزنامـة   در همان سال . خسرو اقبال شد
در مخالفـت بـا    ايـران مـا  . اي كه پرآوازه بود و تمايلات چپ داشت روزنامه

خـاطرات  ( .روحانيان و مسائلي چون حجـاب زنـان شـهرت فـراوان داشـت     
  )46-48: 1376، جهانگير تفضلي

به همراه خسـرو اقبـال توسـط ارتـش بريتانيـا       1322تفضلي در شهريور 
در  ايران مـا جالب اينكه روزنامة . دستگير و مدتي را در زندان متفقين گذراند

او در سفر قـوام بـه مسـكو از     ).49: همان( اين مدت به انتشار خود ادامه داد
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 ).51-57 :همـان ( همراهان او بود و از همان زمان جزو نزديكـان وي گرديـد  
كـل   وزيـر و سرپرسـت اداره    معـاون سياسـي نخسـت    ،در دولت هژيرتفضلي 

: همـان ( .انتشارات و تبليغات گرديد كه در اين سمت مدت زيادي باقي نماند
76(  

تفضلي در دورة دولت دكتر مصدق با اميراسـداالله علـم آشـنا شـد و ايـن      
از مرداد به شاه نزديك شـد و   28او بعد از كودتاي . دوستي دوام بسيار يافت

شـهري  . اين طريق به توصية او به نمايندگي مجلس از شهر زابل انتخاب شد
آن را نه ديده بودم و هيچ يك از متنفذين يا مردم آنجا را «: كه به قول خودش

  )98-99: همان( .بعدها هم اين شهر را نديد» .شناختم هم نمي
از  خانلري و رسـول پرويـزي،   تفضلي در آشنايي افرادي چون پرويز ناتل
و بعدها اين افراد  )100: همان( اعضاي سابق حزب توده، با علم نقش داشت

  .از قبل اين آشنايي به وزارت و معاونت رسيدند
آمـدن دولـت عـلاء، پيشـرفت تفضـلي و      كار با كنار رفتن زاهـدي و روي 

در اين سمت او به جهـت وكالـت   . كارآمدي او در صحنة تبليغات نمايان شد
در اين زمان پرويز عـدل، مـديركل   . رسمي مدير راديو شدمجلس به طور غير

تفضلي در وزارت كشـور  . االله معينيان معاون او بود راديو و تبليغات و نصرت
 ).101-103: همان( كرد در اتاق كناري وزير به مسئولان راديو ارائة طريق مي

ند، ديد هاي خود مي نمايندگان طرفدار زاهدي او را به عنوان سانسورچي نطق
هايش بـه عـلاء اعتـراض كـرد كـه       به طوري كه جمال امامي در يكي از نطق

كنـد، ولـي    هاي مخالفين زاهدي را در مجلس شوراي ملـي پخـش مـي    نطق«
آميـز بـه    اي كنايـه  امامي همچنـين اشـاره  » .كند هاي موافقين را پخش نمي نطق

يكـي از نماينـدگان طرفـدار دولـت كـه سـابقة       «: نقش تفضلي كـرد و گفـت  
مشعشع و درخشاني هم دارد، رفته است در راديو و در نطق نمايندگان دست 

تفضلي خـود دربـارة    )211: 2، ج1371سفري، ( ».برده و تحريف كرده است
تـر از معمـول    در آن روزهـا، مـن سـخت   «: نويسد حملة نمايندگان به وي مي
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ي ديگر ها و روزنامه كيهانمورد حملة وكلاي مجلس بودم، زيرا چند مقاله از 
نماينـدگان آن دوره هنـوز   . دربارة اصلاحات ارضي در راديو پخش شده بـود 

كـه از   ]بودنـد [اكثريت قريب به اتفاقشان يا مالك و فئودال بودند، يا كسـاني  
طرف مالكين بزرگ و به حمايت آنها براي ظاهرسازي انتخابـات بـه مجلـس    

، ت جهـانگير تفضـلي  خاطرا( ».آمده بودند و حامي منافع مالكين بزرگ بودند
نهايت، كار به تهديد علاء به استيضاح كشيد و در غياب شاه بـه   )105: 1376

نطق . علت سفر به اروپا، تفضلي به بيرجند فرستاده شد تا آبها از آسياب بيفتد
نمايندگان در آن زمان بيشـتر حملـه بـه تفضـلي بـود و راديـو هـم سـخنان         

دادنـد،   به تفضـلي مـي  » هاي بيشتري امدشن«نمايندگاني چون ميراشرافي را كه 
خودش » همان راديويي كه تا چند روز پيش در اختيار«كرد؛  مي» بيشتر پخش«

با بازگشت شاه بـه ايـران، علـم بـه جهـت فرسـتادن        ).106-107 :همان( بود
تفضـلي بـه تهـران بازگشـت و     . تفضلي به بيرجند مورد عتـاب قـرار گرفـت   

اي دوبـار بـا شـاه ملاقـات      و گاهي هفتـه چنانچه خود مدعي است، هر هفته 
سرپرستي امور دانشجويان ايراني در اروپـا و نماينـدگي    ).108: همان( داشت

بنابـه نوشـتة   . بـود  1341هاي تفضلي تا سال  ايران در يونسكو از ديگر سمت
ويراستار خاطرات تفضلي، او در سفر چهارم بهمن شاه به قم همراه او بوده و 

 ).20:همـان ( نراني معروف او برعهدة تفضلي بوده اسـت تنظيم و نگارش سخ
رسد با توجه به چنين سوابقي، شاه در انتصاب تفضـلي بـه سـمت     به نظر مي

تفضـلي  . كل تبليغات و راديو مسـتقيماً دخالـت داشـته اسـت     سرپرست اداره
در راديو داشت و افرادي چون نادر نادرپور، ابوالحسـن  » رفورم«ادعاي ايجاد 

دي اخوان ثالث، شاعران قديمي چپ را بـه شـوراي نويسـندگان    ورزي و مه
  )168:1385خطيبي، ( .راديو دعوت كرد

مخالفان مذهبي رژيم نه تنها در عرصة سياسي كه در عرصة تبليغاتي نيـز  
 1342مـاه   تفضلي در فـروردين . غاز كردندبا آمدن تفضلي روزگار سختي را آ

هـاي   قم نصـب شـده و برنامـه    دستور داد بلندگوهاي متعددي در سطح شهر
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و  11/1/1342روزنامـه اطلاعـات،   ( براي اهالي شهر پخش شـود  راديو ايران
با توجه به ديدگاهي كه علما و مذهبيون نسبت بـه آواز   ).200:1385خطيبي، 

و موسيقي راديو داشتند، اين اقدام يك نوع فشار روحي و رواني براي مردمي 
يد شـاهد حملـة عوامـل رژيـم بـه مدرسـة       بود كه در دومين روز از سال جد

اتفاق ديگري كه در دوران رياسـت تفضـلي رخ داد و موجـب    . فيضيه بودند
اقـدامي   بود؛» راديو ايرانحذف برنامة اذان ظهر از «تحريك مذهبيون گرديد، 

كه در شهرهاي قم، اصفهان و كاشان با اعتراض مواجه و به گـزارش سـاواك   
ين اصلاحات دولت گرديـده و موجـب انتشـار    دستاويز جديدي براي مخالف«

ا تشويق شايعاتي براي قطع آن برنامه بين مردم شده و به همين عنوان كسبه ر
و  511:1379... اسنادي از تاريخچـه  ( ».نمايند ها مي به تعطيل دكاكين و مغازه

  )00133033آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، شماره 
االله خمينـي   با مذهبيون به سخنراني آيـت  هاي رژيم نهايت، اين رويارويي

اين سخنراني . منتهي شد 1342ماه برابر با چهاردهم خرداد در روز دهم محرم
اقـدامي كـه راهپيمـايي     و انتقال وي به تهران همراه بود؛ االله با دستگيري آيت

راديـو در ايـن روز   . ماه در پـي داشـت  هاي مذهبي را در پانزدهم خرداد هتود
هاي مجاهدين  جمعيت«اي با امضاي  در اعلاميه. و جوش بود  نبفعال و پرج

خـواران اسـتعمار و    دسـتگاه راديـو و جيـره   «: آمـده اسـت  » راه خدا و آزادي
در » .دهنـد  جمعي علماي اسلام و مسلمانان را مـي  اسرائيل دستور كشتن دسته

بـا  « اين اعلاميه به جواهر كلام، يكي از گويندگان راديو، اشاره شده بـود كـه  
آويخـتن را  دار كشـتن و بـه  استناد به آيات قرآن به اربابان پست خود دسـتور  

  )168:1360دهنوي، ( ».دهد مي
دولت در واقع سعي داشت قيام پانزدهم خرداد را به يك شورش كـور و  

ام، وزيـر امـور   بـه طـوري كـه غلامعبـاس آر    . عليه منافع عمومي جلوه دهـد 
هـاي راديـو   بايـد گفتار «: روز گفـت ت دولـت در ايـن   خارجه، در جلسة هيئ



  119       هاي ملي و مذهبي در جنبشراديو 

 

متن كامل مـذاكرات  (» .كردند ها چه مي ند اين رجالهطوري باشد كه همه بفهم
  )30:تا ، بي1342هيئت دولت طاغوت در پانزده خرداد

ت دولت بر سـر آن  قدامات حاد و شديدي بود كه در هيئراديو بلندگوي ا
بينـه، محمـد بـاهري و    تفضلي مانند دوسـتانش در كا . به اجماع رسيده بودند

توضـيح   ]بـاهري [آقـاي دكتـر   «: عمل بود خانلري، خواستار شدت پرويز ناتل
مـورد تأييـد    -دادند كه اگر در يك انقلاب چند نفر كشته بشوند، مهم نيست 

اين بلواي امروز شـبيه  . كند حكومت نظامي اولاً امنيت را تأمين مي -من است
بـا  . تر است، تاكتيك چپي اسـت   هم مهم ام تير اين از سي. كدام نيست به هيچ

در حكومت نظامي طبق يك قـانوني توجيـه   . كنند وضع بسيار متديك كار مي
كنـيم، ولـي اگـر حكومـت نظـامي نشـود،        شود، ما اكنون كار نظـامي مـي   مي

وقتي حكومت نظامي اعلام شـود،  . توانيم عمليات خودمان را توجيه كنيم نمي
  )30: انهم( ».روند ها كنار مي خيلي

تبليغاتي كـه علمـاي قـم و     شديد هم مستلزم تبليغات وسيع بود؛برخورد 
هـايي كـه علمـا     رو در اعلاميـه  از همين. تهران سعي كردند به مقابلة آن بروند

درخصوص دسـتگيري امـام خمينـي و آيـات سيدحسـن قمـي و بهاءالـدين        
ژيـم اشـاره   محلاتي و سركوب قيام مردم صادر كردند، بالاتفاق به تبليغـات ر 

  .داشتند
االله ســيدكاظم شــريعتمداري در اعلاميــة خــود بــه تــاريخ ســيزدهم  آيــت

و  كـرد  ، به تحريفات راديو درمورد تظاهرات مـردم اشـاره  1383الحرام  محرم
العمـل   دانند تعطيل و تظاهرات تهـران و شهرسـتانها عكـس    همه مي«: نوشت

ه ملت را عموماً عزادار االله خميني و ساير آقايان بوده ك گرفتاري حضرت آيت
هاي  كرده است، ولي متأسفانه دستگاه تبليغاتي مملكت و بعضي از خبرگزاري
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خارجي اين تعطيل را به تحريك مـالكين بـزرگ و عمـل ارتجـاعي نـام داده      
  ».مروتي انصافي و اين اندازه بي نفرين بر اين بي. است

و به علما پرداخت االله در بخشي از اعلامية خود به ديگر حملات رادي آيت
دستگاه تبليغاتي دولت منظور آقايان علما را تحريف كرده و طور ديگري «كه 

هـاي   اينك به اطلاع عموم ملت مسلمان و به اطلاع خبرگزاري. كند وانمود مي
رسـانيم كـه علمـاي شـيعه هـدف ارتجـاعي ندارنـد و         داخلي و خارجي مـي 

حقيقتاً اصلاح باشد، كمـال  ضدآزادي و ضدترقي نيستند و با هر اصلاحي كه 
اعتراض عمدة علماي شيعه به دولـت ايـن اسـت كـه چـرا      . موافقت را دارند

شود؟ قـانون اساسـي را    كند؟ عدالت مراعات نمي قوانين مملكتي را اجرا نمي
نماينـد؟ مـا مخـالف آزادي و ترقـي و پيشـرفت       نقض كرده و عملاً لغو مـي 

گذارد كه اظهارعقيـده كننـد؟    آزاد نميگوييم چرا دولت مردم را  ما مي. نيستيم
شـود؟   هاي ما معاملة قاچاق مي ها سانسور است و چرا با اعلاميه چرا روزنامه

 »چه دليلي و چـه مجـوزي بـر ايـن اختنـاق و فشـار و تهديـد وجـود دارد؟        
   )147:1360دهنوي، (

اي از تبليغات دولـت در   ميهاالله سيد محمدرضا گلپايگاني هم در اعلا آيت
ر وابستگي آنان به اجانب سـخن گفـت   ساختن آيات دستگيرشده مبني ب امبدن

» هـاي مفتضـح راديـو    دروغ«نهضت آزادي ايران نيز مردم را از  ).174: همان(
كـار رسـوايي   «هـا را آن دانسـت كـه     برحذر داشت و يك مورد از اين دروغ

تگير االله قمي را نخست دس ـ تبليغات اين دستگاه به جايي رسيده است كه آيت
  )161: همان( ».كنند كنند و بعد، از قول او فتوا جعل مي مي

نيروهاي مخالف دولت در مقابل موج تبليغات دولـت و سانسـور اخبـار    
گزارش ساواك از اين مقابله بـدين شـرح   . آنان دست به مقابلة تبليغاتي زدند

اط دارنـد هـزاران تلگـراف از نق ـ    االله بهبهـاني اظهـار مـي    اطرافيان آيت«: است
االله بهبهاني در  االله خوانساري و رونوشت به آيت مختلف كشور خطاب به آيت

ها  بازاري. شود تهران مخابره و در اين تلگرافات درخواست آزادي خميني مي
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هـا   گويند دولت اجازة انتشار حتي يكي از تلگرافات مذكور را در روزنامـه  مي
هـا   ت مذهبي را در روزنامهآميز عليه مقاما دهد و درمقابل مطالب تحريك نمي

دهـد تصـميم بـه نـابودي مقامـات       كند و كاملاً نشان مي و در راديو منتشر مي
راديـو  ها و تلگرافات از روزي كـه   اين نامه. مذهبي در ايران گرفته شده است

ها و تلگرافات افراد به طرفداري از دولت نموده،  شروع به خواندن نامه تهران
آرشـيو مركـز   ( ».انـد  دست به يك عمل متقابـل زده شروع شده و به اصطلاح 

همچنين بنا به اطلاعية ساواك، وقتـي   )115141اسناد انقلاب اسلامي، شماره 
االله خميني را داشت، وي اعـلام   رژيم قصد آزادي آيت 1342ام خرداد  در سي

 راديـو ايـران  در صورتي از زندان خارج خـواهم شـد كـه بگذارنـد از     « :كرد
 )795همانجـا، شـماره   ( ».صحبت كنم و مطالبي دربارة حوادث اخيـر بگـويم  

كل يكـي از امـاكني    براساس همين نگرش به راديو بود كه ساختمان اين اداره
 .كه در روز پانزدهم خـرداد مـورد حملـة تظاهركننـدگان قـرار گرفـت       است

  )81:1360دهنوي، (
در مقابلــه بــا  هــايش در جبهــة تبليغــاتي رژيــم تفضــلي بــا همــة تــلاش

از سرپرسـتي   1342هاي روحانيان و مذهبيون، در هجدهم خردادمـاه   مخالفت
ســاواك در گــزارش بيســتم . كــل انتشــارات و تبليغــات بركنــار گرديــد اداره

طبقـات  «آن در » حسـن اثـر فـراوان   «خردادماه از اين اقدام استقبال كـرد و از  
درمـورد افـرادي    بايسـتي  به پيشنهاد ساواك اين كـار . خبر داد» مختلف مردم

وزيـر،   خانلري، وزير فرهنگ، رسول پرويزي، معـاون نخسـت   چون دكتر ناتل
سـاواك در  . گرديد انجام مي ور، و بهنيا، وزير دارايي،دكتر خوشبين، وزير مشا

رعايـت  «اين گزارش براي جلوگيري از وقايعي همچون قيام پانزدهم خـرداد  
اي  شنفكر و خوشنام نظير راشد و كمرهاحترام بيشتري نسبت به روحانيون رو

هـاي مسـئول و    كلية دسـتگاه «را لازم دانست و توصيه كرد » و استفاده از آنها
هاي زنان منتهاي كوشش خود را به عمل آورند كه در آينده  همچنين جمعيت

مستمسكي به دست روحانيون نداده و با اقداماتي از قبيل دعوت هنرپيشـگان  
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خرداد به روايت اسـناد،   15قيام ( ».تري را فراهم نسازندموجبات ناراحتي بيش
  )186-187: 3، ج1386

ها را ديگـر   اما نه توصية ساواك توسط رژيم جدي گرفته شد و نه مذهبي
هرچند در برخـي از مواقـع همچـون جنـگ اعـراب و      . اعتقادي به راديو بود

سـعي در   ادراديـو بغـد  ن و م براي جلوگيري از تبليغات مخالفـا اسرائيل، رژي
نظر مذهبيون داشت، امـا ايـن تظاهرهـا     هاي راديو و جلب كردن برنامه مذهبي
دست همكاري به سـوي آنـان    راديو ايرانحتي وقتي . اي در بر نداشت نتيجه

چنانچه مطابق گزارش ساواك، وقتي راديـو  . دراز كرد، دستش فشرده نگرديد
ر مسجد ارك بـه سـال   هاي ناصر مكارم شيرازي د ايران براي پخش سخنراني

حتـي طبـق ايـن گـزارش، عبدالرضـا      . ابراز آمادگي كرد، او نپـذيرفت  1351
مورد شـماتت مـذهبيون قـرار     راديو ايراناش در  حجازي به جهت سخنراني

  )01046078آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، شماره ( .گرفت
بـه   و بعدها تبعيد رهبر نهضـت  1342سركوب شديد قيام پانزدهم خرداد 

اي قـرار   ه را در موقعيـت ويـژه  ، شا1343ماه  خارج از كشور در سيزدهم آبان
دانست، به  موقعيتي كه او را از آن شاهي كه خود را تابع افكار عمومي مي داد؛

ها به او  اي رساند كه ديگر نه مذهبيون كه حتي نزديكترين افراد و گروه مرحله
لفان سوق داد و در اين سودا بود كه تنها فـرد شايسـته بـراي    را به جرگة مخا

رساندن ملت ايران به تمدن بزرگ است و بر اين اساس به مرور حتي رجـال  
هـا   هاي مذهبي هم كـه سـال   توده. كار از او بريدند و كنج عزلت گزيدند كهنه

بود كه  اعتبار شده دستگاه تبليغاتي رژيم تا آن حد بي. پيش، از او بريده بودند
گزارش ساواك در آخـرين سـال   . راديوهاي بيگانه منبع اطلاعاتي مردم بودند

در «از قول يك سرباز مبتني بر اينكه  -1357هجدهم خردادماه  -حيات رژيم 
دهند، زيرا همه معتقدنـد   را گوش نمي راديو ايران منظرية قم افسران ما اخبار

نكتة مهمـي   ،»گيرند را مي سي بي بي گويد، همه اخبار دروغ مي راديو ايرانكه 
نظرية مقام مسئول ساواك خـود  . است كه در ايران آن روزها فراگير شده بود
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موضـوع  « :نمايانـد  اي ديگر از واقعيـت آن روزهـاي ايـران را بـاز مـي       گوشه
گيـر شـده،    لندن در حوزة علمية قم تقريباً همـه  سي بي راديو بيكردن به  گوش

ن ارتشي وسيلة افسران چنين اقدامي صـورت گيـرد،   ولي اينكه در يك سازما
آن هم به صورتي كه سربازها مطلع شوند، موضوعي است حايز اهميت كه به 

  )00226040همانجا، شماره ( ».باشد هيچ وجه به مصلحت نمي
هـاي مـردم    نهايت، كاركنان راديو تلويزيون ملي ايـران نيـز بـه گـروه    در  

  .ت نفت، بزرگترين اعتصاب را شكل دادندپيوستند و در كنار كاركنان صنع





 

4  

 فرهنگ و راديو 

  سازي راديو فرهنگ

دسـتگاه  «راديو افتتاح شد تا همچون يك  1319ماه  در روز چهارم ارديبهشت
هـاي مختلـف دانـش ايجـاد شـده،       در رشـته آموزشي كه براي پرورش افكار 

اگـر همگـان   . برساند» واسطه و تأخير به گوش شنوندگان تعليمات خود را بي
بودن آن در قانون  نتوانسته بودند از نعمت تعليمات اجباري و رايگان با الزامي

دار بودنـد كـه از ايـن     مند شوند، امـا ايجادكننـدگان راديـو داعيـه     اساسي بهره
. منـد خواهنـد شـد    بهـره » همگي يكسان و در يك زمـان » «زشيدستگاه آمو«

دفتـري،   آمـال دولـت پهلـوي بـود كـه از زبـان احمـد متـين        از ايـن   درواقع
او در سخنان خـود هـدف   . وزير آن، به هنگام افتتاح راديو بيان گرديد نخست

ه زندگي به زبـان  كردن را بسط دانش و آسان«راديو را » تعليمات گوناگون«از 
براي «: گرفت آموزشي كه تمامي طبقات اجتماع را در بر مي اعلام كرد؛ »ساده

غرض و براي اهـل   بازرگانان، راهنماي بي] براي[كشاورزان، آموزگار نيكو و 
  )20:1379، ...اسنادي از تاريخچه( ».ذوق و دانش، مصاحب دانشمند است
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ها  اما توده هرچند ايرانيان از ساليان پيش با غرب تعامل و مواجهه داشتند،
هـاي   بر اين مبنا، شيوه. هاي رفتاري خود تكيه و تأكيد داشتند همواره بر شيوه

زندگي و رفتاري تعداد محدودي كه به نخبگـان دولتـي و فرهنگـي اجتمـاع     
اين وضعيت موجب شده بـود كـه فرهنـگ عمـومي     . شهره بودند، مدرن بود

شـترك اسـت، متفـاوت از    ها، اعتقادات و آداب م اي از ارزش جامعه كه آميزه
تغييـر در فرهنـگ عمـومي     عدم. اش بودند آني باشد كه نخبگان فكري در پي

جهـانِ  . شد تغيير در مبادلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيز مي موجب عدم
ها، عرف و باورهاي مذهبي گذشـته بـود و ايـن     انسان ايراني تابع همان سنت

  .آمد حساب ميخود مانعي براي تغيير در اين سطوح به 
اي متفاوت بود؛ اول اينكه جوانان بسـياري از طبقـة    اما دورة پهلوي دوره

متوسط جامعه به عنوان محصل به ديار فرنگ اعزام شـدند تـا علـوم جديـده     
امتيازي كه تا پيش از اين، طبقة ممتازه اعم از شاهزادگان و اشـراف  . بياموزند

كردگـان غـرب    گسـترة تحصـيل   اين اقدام موجب شد. از آن برخوردار بودند
همچنـين ارتبـاط ايرانيـان بـا     . گسترش يافته و به طبقة متوسـط تسـري يابـد   

در حالي كـه در دورة قاجـار بيشـتر از    . مدرنيسم غربي مستقيماً از اروپا باشد
طريق هند و عثماني بود كه يكي گرفتار استعمار و ديگري در چنبرة اسـتبداد  

زگشته از اروپا خـود اسـتادان دانشـگاه تهـران     محصلان ايراني با. قرار داشت
ها فـارغ و بركنـار از    با اين همه، توده. تأسيس گرديد 1313شدند كه در سال 

هـا و مجـامع    بـا آن كـه از دورة مشـروطه انجمـن    . اين تغيير و تحول بودنـد 
سازي و تحـول در فرهنـگ عمـومي جامعـه      فرهنگي بسياري در كار فرهنگ

ها محدود بود و نتايج اقداماتشان از  ار و توان اين انجمنبودند، اما حوزة اختي
برگزاري محافل و مراسم، چـاپ كتـاب و نشـريه و ايجـاد قرائتخانـه فراتـر       

ها  ناتواني مالي نيز خود مزيد بر علت بود كه دست نياز اين انجمن. رفت نمي
  .در مقابل دولت گشاده و دراز باشد
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هـا   يي فرهنگي در كنار ديگر جنبهبا گرايش دولت رضاشاهي به تمركزگرا
وظيفة تغيير و تحول فرهنگي نيز بر گردن دولت ) سياسي، اقتصادي و نظامي(

اين وضعيت تشديد شد و نقطة اوج آن تشـكيل سـازمان    1314از سال . افتاد
  .است 1317پرورش افكار در سال 

. اعـلام شـد  » پرورش و راهنمايي افكـار عمـومي  «وظيفة سازمان مذكور، 
هـاي   ي در عرصـه توان آن را نهادي براي ايجاد فرهنگ عمـوم  زماني كه ميسا

تـي  هيئ. كنـد  ز چنين نقشي را تداعي ميت مركزي آن نيهيئ. گوناگون دانست
ها، رئيس آموزش  نمايندگان دانشگاه، يك يا دو نفر از مديران دبيرستان«كه از 

تشكيل » نگاري نامهرئيس ادارة راهنماي ] و[سالمندان، رئيس ادارة پيشاهنگي 
 .شـده بـود   بينـي  ن پرورش افكار گسترده پـيش حوزة وظايف سازما. شده بود

هـا،   روزنامـه «از ابـزار گونـاگون همچـون     سـتي باي براي تحقق ايـن وظـايف  
المنفعـه، سـخنراني عمـومي، نمـايش و      ها، كتب كلاسيك و كتـب عـام   رساله

  .كرد استفاده مي» ي و سرودهاي ميهنيسينما، راديو، موسيق
سوادي اكثريت جامعه و كمبود افراد نخبه و متخصص بـراي   باتوجه به بي

انتقال فرهنگ و هويت مورد نظر دولت به اضافة كمبـود وسـايل مواصـلاتي    
براي انتقال تجهيزات آموزشي و فرهنگي به نقاط دوردسـت در ميـان تمـامي    

ه در ايران هنـوز  اي ك رسانه تر است؛ ها نقش و وظيفة راديو مهم ابزار و رسانه
از همين رو در اساسنامة سازمان، كميسيوني بـه  . پا به عرصة وجود ننهاده بود

بينـي   انـدازي راديـو پـيش    مأمور پيگيـري تأسـيس و راه  » كميسيون راديو«نام 
كميسيون راديو مـأمور  «: در بند يازدهم اساسنامه در اين باره آمده بود. گرديد

صويب دولت برساند كه بـه ترتيـب منظمـي    است برنامة جامعي تنظيم و به ت
ها و موسيقي و غيره براي پرورش افكار عمومي به وسيلة راديـو   اخبار و نطق
در مراكز كشور بلندگوهايي در امكنة عمومي براي شنيدن راديـو  . پخش شود

كميسيون راديو بايد فوراً شروع بـه كـار نمايـد تـا هنگـام      . نصب خواهد شد
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 ».در تهـران، برنامـة شـش مـاه آن قـبلاً آمـاده باشـد        دايرشدن دستگاه راديـو 
  )2:1375، ستيزي در دوره رضاشاه فرهنگ(

هـاي كـارگزاران دولـت     هاي راديو از ديگـر دغدغـه   پخش عمومي برنامه
در كميسـيون راديـو از تهيـة     1318بر ايـن اسـاس در اسـفندماه    . پهلوي بود

ين كميسيون تصـميم  همچنين در ا. فهرست شهرهاي داراي برق خبر داده شد
شهرها تهيـه  » متوسط«و » بزرگ«گرفته شد بلندگوهايي براي تعبيه در ميادين 

منـد بودنـد،    ها در ساعات شب از بـرق بهـره   باتوجه به اينكه شهرستان. شوند
بين ساعت هفت و هشت ] راديو[هاي مفيد و اساسي برنامة  قسمت«قرار شد 

هـاي مفيـد    ايـن برنامـه   ).6:1379، ...اسنادي از تاريخچه( گذاشته شود» و نيم
تاريخ و جغرافياي ايـران، گفتـار كشـاورزي، سـاز و آواز ايرانـي،      «عبارت از 

  )7:همان( .بود» اخبار به زبان فارسي] و[گفتار بهداشت و ورزش 
آهـن بـه    ترتيب راديو همچون ديگر ابزار مدرن مانند دانشـگاه و راه  بدين

بـر ايـن مبنـا    . دن را به افراد جامعه القا كنـد ش ايران راه يافت تا ذهنيت مدرن
هاي  توان تنها يك ابزار مدرن تلقي كرد كه اين رسانة جديد شيوه راديو را نمي

ابـزار مـدرن حـالتي دوگانـه     . كـرد  جديد زيستن و باورهاي نو را بازتوليد مي
بر مدرنيته به معناي انديشة نـو هسـتند و از آن منـتج      دارند، از يك سو مبتني

برمبناي مدرنيته است كه باورهـاي قـديم دربـارة امـور گونـاگون را      . اند شده
له راديو خود نمونة بارزي از ايـن مسـئ  موسيقي . كنند نوسازي يا حتي نفي مي

اي كه از جانـب برخـي از    راديو موسيقي را به عرصة عمومي آورد؛ نكته. بود
مدرنيته را به وجود از سوي ديگر ابزار مدرن، . علماي شيعه دچار اشكال بود

نقشي كـه راديـو در شكسـتن برخـي از تابوهـاي جامعـه داشـت،        . آورند مي
به طوري كه بـا آمـدن راديـو،    . از آن غفلت كرد نبايد موضوع مهمي است كه

آرشيو ( گرديد راديو تهرانشده توسط  مبدأ ساعت رسمي كشور، ساعت اعلام
حـالي كـه پـيش از ايـن     در  ).293006832سازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي،    

اي در ساعت رسمي وجود نداشت و شايد ساعت شرعي بيشتر  رويه  وحدت
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هـا   اي براي تغيير تمامي شيوه راديو درنظر آورندگانش، وسيله. موردتوجه بود
هاي گذشته بـود و بـراي تمـامي طبقـات سـني و جنسـي بـا پايگـاه          و رويه

 ـ . اجتماعي مختلف برنامه داشت اگون از گفتـار تـاريخ و   تهية گفتارهـاي گون
داري، ورزش و كشاورزي خود نشان از چنـين   جغرافيا تا گفتار كودكان، خانه

  .قصد و نيتي داشت
گفتارهاي راديو برمبناي ايـدئولوژي پهلـوي اول مبتنـي بـر ناسيوناليسـم      

كل انتشـارات   گرا و تجدد بود كه در مكتوب عيسي صديق، رئيس اداره باستان
البته درمورد ناسيوناليسم . آمده است» آرمان ملي ايرانيان«ان و تبليغات، با عنو

گرا گفتني است وجه كيش شخصيت نيز نمود داشت، به طوري كـه در   باستان
تقويـت حـس   «: گفتارهاي راديو آمـده بـود  » سياسي و مدني«تعريف اهداف 

پرســتي و گوشــزدكردن مفــاخر ملــي و باســتاني بــراي  شاهدوســتي و مــيهن
دم بـه اطاعـت از قـانون و كمـك     نيان وحدت ملي و رهبري مراستواركردن ب

ناگفته پيداست كه تمركزگرايـي يكـي از اهـدافي اسـت كـه از ايـن        .»دولت
حتي در تغيير شيوة زندگاني و رفتـار مـدني بـه    . شده است سياست دنبال مي

به بهداشت  چنانچه دربارة هدف گفتارهاي راديو راجع. شد اين اصل توجه مي
آشناكردن مردم به اصول بهداشت و تشويق بـه ورزش و  «علاوه بر و ورزش، 

پـرورش و  «از » آور هاي واگيـر و جلـوگيري از اعتيـاد زيـان     مبارزه با بيماري
بخش » زبان و ادبيات ملي«توجه به . سخن گفته شده بود» بهبودي نژاد ايراني

هلوي، كيش گونه كه آمد، در ايدئولوژي پ همان. ديگري از اهداف گفتارها بود
در ايـن گفتارهـا   » المللـي  بـين «رو از لحـاظ   از همين. شخصيت وجود داشت
در عصر پهلـوي  » هاي ايران پيشرفت«از » مفاخر گذشته«بايستي علاوه بر ذكر 

براي معرفي به كشورهاي ديگـر  » آداب و آثار و ترقيات كشور شاهنشاهي«و 
  )236شماره  جمهوري، آرشيو مركز اسناد رياست( .شد سخن گفته مي

اي برعهدة افرادي نهاده شد كه هركدام در حوزة خود سرآمد  چنين وظيفه
نامـاني چـون    رو در تهية گفتارهـاي راديـو صـاحب    از همين. و مؤسس بودند
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االله صـبحي   آبـادي و فضـل   سعيد نفيسي، عباس اقبال آشـتياني، حسـين علـي   
آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملـي،  ( كردند مهتدي با اين رسانه همكاري مي

همچنــين دســتورالعمل وزارت فرهنــگ بــراي  ).71كــد  -1190003شــماره 
 ،»بـه فارسـي روان سـاده   «كنندگان گفتارها و الزام آنان  به تهيـة گفتارهـا    تهيه

رساند كه گفتارهـاي راديـو    مي )7جمهوي، شماره  آرشيو مركز اسناد رياست(
جالـب ايـن   . نظر بوده است  شد و فهم عمومي مورد يبراي عموم مردم تهيه م

كه با وجود نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن بر امـور فنـي راديـو، بـه     
ت مركزي پرورش افكـار، گفتارهـاي راديـو تحـت نظـارت      جب رأي هيئمو

 -1190003آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي، شـماره  ( وزارت فرهنگ بود
داري توسـط وزارت   ادبـي، تـاريخي، جغرافيـايي و خانـه    گفتارهاي ). 69كد 

ــي ــه م ــگ تهي ــار بهداشــت و كشــاورزي برعهــدة   فرهن ــة دو گفت شــد و تهي
 ).7جمهـوري، شـماره    آرشيو مركز اسناد رياسـت ( هاي مربوط بود وزارتخانه

نكتة مهم دربارة گفتارهاي راديو آن كه گفتارهاي مذهبي را جايگاهي نبـود و  
زاده كـه ادعـاي پاكـديني و     ن سيداحمد كسروي و حكميحتي از افرادي چو

. پالايش مذهب از خرافات داشـتند، بـراي همكـاري بـا راديـو دعـوت نشـد       
گيري كرد كه گفتمان مذهبي اعم از سنتي و تجديدنظرطلبانة آن  توان نتيجه مي

  .در راديوي رضاشاهي جايگاهي نداشت
شته بود كه ايران اشغال يك سال و چهار ماه از تأسيس راديو در ايران گذ

كمتر از پنج مـاه پـس از خـروج    . و اندكي بعد، رضاشاه از ايران تبعيد گرديد
هاي مذهبي در راديو اجرا شد و ايـن بـار رضاشـاه خـود بـه       رضاشاه، برنامه

 راديـو تهـران  عـلاوه بـر ايـن، متفقـين در     . هاي راديو تبديل گرديد ممنوعيت
ها به  در اين ميان روس. هاي فرهنگي داشتند هاي مختلف ازجمله برنامه برنامه
دادند، چرا كـه آنـان نفـوذ فرهنگـي را      هاي فرهنگي اهميت بيشتري مي برنامه

سـازي   بـه طـوري كـه در زمينـه    . ديدند مقدمة تسلط سياسي خود بر ايران مي
جدايي آذربايجان از ايران، دفتر سياسي كميتة مركزي حزب كمونيست اتحـاد  



  131     راديو فرهنگ و 

 

فرماني به ميرجعفر باقروف، صدر كميتة مركـزي حـزب    جماهير شوروي در
يك انجمن بـراي مناسـبات فرهنگـي    ... «: نويسد در جمهوري آذربايجان، مي

ميان ايران و جمهوري شوروي آذربايجان با هدف تقويت اقدامات فرهنگي و 
هـا بـه جنـبش     براي جذب توده... تبليغاتي در آذربايجان جنوبي تأسيس كنيد

أسيس يك انجمن دوستان آذربايجـان شـوروي را در تبريـز بـا     طلب ت جدايي
ــي   ــيلان لازم م ــوبي و گ ــان جن ــاطق آذربايج ــام من ــعباتي در تم ــيم ش  ».دان

(GAPPOD,AZR,fl,OP.89.d.90,11,4-5) نيـز يكـي از ابـزاري     راديو تهران
توانست مطابق پيمان اتحاد متفقين با ايران دراختيار چنـين اهـدافي    بود كه مي

 1323در اواخـر سـال   ) وكـس (خانة فرهنگ شـوروي در تهـران   . يردقرار بگ
ساعته در هفته در راديو داشـت تـا از ايـن طريـق بـه       تقاضاي دو فرصت نيم

براي كودكان ايراني  پخش داستان و ادبيات خردسالان اتحاد جماهير شوروي
تقاضايي كه با مخالفت مسئولان ايرانـي مواجـه شـد و سـرانجام      اقدام نمايد؛

هـا در راديـو بحرانـي     هاي شوروي وابط ايران و شوروي بر سر پخش برنامهر
اقـدامات  هـا   اما روس ).375، شماره جمهوري آرشيو مركز اسناد رياست( شد

اقـدامي كـه بـا شكسـت فرقـة       ي خود را در آذربايجـان پـي گرفتنـد؛   فرهنگ
  .دموكرات ناكام ماند

  زبان فارسي و هويت فرهنگي

زبـان  . تأسيس راديـو در ايـران، جايگـاه خاصـي داشـت     زبان فارسي از آغاز 
فارسي عامل پيوند اقوام گوناگون ايراني و نقطة اتصال آنان به گذشتة تاريخي 

هـاي   گونه كه آمد، ازجمله وظايف راديو تقويت بنيـان  همان. باشد مشترك مي
تـرويج و  . تر و تأثيرگذارتر از زبـان فارسـي   وحدت ملي بود و چه بنياني مهم

نويسـي و   تـرويج درسـت  «ظ زبان فارسي از نظر سياسـتگزاران راديـو بـا    حف
دلبسـتگي بـه زبـان و ادبيـات     «پذير بود تا بتوان ايجاد  آن امكان» گويي درست

  )236همانجا، شماره ( .نمود» ملي
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گويي در راديو چندان بود كه سعيد نفيسـي در اسـتوديو    اهتمام به درست
بار به زبان فارسي را به گويندگان آموزش يافت و واژگان اخ راديو حضور مي

تلفظ صحيح واژگـان خـارجي بـه     ).32:1379، ...اسنادي از تاريخچه( داد مي
فارسي هم از نظر دور نمانده و دكتر هوشيار، استاد دانشگاه كه بر چنـد زبـان   
خارجي مسلط بود و مهارت كافي در زبان فارسي داشت، بـه عنـوان معـاون    

حساسيت دولت در اين باره را  ).32:همان( منصوب گرديدرئيس اخبار راديو 
وزير، به حكيمي، معـاون كميسـيون    دفتري، نخست توان از نامة احمد متين مي

عـلاوه بـر    1319مـاه   ارديبهشـت  24ر نامة خود به تاريخ او د. راديو، دريافت
ساختن گويندگان راديو به فراگيـري تلفـظ صـحيح واژگـان از سـعيد       مكلف

گويندگان شخصاً بايد مراقب باشند كه اگر ترديدي در طـرز  «: نوشتنفيسي، 
هـاي جغرافيـايي و    هاي خودي و بيگانه و مخصوصاً در تلفـظ واژه  تلفظ واژه

در پايان نيـز  » ...اسامي اشخاص دارند، قبل از وقت بپرسند و رفع اشتباه كنند
كـار خـود   آنان را تهديد به خاتمة خدمتشان در راديو درصورت عدم اصلاح 

   )34: همان( .نمود
بر اين مبنا بود كه دولت نظارت بر كيفيت كـار گوينـدگان را از وظـايف    

كه ايـن وزارتخانـه    باوجود آن. وزارت پست و تلگراف و تلفن منتزع ساخت
 بر ساير امور و حتي حقوق كاركنان آن نظارت و دخالت داشت، علي منصور،

خود به وزير پست و تلگراف و  1320ماه  ارديبهشت 23وزير، در نامة  نخست
كـل   آنهـا را برعهـدة اداره  » كار گويندگان و پرورش علمـي «تلفن مراقبت در 

منصور در توجيـه  . انتشارات و تبليغات تحت نظارت وزارت فرهنگ دانست
راديو مؤثرترين وسيلة تبليغ «: اين كار نيز وزير را به اين نكته رهنمون ساخت

. ات در پشت دستگاه عملـي اسـت بـرخلاف منظـور    است و اين قبيل اشتباه
توان با برگ اصلاحي تصحيح نمود، ولـي واژة نـاروايي    اشتباه تلگرافي را مي
  )161-162: همان( ».شود، قابل ترميم و اصلاح نيست كه در هوا پخش مي
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لازم بـود  . گويي در راديو همة رسالت رسانة راديو نبـود  اهميت به درست
ها بايسـتي از   اين جذابيت. ا ايجاد جذابيت صورت پذيردترويج زبان فارسي ب

هـا و اقـوام گونـاگون ايرانـي انجـام       فرهنگ طرق مختلف و با احترام به خرده
  .شد مي

هرچند از لحاظ . نگ بودماجراهاي آذربايجان زنگ خطري در عرصة فره
هـا برانگيخـت، امـا در عرصـة      اي از خاك وطن، التهاب شدن پارهسياسي جدا

ها در اين بـاره   انديشي پس از پايان آن بود كه چاره. گ هم تأثيرگذار بودفرهن
در دورة رضاشاه، دولت به عنوان منشأ فرهنگ رسمي موجب تقابل . آغاز شد

فرهنگ رسمي از توجـه بـه   . فرهنگ پنهان مناطقي همچون آذربايجان گرديد
همـين   اي بومي غفلت كرده بـود و ه مسائلي چون باورهاي مذهبي و فرهنگ

له موجب شد كـه بيگانگـان و عوامـل آنهـا فرهنـگ بـومي را در مقابـل        مسئ
هايي چون زبان فارسي را به  فرهنگ ملي قرار داده و حتي مخالفت با شاخصه

در حالي كه زبان فارسـي در طـول تـاريخ    . عنوان يك اصل هويتي قرار دهند
گوناگون اعـم  در ايران اقوام . گاه شاخصة هويتي قومي خاص نبوده است هيچ

عـلاوه بـر گـويش     ...، گيلك، كرد، عرب، تالش، لـر و از آذري، بلوچ، تركمن
زبان فارسي نقطـة  . اند خود از زبان فارسي براي پيوند با كل ايرانيان بهره برده

از . پيوند اقوام گوناگون و معرف فرهنگ ايراني در طـول تـاريخ بـوده اسـت    
مخالفت با اين شاخصة هـويتي   همين رو مخالفت با حكومت مركزي توأم با

هـاي   اتفاقي كه در ماجراي آذربايجان افتـاد، عـلاوه بـر سياسـت    . نبوده است
توجهي بـه فرهنـگ    بيگانه، حاصل سياست تمركزگراي فرهنگي رضاشاه و بي

بر اين مبنا توجـه بـه فرهنـگ و زبـان اقـوام      . بومي مناطق گوناگون ايران بود
هنگي، جايگاه خاصي يافـت تـا آنجـا كـه     هاي فر گوناگون ايراني در سياست

آرشيو سـازمان  ( اولين ادارة تبليغات و انتشارات در آذربايجان تأسيس گرديد
كـه در ايـن    جالـب ايـن  ). 144كـد   -1190003اسناد و كتابخانه ملي، شماره 

زمان، ارتش هم از اقدامات تبليغاتي و فرهنگي بـه جـاي اقـدامات خشـن و     



  تاريخ تحولات اجتماعي راديو در ايران     134

 

از جملـه گـزارش سـرتيپ دانشـپور،     . كـرد  صيه ميرا تو  نظامي حمايت و آن
هـاي تبليغـاتي    رئيس شهرباني آذربايجان، به وزارت جنگ است كه در آن راه

نكتة مهم اين گزارش توجه به فرهنگ . در منطقة آذربايجان توصيه شده است
يكي . باشد ها در نقاط دوردست مي  مذهبي مردم منطقه و ايجاد ارتباط با توده

تبليغـات بـه وسـيلة راديـو و     «: تبليغي مورد توجه ارتش، راديو بوداز وسايل 
هاي مهـيج و مـؤثر بـه     ها و نقل مقالات جرايد در راديو و ايراد نطق سخنراني

وسيلة بلندگوها و مطالب مربوط به وحدت ملي و تبليغ مردم به حب وطن و 
، شـماره  جمهوري آرشيو مركز اسناد رياست( ».پرستي نفرت از اجنبي و اجنبي

هايي به زبان تركمنـي داشـته    داد كه راديو برنامه حتي ارتش پيشنهاد مي )237
آرشـيو سـازمان   ( .باشد تا مانع از جذب قوم تركمن به راديوهاي بيگانه شـود 

  )140كد  -1190003اسناد و كتابخانه ملي، شماره 
در واقع كارگزاران حكومتي دريافته بودند كه با احترام بـه فرهنـگ اقـوام    

. توان از ايجاد فرهنگ پنهان و تقابل آن با فرهنگ رسـمي جلـوگيري كـرد    مي
براين اساس ادارة انتشارات و تبليغـات آذربايجـان همزمـان برنامـه بـه زبـان       

سـاس علايـق   ترويج زبـان فارسـي هـم برا   . كرد فارسي و زبان آذري تهيه مي
در سـال   راديـو تبريـز  هاي  برنامه. شد مذهبي و فرهنگي مردم منطقه انجام مي

فردوسـي و   شـاهنامة به جاي آن كه با گفتار آغـاز شـود، بـا ابيـاتي از      1327
االله مجيـد   در بخـش دوم هـم قرائـت كـلام    . شد آهنگ مخصوص آن آغاز مي

همانجـا،  ( اخبـار بـود  ها به جاي پخش  همراه با ترجمة فارسي آغازگر برنامه
به درستي دريافته بودنـد تـرويج زبـان     راديو تبريزمسئولان  ).145همان، كد 

آذربايجـان از  . ها به آن، ازطريق علايق آنها ميسـر اسـت   فارسي و جذب توده
زمان صفويه به عنوان مركز تشيع شناخته شده و گفتمان مـذهبي در آن قـوي   

اي مشـترك بـراي تمـامي     ناسنامهفردوسي همچون ش شاهنامةهمچنين . است
هـاي جديـد، تمـامي     فردوسي فـارغ از ايـدئولوژي  . شود ايرانيان محسوب مي

تـوان   او مي شاهنامةدر . دهد شان پيوند مي طبقات ايراني را به گذشتة باستاني
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. اي از رسـتم و سـهراب ، علـي و نبـي و شـاهان ايرانـي يافـت        توأمان نشانه
قـرار   شـاهنامه و  قرآنها را با  ا ظرافت شروع برنامهب راديو تبريزسازان  برنامه

همچنين همزمـان  . كردند داده بودند و اخبار و گفتار را به زبان آذري اجرا مي
با اخبار تركي و كردي در راديـو سـرّي كـه از جمهـوري آذربايجـان پخـش       

 ).همانجا، همـان ( گرديد پخش مي راديو تبريزشد، اخبار به اين دو زبان از  مي
انگيخـت، بلكـه    ين اقدام نه تنها حساسيتي را در برابر فرهنگ رسمي برنمـي ا

وضعيت مذكور تحت تأثير همان تحولي بود . شد همراهي با آن را موجب مي
  .كه در ناسيوناليسم ايراني رخ داده بود

  راديو و آموزش

هاي رفتاري مدرن اكتفا نداشت، بلكه زبان فارسـي   راديو تنها به آموزش شيوه
گفـتن بـه ايـن     شد كه شايد سخن مي آموزش داده ميسط اين رسانه به اقواتو

يـافتن   به طوري كه در هنگام رسـميت  .دانستند را چون نوشتن به آن نمي زبان
ات، بودند افرادي كـه بـا   دموكر زبان تركي آذري براي ثبت اسناد توسط فرقة 

چرا كـه زبـان    د؛دانستن وشتن به اين زبان را نميگفتن به تركي، ن وجود سخن
سـوادان و   عـلاوه بـر ايـن آمـوزش بـي      1.مكتوب و اداري، زبان فارسي بـود 

  .نوباوگان از جمله اموري بود كه راديو نسبت به آن اهتمام داشت
آموزش الفباي فارسي يكي از مواردي بود كه اگر راديو موفق به انجام آن 

ردست محسـوب  ي در نقاط دوسواد كني بي شد، گام مهمي در جهت ريشه مي
ايـن اقـدام بـراي    . آن كوشـيد  كاري كه بعدها سپاه دانش در انجام گرديد؛ مي

                                                 

هاي ماليات بر درآمد را با تركي پر كرديم؛ يعني آقاي مجتهدي كـه زحمـات آن     اظهارنامه«. 1

در . لازم را از من پرسيده و با تركي در جاهاي مخصوص نوشتند را قبول نمود ايشان مطالب

خواند تا محـرر   آقا هم سندي را كه تنظيم شده بود، نماينده از روي دفتر بلند مي محضر كمال

اين دو مورد تجربة امروز من بود از رسميت . در دفتر بنويسد؛ آن هم با تركي نوشته شده بود

 89داالله مجتهدي، بحران آذربايجان، صنك عب» .زبان تركي آذربايجاني
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بـه صـورت    1331مـاه   بار در زمان دولت دكتر محمـد مصـدق در آبـان    اولين
كـل انتشـارات و تبليغـات و     اين پروژه با همكـاري اداره . آزمايشي انجام شد

صورت مطالعاتي انجـام  ادارة تبليغات وزارت فرهنگ در روستاي كهريزك به 
در پروژة آزمايشي از بلندگو به عنوان بديل راديو استفاده شد و افـراد  . گرديد

گزارش نـاظران از  . سواد منطقه بودند يان بيوستائمورد بررسي، كشاورزان و ر
بـه اعتقـاد مجريـان و    . پروژه حكايت داشـت » بخش نتيجة خوب و رضايت«

يـك يـا دو راهنمـاي    «تاها و اسـتفاده از  ناظران پروژه، با تـأمين راديـو روس ـ  
توانستند از همان باسـوادان ده باشـند، اجـراي ايـن پـروژه بـه        كه مي» باسواد

تهيه و انتشار كتاب مخصوص بـراي  . پذير بود صورت گسترده در ايران امكان
كننـدگان گـزارش مـورد     اين نوع آموزش از ديگر مواردي بود كه توسط تهيه

كل انتشارات و تبليغات به الزامات بومي و محلي  ي ادارهحت. تأكيد قرار گرفت
كل انتشـارات و تبليغـات در نظـر     اداره« : توجه داشت و در گزارش آمده بود

ن گرفته است در نقاطي مانند لرستان و كردستان و آذربايجان و غيره كـه زبـا  
 هاي محلـي دروس  يان رايج نيست، فرستندهفارسي چنان كه بايد ميان روستائ

شـود،   به فارسـي ادا مـي   راديو تهرانو مواد برنامة تعليمات روستايي را كه از 
به زبان محلي تبديل و تعليم كنند تا سكنة اين نقاط نيز از نتيجة مسـاعي كـه   

آرشـيو سـازمان اسـناد و كتابخانـه     (».شود، محروم نمانند در اين باب بذل مي
  )2555كد  -1080007ملي، شماره 

اصـغر   وزيـر از مـذاكرات علـي    يادداشـت دفتـر نخسـت   كـه   با وجـود آن 
 دهـد  بشيرفرهمند، مديركل انتشارات و تبليغات، بـا نخسـت وزيـر خبـر مـي     

با توجه بـه  . ژه اطلاعي در دست نيست، اما از اجراي اين پرو)همانجا، همان(
رسـد   هاي داخلي و خارجي، به نظر مـي  هاي دولت مصدق در بحران گرفتاري

اي كـه   ملاحظه بودجة قابل. ن دولت وي به سرانجامي نرسيداين پروژه در زما
همانجـا،  ( كـرد  وزارت فرهنگ براي چاپ يكصدهزار جلد كتاب تقاضـا مـي  

ة مشـكلات سياسـي و   يز مزيد برعلت بـود كـه در آن بحبوح ـ  خود ن ،)همان
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 1348اما هفده سال بعد در سال . اقتصادي، اين طرح به فراموشي سپرده شود
موزش زبان فارسي به ايرانيـان  مورد آموزش الفبا كه در بارة آ اين طرح نه در

  )688: 2، ج...نادي از صورتجلساتاس( .زبان به اجرا درآمد عرب
. هاي فعاليـت راديـو، تعلـيم و تربيـت كودكـان بـود       يكي ديگر از عرصه

اي مشـترك   هاي دوران كـودكي بـراي افـراد يـك ملـت گذشـته       درواقع قصه
انـد   هايي در كودكي شنيده ها از هر قوم و زباني قصه يايران. شود محسوب مي
علاوه بـر  . دنبخش ها به آنان با ديگر افراد ملت هويتي مشترك مي كه اين قصه

قصـه،  «: اي براي آموزش فرهنگ و ادبيات ملي بـه كودكـان اسـت    اين طريقه
كند و محبت به وطـن را در جـان و    اطفال ما را به اين آب و خاك دلبسته مي

دارد، به مدد قصه و از راه گوش، نوباوگـان   روياند و زنده نگه مي آنان مي دل
شـوند و پـيش از رفـتن بـه دبسـتان       با چند هزار كلمـه آشـنا و مـأنوس مـي    

رنـج و تعـب    پيرايـه و شـيرين را بـي    گفـتن بـي   سـازي سـاده و سـخن    جمله
اينده افتد، قدرت تخيلشان قوي و ز آموزند، هوش و حافظة آنان به كار مي مي
كننـد، دربـارة روابـط بـين اشـياء و       شود، با دنياي خارج ارتبـاط پيـدا مـي    مي

پردازنـد، ذهنشـان بـه حركـت افتـاده، كنجكـاوي پيـدا         اشخاص به تفكر مي
  ) 26:1381 ، يادنامه سيدابوالقاسم انجوي شيرازي( ».كند مي

االله  فضـل . راديو از همان آغاز تأسيس، گفتـاري مخصـوص آنـان داشـت    
. مهتدي، گويندة گفتار كودكان يا به قـول امـروز قصـة كودكـان بـود     صبحي 

از  شـد و  اي بهـايي متولـد   او در خانواده. صبحي تنها يك گويندة صرف نبود
وي اهل شـعر و ادب بـود تـا آنجـا كـه      . خويشاوندان دور حسينعلي بها بود

طـالبي  اما بعدها از اين فرقه رويگردان شـد و در رد آن م . كاتب عبدالبهاء شد
اش بود كـه   صبحي مهتدي آموزگار بود و شايد براساس علقه و پيشه. نوشت

اولين گفتـار كودكـان    1.در راديو تهران اجراي برنامة كودك را برعهده گرفت
                                                 

  دربارة اين برهه از زندگي صبحي مهتدي نك خاطرات زندگي صـبحي و تـاريخ بـابيگري     .1
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پـور،   آريـن ( اجـرا شـد   »عمـو مانـدگار  «دو روز پس از افتتاح راديـو بـا نـام    
كرد و پس از آن  آغاز مي» ها سلام بچه«او برنامة خود را با گفتن  ).462:1382

قصه براي كودكـان بخـش ديگـر    . خواند مي» اشعار مولانا را در ماية افشاري«
انش او از دوستان صادق هدايت بود و در پاتوق او و دوست. برنامة صبحي بود

پاتوقي كـه افـرادي چـون بـزرگ علـوي،       كرد؛ در قنادي فردوسي شركت مي
در  -ميناتوريست -و حسين بهزاد قائميان، رحمت الهيمجتبي مينوي، حسن 

هاي صـادق   گويا صبحي در آغاز كارش در راديو از آموزه. آن حضور داشتند
گـويي در راديـو    گرفته است و حتـي بـه توصـية او بـه قصـه      هدايت بهره مي

  )316: 1385خطيبي، ( 1.پرداخته است
اهميت كار صبحي در اين بود كـه او سـعي كـرد ادبيـات عامـه را بـراي       

آوري كند، درحالي كه قبل از وي صادق هدايت بـه   ان و نوجوانان جمعكودك
صـبحي  . آوري و تحقيق در زمينة ادبيات عامه يا فولكلور پرداختـه بـود   جمع

بر اين اساس از راديو فراخوان عمومي . براي اين كار نيز از راديو بهره گرفت
بـراي او   را مكتـوب كـرده و  هـاي شـفاهي زاد و بـوم خـود      داد تا مردم قصه

 هـا گفـت و نوشـت    دعوتي كه اجابـت شـد و صـبحي از آن قصـه     بفرستند؛
با اين كار، صبحي در زمينة ادبيـات كودكـان سـرآمد     ).463:1382  پور، آرين(

توان بـه   از جمله اين آثار مي. هايي در اين زمينه منتشر ساخت گرديد و كتاب
هاي ملل  داستان، )1326( حاج ملازلفعلي) 1324-1325(در دو جلد  ها افسانه

                                                                                              

 ،و بهاييگري، به كوشش و مقدمة سيدهادي خسروشاهي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهـران 

1386  
سعود فرزاد و بزرگ علـوي  م«: برد ورد اين جمع، سعيد نفيسي از افراد ديگري نام ميمدر . 1

. و دكتر پرويز ناتل خانلري و مرحوم صادق هدايت كه نام آنها را  ادباي اربعه گذاشته بودنـد 
نك خاطرات سياسي، ادبي، جواني به روايت سـعيد نفيسـي، بـه كوشـش عليرضـا اعتصـام،       

 390، ص1381 ،مركز،تهران
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) 1339(عمونــوروز و ) 1331-1328(در دو جلــد هــاي كهــن افســانه، )1327(
. ، صبحي شهرتي جهاني يافتها افسانهبا انتشار كتاب  ).463:همان( اشاره كرد

در برنامة فارسي خود دربارة آن بحـث كـرد و كتابخانـة معـروف      راديو لندن
  )463:همان( .نويسنده نوشت لنين در مسكو، نامة تقدير و تشويق براي

گويي براي كودكان به ميراث گذاشت، بعـد از   اي كه صبحي در قصه شيوه
گويي پرداختنـد،   با وجود آن كه افراد بسياري در راديو به قصه. او ادامه يافت

اما نام صبحي و تأليف آثاري در اين حوزه توسـط وي همچنـان بـر ادبيـات     
گويي  آنجا كه صبحي تحت تأثير هدايت به قصهاز . كودكان سايه افكنده است

گـويي   توان قصـه  در راديو پرداخت و اين اقدام در زمان خاصي آغاز شد، مي
ن از طريـق  صبحي را تلاش براي معرفي هويت و پيشـينة ايرانـي بـه كودكـا    

گـويي در   ها سعي داشتند با قصـه  كاري كه روس هاي گذشتگان دانست؛ قصه
  .ايراني را شيفتة فرهنگ خود بنمايندراديو بكنند و كودكان 

گويي نبود، بلكه او در تعليم و تربيت  خدمات صبحي تنها منحصر به قصه
به گفتة دكتـر عبدالحسـين نـوايي، او بـه همـراه صـبحي       . كوشيد كودكان مي

اند كـه در   شنبه داشته االله بهروز جلسات هفتگي در روزهاي سه مهتدي و ذبيح
حــث دربــارة الفبــا و آمــوزش آن بــه كودكــان بعضــي از ايــن جلســات بــه ب

االله بهروز توانسته بود روشي براي تدريس به كودكان كـر   ذبيح. اند پرداخته مي
 ).خاطرات دكتر عبدالحسين نوايي در مصـاحبه بـا نگارنـده   ( و لال ابداع كند

بـراي   1335ماه  ركل فني وزارت فرهنگ در ارديبهشتهمچنين زماني كه مدي
كرد، دليـل آن را سـعي صـبحي    » سپاس 3قطعه نشان درجه  يك«او تقاضاي 

در بازگشـت  «بـويژه تـلاش او   » آمـوزان  در ارشاد و راهنمايي اطفال و دانش«
 22كـودك،   البته در روز. اعلام نمود» جوانان فراري به كانون خانوادگي خود

آرشيو سازمان اسناد ( ، به او نشان درجه دو سپاس اعطا گرديد1335اسفندماه 
يك بـار ديگـر هـم در اواخـر     ). 14/7/117كد  -297و كتابخانه ملي، شماره 

االله  عمرش و زماني كه به بيماري سرطان مغز مبتلا بـود، بـه پيشـنهاد نصـرت    
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هـايش در راديـو و تأليفـاتش     معينيان، سرپرست راديو، به پاس اجراي برنامـه 
  )همانجا، همان( .نشان درجة يك سپاس دريافت كرد

حي مهتدي با وجود آن كه خود ازدواج نكرده بود و فرزنـدي  در واقع صب
چنانچه او مبدع قصـة كودكـان   . نداشت، عمر خود را وقف كودكان كرده بود

  :در راديو بود و پس از مرگش، استاد جلال همايي در اين باره سرود
  

  د نبود قيامـش تا ابـي كــخفتن    گفت بس افسانه تا در خواب رفت«  
  د روان زي جنت دارالسلامــش   ت لبــها، بربس هــبچلام ـــاز س
  امـرسد بر گوش او اينك پي مي    دان اوــــاك فرزنـــان پــاز زب

  »امـاز چه ناگه لب فروبستي بك       ربانـگوي مه هــكـاي پدر، اي قص

هاي صـبحي مهتـدي از طـرق گونـاگون بـه آمـوزش        راديو به جز برنامه
وزارت فرهنـگ بـا    1334از جملـه در سـال   . داشت كودكان و نوجوانان نظر

آموزان  هايي براي دانش همكاري ادارة تبليغات و انتشارات درصدد تهية برنامه
در اين مـورد ادارة تبليغـات و انتشـارات وزارت فرهنـگ يـك طـرح       . برآمد

در طـرح مـذكور، زمـان    . پيشنهادي تهيه و به وزارتخانة متبوع خود ارائه كرد
از آنجا كـه  . پيشنهاد گرديده بود» ساعات درس«فرهنگي راديو در  هاي برنامه

در آن زمان هنوز رژيم پيوند خـود را بـا مـذهبيون نگسسـته بـود و گفتمـان       
تـلاوت  «هـا بـا    هاي راديو جايگاهي داشـت، شـروع برنامـه    مذهبي در برنامه

علمـي  مطالب سودمند اخلاقي و «در آغاز برنامه و سپس ارائة » االله مجيد كلام
  .بيني گرديده بود پيش» و مذهبي

آموزان به گفتارهاي مزبـور پيشـنهاد    مندي دانش ادارة تبليغات براي علاقه
شدة راديـويي انتخـاب    ها و مطالب گفته موضوع انشاء از سخنراني«: كرده بود

هـا توجـه داشـته     آموزان در موقع اجراي برنامه كاملاً بـه گفتـه   شده كه دانش
هـا   قرار شد شوراي عالي تبليغات براي نظارت بر اين برنامههمچنين » .باشند

از مكاتبـات وزارت فرهنـگ    ).297033716همانجـا، شـماره   ( تشكيل شـود 
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اي دوبار در بخـش صـبح راديـو     آيد كه برنامة راديويي فرهنگ قبلاً هفته برمي
. شده و در اين سال قرار بوده به صورت روزانه پخش شـود  اجرا و پخش مي

هـا و   كليـة رؤسـاي آموزشـگاه   «اساس، وزارت فرهنگ در ابلاغـي از   بر اين
هـاي علمـي، ادبـي،     ايراد سخنراني«دعوت كرد در زمينة » دبيران و آموزگاران

حتي وزارتخانه . به اين برنامه كمك نمايند» اخلاقي، مذهبي، سرود و موسيقي
برنامـة  . )3/90/26كـد   -297همانجـا، شـماره   ( به ياريگران، وعدة جايزه داد

تنظـيم  » آهنـگ «و » گفتـار «نام گرفت و در دو قسمت  صداي فرهنگمذكور، 
بوده، ولي نه به آن شكل مرسومي كـه  » آموزشي«بايستي  گفتارها مي. شده بود

در توصـيف گفتارهـا آمـده بـود     . شـوند  شدند و مـي  دروس مدارس ارائه مي
ه و اجـرا شـود كـه    بايد طوري تهي«باشند و » آموزنده] و[ساده، روان، مفرح «

همانجــا، شــماره  ( ».شــنوندگان احســاس قصــد تعلــيم و درس نماينــد    
بـر تنـوع    1334ام آذرمـاه   اي ديگر به تـاريخ سـي   در بخشنامه )297038814

بخش آهنگ نيز . تأكيده شده بود» آموزان فهم و ذوق دانش«گفتارها و رعايت 
خوانندگي را برعهده به خود دانش آموزان واگذار گرديده بود كه نوازندگي و 

همـراه بـا   » اخلاقي و آموزشي«هايي با مضامين  در اين قسمت نمايش. بگيرند
 ).297033716همانجـا، شـماره   ( گرديد آموزان اجرا مي موسيقي توسط دانش

راديـو  ترين برنامة  توان پرشنونده صداي فرهنگ را با توجه به مخاطبان آن مي

ن، مديركل فني وزارت فرهنگ، بـيش  دانست كه به گزارش احمد مهرا تهران
همانجـا،  (.اند كرده آموز در سراسر كشور از آن استفاده مي از يك ميليون دانش

  )همان

ــگ     ــي وزارت فرهن ــتم آموزش ــاراتر از سيس ــيار ك ــگ بس ــداي فرهن ص
در گسـترة مـدارس و مراكـز    . هـاي رژيـم را دنبـال كنـد     توانست سياست مي

با سلايق و عقايـد مختلـف بـه تعلـيم و     آموزشي سراسر كشور معلمانِ بسيار 
هـاي گونـاگون، رونـد     هرچند بـا بازرسـي  . آموزان مشغول بودند تربيت دانش

توانست چندان جزئي باشـد كـه    شد، اما اين كنترل نمي فعاليت آنان كنترل مي
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رسـد   از همين رو به نظـر مـي  . معلمان چه بگويند و چه اهدافي را دنبال كنند
هـاي   نظـر داشـته بـا اجـراي برنامـه      رژيم در 1332اد مرد 28پس از كودتاي 
هـاي مـورد نظـر     اين بخش عظيم اجتماع را تحت تأثير آمـوزه  صداي فرهنگ
هـاي   به يـاد آوريـم در ايـن دوره احـزاب سياسـي بـا شـاخه       . خود قرار دهد

نهضـت مقاومـت   . اي هرچند مخفي داشتند آموزي خود فعاليت گسترده دانش
آموزان نفوذ فراوان داشـت و   راه مصدق در ميان دانش دادن ملي با هدف ادامه

هـاي بعـد    آمـوزي آن، مبـارزان سياسـي سـال     بسياري از فعالان شاخة دانـش 
هاي آموزشي  را علاوه بر جنبه صداي فرهنگتوان  بر اين اساس مي. گرديدند

جايگـاه  . هـاي رژيـم دانسـت    آن، يك برنامـة تبليغـي بـراي تـأمين سياسـت     
و پيشنهاد وزارت فرهنگ مبني بـر اعـزام    صداي فرهنگدر گفتارهاي مذهبي 

 آمـوزان  ها و نقـاط دورافتـاده بـراي ارشـاد دانـش      وعاظ و خطبا به شهرستان
توان به اسـتفاده از گفتمـان مـذهبي درمقابـل گفتمـان       را مي )همانجا، همان(

  . اي با اكثريت مذهبي تعبير كرد نيروهاي مخالف در جامعه

  برنامة فرهنگ مردم

اولين ابتكار ما ايـن بـود كـه از همـين     ... هاي محلي است راديو دشمن لهجه«
به سود فولكلور استفاده كنـيم   –ها و فولكلور است  كه دشمن لهجه –سلاح 

اي جهـت   گونـه كـه وسـيله    چه، راديـو همـان  . و اين سلاح همان راديو است
تواند سخنگوي خوبي براي فولكلور محلي و  شدن فرهنگ است، مي شكل يك

  )302:1381يادنامه سيدابوالقاسم انجوي شيرازي، ( ».اي باشد منطقه
ها و  اديو را براي ترويج تلاشسيدابوالقاسم انجوي شيرازي قبل از آنكه ر

هاي خود دربارة فرهنگ عامه قرار دهد، سـالها پـيش از طريـق انتشـار      دانسته
امـا راديـو از تأثيرگـذاري بيشـتري     . هايي در اين موضوع كوشـيده بـود   كتاب

گونه كه در بالا از قول خود او آمد، اين راديو بود كه با  برخوردار بود و همان
هـا رفتـه    ها و لهجـه  هجة يكسان، به جنگ تعدد فرهنگجايگزيني فرهنگ و ل
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دار صادق هـدايت   آوري فولكلور اقوام ايراني ميراث البته انجوي در جمع. بود
او از . توان نخستين گردآورندة فولكلور در ايران دانسـت  هدايت را مي. است

هـاي كهـن ايـن سـرزمين      ها و حكايت آموزي به گردآوري قصه دوران دانش
بردن به اخلاق و عادات مردمان كوچه و بازار به هر كوي  و براي پيپرداخت 

در ايــن . ســرك كشــيد» نقــاط دوردســت جنــوب شــهر«ويــژه  هو برزنــي بــ
هـاي رايـج مـردم     ها و تمثيل ها و متل ها، ترانه افسانه«جوها موفق شد و جست

ر بود كـه د  اوسانهحاصل اين تلاش، كتاب . ودرا از زبان خود آنها بشن» ساده
را به رشـتة تحريـر    نيرنگستانخت و دو سال بعد كتاب منتشر سا 1310سال 

صـفحه   36است دفتـر كـوچكي مشـتمل بـر      افسانهكه همان  اوسانه. درآورد
هـا   هايي كه بچـه  ، ترانه)ها لالايي(هاي كودكان، مادران، دايگان  ترانه«است كه 

» وص عقد و عروسيهاي مخص ها، رمزها و ترانه خوانند، بازي هنگام بازي مي
  .در آن گرد آمده است

نوشته، نگاه او را به تجدد و خطري كه  اوسانهاي كه هدايت بر  از ديباچه 
هـدايت پنـدارها و   . تـوان دريافـت   شـود، مـي   از آن متوجه فرهنگ بومي مـي 

دانسته اسـت و فراموشـي آنهـا را     هاي پيشينيان را ماية وحدت ملي مي افسانه
و آنچـه قـديمي اسـت، منسـوخ و     ... رود وبه تجـدد مـي  ايران ر«: ماية تأسف

ســف اســت گــردد؛ تنهــا چيــزي كــه در ايــن تغييــرات مايــة تأ متــروك مــي
هـاي   ها، پنـدارها و ترانـه   ها، قصه اي از افسانه رفتن دسته شدن و ازبين فراموش

... هـا محفـوظ اسـت    ملي است كه از پيشينيان به يادگار مانده و تنها در سـينه 
اي خوب و دلچسب است كه نه تنها در يـك شـهر يـا     ها به اندازهبرخي از آن

هـا و همچنـين در    كـوره  يك ولايت رواج دارد، بلكه در سرتاسر ايران، در ده
، هـدايت ( »...شود هاي بومي با تغيير جزئي خوانده مي شهرهاي بزرگ به زبان

1383 :324- 323(  
رهنگ يك سرزمين دانست كه بر ف هدايت اين دانش عوام را روح ملي مي

ميراثـي كـه    دانست؛ كهنه حفظ آن را بر خود واجب مي حاكم است، از اين رو
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بر ايـن اسـاس در سـال    . شود به عمق باورهاي يك ملت پي برد از راه آن مي
هنگامي كه در ادارة مجلة موسيقي اشـتغال داشـت، در يـك فراخـوان      1318

نگ و ادب زادبوم خـود  هاي فره عمومي از مردم سراسر ايران خواست نمونه
هـاي   ترانـه «اي بـا عنـوان    پس از اين اقـدام، در مقالـه  . را براي او ارسال كنند

منتشـر شـد،    مجلة موسيقيهاي ششم و هفتم دورة اول  كه در شماره» عاميانه
باشد و از  ها نمايندة روح ملت مي ها و افسانه ها، آوازها، متل اين ترانه«: نوشت

 .، صداي دروني هـر ملتـي اسـت   شود سواد گرفته مي يطبقات مردمان گمنام ب
شناسي براساس آثار زنده است كه در حافظـة مـردم بـاقي مانـده و      سند توده

آوردن اين هنر ابتـدايي   دست باشد، و براي به ميتودة عوام نگهبان اين گنجينه 
: همـان ( ».در گذشته و آنچه تاكنون برجا مانده است، بايد به آنها مراجعه شود

387-386(  
در همان سالي كه هدايت از مردمان سراسر كشور خواست از فرهنـگ و  
ادب ديار خود براي او بنويسند، بين او و جواني به نام سيد ابوالقاسم انجـوي  

 ).229: ابوالقاســم انجــوي شــيرازيسيديادنامــه ( شــيرازي ديــداري روي داد
لبسـتگي داشـت و   انجوي همان قدر كه دلبستة هدايت بود، به فرهنگ عامه د

شايد دلبستگي به هدايت را به جهت دلبستگي به فرهنگ مـردم ايـران در دل   
صـادق  . خان يكي از خدمتگزاران واقعي فرهنـگ ايـران اسـت    صادق«: داشت

اولين كسي است كه دست به گردآوري فرهنگ مردم زده است، اگرچه پـيش  
هـاي   دربارة تصنيف از او يكي دو نفر روسي پيشتر از صادق، كتابي و مقالاتي

خـان   اند، امـا كـار آنهـا مثـل كـار صـادق       عاميانه و متداول دورة قاجار نوشته
رو و شـاگرد خـوبي بـراي     مـن اميـدوارم بتـوانم دنبالـه    . صورت علمي ندارد

  )54: همان( »...خان باشم صادق
تنهـا بـه فرهنـگ ايرانـي دلبسـتگي       آوري فرهنگ عامه نه انجوي در جمع

او شـيفتگي و دلـدادگي   . شد معنا مي» غير«يي او در تعريف گرا داشت كه ملي
انحطاط فرهنگي ايـن  برخي از روشنفكران ايراني به فرهنگ غرب را گام اول 
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روشنفكراني كه از ديار فرنگ سوغات ظاهرگرايي مدرن را  دانست؛ كشور مي
آنها برگشتند و فكر كردند . مجذوب نظامات و ظواهر آنجا شدند... «: آوردند

هـاي خـود را    مان شده، بنابراين، لباس ماندگي اين لباس ماست كه باعث عقب
آنها فكر كردند قوانين اروپايي همان چيزي است كه مردم مـا بـه   . تغيير دادند

آن نياز دارند، اما به امكانات محلي فكر نكردند، بنابراين قوانين را عينـاً كپـي   
در » غير«در حالي كه اين  )286: همان( ».دانيد كه چه اتفاقي افتاد كردند و مي

بر اين اساس، انجـوي شـيرازي تصـميم    . گرايي صادق هدايت عرب بود ملي
او خـود در  . گرفت با يكي از سوغات غرب بـه مقابلـه بـا فرهنـگ آن بـرود     

 ادبسـتان هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با نشـرية   اي كه در سال مصاحبه
را واكنشي به رفتار فرهنگي و سياسـي رژيـم    فرهنگ مردمكرده، تهية برنامة 

ــاي  ــس از كودت ــرداد  28پ ــي 1332م ــان م ــدار   بي ــه دايرم ــاري ك ــد؛ رفت كن
تنهـا راه  . بـود » ساختن جامعة ايران مĤب شدن ايران و آمريكايي مĤب ييآمريكا«

كـردن روح مـردم از طريـق سـازها، آواهـا،       مقابله با چنين رفتاري هـم زنـده  
كاري كه نـه سياسـي    شان بود؛ گ و مراسم ملي و مذهبيسوها، سور و  لالايي

گرايـي   درواقع بومي ).339: همان( انگيخت بود و نه مقاومت و مخالفتي برمي
با اين نحلة فكـري دايرمـداري   . شود پاسخي فرهنگي به استعمار محسوب مي

منتقدان شهاب «رزاد بروجردي، شود و به اعتقاد مه غرب به چالش كشيده مي
يش را به سوي زبان، مفاهيم و مفروضات علوم اجتماعي غرب كـه  خو كمان

هرچنـد كـه    )34:1377ي، بروجـرد ( ».داعية جهانشمولي داشتند، نشانه رفتند
آدمـي را بـه اصـالت توجـه     «گرايي خود محصول عصر مدرن بـود كـه    بومي

اي در  بر اين مبنا، انجوي شيرازي پيشـنهاد تهيـة برنامـه    )35: همان( ».دهد مي
امـا از آنجـا كـه او در دورة جـواني     . ت معرفي فرهنگ مردم به راديو دادجه

مدتي عضو حزب توده بود و چندي هم رنج تبعيد به تن خريـده بـود، قـرار    
تهيه شود تا به تصويب شـوراي نويسـندگان   » نجوا«شد برنامه با اسم مستعار 

اولـين   1340يك سالي مقدمات كار انجام شد و در اوايـل سـال   . راديو برسد
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در ابتـدا،  . هـاي مـردم راه يافـت    از طريق راديو به خانـه  فرهنگ مردمبرنامة 
اسـتقبال   امـا  .شـد  ساعت و آن هم ماهي يك بار پخش مي برنامه به مدت نيم

مردم از آن چندان بود كه به هر پانزده روز يك بار و سپس به دو هفتـه يـك   
بعدها رونق كـار   ).340: ازييادنامه سيدابوالقاسم انجوي شير( بار تغيير يافت

هاي مردم  خانه  اي يك بار مهمان برنامه به آنجا رسيد كه انجوي شيرازي هفته
 هـايي هـم در مقابلـه بـا برنامـه بـود؛       ها و طعنه به گفتة انجوي، مخالفت. شد

حتـي نامـه   «: بودند» ها و جوانان متجدد خوانده درس«مخالفاني كه در بيان او، 
خــواهي لولهنــگ و  زدنــد كــه تــو مرتجعــي و مــي مــينوشــتند و طعنــه  مــي

 با اين همه، افرادي چون دكتر محمد معين و محمـد » .چادرچاقچور علمَ كني
   )340:همان( .پروين گنابادي مشوق او بودند

اكبـر   االله دروديـان، علـي   تنها افرادي چـون نصـراالله يگانـه، ولـي     انجوي نه
را بـه  ... هيان، محمـود ظريفيـان و   اكبر عبدالرشيدي، حسن پنا نيا، علي جباري

همكاري برگزيد، بلكه از مردم خواست كـه آداب و رسـوم زادبـوم خـود را     
اي  انجوي شيرازي توانست از طريق راديـو گنجينـه  . براي برنامه ارسال نمايند

دربـارة   مجلة فردوسـي اي با  او در مصاحبه. عظيم از فرهنگ عامه فراهم آورد
اگر بخواهيم «: گويد آوري فولكلور مي هاي جمع يوهارجحيت راديو بر ديگر ش

افـراد معينـي بـه شـهرها و روسـتاها       ]فرسـتادن [فولكلور ايـران را از طريـق   
اول اينكه چون گردآورنـده   :كنيم، دو اشكال وجود خواهد داشت آوري جمع

اهل محل نيست، باتوجه به خصوصـيات كلـي مـردم، آنچـه بشـنود و بـه او       
د مأخذ قرار گيرد، چون به هر حال غريبه است، مـردم بـه او   توان بگويند، نمي

ديگر اينكه چون مملكت روبه تغييـر اسـت، بـا    . اعتماد كافي نخواهند داشت
اين سرعت، فرصت كافي براي اينكه واحد به واحد مطالعـه شـود، دردسـت    

ايـم بـا پانصـدهزار سـند      انگيـزي در اهـالي محـل توانسـته     ما با شوق. نيست
همين قـدر بگـويم كـه اگـر امـروز      . ك مخزني از اسناد جمع كنيمفولكلور ي

كردن اين اسناد كنيم، حتمـاً نيمـي از آن فرامـوش     خواستيم شروع به جمع مي
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توانم بگويم كه در اوضاع و  ام مي ساله بنابراين به اتكاي تجربة پانزده. شده بود
ران و تعلـيم  احوال فعلي تنها دستگاهي كه براي حفظ و گردآوري فولكلور اي

و آموزش گردآوري صلاحيت دارد، همين سازمان راديو تلويزيون ملي اسـت  
ــا مــردم ارتبــاط دائــم دارد  ــا كمــك امــواج راديــويي و تلويزيــوني ب  ».كــه ب

بدانجا رسيد كه  فرهنگ مردمهاي انجوي با اجراي برنامة  تلاش )283:همان(
اسناد فولكلوري در ايران آوري  هاي او به جمع بيش از چهار هزار نفر با آموزه

  .پرداختند
، واكـنش مـديركل راديـو بـا تهيـة      ادبستانانجوي شيرازي در مصاحبه با 

اگر اين سـخن   )339: همان( كند اي دربارة فرهنگ عامه را سرد بيان مي برنامه
ــة     ــه برنام ــخن او را ك ــر س ــوي و ديگ ــردم انج ــگ م ــه   فرهن ــي ب واكنش

است، حمل بر صحت كنيم، اما شـواهد  شدن جامعة ايراني بوده  مĤب آمريكايي
حاكي از آن است سالها بعد كه محمدرضاشاه با انقلاب سفيد درصدد حـذف  

ها بود، رژيم  طبقات ديگر همچون روحانيان و اشراف زميندار از راهبري توده
فـارغ از  . ستيز نبود ميل به ايجاد يك ايدئولوژي مبتني بر ناسيوناليسم بيگانه بي

ستيزي اين ناسيوناليسم، رژيـم سـعي داشـت     نبودن جنبة بيگانه بودن يا ادعايي
هـاي بـومي    مخالفان خود را به بيگانگـان منتسـب سـازد و توجـه بـه ارزش     

ايـدئولوژي جديـد شـاه كـه     . معنا ببخشـد » غير«توانست آن را در تعريف  مي
بعدها در حزب رستاخيز ملت ايران تجلي يافت، مبتني بر ناسيوناليسمي بـود  

فيقي از باستانگرايي، توجه به اسلام و اخذ ابزار مدرن غـرب بـه همـراه    كه تل
وگوهـاي شـاه و اميراسـداالله علـم بـه        در گفـت . تقبيح دموكراسي غربي بود

بـه  . اختـه اسـت  هـا پرد  خوريم كه شاه به تقبيح آمريكـايي  مواردي بسيار برمي
مستشـار   در واكنش به ترور دو 1354گوي اول خرداد و عنوان نمونه در گفت

ران الات و انتقـادات خبرنگـا  هر دو، اين اتفاق را پاسـخي بـه سـؤ   آمريكايي، 
 كننـد  ن از منظـر دموكراسـي غربـي قلمـداد مـي     آمريكايي دربارة اعدام مخالفا

كند كـه بـه    يا در جاي ديگري به علم سفارش مي) 77-78: 5، ج1385  علم،(
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ها تكيـه نمايـد، زيـرا     كاييتواند به آمري سناتور كندي تأكيد كند كه ايران نمي
ايـن تنفـر و تقبـيح در     1.)87:همان( نمونة آن را در ويتنام مشاهده كرده است

مقـالاتي   سلسـله  1345جامعه نيز نمود داشت، چنانچه وقتـي در شـهريورماه   
 مجلة تهران مصورمĤبان در  مبني بر تقبيح آمريكايي» ماساچوستي«تحت عنوان 

ساواك قرار گرفت تا آنجا كه تهية فيلمـي از آن  به چاپ رسيد، مورد استقبال 
امـروز همـان   «: در گزارش ساواك در اين باره آمده اسـت . را مناسب دانست

ها داشـتند، همـان    وزيري مصدق، مردم از انگليسي تنفري كه در دورة نخست
 مجلة تهران مصورتيراژ . ها به وجود آمده است روحيه در مردم عليه آمريكايي

مطالب و مقالات ضدآمريكايي بالا رفته و اين امـر نمـوداري از    به علت درج
مطبوعات عصـر  ( ».باشد افكار عمومي مردم نسبت به ديپلماسي آمريكايي مي

علاوه بر اين، شـاه احتيـاج داشـت بـراي مقابلـه بـا        )43-44: 1379پهلوي، 
ن گرايي و رهبري خود در پيشبرد ملت ايران براي رسيد مخالفان خود، از ملي

م اع ـ »غيـر «به طور كلي ناسيوناليسم شاه در تعريف . به اهدافش سخن بگويد
هـا همچـون مصـدق و     چراكه ايـن خـودي   يافت؛ از بيگانه و خودي معنا مي

االله خميني  شدند و حتي مذهبيون به رهبري آيت ها بايستي ملكوك مي اي توده
 ـ. گرديدنـد  به پيوند با اين دو در خيانت به مملكت متهم مـي  ر ايـن اسـاس   ب

ناسيوناليسـم مثبـت خوانـده شـد و      ،ناسيوناليسم مردم ايران به رهبـري شـاه  
خـاطرات جهـانگير   ( مصدق و هـوادارانش را ناسيوناليسـت منفـي خواندنـد    

مــذهبيون هــم بــه ارتجــاع ســياه متصــف شــدند تــا   ).106: 1376، تفضــلي
  . ها با صفت ارتجاع سرخ باشند اي پيماناني براي توده هم

                                                 

ها خيلـي   آمريكايي«توان عباراتي چون  وگوهاي او با شاه مي تهاي علم از گف در يادداشت .1

مـوارد متعـددي   ) 78ص(» هـا بـاهوش نيسـتند    قدرها آمريكايي اين«يا ) 158ص(» خر هستند

 .مشاهده كرد كه حاكي از تنفر بدون شناخت وي از آمريكا به عنوان نماد غرب است
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خواني سيدابوالقاسم انجوي شيرازي، بايد گفـت توجـه    بدون نيت درواقع
به مسائلي چون فرهنگ بومي و ملي در راستاي بازتوليـد ايـدئولوژي جديـد    

چنانچه بنياد فرهنگ ايران به رياست . رژيم پس از انقلاب سفيد وجود داشت
، آوري و حفظ ميراث فرهنگي ايران پرداخت دكتر پرويز ناتل خانلري به جمع

دكتر احسـان نراقـي در مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات اجتمـاعي بـا چـاپ         
كـردن آن   بـه تئـوريزه   طمـع خـام  و  آنچه خود داشت، غربت غربهاي  كتاب

اش بـا عليرضـا    هـاي تلويزيـوني   احمد فرديد نيز در مصـاحبه . همت گماشت
در واقع رژيم پس از انقلاب سفيد با توجه به . ميبدي به تقبيح غرب پرداخت

هـا   رتباط با تودهذف طبقات مهمي چون روحانيان و مالكان درصدد ايجاد اح
بخش مهمي از روشـنفكران سـالها پـيش در قالـب     . يان بودو اكثريت روستائ

حزب رستاخيز ملت ايران را . نيروهاي جبهة ملي و چپ از رژيم بريده بودند
رّه ايـزدي و  بـه ف ـ  حزب، شاه را با اتكـا . لوژي دانستتوان نماد اين ايدئو مي

شايسـتة  » اطيعواالله و اطيعوالرسـول و اولـوالامر مـنكم   «سفارش الهي مبني بر 
و  )12: تـا  العاده حزب رستاخيز ملت ايران، بـي  كنگره فوق( دانست شاهي مي

 كـرد  استعمار را به عنوان دشمن ذاتي ديـن و اعتقـادات مـذهبي معرفـي مـي     
بر اين مبنا حـزب رسـتاخيز خـود را پايبنـد بـه اصـول مـذهبي         ).23: همان(

. سـاخت  دانست و مخالفان رژيم سلطنتي را به مخالفت با مذهب متهم مي مي
به ايران ... تعلق خاطر افراد«حزب، به تقويت » آموزش سياسي«از سوي ديگر 

 ديـد  اسـت، خـود را مكلـف مـي    » و فرهنگ آن كه محتواي نظام شاهنشـاهي 
گرايي مورد اعتناي رژيم، ايجاد ذهنيت جمعـي در   در واقع بومي). 20: همان(

گويـا   .تحكيم استبداد شاهي بود و حزب رستاخيز سعي در ايجـاد آن داشـت  
اجبار در عضويت حزب رستاخيز هم در حكم سـركوب فرديـت ليبراليسـتي    

شـدند،   ستيزي نواخته مـي  بر اين اساس روشنفكران به صفت بومي. غرب بود
محمود جعفريان، معاون سازمان راديو تلويزيون ملي ايران، در كنگرة  چنانچه

روشنفكر كسـي اسـت   «: العادة حزب رستاخيز در تعريف روشنفكر گفت فوق
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. كه از وطنش جدا شده باشد، روشنفكر كسي است كه وطنش را مسخره كند
روشنفكر كسـي  . روشنفكر كسي است كه كالاي وطنش را كالاي وطني بنامد

روشنفكر كسي است كه بگويد صـنايع  . كه بگويد ملت من لايق نيستاست 
روشـنفكر كسـي   . ايـم  رسد و ما همه چيزمان را از دست داده ما به نتيجه نمي

  )همان( ».است كه اعتماد به نفس را در مردم نابود كند
ايدئولوژي جديد محمدرضاشـاه بـرخلاف ايـدئولوژي سـلطنت پـدرش      

لااقل تكليف خود را در قبال نيروهاي مـذهبي و  رضاشاه . گرفتار تناقض بود
ارتجـاع  «اما محمدرضاشاه از يك سو مذهبيون را به صـفت  . دانست مي  چپ
نواخت و از سوي ديگر اعتقاد خويش به مسائل خرافي مذهب را به  مي »سياه

همچنـين بـه نمادهـاي ايـران باسـتان چنـدان       . كشيد رخ  مخالفان مذهبي مي
كرد كه تا تغيير تاريخ رسمي كشـور از هجـري شمسـي بـه      افتخار و اعتنا مي

هـا   انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي هم در پاسخ چپ. شاهنشاهي پيش رفت
بود، در حالي كه عدم اجـراي صـحيح ايـن سياسـت موجـب گرديـد چـون        

طنـز كـار هـم در    . بومرنگي به سوي رژيم بازگردد و به ضد خود تبديل شود
ه خواسته يـا ناخواسـته مـلاط ايـن ايـدئولوژي را      اين بود كه بيشتر افرادي ك

. آوردند، سابقة حضور در حزب توده يـا سـمپاتي بـا آن را داشـتند     فراهم مي
احسان نراقـي، پرويـز ناتـل خـانلري، جهـانگير تفضـلي، ابوالقاسـم انجـوي         

شـعار  . همـه در ايـن ويژگـي اشـتراك داشـتند     ... شيرازي، رسول پرويزي و 
زيـرا تظـاهر بـه آداب     وطئه بود تا يك اعتقـاد؛ تر توهم تستيزي نيز بيش بيگانه

هايشـان بـه آن اسـتناد     غربي چنـدان بـود كـه مخالفـان مـذهبي در مخالفـت      
آثار برجستة معماري اين دوره نيز نشان از چنين تلفيقـي داشـت،   . جستند مي

برخلاف آثار معماري دورة رضاشاه كه سعي در الگوبرداري از معماري ايران 
) آزادي فعلـي (داشتند، آثاري چون بناي تئـاتر شـهر و ميـدان شـهياد     باستان 

موضـع محمدرضاشـاه دربرابـر    . تلفيقي از دورة باستان، اسلام و مدرن بودنـد 
او در توهم رسيدن به تمدن بزرگي بود كه تنها . غرب دلدادگي و وازدگي بود
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وي بـه   نهايت، انقلابي كه عليـه رژيـم  . دانست خود را شايستة رهبري آن مي
  .هايي بود كه او سودا و ادعاي آن را داشت پيروزي رسيد، واجد همان ويژگي





 

�  

  عر و موسيقي در راديوش

  پيشينة تاريخي

بازتـاب و برآينـد اوضـاع اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي و       شعر و موسـيقي  
اين دو مقوله علاوه بر آن كه شخصيت رواني افراد . فرهنگي يك جامعه است

هاي فكري، طبقـاتي و اجتمـاعي نيـز حكايـت      دهند، از گرايش را بازتاب مي
شده، از همين قاعده پيـروي   به تبع آن جامعه كه از افراد انساني تشكيل. دارند

امـروز   ت پرمـاجرايي را گذرانـده و آنچـه   شعر و موسيقي ايراني حيا. كند مي
اي از روزگـار ايرانيـان در طـول     دار آن هستيم، در واقع روند و كارنامه ميراث

به طوري كه رواج نوع و آلت خاصي از موسيقي يا سبك شعري . تاريخ است
  .اند هايي از وضعيت جامعه تأثير پذيرفته خاصي در دوره

وسيقي ايراني در دورة باستان اطـلاع چنـداني در دسـت نيسـت، امـا      از م
همان اطلاعات انـدك از تأثيرپـذيري شـعر و موسـيقي از روابـط سياسـي و       

رسـد و سـرودهاي    شعر ايراني به روزگار زرتشت مي. اجتماعي حكايت دارد
 اما ).568:1370شفيعي كدكني، ( نشانة آن است »گاتاها«مذهبي ايرانيان به نام 

هـا كـه    پـارت . چنداني وجود ندارد  در مورد موسيقي تا زمان اشكانيان اطلاع
قومي جنگجو و خشن بودند، از موسيقي خشني برخوردار بوده و ني و تنبور 
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بــرخلاف اشــكانيان شــعر و  ).2358:1382پيرنيــا، ( شــان بــود آلــت موســيقي
شـعر  تـوجهي داشـت تـا آنجـا كـه       موسيقي در دورة ساسانيان پيشرفت قابل

شد و فن موسيقي نيـز در زمـان خسـروپرويز بـه      هجايي و منظوم سروده مي
ناگفته پيدا است كه در دنياي قـديم فنـوني از   . اي دست يافت جايگاه شايسته

بـه اعتقـاد   . شد و دراختيار حكومت قرار داشت اين دست ممتاز محسوب مي
اسـاني از سـاز و   هـاي س  توان ترديد كرد كه تالارها و كاخ نمي«ادوارد براون، 

بهره نبوده و بلاشبهه در دورة اسلامي نيز حداقل انعكاسـي   آواز سرايندگان بي
داشته است، زيرا هر اندازه عروض و قوافي در نظم جديد فارسـي بـه سـبك    

اي اقسام شعر فارسـي، ازجملـه ربـاعي و مثنـوي بـه       عربي درآمده باشد، پاره
بـه نقـل از شـفيعي     بـراون ( ».حكم ظواهر امر، مخصوص خود ايـران اسـت  

اي همچـون باربـذ، نكيسـا،     دانان برجسته بر اين اساس، موسيقي) 568 :كدكني
بامشاد و رامتين در دربار خسروپرويز رشـد كـرده و از مواهـب حكومـت او     

رسـد ايـن وضـعيت     به نظـر مـي   ).277:1370 ،و اقبال پيرنيا( برخوردار بودند
پادشـاهي كـه در    ار داشته است؛شخصيت خسروپرويز قر تاحدي تحت تأثير

به گفتة محققان، در اين . ادبيات بزمي و رزمي پارسي نيز جايگاه خاصي دارد
الدين همايي دربارة  جلال. دوره اشعاري به نام خسروانيات وجود داشته است

نويسـان و   به اتفاق مورخين و فرهنـگ «: نويسد گونه از شعر و موسيقي مي اين
لحن كه گاهي از آن بـه خسـروي و كيخسـروي تعبيـر      ادبا و دانشمندان اين

شود، نثر مسجعي بوده است در مدح خسرو از مصنّفات باربد كه بـا لحـن    مي
  :به نقل از شفيعي كـدكني  همايي( ».شده است و غناي مخصوصي خوانده مي

570(  
ها زبان علم و هنر را فروگذاشته و با زبـان   پس از اسلام، ايرانيان تا مدت

گفتند، اما پس از دو قرن، زبان بـه سـخن    با اعراب مسلمان سخن ميشمشير 
هاي ايراني طاهريان و سامانيان در تعليم و تـرويج   گشوده و با تأسيس سلسله

در اين ميان در زمينـة موسـيقي آثـار نظـري بسـياري      . دانش و هنر كوشيدند
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 ـ   الدين ارموي، قطب سينا، صفي توسط فارابي، ابن دالقادر الـدين شـيرازي و عب
انـد كـه    ها نوازندگاني هم بوده آيا در اين دوره. اي به رشتة تحرير درآمد مراغه

چندان دانستني در ايـن بـاره موجـود     همچون عالمان موسيقي سرآمد باشند؟
مسلمان  اما دور از ذهن نيست كه در اختلاط ايرانيان با ديگر اقوام تازه. نيست

نـوع  . هاي نوازنـدگي رواج يافتـه باشـد    و اعراب فاتح برخي از آلات و شيوه
اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي داشـته     هـاي خـود را از    موسيقي هم تأثيرپذيري

باهت به شرحي نبود كه مولانـا از زبـان نـي حكايـت     ش اوضاعي كه بي است؛
هـاي   تعصبات و درگيري. قوم ايراني گرفتار تهاجم اقوام گوناگون بود. كند مي

اي هم چندان بود كه علاوه بر موانع بر سر راه اهل هنر، شـور و شـوقي    فرقه
موسيقي منحصر به بـزم طبقـات   . گذاشت براي پيشبرد هنر موسيقي باقي نمي

اصطلاحي بود كه براي نوازندگان انتخاب گرديد كـه   »مطرب«شد و مختلف 
االله خالقي، اين امر درنتيجة افتادن هنر موسيقي به دست مردمان  به اعتقاد روح

  )14: 1، ج1353 خالقي،( .كردند مي» از آن استفادة مطربي«سواد بود كه  بي
بر پاية  صفويه كه وحدت و ثباتي در كشور ايجاد كردند، سلطنت خود را

حكايت محتشم كاشـاني و شـاه طهماسـب اول    . ايدئولوژي مذهبي بنا نهادند
بيـگ   روايـت اسـكندر  . تواند نمايانگر هنر و ادبيات اين دوره باشد صفوي مي

مولانا محتشم كاشي قصيدة غـرا در  « :تركمان از آن حكايت بدين شرح است
زمـان،   و قصـيدة ديگـر در مـدح مخـدرة    ] شاه طهماسـب [مدح آن حضرت 

شهزاده پريخان خانم، به نظم آورده، از كاشان فرستاده بود به وسـيلة شـهزادة   
مكان فرمودند كه من راضي نيستم كه شعرا  شاه جنت. مذكور معروض گشت

پناه و ائمـة   قصايد در شأن حضرت شاه ولايت. زبان به مدح و ثناي من آلايند
مقدسة حضـرات و بعـد از    صله اول از ارواح. السلام بگويند معصومين عليهم

  »...آن از ما توقع نمايند
چنين نگاهي به شعرا از سوي شاه صفوي بدان جهت بود كه اين طبقه را 

باتوجـه بـه    .)178: 1، ج1382تركمـان، ( دانسـت  نمـي » از صلحا و زمرة اتقيا«
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جهـت نبـود    بي. چنين نگاهي به شعر و ادبيات، وضع موسيقي مشخص است
بـا  . خواني يا تعزيه رواج يافت نق گرفت و در هنر، شبيهكه ادبيات مذهبي رو

دستي همچون حافظ احمد قزويني،  اين همه، در دورة صفويه نوازندگان چيره
حافظ جلاجل باخرزي، حافظ مظفر قمي، حافظ هاشم قزويني، ميرزا محمـد  

اي، استاد محمـد مـؤمن، اسـتاد شهسـوار چهارتـاري، اسـتاد شـمس         كمانچه
اي،  اي، استاد سلطان محمـد طنبـوره   ني، استاد معصوم كمانچهشترغوهي ورامي

 خـالقي، ( .اي و استاد سلطان محمد چنگـي شـهره بودنـد    ميرزا حسين طنبوره
  )15: 1، ج1353

هاي بعد اهل طرب وضعيت مناسبي نداشتند و شـايد بـه جهـت     در دوره
 ـ جـا  موانع عرفي و شرعي بود كه يهوديان و ارامنه جزو عمله د ت طـرب بودن

درواقع موسيقي نه به عنوان يك هنر و علـم كـه بـراي     ).16-17 :1همان، ج(
گفتنـد و اگـر بختـي     بر اين اساس نوازندگان را مطرب مـي . بزم و شادي بود

» عملـة طـرب خاصـه   «داشتند و در دربار به خدمت مشغول بودند، به عنوان 
و عروسي،  مطرباني كه براي مهماني، عقد )211: 1، جهمان( شدند شناخته مي

شدند و بيشـتر بـه حركـات نمايشـي      سوران دعوت مي خواران و ختنه شيريني
  )52: 2، ج1383شهري، ( .پرداختند توأم با آواز و موسيقي مي

شـاه   در دورة ناصـرالدين . متفـاوت داشـت   البته موسيقي نظامي وضـعيتي 
قاجار در مدرسة دارالفنون شعبة موزيك تأسيس شد و يك فرانسوي بـه نـام   

از ايـن زمـان كلمـة    . لومر به همراه گوار اتريشي ادارة آن را به عهده داشـتند 
 ).211: 1، ج1353خـالقي،  ( رفـت  براي موسيقي نظامي به كار مـي » موزيك«

هـاي لـومر بـود، توسـط      كه درس تئوري موسيقيا اين، اولين كتاب همزمان ب
ه توسـط  لـومر ك ـ ). 213: 1، جهمان( باشي تحرير و چاپ شد اكبرخان نقاش

 ،)216: 1، جهمـان ( باشي مفتخر شده بـود  شاه به لقب موزيكانچي ناصرالدين
شعبة موزيك مدرسة . كردة ايراني را تربيت كرد اولين نسل نوازندگان تحصيل

مدرسـة  «به سازمان وزارت معارف ملحق شـد و بـه    1297دارالفنون در سال 
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ورة سلطنت رضاشاه و بعدها در د ).233: 1، جهمان( تغيير نام يافت »موزيك
 .گري در كشور، مدرسة موزيك بـه وزارت جنـگ منتقـل شـد     تقويت نظامي

  )12: 1، ج1379اسنادي از موسيقي، تئاتر و سينما در ايران، (
اجراي كنسرت توسط . انقلاب مشروطه تحولي در موسيقي ايراني بوداما  

. تـر يابـد   اي عمـومي  هاي ادبي و فرهنگي موجب شد كه موسيقي جنبه انجمن
كـردن   هاي همـراه  گرايي انقلاب مشروطه، يكي از راه همچنين باتوجه به توده

اشـعار شـاعران   . هاي مشروطه، موسيقي و اجراي كنسرت بود ها با آرمان توده
شد و شـايد بتـوان گفـت عـارف قزوينـي       ها اجرا مي انقلابي در اين كنسرت

ن عـــارف در جريـــا. هـــايش اســـت شـــهرت خـــود را مرهـــون كنســـرت
هاي پرشـوري در حمايـت از آن برگـزار     خواهي رضاخاني كنسرت جمهوري

گيري رضـاخان و تـلاش او بـراي رسـيدن بـه       در واقع به هنگام قدرت. كرد
نگـاران در   پاي سياسـتمداران و روزنامـه   سرايان پا به  سلطنت، شاعران و ترانه

د، بهـار،  عارف اگر حامي رضـاخان بـو  . جبهة موافق يا مخالف او قرار داشتند
  .كردند ساز مي  عشقي و كوهي كرماني در مخالفت با او نغمه

هـاي   رسيدن رضاشاه، موسيقي از اهميت فراواني در سياسـت  سلطنت با به
دولت خود برگزاركنندة كنسرت گرديد؛ چرا كه هنـر  . فرهنگي برخوردار شد

 توانست نقش مهمي در ترويج ايدئولوژي رژيـم  اعم از نمايش و موسيقي مي
بـر ايـن اسـاس،    . مبتني بر ناسيوناليسم باستانگرا و تجدد غربي داشـته باشـد  

مدرسة موزيك جايگاه خاصي يافت و براي ادارة بهتر آن علينقي وزيـري بـه   
خان هم استاداني چـون   علينقي). 24-25 :1همان، ج( رياست آن برگزيده شد

خــان  العليو عبــد )28: 1، جهمــان( اكبرخــان شــهنازي االله خــالقي، علــي روح
بـه  را كه بـه اصـول علمـي موسـيقي آشـنا بودنـد،        )55: 1، جهمان( وزيري

توجـه اسـت،    در سياست دولت رضاشاه قابـل  آنچه. استخدام مدرسه درآورد
در . آموزان براي ادامة تحصيل در مدرسة عـالي موسـيقي اسـت    تشويق دانش

تا ديگر اهالي  واقع دولت درصدد بود كه نگاه جامعه به موسيقي را تغيير داده
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جات طرب كـه بـه عنـوان هنرمنـدان      هنر موسيقي نه به عنوان مطرب و عمله
رو محصلان مدرسـة عـالي بـه     از همين. دانشمند در اين عرصه شناخته شوند

عنوان معلمان سرود مدارس ابتدايي با هزينة اياب و ذهاب از امتيـاز تـدريس   
اي بـه   خشـنامه عـارف در ب بعـدها وزارت م  ).97: 1، جهمـان ( مند شـدند  بهره

مدرسـة عـالي   (به رياست هنرستان موسيقي  1315ماه  تاريخ ششم ارديبهشت
اعلام كرد كه در تبليغ تحصيل در ايـن هنرسـتان بكوشـد و محصـلان     ) سابق

پس از ختم تحصيلات بـا درجـة آموزگـاري موسـيقي، مسـتخدم      «بدانند كه 
ارت معارف تأكيد بـر  همچنين وز). 121: 1، جهمان( شوند مي» رسمي دولت

بــا  )124: 1، جهمــان( داشــت» قريحــه و بــاذوق خــوش«نــام شــاگردان  ثبــت
باشيان بـه رياسـت آن برگزيـده     جايگزيني هنرستان موسيقي، غلامحسين مين

 اطلاعـات و  ايرانهاي  آموزان در روزنامه نام دانش شد و براي افتتاح آن و ثبت
  )134: 1، جهمان( .اعلام رسمي داد

ساختن هنر موسيقي در جامعه بود؛ كاري  صلي دولت در عموميسياست ا
رو در  از همـين . كه با تحصيل عدة محدودي در هنرستان موسيقي ميسر نبـود 

اداره موسـيقي  «اي بـا عنـوان    بنابه فرمان رضاشـاه تأسـيس اداره   1317مهرماه 
نمـودن اسـاس آن بـر روي    تغيير موسـيقي كشـور و برقرار  «ظور به من» كشور
اي كه عـلاوه بـر    اداره. اعلام گرديد» هاي موسيقي غربي و قواعد و گام اصول

مجلة تأسيس «با » ها كتاب  ساختن و انتشار قطعات موسيقي و سرود و تأليف«

» ها و نمـايش و مجـالس سـخنراني    و نشر مقالات و تشكيل كنسرت موسيقي
-159: 1، جهمـان ( كوشـيد  كردن موسـيقي در جامعـه مـي    بايستي در عمومي

اي بود كه مذهبيون نسبت بـه   شدن فرهنگ موسيقي همان نكته عمومي). 158
شيخ عبدالكريم حائري يزدي بـه حـاكم    اين سخن حاج. آن حساسيت داشتند

هـا   شود، لكـن در خانـه   ها جلوگيري خانه از صوت گرامافون در قهوه«قم كه 
ه در امـري ك ـ  ، حاكي از همـين نگرانـي اسـت؛   )38: 1، جهمان( »عيبي ندارد

  .سالهاي تمركزگرايي فرهنگي رژيم رضاشاه به سرعت در حال انجام بود
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علاوه بر اين تغيير موسيقي ايراني به سمت موسـيقي غربـي نكتـة مهمـي     
بـر  . گرفت ها انجام مي است كه در راستاي ورود تجدد غربي به تمامي عرصه

نيـز در   ، موسيقي1317ماه  تأسيس سازمان پرورش افكار در دي اين اساس با
كميسيوني بـا ايـن   . جايگاه خاصي داشت» پرورش و راهنمايي افكار عمومي«

كميسـيون  . باشيان در اين سازمان وجود داشـت  نام به رياست غلامحسين مين
در اصلاح موسيقي كشور به وسيلة تـرويج موسـيقي   « موسيقي وظيفه داشت 

ميهني و نوارهاي هاي مهيج و سرودهاي  علمي اهتمام نمايد كه با ايجاد آهنگ
ــرح ــد    ف ــت نماي ــردم تقوي ــش را در م ــار و كوش ــاط و ك ــز، روح نش  ».انگي

راهنمـايي افكـار عمـومي و     )2-3: 1375، سـتيزي در دوره رضاشـاه   فرهنگ(
پرورش آنان درجهت ناسيوناليسم و تجدد دو مقولة مهمي است كه در تمامي 

ز از اين حيث شد و موسيقي ني هاي فرهنگي پهلوي اول پي گرفته مي سياست
  .مستثنا نبود

اسـتفادة شـعرا از مفـاهيم    . شعر فارسي نيز از مشروطه دچار تحـول شـد  
از ايـن زمـان بـود كـه     . سياسي و اجتماعي، شعر را به صحنة اجتماع كشـاند 

اشعاري كه نه . ها بر زبان مردمان كوچه و بازار جاري گشت ها و تصنيف ترانه
ايي رخ يــار و معشــوق كــه در در ســتايش جــلال و جبــروت شــاهان و زيبــ

از لحـاظ قالـب و مضـمون شـعري نيـز سـاده و       . توصيف اوضاع زمان بـود 
گوينـدگان ايـن دوره بـه جـز     . شـدند  تكلف بودنـد و بـه سـادگي ادا مـي     بي

هايي چون همان مردمان كوچـه و بـازار    نام و نشان الشعراي بهار اكثراً بي ملك
نسـيم  (الـدين قزوينـي    سيداشـرف  .بودند كه از طريق اشعارشان نامي يافتنـد 

  .ستاز اين دسته شعرااي  نمونة برجسته) شمال
 1294مـاه   در دي. عر فارسـي نيـز تـأثير گذاشـت    برخورد با غرب، در ش ـ

انجمـن  . تشـكيل شـد  » جرگة دانشـوري «يا » جرگة ادبي«انجمني ادبي به نام 
تـرويج معـاني جديـد در لبـاس شـعر و نثـر قـديم و        «مذكور مـرام خـود را   

شناساندن موازين فصاحت و حدود انقلاب ادبي و لزوم احترام آثار فصـحاي  
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جرگـة ادبـي،   . اعـلام كـرد  » متقدم و ضرورت اقتباس محاسـن نثـر اروپـايي   
مـورد تجديـدنظر قـرار     1296دانشكده نام گرفت و نظامنامة آن كه در سـال  

 .دادرا مـورد تأكيـد قـرار    » تجديدنظر در طرز و روية ادبيـات ايـران  «گرفت، 
  )572-573: 1382پور،  آرين(

چند سال بعد شاعري به نام علـي اسـفندياري معـروف بـه نيمـا يوشـيج       
 قـرن بيسـتم  را در روزنامـة  » پريـده  قصة رنـگ «بخشي از منظومة خود به نام 
نيما يوشيج در شعر از شيوة قدما عدول كـرد و  . ميرزادة عشقي منتشر ساخت

رو اشـعارش بـراي چـاپ در نشـريات ادبـي بـا        از همين. اي نو برگزيد شيوه
استقبال ميـرزادة عشـقي از    ).581: همان( رو گرديد مقاومت و ممانعت رو به 

يـه و آشـنايي بـا    اشعار نيما علاوه بر دوستي، به جهت سالها اقامت او در ترك
اش بـا زبـان و    نيما يوشيج باتوجه به آشـنايي  ).587: همان( ها بود اين تازگي

كـار در  ادبيات فرانسه توانست قالبي نو براي شعر فارسي ايجـاد كنـد و ايـن    
نيما . دانست گفتن به شيوة قدما را نيز نيك ميحالي صورت گرفت كه او شعر

ت تحريرية آن درآمد به عضويت هيئ، مجلة موسيقيبا تأسيس  1317در سال 
او در اين مجلـه  . باشيان گرديد و از همكاران صادق هدايت و غلامحسين مين

و برخي از آثار » ارزش احساسات«به انتشار سلسله مقالات خود تحت عنوان 
نيمـا  «به اعتقاد شفيعي كدكني،  ).598: همان( خود در حوزة شعر نو دست زد

با همة كوتاهي و  –شعر نيما . تر كرد موسيقي نزديك شعر فارسي را به نظام و
بـه   –ويژه در دو دهة آخـر عمـرش، در غالـب مـوارد      ههايش ب بلندي مصراع

شــفيعي ( ».تــر از نظــم ســروش اصــفهاني يــا قــاآني اســت موســيقي نزديــك
  )23:1370 كدكني،

تحولي مهم را  بدين ترتيب در آستانة تأسيس راديو، شعر و موسيقي ايران
توانسـت از طريـق رسـانة جديـد ابعـاد       تحـولي كـه مـي    سر گذرانده بود؛از 

  .تري يابد گسترده
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  شعر و موسيقي در راديو رضاشاهي

خواست فرهنگ  اي باشد كه مي توانست تحكيم همان انديشه تأسيس راديو مي
موسـيقي ديگـر نـه در مجـالس عروسـي و      . موسيقي را در ايران عمومي كند

ها براي سرگرمي كه به عنوان امري روزمـره و عمـومي    خانه شادي يا در قهوه
  .آمد درمي

هاي موسيقي روز افتتاح راديو به هنرآموزان هنرستان عالي موسيقي  برنامه
باشيان هم نظارت بر كـار   غلامحسين مين. و استادان ادارة موسيقي سپرده شد

اجرا  1319ساز و آوازي كه نوازندگان در روز چهارم ارديبهشت . آنان داشت
كردند، نه براي طرب و شادي كه درصدد القاي انديشه و ايدئولوژي سـلطنت  

و موسيقي غربـي  » كوشش«و » مهر شاه«، »ستايش شاه«سرودهاي . پهلوي بود
 ؛)23:1379، ...نادي از تاريخچـه اس ـ(صورت زنده در اين روز اجرا شـدند   به

موسـيقي  . داشـتند  پرستي تأكيـد  سرودهايي كه بر ناسيوناليسم با محوريت شاه
اي داشـت و وجـه ديگـر     هـاي راديـو جايگـاه ويـژه     غربي هم در ميان برنامه

بخش موسـيقي راديـو   . داد ايدئولوژي پهلوي مبتني بر مدرنيسم را پوشش مي
موسيقي ايرانـي، موسـيقي غربـي، موسـيقي صـفحه،      «وظيفه داشت در زمينة 

وسـيقي تهيـه و   م» هاي مخصوص راديو برنامة مخصوص خردسالان و نمايش
مسئولان راديو هم بايسـتي بـا پيشـنهاد ايـن بخـش بـه اسـتخدام        . تنظيم كند

  )122: همان( .كردند اقدام مي» هنرپيشگان و نوازندگان و خوانندگان«
 :كـرد  ولوژي پهلوي اول را تأمين ميموسيقي ايراني راديو چند هدف ايدئ
دوم، . بخشـيد  مـي  هـاي ايـران تعمـيم    اول اينكه فرهنگ موسـيقي را در تـوده  

سومين نكته . گرديد مي ءها و اهداف رژيم از طريق موسيقي به مردم القا آرمان
شـان   آن بود كه ايرانيان خارج از كشور را با فرهنگ سرزمين آبـاء و اجـدادي  

شعر و موسيقي بهترين وسيلة پيونـد افـراد بـا گذشـته و ايجـاد      . داد پيوند مي
گزارش سفارت ايران در بغداد، يـك مـاه    .باشند حس نوستالژيك در آنان مي

پس از افتتاح راديو، حكايت از استقبال ايرانيان مقيم عراق از بخش موسـيقي  
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موزيك ايراني در اهالي بغداد چه از ايراني و چه از اعراب تـأثير  «: ايراني دارد
راديـو   كـرد در مـوقعي كـه    العاده دارد و يكي از ايرانيان كاظمين نقل مي فوق

بـوده، اضـافه بـر مردمـاني كـه در      ] ــي [مشغول نواختن موزيك ايرانـ تهران
خانه تجمع  ن جلوي درب قهوهديگر از عابرا] اي[سته بودند، عدهخانه نش قهوه

ها براي اسـتماع روي زمـين و در وسـط كوچـه نشسـته       نموده و حتي بعضي
بيشتر  موزيك ايراني را«كرد  بر همين اساس كارگزار ايراني توصيه مي» .بودند
  )92: همان( ».نمايند

با انحلال كميسيون راديو سازمان پرورش افكار و واگذاري امور راديو به 
كل انتشارات و تبليغات و رياست عيسـي صـديق اعلـم بـر آن، شـعر و       اداره

بـه اعتقـاد عيسـي    . موسيقي راديو از منظري ديگر مورد توجـه قـرار گرفـت   
وده شود، توجه مـردم بيشـتر جلـب    اگر بر بخش موسيقي ايراني افز«صديق، 

او درنظـر  » .خواهد شد و رغبت زيادي نسبت به راديو ابراز خواهنـد داشـت  
داشت ميان موسيقي ايراني راديو با ادبيات كهن پارسي پيونـد ايجـاد كنـد، از    

. با موسـيقي را درنظـر داشـت   مثنوي معنوي و  شاهنامهرو همراهي متن  همين
ها نيز مورد توجـه او   ها و قشقايي چون بختياري هاي بومي موسيقي البته شيوه

او  ).2/25/14كـد   -291آرشيو سازمان اسناد و كتابخانـه ملـي، شـماره    ( بود
هاي راديو ازجمله شـعر و موسـيقي    اي به عنوان مشي برنامه گانه حتي مواد نه

پرسـتي و   دوستي و مـيهن  شاه تقويت حس«آن تنظيم كرد كه بر مواردي چون 
آرشــيو مركــز اســناد ( .تأكيــد داشــت» مفــاخر ملــي و باســتاني كردنگوشــزد
  )236جمهوري، شماره  رياست

بـا مخالفـت ادارة موسـيقي كشـور      كل انتشارات و تبليغات اداره اقدامات
مخــالف «كــل مزبــور در موســيقي را  ايــن اداره مــداخلات اداره. مواجــه شــد

بـه  . دانسـت  مـي » نظمـي  شدن رشتة امور و بـي  موجب گسيخته«و » انتظامات
كـل   اعتقاد ادارة موسيقي، نوازندگان درجه دو با دستمزد هنگفت توسـط اداره 

 انتشارات و تبليغات استخدام شده بودند كه موجب اخلال در كار گرديده بود
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رسـد اخـتلاف دو    بـه نظـر مـي    ).164-165: 1379، ...اسنادي از تاريخچـه  (
. اآشنا بـه اصـول علمـي بـود    سازمان بر سر نوازندگان و خوانندگان سنتي و ن

خواني را به صـورت   خواني و مثنوي صديق اعلم درپي افرادي بود كه شاهنامه
آرشـيو سـازمان اسـناد و    ( خوانندگان قديمي در ايلات و عشـاير اجـرا كننـد   

در حالي كه سياست دولت در اين  ،)2/25/14كد  -291كتابخانه ملي، شماره 
ايـن رويـة عيسـي صـديق بعـدها      . بود باره بر اصول علمي هنرستان موسيقي

اي  مورد انتقاد عطاءاالله زاهد، مدير تماشاخانة تهران، نيز قرار گرفت و در نامه
پرستي و بـرانگيختن   در راديو ما تبليغات ميهن«: به خلف او، شيرواني، نوشت

گـويي  و در اين زمينه هيچ گفتآيد و  حس مردانگي به هيچ نحو به عمل نمي
اين مـرد افكـار خـوبي داشـت،     (مان تصدي آقاي دكتر صديق در ز. شود نمي

يـك بخـش   .) سوارخ دعا را گـم كـرده بـود   . آمد ولي كار را از راهش برنمي
در راديو گذاردند، ولي متأسفانه به مدلول مثلَ آنچـه كـرديم    شاهنامهخواندن 

مـثلاً يـك روز   . بـود ] اي[مطالعه غلط، آنچه نكرديم خطا، اين هم يك كار بي
خانه و خرابات آورده بودند با يـك   گويي را از قهوه دانم قصه ويشي يا نميدر

خواند، بدون اينكه معنـي خوانـدن خـود را     صداي انكري شاهنامه را غلط مي
  )554-555: 1379، ...اسنادي از تاريخچه( ».بفهمد

وزيـر، علـي منصـور،     سرانجام، كار به رئيس دولت ارجاع شد و نخسـت 
و در ر از همـين . الطـرفين فيصـله دهـد    به صورتي مرضـي  سعي كرد ماجرا را

 ـ    1320مـاه  اي به تاريخ سوم خرداد نامه ت بـه وزارت فرهنـگ از تصـميم هيئ
موسيقي راديو از نظر فني با ادارة ... «مركزي سازمان پرورش افكار نوشت كه 

كـل   موسيقي كشور و برنامة آن را ادارة نامبرده بـا همكـاري و مشـورت اداره   
. حالا هم بايد به همين ترتيـب عمـل شـود   . رات و تبليغات تنظيم نمايدانتشا

قدغن فرماييد ادارة موسيقي كشور در مسـائل راجعـه بـه موسـيقي راديـو از      
كل انتشارات و تبليغات همكاري نموده، موضـوعات مـالي و    هرجهت با اداره
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: انهم ـ( ».استخدامي را با نظر مشترك و با رعايت صرفة دولت فيصـله دهنـد  
168(  

ايـن اخـتلاف حتـي در دورة اشـغال     . ناپذير بود پايان اما اختلاف دو اداره
كل موسـيقي، در گزارشـي    دارهعلينقي وزيري، رئيس ا. كشور نيز ادامه داشت

كل انتشـارات و تبليغـات    به وزارت فرهنگ از اقدامات اداره 1321ماه  در دي
برنامـة  «اي تغييـرات در  ادارة متبوع خود بر» بدون مشورت و جلب موافقت«

الزحمـة نوازنـدگان،    مسائل مالي و تعويـق حـق  . شكايت كرد» موسيقي راديو
بـدون  «استخدام نوازنده بدون مشـورت بـا ايـن اداره و انتصـاب سرپرسـتي      

براي نوازندگان ازجمله مسائلي است كـه در  » اطلاعات فني راجع به موسيقي
در مقابـل،   ).185 -188 :همـان (زارش وزيـري بـدانها اشـاره شـده اسـت      گ

كل انتشارات و تبليغـات وزيـري را مـتهم بـه انحصـارطلبي و تخريـب        اداره
  :كرد موسيقي ملي مي

ايشان راديو را كه متعلق به ملتي است، حق اختصاصي و كلاس درس ... «
قـديم را از  (خصوصي خود تصور كردند و مرتب آنچه را كه خـود سـاختند   

. بـه گـوش مـردم كشـاندند    ) بـه جـايي نپذيرفتـه   بين برده و جديد هم آن را 
درصورتي كه اين خود يك تقليد و اقتبـاس خيلـي نـاقص اسـت از قطعـات      
موسيقي اروپايي و بالنتيجه هواخواهان قديم را بدبين و هواخواهان جديـد را  
هم از راديوي ايران متنفر نموده و اشخاص مستعد و اساتيد فن را هـم ماننـد   

انـد، چـون سـبك     باشيان كه در اروپـا تحصـيل كـرده    مين آقاي فرزانه و آقاي
دانستند، از كـار   آميختة آقاي وزيري را خلاف اصول علمي و موازين فني مي

  )189 -190: همان( »].است[بركنار نموده 
نوشـت،   كل انتشـارات و تبليغـات عليـه وزيـري مـي      اداره برخلاف آنچه

سيقي ايـران در ادارة موسـيقي   ترين نوازندگان و خوانندگان تاريخ مو برجسته
افرادي چون موسي معروفي، ابوالحسن صبا، . راديو به هنرمندي مشغول بودند

داود،  االله سماعي، عبدالحسين شهنازي، مرتضي محجـوبي، مرتضـي نـي    حبيب
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االله خالقي، مهدي بركشلي، جواد معروفي، قمرالملـوك وزيـرزاده، جـواد     روح
بـه  ... االله سـنجري و   تهرانـي، حشـمت   زاده، غلامحسـين بنـان، حسـين    بديع

وزيري پـنج   ).198-200: همان( اي خاص بخشيده بودند موسيقي راديو جلوه
در «االله خـالقي،   سال در اروپا با فن موسيقي علمي آشنا شده و بـه گفتـة روح  

با ورود استاد علينقـي وزيـري بـه موسـيقي ايـران تحـولي        1302اواخر سال 
او در توجه به موسـيقي علمـي،    )502-503: 1353 خالقي،( ».شود پديدار مي

نهاد و آنچه را كه بـا متـدهاي    تنها به تحصيل آكادميك در اين فن ارزش نمي
بـه طـوري كـه فـردي ماننـد سـيدجواد       . نهاد علمي همخواني داشت، ارج مي

گان و آهنگسازان زاده كه تحصيلات آكادميك موسيقي نداشت، از خوانند بديع
علـم، قـديم اسـت و بعـداً روي     «: چرا كه وزيري معتقد بود د؛او در راديو بو

  )292: 1383زاده،  بديع( ».كاغذ و كتاب آمده است
كـل موسـيقي كشـور بـه      كل انتشـارات و تبليغـات بـا اداره    اختلاف اداره

راديـو در روزهـاي هشـتم و نهـم     دانـان راديـو انجاميـد و     اعتصاب موسـيقي 
،  ...نادي از تاريخچـه اس ـ( سيقي ايراني داشتبند مو به طور نيم 1321ماه  بهمن
اي به  اين وضعيت موجب شد كه علينقي وزيري در نامه ).564- 565 : 1379

. وزير، دو پيشنهاد براي حل مشكل ارائـه دهـد   محمد سجادي، معاون نخست
كـل موسـيقي    پيشنهاد اول، واگذاري تمامي امور فني موسيقي راديـو بـه اداره  

كل  اداره وزيري براي جلوگيري از دخالت جة آن به نخستكشور و انتقال بود
كل در موسـيقي   پيشنهاد دوم هم عدم دخالت اين اداره انتشارات و تبليغات و

ــه اداره كــل انتشــارات و تبليغــات بــود و همكــاري   راديــو و واگــذاري آن ب
البتـه  . نوازندگان هم منوط به تمايل خود نوازندگان و خوانندگان گرديده بود

دانست كـه بـه اعتقـاد او موجـب      يري عمل به پيشنهاد دوم را ناصواب ميوز
  )193-194: همان( ».راديوي ايران شهرت بدي در موسيقي پيدا كند«شد  مي

زاهـد  . البته روش كار علينقي وزيري منتقداني چون عطاءاالله زاهد داشـت 
آقايان «ا كه بر اين اعتقاد بود كه موسيقي راديو به ورطة تكرار افتاده است، چر
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اند، يعني عمداً  اند اين كار را منحصر و تحت لاك و مهر خويش درآورده آمده
اند كه مردم موسيقي ايران را يكنواخت ديده و خسته شوند و نيـز   كاري كرده

بـه اعتقـاد زاهـد،     )553: همـان ( ».دنيا را هم از موسيقي لطيف ما بيزار كننـد 
: همـان ( اده كـرد و بـه آنـان ميـدان داد    بايستي از جوانان در اين عرصه اسـتف 

خوانندگان و نوازنـدگان راديـو بـه طـور     . ديگر بود يواقعيت چيز اما). 554
بـه  . كردند و هنوز امكانات ضبط در ايران وجود نداشـت  زنده برنامه اجرا مي

ي ضـبط صـفحه بـه    طوري كه در همـان دهـة بيسـت هنرمنـدان ايرانـي بـرا      
رو راديو با بردي كه داشت،  از همين ).48:1385ي، بخطي(رفتند  هندوستان مي

اوضاع سياسي كشور هـم در  . اندوزي باشد اي براي تجربه توانست عرصه نمي
ها و بـه تبـع آن مـديران     اي بود كه تغييرات پي در پي دولت آن سالها به گونه

كل انتشارات و تبليغات فرصـت و مجـالي بـراي رسـيدگي بـه دعـاوي        اداره
موسيقي راديو به تبع اوضـاع  . داد كل موسيقي كشور نمي و اداره متوليان راديو

  .سياسي كشور پاي در مسيري ديگر داشت

  شعر و موسيقي راديو پس از شهريور بيست

و خـروج رضاشـاه از كشـور، وضـعيتي اسـتثنايي در فضـاي        1320شهريور 
وضعيتي كـه بـا دورة اول مشـروطه     اجتماعي ايران به وجود آورد؛ –سي سيا

آزادي مطبوعات و احـزاب بزرگتـرين ويژگـي ايـن دوره     . ابل مقايسه استق
. هـاي سياسـي سـاخت    است كه اقشـار گونـاگون اجتمـاع را درگيـر فعاليـت     

ويژه حـزب تـوده    ههنرمندان و شاعران نيز با فعاليت در مطبوعات و احزاب ب
 كردن سياست از طريـق  عمومي. هاي خود پرداختند به اشاعة نظريات و آرمان

. گرفـت  شعر و موسيقي يكي از اقداماتي است كه توسط ايـن قشـر صـورت    
بـا صـاحب امتيـازي     توفيـق اشعار سياسي با ماية طنز، فراگير بود و روزنامـة  

بسـياري از  . محمدعلي توفيق پاتوقي بـراي ايـن دسـت شـاعران گشـته بـود      
تـوان   ميشاعران و نويسندگان توفيق بعدها به راديو راه يافتند كه از آن جمله 
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صـفا،   ، پرويـز خطيبـي، اسـماعيل نـواب    )سردبير روزنامه(به ابوالقاسم حالت 
   )62-63: 1378نواب صفا، ( .كريم فكور و مهدي سهيلي اشاره كرد

هايي است كه اين گـروه از هنرمنـدان بـا اجتمـاع      تئاتر هم ازجمله عرصه
عدي، تفكـري  هاي تئاتر س عبدالحسين نوشين و سالن. كردند ارتباط برقرار مي

اي از  رفـتن عـده  . و فردوسي در ايـن سـالها نـامي آشـنا بـراي مـردم بودنـد       
هـا   دانان راديو و اركستر سمفونيك موسيقي ايران به كافه نوازندگان و موسيقي

زاهـدي،  ( هرچند به اخـتلاف آنـان بـا خـالقي و وزيـري تعبيـر شـده اسـت        
ه اسـت و هنرمنـدان   له همـة آن نبـود  رسد اين مسـئ  ياما به نظر م ،)92:1369

. موســيقي هــم ماننــد دوستانشــان در تئــاتر و شــعر بــه درون اجتمــاع رفتنــد
 شـد  پردة تئاتر توسط برخي از هنرمندان اجرا مـي  هايي كه به عنوان پيش ترانه

تنها يك سرگرمي نبود، بلكـه نقـد وضـعيت سياسـي و       ،)88:1378احمدي، (
زده بـود و   ت ايـران چـپ  فضاي حاكم بر عرصـة هنـر و ادبيـا   . اجتماعي بود

اكثريت آنان در نخستين كنگرة شعرا و نويسندگان كه در خانة فرهنگي ايـران  
عضويت در حزب تـوده يـا   . برگزار شد، عضويت داشتند) وكس(و شوروي 

هـاي نزديـك بـه حـزب همچـون جمعيـت        سمپاتي با آن و همكاري با گروه
 ـ   ايراني طرفدار صلح ازجملـه شاخصـه   دان و اديبـان آن  هـاي اكثريـت هنرمن

الشعراي بهار از سران اين جمعيت بـود و همـو    روزگار است تا آنجا كه ملك
او در مراسـم  . بود كه رياست كنگرة شـعرا و نويسـندگان را برعهـده داشـت    

هنري كشـور اشـاره    –افتتاحيه كنگرة مذكور نيز بر جو غالب بر فضاي ادبي 
امروز اين نخستين بـار اسـت   از زمان سلطان محمود غزنوي تا «: كرد و گفت

نـواب صـفا،   ( ».شـوند  جـا جمـع مـي    كه چهارصد شاعر و نويسـنده در يـك  
69:1378(  

در مقابله با چنين فضايي، سياستگزاران فرهنگ رسمي نيز دريافته بودنـد  
تـرين   ها مهم ارتباط با توده. توان تأثيرگذار بود هاي قديم نمي با توسل به شيوه

راديـو بـه عنـوان بلنـدگوي     . گاري هنر و ادبيات استراز تأثيرگذاري و ماند
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بر . برداشتن در اين مسير داشت رسمي دولت و تبليغات، نياز به اصلاح و گام
در  ،كـل انتشـارات و تبليغـات    الدين غفاري، رئـيس اداره  اين اساس، اميرسهام
يكـي از بهتـرين   «: نوشـت  1321مـاه   وزيـر در پـنجم دي   نامة خود به نخست

پرسـتي و فضـايل اخلاقـي بـين      لاح روحيات افراد و ترويج مـيهن وسايل اص
ــي    ــي، اجتمــاعي، اخلاق ــوده، ســرود ملــي و ســرودهاي مختلــف وطن ] و[ت

هاست كه بدبختانه كشور ما از اين حيـث   سرودهاي مخصوص اعياد و جشن
زياد فقير است و از سرودهايي كه موجود و معمـول اسـت، منظـور حاصـل     

تواند از آنهـا   طالب و مضاميني است كه همه كس نميگردد، زيرا حاوي م نمي
استفاده كند، درصورتي كه مطالب يك سرود بايسـتي بـراي همـة طبقـات از     
كودك خردسال تا مردان كهنسال قابل فهم و اسـتفاده و در عـين حـال مـؤثر     
باشد و بنابراين، موضوع و حتي كلمات آن بايد با دقت بسيار تهيه و انتخـاب  

گذشـته از آن  «شد، به اعتقاد غفـاري،   اتي كه در راديو خوانده ميغزلي» .گردد
اديـو  هـاي ر  و تصـنيف » شود، مضاميني مفيد ندارد كه غالباً به غلط خوانده مي

بودنـد و از  » فاقـد موضـوع و هـدف   «بـودن   هم علاوه بر قـديمي و تكـراري  
ت اي را كه از لحاظ اخلاق و فضايل ملي از تصـنيف بـه دس ـ   نتيجه«رو  همين

جمهـوري، شـماره    آرشيو مركز اسـناد رياسـت  ( .در بر نداشتند» توان آورد مي
236(  

توسـط  » اي ايـران «ترين آهنـگ ايـن دوره، يعنـي سـرود      هرچند جاودانه
آمـدن  كار ديم موسيقي ساخته شد، امـا بـا روي  االله خالقي متعلق به نسل ق روح

شاعران چـپ  دولت قوام و تسلط حزب توده بر وزارت فرهنگ، هنرمندان و 
در ايـن زمـان   . كل انتشارات و تبليغات و به تبـع آن راديـو راه يافتنـد    به اداره

قطعاتي كـه اكثـراً    هاي سنتي در راديو باب شد؛ و قصه اجراي قطعات كمدي
رو در  از همـين  ).189:1378احمـدي،  ( شـد  توسط پرويز خطيبي نگاشته مـي 

 1326مـاه   ر هفـتم بهمـن  در برنامة راديـو كـه د  نخستين كميسيون تجديدنظر 
برگزار شد، تصانيف و قطعات فكاهي راديو ازجمله موضوعاتي بـود كـه بـه    
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كه مضامين آنها بايد كاري كرد «: در اين جلسه اظهار گرديد. آنها پرداخته شد
شدن ذهن توده شود و مفاسد را از بين ببرد، نـه آن كـه    وزين و باعث روشن

كد  -1190003آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي، شماره ( ».توليد فساد كند
134(  

ازجمله تحولاتي كـه در موسـيقي راديـو در ايـن دهـه رخ داد، موسـيقي       
سـه  «در هفته  راديو تبريـز . پيشگام بود راديو تبريزدر اين مورد، . مناطق است

داشت و نكتة مهم آن كه ساعات آن طـوري  » روز دستة اركستر نغمات محلي
استفاده از . نباشد» راديو تهرانمصادف با ساعات موسيقي «تنظيم شده بود كه 

 ن از ديگر اقدامات اين راديـو اسـت؛  السلطا خوانندة بنام آذري ابوالحسن اقبال
اين خواننده موجـب رضـايتمندي   » شهرت و معروفيت«اقدامي كه باتوجه به 

 ).145كـد   -همـان  همانجـا، ( شـد » اهالي تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجـان «
موسيقي نه تنها جنبة تفريح و سرگرمي كـه عـاملي سياسـي بـراي مقابلـه بـا       

شـان از طريـق فرقـة     هـا پـس از ناكـامي    اقدامات فرهنگي و سياسي شـوروي 
ها را جـذب   توانست توده موسيقي بهتر از هر عامل ديگري مي. دموكرات بود

ي از لحـاظ روانـي   موسـيق . كرده و آنـان را بـا دولـت مركـزي همنـوا سـازد      
تواند بيانگر احساس مشتركي از غـم و   انگيزد و مي احساسات انساني را برمي

همچنين از آنجايي كـه لـذت و فهـم موسـيقي     . شادي افراد يك اجتماع باشد
 آيـور  مـك گات و ( هاي هنر و ادبيات است تر از ديگر حوزه واسطه و آسان بي

. هاي مردمي بيشتر اسـت  در تودهرو كاركرد آن  از همين، )401:1384، لوئيس
رسـد چنـين ويژگـي و كـاركردي مـورد توجـه        بر ايـن اسـاس بـه نظـر مـي     

هـاي راديـو    بوده است، به طوري كه در هنگام برنامـه  راديو تبريزريزان  برنامه
به پخش موسيقي  راديو تبريزگرديد،  سري كه از آذربايجان شوروي پخش مي

آرشـيو سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي،      ( .كرد براي شنوندگان خود اقدام مي
  )145كد  -1190003شماره 
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درسة عالي موسـيقي  گرا شده بود و از ميراث م موسيقي در اين سالها توده
ميراثي كه هرچند از لحاظ علمـي متـدهاي غربـي را پذيرفتـه      دور افتاده بود؛

عي آن هـاي هنـري و اجتمـا    هاي ملي موسيقي ايراني و زمينه بود، اما به ريشه
هـا و   اي كـه در برنامـه   برخلاف رويـه  مرداد 28پس از كودتاي . وجه داشتت

قطعات نمايشي راديو اتخاذ شد، در موسيقي بـا دعـوت از اسـتادان ايـن فـن      
كـل   اي كـه اداره  در نامـه . سعي در بازگشت به ميـراث علينقـي وزيـري بـود    

االله زاهـدي   ضـل د فبه سـپهب  1333ماه  ارات و تبليغات به تاريخ هشتم ديانتش
چون لازم بود موسيقي ايرانـي  «: دادن موسيقي راديو خبر داد نوشت از سازمان

نظر اساتيد اين فن اداره شده و استادان قديمي كه اكنون از   تحت راديو تهران
نظـر و تعـاليم    اند، نوازندگان و خوانندگان راديو را تحت گيري كرده كار كناره

يراني در طريق علمي پيشرفت كرده و از انحراف خود قرار بدهند تا موسيقي ا
رئيس انجمن موسـيقي  (االله خالقي  بر اين اساس، از روح» .آن جلوگيري بشود

ــران ــار، حبيــب ، ركــن)اي ــدين مخت االله مشــيرهمايون شــهردار، سيدحســين  ال
طاهرزاده، محمد ايرانـي مجـرد، موسـي معروفـي، ابوالحسـن صـبا، نـورعلي        

اكبر شهنازي و جـواد معروفـي دعـوت شـد تـا       عليبرومند، مهدي بركشلي، 
در ايـن كميسـيون   . تشكيل دهند» شوراي ترويج موسيقي ملي«شورايي به نام 

) وزيـري  رئيس كـل دفتـر نخسـت   (علاوه بر هنرمندان مذكور، سرتيپ دادور 
، سرتيپ اشرفي، )نمايندة ادارة تعاون و انتشارات ارتش(سروان ناصر حسيني 

نيـز  ) مديركل وزارت كشور(و روحاني ) ادارة هنرهاي زيبا نمايندة(اميرجاهد 
در تركيب كميسيون به جـز هنرمنـدان، نماينـدگان دولـت از     . حضور داشتند

نيروهاي نظامي برگزيده شده بودند و نمايي از وضعيت كشور پـس از كودتـا   
نشـان از   ،عـلاوه بـر ايـن   . ها بر تمامي اركان كشـور اسـت   و حاكميت نظامي

بـه  . لت در امر موسيقي و حساسيت آن نسـبت بـه ايـن هنـر دارد    دخالت دو
طــوري كــه احكــام اعضــاي شــوراي عــالي تــرويج موســيقي ملــي توســط  

  .وزير صادر شد نخست
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كميسيون پس از شور و مذاكرات، اساسنامة شوراي ترويج موسيقي ملـي  
بـه منظـور بـالابردن سـطح     «در مادة اول اساسنامه آمـده بـود   . را تدوين كرد

سيقي ايراني و نظارت در اجراي برنامة موسيقي راديو هيأتي به نام شوراي مو
عالي موسيقي براي مدت دو سال مركب از هفت تـن از متخصصـين فـن بـا     

طبق مادة دوم، ايـن شـورا بـر شايسـتگي     » .شود اختيار تام مستقلاً تشكيل مي
موسـيقي  هـاي   گذاشت تا بتواننـد در برنامـه   نوازندگان و خوانندگان صحه مي

دعوت از آنان هـم بايسـتي بـه صـورت كتبـي و توسـط       . راديو شركت كنند
دسـتمزد نوازنـدگان و خواننـدگان    . شد كل انتشارات و تبليغات انجام مي اداره

االله  االله شـهردار، روح  پس از آن حبيب. هم در حوزة وظايف شورا قرار داشت
ي، موسي معروفـي و  اكبر شهناز خالقي، ابوالحسن صبا، حسين طاهرزاده، علي

. جواد معروفي به عضويت در شوراي عالي تـرويج موسـيقي انتخـاب شـدند    
همانجـا، شـماره   ( .االله شهردار به رياست شـورا برگزيـده شـد    همچنين حبيب

  )67/120/7كد  -293
سنامة شوراي عالي موسيقي توسـط هيئـت   چهل روز پس از تصويب اسا

االله مشـير همـايون شـهردار در     حبيـب ) 1344مـاه   چهارم ارديبهشت(وزيران 
آنچه در نامـة او بـه   . اي به وزارت كشور از حضور در شورا انصراف داد نامه

. كنـد  عنوان دلايل انصراف آمده، به خوبي وضعيت موسيقي راديو را تبيين مي
بـود كـه   » انضباطي در اين قسمت حكمفرما چنان بي«به اعتقاد مشير همايون، 

چـارة آن هـم   . انتشارات قـادر بـه اصـلاح آن نبـود     كل تبليغات و ديگر اداره
در بيـان مشـير همـايون موسـيقي     . كل بـود  جدايي موسيقي راديو از اين اداره

موسيقي راديـو پايتخـت كشـور كـه     «: راديو يك موسيقي مبتذل و بازاري بود
هاي ناموزون و اشعار مبتـذل و الفـاظ بـازاري     مادر ادبيات دنيا است با آهنگ

شـدن در   كردن جماعتي كـه بـه منظـور دعـوت     ست براي معروفآلتي شده ا
مجالس عروسي و استفادة مادي از اشتهار تصـنعي خـود در موسـيقي راديـو     

تأثير اين نيرنگ واقع   كنند و متأسفانه بعضي از بزرگان ما نيز تحت شركت مي
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وي در نهايـت  » .شنوند، موسيقي اسـت  اند آنچه از راديو مي شده و باور كرده
اش از شوراي عالي موسيقي، انتقال ايـن شـورا بـه     گيري وه بر اعلام كنارهعلا

شد تا در آنجـا بـراي موسـيقي راديـو      ادارة هنرهاي زيباي كشور را خواستار 
  .طرحي نو درانداخته شود

االله خالقي، ديگـر عضـو شـورا،     نامة مشير همايون شهردار با واكنش روح
اعضاي شورا از شهردار به جهـت عـدم   مندي ديگر  خالقي از گله. مواجه شد

ها خبـر   شدن تدريجي برنامه مشورت با آنان در اين اقدام نوشت و از مطلوب 
كل انتشارات و  خالقي در آن زمان از همراهي پرويز عدل، سرپرست اداره. داد

االله خالقي در آن زمان از  هرچند روح ).همانجا، همان( تبليغات، برخوردار بود
راديو سخن گفت و از همراهـي بـا مشـير همـايون اسـتنكاف       بهبود موسيقي

ورزيد، اما سالها بعد در هنگام نگارش سرگذشت موسيقي ايران با وي همنوا 
حـالا بـا اينكـه بايـد ترقـي      «: شد و از اصلاح آن اظهار نااميدي كرد و نوشت

 هاي كنوني آن شور و جذبـه  آهنگ: ايم كرده باشيم، مثل اينكه به انحطاط رفته
. تواند بخوانـد  را ندارد، اشعار هم دور از لطف و مفهوم است، كمتر كسي مي

كنـيم، امـا حيـف كـه      خوب راديو هست، هر وقت خواستيم پيچش را باز مي
شـنوم،   كس مي از زبان همه. تصور نكنيد گفتة من است. خواند اكثر خارج مي

انـد،   نيدهرويـه ش ـ  اما مثل اينكه متصديان اين دستگاه هـم از بـس آهنـگ بـي    
گوششــان خــارج شــده اســت و از كســي هــم كــه گوشــش درســت باشــد، 

نتيجه اين است كه من و شما هم بايـد ايـن صـداهاي    . كنند انديشي نمي چاره
خواهنـد   دانند عيـب از كجاسـت، همـه هـم مـي      همه مي. ناموزون را بشنويم
 علاقـه، يـا   يـا تنبلـيم و بـي   ... شود؟ پس چرا درست نمي. نواقص مرتفع شود

بار استادان موسيقي براي اصلاح  گويا دعوت هرچند يك» !اختيار ناتوانيم و بي
موسيقي راديو تبديل به يك رويه شده بود، چنانچه در ادامة مطلب، خالقي از 
: اين اقدام براي بار ديگر سخن به ميان آورده و اظهار اميـدواري كـرده اسـت   
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 ».جة عملي حاصـل شـود  مثل همة كارهاي اين كشور فقط حرف نباشد و نتي«
  )96-97 :1، ج1353  خالقي،(

ها بدان معنا نبود كه موسيقي راديو يكسره در دام ابتـذال   البته اين نااميدي
كـاروان شـعر و   و  ها گلهايي چون  بود، پس توليد برنامه اگر چنين. افتاده بود

  توان تعبير كرد؟ را به چه مي موسيقي
از  راديـو تهـران  راديو، شعر و موسيقي  نوري، گويندة باسابقةبه گفتة امير

بـه طـوري كـه تنهـا راديـو نيـروي هـوايي از        . ضوابط خاصي برخوردار بود
مصـاحبه  ( كـرد  بـازاري اسـتفاده مـي    پسند و به اصطلاح كوچـه  موسيقي عامه

هـا   هرچند بعدها با انقلاب سفيد و براي جـذب تـوده   ).نگارنده با امير نوري
راديـو  ون آفت، سوسن، پونه و گوگوش هم بـه  اي همچ پاي خوانندگان كافه

رسد راديو به عنـوان بلنـدگوي    به نظر مي ).259:1385خطيبي، (  باز شد ايران
شد كـه از   اي متوسل مي رژيم، در اين دوره براي جذب مخاطبان به هر وسيله

راديـو  . اي همنوا بودنـد  هايي بود كه با موسيقي كافه آن جمله همراهي با توده
پا در مسيري گذاشته بود كه مورد انتقاد همة آناني بود كه عمـري در پـاي آن   

اين سخن هوشنگ اميرفضلي، هنرپيشة راديو، خطـاب بـه   . ه بودندسپري كرد
: تواند دلالتي بـر ايـن وضـعيت باشـد     دوست و همكارش، پرويز خطيبي، مي

گويـا هنـر فقـط اختصـاص بـه      . اصلاً هنري وجود ندارد كه هنرمندي باشد«
هـاي جدابافتـه    جشن هنر شيراز دارد و آن دسته از هنرمندان كـه جـزو تافتـه   

هنر اسـت و پـارتي دارد،    هركس كه بي. اند در توليد راديو همه رئيس. هستند
دانـي پـس از    طور كه مي همان. زند آيد و خودش را جزو هنرمندان جا مي مي

هاي راديـويي بـود، بـين     كه يكي از بهترين برنامه شما و راديورفتن تو، برنامة 
هـا عبارتنـد    اين مغولبله، . اي را حتماً ديدهها  مغولفيلم . مهاجمين تقسيم شد

هـا را دراختيـار دارد و هـر كـار      كه هر هفته يكي از آن برنامه... و... از آقايان
اينهـا ديگـر بـا هنرپيشـه كـاري ندارنـد، چـون اصـلاً         . كند دلش خواست مي

اش حـرف اسـت و حـرف و     همه. اي وجود ندارد كه ما بازي كنيم نمايشنامه
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كنم سـبيل مسـئولان را    كه گمان ميموسيقي و حضور چندتا خوانندة بدصدا 
   ».شـود  ه مـي كنند و اين ميكروفن به سادگي دراختيارشـان قـرار داد   چرب مي

   )283-284: همان(

  هاي جاويدان پيرنيا گل

به طوري كه آمد، راديو با وجود انتقاداتي كه دربارة شعر و موسيقي آن وجود 
رات تاريخ موسيقي ايـران  هايي در اين حوزه دارد كه جزو افتخا داشت، برنامه
كـاروان شـعر و   و  ها گلهاي  توان به برنامه آن جمله مي از. شوند محسوب مي

نظـارت افـرادي چـون     كاروان شعر و موسـيقي در برنامة . اشاره كرد موسيقي
نظارتي كـه   سهيلي و پژمان بختياري وجود داشت؛مهدي اخوان ثالث، مهدي 

مصـاحبه  ( شـد  شـعر را موجـب مـي   خواني گويندگان راديو در عرصة  درست
توان آن را جـزو خـاطرة جمعـي     اي كه مي ديگر برنامه). نگارنده با امير نوري

اگـر  . كنندگي داود پيرنيا است با تهيه هـا  گلايرانيان از موسيقي دانست، برنامة 
نهادن كسوت سياسـت بـه نگـارش تـاريخ     خان مشيرالدوله با كنار يرزا حسنم

كردن منصب قضا با عشق بـه  فرزندش، داود، نيز با رهارداخت، ايران باستان پ
كردگـان   داود پيرنيـا از تحصـيل  . هنر موسيقي و ادبيات فارسي به راديو رفت

اكبـر داور بـه وزارت    حقوق در اروپـا بـود كـه بـا اصـلاحات قضـايي علـي       
در . دهنـدگان كـانون وكـلا اسـت     او از نخستين تشكيل. دادگستري راه يافت

وزيـري رسـيد و پـس از پايـان      ي قوام، به معاونت نخسـت وزير زمان نخست
نـواب صـفا،   ( تي راهي آذربايجـان شـد  فرقة دموكرات به سرپرستي هيئغائلة 

. را سـاخت  هـا  گـل اي به راديو آمد و برنامة  پيرنيا با چنين سابقه ).583:1378
برنامـه   كرد كه اين اي براي كودكان تهيه مي البته پيرنيا به جز اين برنامه، برنامه

محـور برنامـه هـم بيـژن     . شـد  توسط كودكان دبستاني اجرا مي 1335از سال 
اما آنچه پيرنيا را جاودانه سـاخت، برنامـة    ).586: همان( پيرنيا، فرزند او، بود

  .اوستهاي  گل
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اي كه ابتدا  برنامه االله معينيان تهيه شد؛ رياست نصرتدر زمان  ها گلبرنامة 
: همـان ( و فرح و نوازنـدگي سـرخوش آغـاز شـد    با صداي بان 1335در سال 

با هنرمندي ابوالحسن صبا، مرتضـي   ها گلسپس اولين برنامة آن با نام  ،)583
عـلاوه   ).49: 1378، هاي پايدار زمزمه( محجوبي و علي تجويدي اجرا گرديد

االله خالقي، حسـين يـاحقي، احمـد عبـادي،      بر اين سه تن، كلنل وزيري، روح
افرادي كه هركدام  كردند؛ عروفي با پيرنيا همكاري مياد ممهدي خالدي و جو
 دكلمة اشعار برنامه هم برعهدة صديقة رسولي. آور بودند در عالم موسيقي نام

شـد و بـه    با آن شناخته مي ها گلصدايي كه برنامة  با نام مستعار روشنك بود؛
. شـت با صداي روشنك چه رنـگ و بـويي دا  «گفتة پرويز خطيبي، اين برنامه 

پرور همراه بـا نـواي    و حالا از گلزار ادب چند شاخه گل جان: گفت وقتي مي
شود، هزاران تن از شيفتگان اين برنامه هركجا كـه   دلنشين ساز تقديم شما مي

پيوسته دلت شاد : كردند و آخرين كلام روشنك اين بود كه بودند، سكوت مي
  )309:1385خطيبي، ( »...و لبت خندان باد

ت و گوينـده ملـزم بـه    دكلمه و خواندن شعر سبك خاصي داش ـ پيرنيا در
 هـا  گـل اي كه موجب دوام و بقـاي روشـنك در برنامـة     نكته رعايت آن بود؛

همچنين پيرنيا در موسـيقي برنامـه، از   ). مصاحبه نگارنده با امير نوري( گرديد
  )309:1385خطيبي، ( .مند بود االله مشير همايون شهردار بهره نظارت حبيب

. اهميت دارد، زمان اجرا و پخـش آن اسـت   ها گلاما آنچه درمورد برنامة 
كه محمدرضاشاه را به پادشاهي مسـتبد شـرقي    استآغاز روندي  1335سال 

پيـر  . اي و مـذهبي او سـركوب شـده بودنـد     مخالفان ملـي، تـوده  . تبديل كرد
سـاز و  االله رشـيدي، آهنگ  امين. گذراند دوران تبعيد را مي) مصدق(احمدآبادي 

دادن جامعـه   هاي رژيـم در سـوق   در راستاي سياسترا  ها گلخواننده، برنامة 
او حتـي بـا   . داند مرداد مي 28مĤبي پس از كودتاي  به سمت عرفان و درويش

را از سـوي   هـا  گـل استناد به سخن يكي از دوستانش، بودجه و هزينة برنامة 
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  .گرفته اسـت  امه قرار مياختيار راديو و مجريان برن داند كه در شركت نفت مي
  )111-112: 1381رشيدي، (

در آن شرايط خـاص تهيـه شـده، امـا سـخن       ها گلبا وجود اينكه برنامة 
ويژه اگر به سابقة روابط او با پيرنيا  هب. رشيدي چندان مقرون به صواب نيست

توان به انگيـزة قضـاوت او درخصـوص برنامـة      نيز توجه شود، تاحدودي مي
همچنـين دربـارة سـوق دادن جامعـه بـه سـمت عرفـان و         1.پـي بـرد   هـا  گل

مĤبي، اين ويژگي موسيقي ايراني مربوط به آن دوره نبوده و ريشـه در   درويش
گوينـد   مـي «: به گفتـة ابوالحسـن صـبا   . تاريخ ايران و سرگذشت ايرانيان دارد

اگـر  . انگيز جاي آن گذاشت موسيقي ايراني مغموم است و بايد موسيقي نشاط
انگيز تهيه شود كـه ريشـه و مبنـاي آن از موسـيقي ايرانـي آب       نشاط موسيقي

توان موسيقي ايراني نام نهـاد و اگـر مبنـاي موسـيقي      نخورد، ديگر آن را نمي
. توان از آن موسيقي بشاش و خنـدان بـه وجـود آورد    مغموم باشد، چطور مي

شـئون  اين مغموميت در كلية . روحية ايراني مغموم بوده و هنوز مغموم است
و تمام اشعار و موسيقي ما موجود و نهفته است، به عبـارت ديگـر تراوشـات    

يادنامـه ابوالحسـن   (» .داريـم  ناخواه ابراز مـي  كه خواه دروني و قلبي ما است 
  )156-157: 1376، صبا

اگر هم انتظار شعر و موسيقي حماسي و اعتراضي است، چنين موسيقي و 
بـه   هـا  گلاما آنچه برنامة . ان داشتشعري در فرهنگ غيررسمي اجتماع جري

فرهنگ موسيقي ايراني عرضه كرد، بهترين آوازها با صداهايي همچـون بنـان،   
بـه  . باشـد  مي... اديب خوانساري، عبدالعلي وزيري، اكبر گلپايگاني، مرضيه و 

همـان بازگشـت بـه خويشـتني بـود كـه        هـا  گـل اعتقاد احسان نراقي، برنامة 
                                                 

. حسنه نبوده اسـت كند كه چندان  رشيدي به دو نمونه از برخوردش با داود پيرنيا اشاره مي. 1

  109-110نك رشيدي، صص
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 .شان آشنا كرد و آشتي داد ادبيات و موسيقي بومي و ملي هاي ايراني را با توده
)مصاحبه نگارنده با احسان نراقي(





 

  

  

  

  

  ضمائم

  1ضميمة 

 ]جعفـر [فرمان دفتر سياسي كميتة مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي به مير
اقـداماتي  «باقروف، صدر كميتة مركزي حزب كمونيسـت آذربايجـان، درمـورد    

طلب در آذربايجان جنوبي و ديگر ايـالات   جهت سازماندهي يك جنبش جدايي
  »شمالي ايران

  1324تير  15/  1945ژوئيه  6
  فوق محرمانه

  به رفيق باقروف
و ديگـر   طلب در آذربايجان جنوبي اقداماتي جهت سازماندهي يك جنبش جدايي

  ايالات شمال ايران؛
خودمختـار ملـي    (Oblast)شروع اقدامات تداركاتي درجهت تشكيل يك ناحيـة  

  .شود آذربايجاني با اختيارات گسترده در چارچوب دولت ايران توصيه مي
از ايـن  [» حزب دموكراتيك آذربايجان«يك حزب دموكراتيك در آذربايجان به نام 

طلب در آذربايجـان   با هدف رهبري جنبش جدايي ]»فرقة دموكرات آذربايجان«پس 
  .)جنوبي تأسيس كنيد
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تأسيس حزب دموكراتيك آذربايجان جنوبي بايد با يـك تجديـد سـازمان توأمـان     
طلـب از تمـامي     بخش آذربايجاني حزب تودة ايران و جذب هواداران جنبش جدايي

  .اقشار مردم بدان صورت گيرد
طلب كه  براي جذب آنها در يك جنبش جداييدر ميان كردهاي ساكن شمال ايران 

  .يك ناحية خودمختار ملي كرد را تشكيل دهد، اقدامات مناسب صورت دهيد
ــا    ــه همــاهنگي فعاليتهايشــان ب يــك گــروه از فعــالان مســئول را در تبريــز كــه ب
سركنسولگري اتحاد جماهير شوروي در تبريز موظف باشند، بـراي هـدايت جنـبش    

سرپرستي كلي اين گروه بـا بـاقروف و يعقوبـف واگـذار     . طلب تشكيل دهيد جدايي
  .شود مي

تهيه و تدارك اقدامات اوليه براي برگزاري انتخابات دورة پانزدهم مجلـس ايـران،   
طلب براساس شـعارهاي ذيـل بـه     تضمين انتخاب هواداران جنبش جدايي ]با هدف[

  .حزب كمونيست آذربايجان سپرده شود) باقروف و ابراهيموف(كميتة مركزي 
واگذاري زمين از اراضي خالصه و املاك بزرگ اربابي به دهقانان و اعطـاي  ) الف

  .اعتبارهاي درازمدت مالي به دهقانان
ز طريق اعـاده و توسـعة كـار در مؤسسـات و همچنـين      بردن بيكاري ا ازميان) ب
  .هاي احداث راه و ديگر طرحهاي فوايد عامه برنامه
  .بهبود مؤسسات رفاه عمومي در شهرها و آبرساني عمومي) پ
  بهبود بهداشت عمومي) ت
  ج محلييدرصد از مالياتهاي دولتي به حوا 50اختصاص حداقل ) ث
و عشاير؛ افتتـاح مـدارس و انتشـار كتـب و     هاي ملي  حقوق برابر براي اقليت) ج

هاي آذربايجاني، كردي، ارمني و آشـوري؛ سـير مراحـل دادرسـي و      روزنامه به زبان
 –هاي بومي؛ تأسيس نظـام اداري محلـي    مكاتبات رسمي در نهادهاي محلي به زبان

با استفاده از عناصـر ملـي محلـي؛ تشـكيل انجمنهـاي       - ازجمله ژاندارمري و پليس
  .نهادهاي خودگردان محلي ]و[اي، محلي و شهري  منطقه
  بهبود اساسي در روابط ايران و شوروي) چ
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تأسيس گروههاي رزمي مسلح به سلاحهاي ساخت خارج جهت حوايج دفاعي  .1
  .طلب جدايي  فعالين تشكيلات دموكراتيك و حزبي جنبش ]و[اهالي هوادار شوروي 

  .همراه با رفيق باقروف احاله شود بولگانين ]نيكولاي[اعمال اين مورد به رفيق  .2
يك انجمن براي مناسبات فرهنگي ميان ايران و جمهوري شوروي آذربايجان با  .3

  .هدف تقويت اقدامات فرهنگي و تبليغاتي در آذربايجان جنوبي تأسيس كنيد
انجمـن دوسـتان   «طلـب تأسـيس يـك     ها بـه جنـبش جـدايي    براي جذب توده .4

ا شعباتي در تمام مناطق آذربايجان جنوبي و گـيلان  را در تبريز ب» آذربايجان شوروي
  .دانيم لازم مي

تدارك انتشار يك نشرية مصور در باكو براي توزيع در ايـران و همچنـين سـه     .5
نشرية جديد در آذربايجان جنوبي بـه كميتـة مركـزي حـزب كمونيسـت آذربايجـان       

  .شوروي محول گردد
خواسته شود تا سه دسـتگاه چـاپ    ]يودين[ ]بنگاه انتشارات دولتي[ OGIZاز  .6

ونيست آذربايجـان شـوروي جهـت    برداري كميتة مركزي حزب كم مسطح براي بهره
براي فرقة دموكرات آذربايجان  (tipografskaya baza)آوردن امكانات چاپي  فراهم

  .جنوبي، ارائه كند
رفيـق آناسـتاز   ( ]كميسارياي خلق بـراي تجـارت خـارجي   [ناركوم و نشتورگ  .7

به تأمين كاغذ خوب جهت چاپ نشرية مصـور در بـاكو و همچنـين سـه     ) نميكويا
  .متعهد گردد –نسخه  30000با حداقل تيراژ  –روزنامة جديد در آذربايجان جنوبي 

جمهوري شوروي آذربايجـان   (NKVD)به كميسارياي خلق براي امور داخلي  .8
جهت بـه اجـرا    اجازه داده شود كه تحت نظارت رفيق باقروف براي تردد افرادي كه

  .درآوردن اين اقدامات بايد به ايران اعزام شوند، مجوز لازم صادر شود
تداركات [طلب در آذربايجان جنوبي و همچنين  براي تأمين مالي نهضت جدايي .9

در انتخابات دورة پانزدهم مجلس ايران، يك صندوق ويـژه بـه اعتبـار يـك      ]شركت
در كميتـة مركـزي حـزب     –ومـان  بـراي تبـديل بـه ت    –ميليون روبـل ارز خـارجي   

  .كمونيست شوروي تأسيس شود
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  1945ژوئيه  6
  دفتر سياسي حزب كمونيست اتحاد شوروي

هـاي اجتمـاعي جمهـوري     مأخذ آرشيو دولتي بـراي احـزاب سياسـي و جنـبش    [
  fl, op.89. d.90, 11, 4-5 ,(GAPPOD, AZR)]آذربايجان، باكو 

  
*** 

  2ضميمة 

شوروي درمـورد اقـداماتي كـه بايـد جهـت اجـراي       هاي محرمانة  دستورالعمل
  .مأموريت ويژه در سراسر آذربايجان جنوبي و ايالات شمالي ايران اعمال شود

  1324تير  23/  1945ژوئيه  14
  كاملاً محرمانه

اقداماتي براي اجراي مأموريت ويژه در سراسر آذربايجان جنـوبي و ايـالات شـمال    
  ايران؛

  :دموكرات آذربايجانموضوع تأسيس فرقة ) الف
. وري و كامبخش به باكو براي مذاكره فوراً سـازماندهي شـود   وسايل سفر پيشه. 1

باتوجه به نتايج اين مذاكرات، تأمين وسايل سفر پادگان، صدر كميتـه ايـالتي حـزب    
  .توده در آذربايجان، به باكو درنظر گرفته شود

 [Na Mestakh]ديگر نقاط و ) تبريز(هاي مؤسس در مركز  براي تأسيس كميته. 2
ــان    ــوكرات از مي ــان عناصــر واقعــي دم ــداهايي را از مي ــاه كاندي ــك م در عــرض ي
روشنفكران، تجار طبقة متوسط، زمينداران كوچك و متوسط و روحانيون در احـزاب  

هـاي   دموكراتيك مختلف و همچنين از ميان غيرحزبيهـا انتخـاب كـرده و بـه كميتـه     
تشكيل يك كميتة مؤسس در تبريز كـه  . وارد كنيد مؤسس فرقة دموكرات آذربايجان

خاور نـو،   ]مانند[از طريق انتشار يك فراخوان از طريق نشريات دموكراتيك موجود 



  183ضمائم      

 

آژير، جودت و غيره، خواهان تأسيس يك حزب دموكراتيك آذربايجـان شـده و بـه    
 .نشر جزواتي اقدام خواهد كرد، در اولويت نخست قرار دارد

هاي آغازگر در ديگر نقاط به حمايـت از آن در جرايـد    خوان، گروهبا انتشار فرا. 3
ترين سازمانهاي حزب تـوده و ديگـر سـازمانها و عوامـل      سخن گفته و از ميان فعال

 .هاي فرقة دموكرات آذربايجان را تشكيل خواهند داد دموكراتيك كميته

يـز، تأسـيس   هاي مؤسس فرقة دموكرات آذربايجان در تبر پس از استقرار كميته. 4
هاي محلي فرقة دمـوكرات آذربايجـان در شـهرهاي ذيـل از اولويـت نخسـت        كميته

اردبيل، رضاييه، خوي، ميانه، زنجان، مراغه، مرند، مهاباد، ماكو، قـزوين،  : خواهد بود
 .، گرگان و مشهد]شاهي[رشت، پهلوي، ساري، 

يتة مؤسس مركزي هاي اين شهرها نمايندگاني را از كم براي سازماندهي كميته     
اعزام داريد، به صـورتي مـنظم واكنشـهاي مثبـت و دعـوت بـه عضـويت در فرقـة         

  .دموكرات آذربايجان را در جرايد دموكراتيك منتشر كنيد
يك نماينـدگي مطبوعـاتي در كميتـة مؤسـس     » صداي آذربايجان«تحت عنوان . 5

 .فرقة دموكرات آذربايجان در تبريز تأسيس كنيد

 .يس برنامه و منشور كميتة مؤسس تبريز را سازماندهي كنيدنو تدوين پيش. 6

  :تضمين انتخاب نمايندگان انتخابات دورة پانزدهم مجلس) ب
كنيم، براي  با نمايندگاني كه آنها را در انتخابات اين دوره از مجلس حمايت مي. 1

مذاكره در باب معرفي آنها براي شركت در مجلـس پـانزدهم، بـه شـرط حمايـت از      
 .رهاي فرقة دموكرات آذربايجان وارد مذاكره شويدشعا

براي معرفي نامزدهاي نمايندگي مجلس از ميـان عناصـر دمـوكراتي كـه بـراي      . 2
 .اجراي شعارهاي فرقة دموكرات آذربايجان مبارزه خواهند كرد، اقدام كنيد

 ]اين[بررسي مجدد فهرست نمايندگان پيشنهادشده از سوي سفارت با توجه به . 3
 .يف جديدوظا

سازماندهي تبليغ گستردة كانديداهاي منتخب براي مجلس در جرايد و تمـاس  . 4
 .دهندگان و ملاقات آنها با رأي
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 [razgon]هـــا، تظـــاهرات، اعتصـــابها، و انحـــلال  حمايـــت از گردهمـــايي. 5
اي كه با مـا منافـات دارنـد بـا هـدف تضـمين منـافع مـا در          هاي انتخاباتي كميسيون
 .انتخابات

شده از سوي محافل ارتجـاعي   در خلال تداركات انتخاباتي، كانديداهاي معرفي. 6
كننـد، از   را كه به نحوي فعالانه برضد كانديداهاي جنـبش دموكراتيـك فعاليـت مـي    

 .هاي انتخاباتي شمال ايران حذف و اخراج كنيد حوزه

 .طرح شود [Vlasti]خواست جايگزيني رؤساي مرتجع از نهادهاي محلي . 7

  :»انجمن دوستان آذربايجان شوروي«تأسيس ) پ
از نماينـدگاني كـه در   » انجمن دوستان آذربايجان شوروي«درمورد سازماندهي . 1

جمهوري شوروي آذربايجان شـركت   ]تأسيس[جنبش يادبود بيست و پنجمين سال 
 .كردند، استفاده شود

بـراي   ]حزبي[هاي ما، فرماندهي نظامي و اعضاي فعال  از كارمندان كنسولگري. 2
 .تشكيل انجمن استفاده شود

در تبريز بايد تدوين منشـور  » انجمن دوستان آذربايجان شوروي«گروه مؤسس . 3
 .دار گردد انجمن را عهده

بـه  » انجمن دوستان آذربايجـان شـوروي  «تر مردم به  براي جلب هرچه گسترده. 4
و هنري آذربايجان صورتي منظم از جرايد براي بيان دستاوردهاي اقتصادي، فرهنگي 

شوروي و دوستي تاريخي خلقهاي آذربايجان جنوبي و خلقهاي آذربايجان شـوروي  
 .برداري شود بهره

  :طلب سازماندهي جنبش جدايي) ت
طلـب در جهـت تأسـيس يـك منطقـة       دادن به يك جنبش جدايي براي شكل. 1   

 .رده اقدام شوديك منطقة خودمختار كرد با اختيارات گست ]و[خودمختار آذربايجاني 

گرگان، مازندران و خراسان براسـاس مسـائل محلـي و بـويژه      ]گيلان،[در ايالات 
  :طلب ايجاد شود ، جنبشهاي جدايي]موارد ذيل[
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فراهم آوردن خدمات رفاهي و اجتمـاعي و در شـهرهاي رشـت    : در ايالت گيلان
ي ايـن  درصد از كل مالياتهاي مأخوذه در محـل بـرا   5پهلوي اختصاص حداقل  ]و[

  .منظور
آموزش زبان بومي تركمني در مـدارس، جـايگزيني تركمنهـا در    : در ايالت گرگان

درصد از كـل مالياتهـاي    50مؤسسات محلي، ژاندارمري و پليس، اختصاص حداقل 
مأخوذه در محل براي خدمات رفاهي و آسايشي و بهداشتي در گنبدكاووس، گرگان 

  .و بندر شاه
  :ساندر ايالات مازندران و خرا

  .اعادة املاكي كه رضاشاه گرفته بود به مالكان جزء و متوسط. 1
درصـد از مالياتهـاي مـأخوذه در محـل بـراي خـدمات        50اختصاص حـداقل  . 2

 .عمومي و رفاهي و بهداشت شهرهاي ساري، شاهي، مشهد و قوچان نو

طلب در ايالات فـوق بـه انعكـاس     علاوه براي شكل دادن به يك جنبش جدايي به
  .هايي در سطوح محلي اقدام شود ن خواستهچني

خواست اصلاحات ارضي نه فقط در آذربايجان جنوبي كه در نواحي شمال ايالات 
  .ايران نيز مطرح گردد

  :تشكيل انجمنها) ت
هاي مؤسس فرقة دموكرات آذربايجان همزمان با اقـدامات   پس از استقرار كميته. 1

پانزدهم مجلس، بـا اسـتفاده از شـوق انتخابـاتي     لازم جهت انتخاب نمايندگان دورة 
  .مردم، اقداماتي براي تشكيل انجمنها صورت گيرد

  سازماندهي ارگانهاي مطبوعاتي) ج
هـاي   براي سازماندهي اقدامات تبليغاتي از طريق مطبوعات، علاوه بـر روزنامـه  . 1

 ـ      موجود چاپخانه د هايي در شهرهاي رشـت، رضـاييه و مهابـاد بـراي نشـريات جدي
  .تأسيس شود

  ]امضاهاي ناخوانا[
*** 
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  3ضميمة 

  راديـو نهضـت   «الاسلام والمسلمين سيدمحمود دعايي دربارة  وگو با حجت گفت
  »روحانيت در ايران                                 

كننـدة راديـو نهضـت     با سيد محمود دعايي، مجري و تهيـه  1386در دوم آبان ماه 
توان به جـز   دعايي را مي. اين راديو به گفت و گو نشستم روحانيت در ايران، دربارة

مدت كوتاهي كه اولين سفير جمهوري اسلامي ايران در بغـداد بـوده، فعـال عرصـة     
هرچند كـه شـش دوره نماينـدگي مجلـس شـوراي اسـلامي را در       . فرهنگ دانست

ة كشـور،  ترين روزنام تا به امروز مديريت قديمي 1359كارنامة خود دارد، اما از سال 
و  راديـو بغـداد  هـا و خـاطرات او دربـارة     آگاهي. ، را برعهده داشته استاطلاعات

قيمـت اسـت و بـه نـوعي بخشـي از       نظير و ذي برنامة نهضت روحانيت در ايران بي
  .گيرد هاي مخالفان رژيم پهلوي در خارج از كشور را در بر مي فعاليت

 ـ  زمينه آقا، در ابتدا درمورد پيش حاج - هـاي راديـو نهضـت     راي برنامـه هـاي اج
 .روحانيت توضيح دهيد

راديـو  در رابطه با برنامة نهضت روحانيت در ايـران كـه از   . االله الرحمن الرحيم بسم

هـاي   شد، بايد بگويم معمولاً كشورهاي مختلـف عـلاوه بـر برنامـه     پخش مي بغداد
 ـ هـاي جهـت   سـري برنامـه   رسمي راديويي و تلويزيوني خودشان، يك د كـه  دار دارن

هاي خودشان را براي همسايگانشان كـه مـورد توجهشـان هسـت، يـا       اهداف برنامه
هـايي وجـود داشـته     هايي كه ممكن است در رابطه با آنها حساسيت كشورها و ملت
در ايران هم اين مسئله سابقه داشته است، تداوم دارد و منطقـاً  . كنند باشد، پخش مي

ايـد منويـات و اهـداف    رب داريـم، طبيعتـاً ب  ما همسايگان ع. بايد وجود داشته باشد
غير از اعراب، كساني . طور كه دلخواهمان است، به گوش آنها برسانيم خودمان را آن

. دانند و به دلايلي مايلند و يا ما علاقه داريم كه منويات ما را بشـنوند  كه فارسي نمي
آلماني و فرانسه است و  بينيم كه عمدتاً انگليسي، هايي را تدارك مي بر اين مبنا برنامه

در شـرايط بحرانـي ايـن    . بستگي به ميزان حساسيت و اهميتـي دارد كـه مـا داريـم    
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ميان رژيم سابق حاكم بر ايران و رژيـم بعثـي   . شود تر دنبال مي ها خيلي جدي برنامه
سـري ارتباطـات تـوأم بـا تشـنج و در شـرايط بحرانـي خـاص          حاكم بر عراق يـك 

هـاي تبليغـاتي بـه عنـوان      سري برنامه كرد يك يجاب ميوجود داشت كه ا ]مسائلي[
  .جنگ سرد دنبال شود

اي برخـوردار بـود و بخـش عربـي       نيز از اهميت ويـژه  راديو بغداد بخش فارسي
كه در اهواز و آبادان يك موج راديويي و حتي تلويزيوني عربي وجـود   راديو ايران

هـاي   هاي خارج از ايران بود تا خود عـرب  داشت، عمدتاً با هدف تنوير افكار عرب
هـاي   بـه هـر حـال بـه زبـان     . هاي كردي و تركي هم بود برنامه ].و خوزستان[اهواز 

رنامة بلوچي داشته باشند كـه  ها هم در مقابل سعي داشتند ب حتي عراقي. مختلف بود
منتها در ايـن مـورد ايـن حساسـيت     . نسبت به اقوام بلوچ ايران تبليغاتي داشته باشند

طلبي آنها  چون اگر به استقلال. هاي پاكستان هم ملاحظه شوند وجود داشت كه بلوچ
ايي ه ـ يا مـثلاً كردهـا داعيـه   . كردند شد، طبيعتاً با پاكستان مسئله پيدا مي دامن زده مي

  .داشتند و براي تحريك آنها، كردهاي خودشان و كردهاي تركيه هم تأثيرپذير بودند
زبـاني   هـا، كارمنـدان فارسـي    در ابتدا خـود عراقـي  . متفاوت بود هاي فارسي برنامه

كردند، امـا خيلـي    كردند و مطالبي را ترجمه مي هايي را اجرا مي داشتند كه آنها برنامه
كردند، نه ادبيـات آن   گوش مي ]به اين راديو[هايي كه از ايران  ايراني. كشش نداشت

از . دادنـد  شـد، اعتقـاد و اهميتـي مـي     پسنديدند و نه به مطالبي كه عرضـه مـي   را مي
هـا و ايجـاد جـذابيت بيشـتر، سـعي كردنـد از        رو براي پربارشدن ايـن برنامـه   همين
هاي سرشناسي كه وجود داشتند و مخالف ايـران بودنـد، دعـوت كننـد و بـه       ايراني

هايشان را دراختيار آنها بگذارنـد كـه ايـن مسـائل را      اصطلاح وقت وسيعي از برنامه
در قدم اول از تيمور . به اين ترتيب آنها به اپوزيسيون ايراني روي آوردند. ننددنبال ك

ؤسـس   اولـين م . تيمور بختيار يك عنصر ناراضي بانفوذي بـود . بختيار دعوت كردند
همچنـين  . ساواك در ايران بود و در بخشي از عشاير غيرتمنـد ايرانـي نفـوذ داشـت    

خـودش از  . درون حاكميت ايران داشتاي از  هاي ويژه سري اطلاعات و آگاهي يك
پسرعموي ثريا، همسـر شـاه، بـود و يـك آدم متنفـذي      . هاي برجستة رژيم بود مهره
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در . بـرد  او با رژيم شاه درافتاده بود و در خارج از ايران بـه سـر مـي   . شد شناخته مي
شود و رژيـم   دستگير مي –گويا به دليل حمل سلاح غيرمجاز  –بيروت در ماجرايي 

در . اصرار داشت كه او را به عنوان مجرم سياسي از دولت لبنـان تحويـل بگيـرد   شاه 
خود صدام شخصاً دخالت . ها وارد ماجرا شدند  آستانة تحويل به ايران بود كه عراقي

كرد و به دليل حاكميت اعراب در لبنان و اعمال نفوذ موفق شد بختيار را آزاد كـرده  
مصطفي بارزاني به عنـوان مهـرة برجسـتة مخـالف     در آن زمان ملا. و به عراق بياورد

ها درصدد بودند از بختيار بـه عنـوان مهـرة مشـابه      رژيم عراق در ايران بود و عراقي
رو او را بـه عـراق آورده، امكانـات دراختيـار وي گذاشـته و       از همـين . استفاده كنند

بـه ايـن   كرد  طلبي او هم ايجاب مي خواهي و جاه هاي مقام خصلت. تحريكش كردند
  .ها تن بدهد خواسته

  صدام در آن زمان چه سمتي داشت؟ -
وزير و  مقامي بين نخست. نفر دوم حاكميت عراق و فرد قدرتمند حكومت بعث بود

  .جمهور بود رئيس
بختيار در عراق يك جبهة آزاديبخش تشكيل داد و از تمـام نيروهـاي اپوزيسـيون    

، از كنفدراسيون و از جبهة ملـي آن  از حزب توده. ايراني خارج از كشور دعوت كرد
هايش ضرورتاً لازم بود از روحانيت  طبيعتاً براي توفيق بيشتر برنامه. زمان دعوت كرد
بوسي علمـاي   يك روز براي ملاقات و دست. خميني هم استفاده كند به پيشوايي امام

تـي  آنها هم اهمي. رسيد خدمت آقاي خويي و آقاي شاهرودي . نجف به اين شهر آمد
اما وقتي به بيت امام آمد، ايشان اجازه نـداده و فرمودنـد   . دادند كه راهش ندهند نمي

منـزل  «اي به امام نوشت كه  او هم ناراحت شد و نامه. مصلحت نيست. او را نياوريد
تواننـد خـدمت    ها هـم مـي   ها و مسيحي كليمي. علما و مراجع به روي كفار باز است

امـام براسـاس اسـتدلالي كـه     » سـلمانم، چـرا نيـايم؟   حال من كه م. علماي ما برسند
اي كه به آقايان خويي و شـاهرودي داشـت،    حتي در مراجعه. داشتند، او را نپذيرفتند

  .وجوهات هم برده بود، منتها امام راهش نداد
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االله سيدابوالحسن اصفهاني با حوزة نجف  گويا تيمور بختيار از طريق بيت آيت -
  د؟ارتباط برقرار كرده بو

هاي ايراني بود و در عراق سـاكن   بله، بختيار يك رابط روحاني داشت كه از ناراضي
االله  اين فرد، سيدموسي اصفهاني بود كه نوة مرحوم آيت. منتها عنصر بدنامي بود. بود

فرزند سيدحسن بود كه در صف نماز جماعـت توسـط   . سيدابوالحسن اصفهاني بود
اين آقاموسي اصفهاني، عنصر . ه شهادت رسيدبا كارد ب) شيخ علي اردهالي(شخصي 

سـري اخـتلاس كـرده و     يـك . او نمايندة سابق مجلس شوراي ملي بـود . بدنامي بود
از ايران فرار كرده . از همين رو تحت تعقيب بود. مشكلات مالي به وجود آورده بود

ختيـار  اي در ا كرد و مهـره  در دانشگاه بصره و بغداد تدريس مي. و به عراق آمده بود
معروف بود يك استاد ناراضي ماركسيسـت در دانشـگاه   . شد رژيم صدام شناخته مي

با سيدموسـي هماهنـگ   . ها درصدد بودند او را سر به نيست كنند بصره بود كه بعثي
ما به عنوان مأموران رژيـم ايـران بـراي    . كنند كه در يك مسيري با او همراه شود مي

هـايي كـه    كنند و آن استاد را با همـاهنگي  را هم مي اين كار. كشيم ترور تو، او را مي
او را بـه  . زننـد  يـك تيـري هـم بـه سيدموسـي مـي      . رسـانند  كرده بودند، به قتل مي

زاده  االله بيمارستان برده و جنجال راه انداختند كه عوامل رژيم ايران قصد داشتند آيـت 
 ـ    . موسي اصفهاني را بكشند ه و مسـئلة آن  يـك جريـان تبليغـاتي وسـيعي راه انداخت

خب روحاني هم بـود و از  . آقا موسي يك چنين آدمي بود. خدا را پايمال كردند بنده
بختيـار بـا   . اي بـود  شـده  يك خانوادة سرشناس روحاني و خودش هـم آدم شـناخته  

سوابقي كه از ايران با او داشت، با وي همراه شد و او كارگزار امور روحانيت تيمور 
آمد و همة دوستاني كه در نجف بودنـد، از ايـن مـرد     بدش ميامام از او . بختيار شد

ايـن  . اثرگذار باشد راديو بغداد بنابراين نتوانسته بود در بخش فارسي. نفرت داشتند
امـام هـم از آن طـرف،    . بودنش بـود  اش و به دليل آلوده و وابسته هم به دليل بدنامي

شد خدمت امام برسد، آن هـم بـه   البته بختيار يك روز موفق . بختيار را نپذيرفته بود
. استاندار وقت كربلا، شبيب مالكي، از امام وقـت ملاقـات خواسـت   . صورت سرزده

خواسـتند كـه    ها بود، اگر مسئولين عراقـي وقـت مـي    معمولاً امام چون مهمان عراقي
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شبيب مالكي به دفتر امام زنگ . پذيرفت اي داشتند، ايشان مي تذكري بدهند يا توصيه
آقا هم به تصور اينكه پيغامي از طـرف مسـئولين   . خواهم خدمت آقا برسم زد كه مي

امـام هـم در   . شبيب مالكي كه آمد، بختيار را هم با خود آورد. دارد، وقت تعيين كرد
  .شده قرار گرفت مقابل يك عمل انجام

  ماجراي برنامة راديو نهضت روحانيت از كجا آغاز شد؟ -
ها به مـا پيغـام    گفت عراقي –خدا رحمتش كند  –آقا مصطفي  يك روز مرحوم حاج

هايي داشته باشيد، تبليغاتي در ارتباط با اهـدافتان   اند كه اگر شما مطالبي و برنامه داده
خطاب به ملت ايران داشـته باشـيد، مـا آمـادگي داريـم ايـن امكـان را دراختيارتـان         

اي شما را اعلام كنـد  ه اگر شما كسي را داريد كه بيايد از طرف شما برنامه. بگذاريم
هاي امام و مطالب مربـوط   فرمودند اگر شما آمادگي داريد كه اعلاميه ].معرفي كنيد[

به ايشان، جريان مبارزات روحانيت و نهضت را منعكس كنيد، اين زمينه وجود دارد 
خواست امـام هـم بدانـد، ولـي بعـد       آقا مصطفي ابتدا مي حاج. كه شما به آنجا برويد

تواند عمل خوبي باشد كـه اگـر    مي. گيرد نند، تبعاتش دامن ايشان را ميگفت اگر بدا
كنند و اگر عمل بدي باشد، بهتر است امام از اول ندانند كه اگر يك  بشنوند، قبول مي

  .و حق هم داشت. دانستم موقع مورد اعتراض واقع شد، بگويند نمي
بعـد از اينكـه   . كـرديم  به هر حال بدون اطلاع امام قبول كرديم و برنامـه را اجـرا  

ها اعتراضاتي شد، امام پرسيدند قضـيه چيسـت؟    انعكاس پيدا كرد و از طرف بعضي
چنيني شده بـود و مـا لازم دانسـتيم     يك پيشنهاد اين: آقا مصطفي به ايشان گفت حاج

موسي اصفهاني نرود بگويد يا گوينـدگان بعثـي   . مطالب خودمان را خودمان بگوييم
هـا   امام برنامـه . را گفتيم ]دعايي[ما هم فلاني . طرف خودمان باشداز . عراقي نگويند
خـدمت  . نوشتيم، كپي داشـتيم  هاي چند ماه را مي ما هم از قبل برنامه. را خواسته بود

ســري توصــيه و  اي كردنــد و يــك امــام داديــم و ايشــان در يكــي دو روز ملاحظــه
. هايتان سعي كنيد راست بگوييد در برنامه. گفتند اولاً دروغ نگوييد. توضيحات دادند

هـا را شـما بگوييـد،     قدر مفاسد و نقاط ضعف دارند كه اگر همـان واقعيـت   اينها اين
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وقتي شما منطق . دوم اينكه، فحاشي نكنيد. سعي كنيد حقيقت را بگوييد. كافي است
. بعـد هـم دعـا كردنـد    ... . و استدلال داريد، دليلي ندارد كه بگوييد جلاد و فـلان و 

  .ها را پسنديدند و ما هم ادامه داديم امهبرن

  ها چه بود؟ محور برنامه -
يعني سير حركت روحانيـت  . گذاشتيم نهضت روحانيت در ايرانما عنوان برنامه را 

اهـداف امـام،   . طبيعتاً محورش پيشواي نهضت، امـام، بـود  . در ايران را شروع كرديم
كرديم و با يـك تحليـل خيلـي روشـن،      هاي امام را ذكر مي هاي امام و اعلاميه برنامه

. رسـيد  هـايي مـي   در كنارش هم اخبار و گزارش. كرديم ها را تهيه مي اهداف و برنامه
شـدند،   افرادي كه شكنجه مـي . شد شان ذكر مي شدند، اسامي افرادي كه بازداشت مي

ها، محاكمـات و دفاعيـات افـراد سياسـي نقـل       بازجويي. شد هاشان گفته مي شكنجه
بين بيست دقيقـه  . شد يك برنامة موفق بسيار خوبي بود كه هميشه پخش مي .شد مي

 ]فارسـي [آن موقع برنامـة  . به ما اختصاص داشت راديو بغدادساعت از وقت  تا نيم
ساعت به ما اختصـاص داده   از آن دو ساعت، نيم. حدود دو ساعت بود راديو بغداد

  .بودند

  اختصاص داشت؟بقية اوقات به چه كسان و گروههايي  -
. كردنـد  اش تحليل بود و گروههاي سياسي ديگري هم بودند كه برنامه اجرا مـي  بقيه

هاي چـپ   عباس صابري از ماركسيست. گروه فلسطين به رهبري حسين رياحي بود
عربشاهي از اعضاي حزب توده بود كه در آن موقع . گروههاي جبهة ملي بودند. بود

دقايقي هم موسي اصفهاني بـود كـه   . حزب توده نبود كارگزار بختيار بود و به عنوان
به دليل ارائة مطالب مستند  نهضت روحانيت منتها برنامة. براي خودش برنامه داشت

چون من را شـناخته بودنـد و    -اش  بودن مجري كرد و شناخته و دقيقي كه عرضه مي
امـه جايگـاه   برن -آقا مصطفي هسـتم  فهميده بودند كه مورد تأييد امام و مرحوم حاج

. يعني به عنوان يك برنامة جذاب و پرشنونده موردتوجه بـود . اش را پيدا كرد واقعي
وقـت  . به همين دليل ما هم در ارائة مطالب، اختيارات و امكانـات بيشـتري داشـتيم   
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توانسـتيم بگـوييم، البتـه بـا خـط       هر چيزي را مـي . توانستيم داشته باشيم بيشتري مي
تا اينكه در يك مقطعي بختيار به تحريك موسـي  . گذاشتند ميها  قرمزهايي كه عراقي

اصفهاني آمد و مدعي شد اين راديو بايد سخنگوي جبهة آزاديبخشي باشـد كـه مـن    
يعنـي هـر   . هايشان را اجرا كنند آقايان هم بايد تحت اين عنوان برنامه. ام تشكيل داده

آرم . بهـة آزاديـبخش اسـت   كند، عضو ج اي را اجرا مي كسي كه در اين راديو، برنامه
را برداريد، بگذاريم صداي جبهة آزاديبخش ملـت ايـران    راديو بغدادبخش فارسي 

مـن اولـين كسـي بـودم كـه      . اينكه شد، ما قبـول نكـرديم  . به رهبري تيمسار بختيار
خـداها پناهنـده بودنـد و     گروههاي ديگر هـم بودنـد، ولـي آن بنـده    . مقاومت كردم

  موقعيـت . حاني بودم، در نجف بودم و در خدمت امام بودمحالا من رو. ترسيدند مي
هاي ديگر پناهنده و ناگزير از تبعيـت   گروه فلسطين، صابري و طيف. ما متفاوت بود

البته مقاومتي هم نكردند . وقتي ما مقاومت كرديم، آنها خيلي خوشحال شدند. بودند
. قطـع شـد   ]نهضت روحانيت[حدود دوسه ماه برنامة . هايشان را ادامه دادند و برنامه

يـادم هسـت موسـي    . راديـو بغـداد  شده، مورداعتماد و بانفوذ  آن هم بخش شناخته
 –اي  در يك نامـه . آقا مصطفي برايم پيغام فرستاد توسط حاج. اصفهاني به نجف آمد
برگـرد و اگـر   ! زنـي  تـو از پشـت خنجـر مـي    «نوشـته بـود    –هنوز كاغذش را دارم 

مـن بـه   » .دهيم كنيم و تحويل ايران مي نوان خائن دستگير ميبرنگردي، ما تو را به ع
به ايشان بفرماييد اگر بنا بود ما تسليم شويم، در همـان ايـران   : آقا مصطفي گفتم حاج

كسـي كـه از رژيـم شـاه     . قدر آوارگي و بدبختي نكشـيم  شديم كه اين تسليم شاه مي
ر نيسـتيم زيـر پـرچم    مـا حاض ـ . ترسد نترسيده، از موسي اصفهاني و تيمش هم نمي

دهـيم كـه مسـتقلاً بـراي خودمـان       در صورتي برنامه را ادامه مي. بختيار حرف بزنيم
با امـام  . آقا مصطفي هم پسنديد حاج. مستقل» نهضت روحانيت در ايرانِ«باشد، يعني 

تـا اينكـه وقتـي    » .اگر خوفي نداريد، اشـكالي نـدارد  «: مشورت كرديم، امام فرمودند
از  راديـو بغـداد   گيرد، تسـليم شـد كـه بخـش فارسـي      نمي ]كارش[بختيار ديد كه 

  .هاي او يك موج مستقل زدند براي برنامه. هاي او مستقل باشد برنامه
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  هاي راديو بغداد نبود؟ ديگر جزء برنامه -
كردند، منتها عنـوانش، عنـوان    آنها پخش مي. گرفت كمك مي راديو بغداد نه، البته از

البته من يـك ريسـك   . هايمان را ادامه داديم و موفق بوديم امهما هم برن. مستقلي بود
مجدداً شروع كـردم، يـك توضـيحي     ]بعد از توقف[بزرگي كردم؛ در اولين شبي كه 

بـه نـوعي فهمانـدم چـون     . به شنوندگان دادم كه چرا ايـن ايـام ادامـه نـداده بـوديم     
الآن كـه  . ذا متوقف شدخواستند استقلال ما را سلب كنند و ما به آن تن نداديم، ل مي

به نوعي افشاي بختيـار  . دهيم برداري مستقلانه است، ما برنامه را ادامه مي امكان بهره
از عوامل رژيـم شـاه بـوده و حـالا     . طلبي او هم مثل رژيم شاه است را كردم كه جاه

  .خواهد جاي او بنشيند و فرقي با او ندارد مي

  اسم هم آورديد؟ -
نذري هم كـردم  . ريسك بزرگي بود. البته ريسك كردم. شن بودبه نوعي كه كاملاً رو

داشـتند و   ها را تا دو هفته نگاه مي خوشبختانه نفهميدند، چون نوار برنامه. كه نفهمند
  .كردند بعد پاك مي

هاي بختيار و موسي اصفهاني هم در كنار برنامة نهضت روحانيت بود، منتها  برنامه
آنچه ما داشتيم، مطالبي بـود كـه   . البش ارزش داشتنه شنوندة دقيقي داشت و نه مط

هايش مستقيماً در نجـف بـا مرحـوم     خيلي از خبرها و تحليل. شد از ايران تنظيم مي
خود امام مطلع بودند و اشـرافي بـر آن    ].شد تنظيم مي[آقا مصطفي و خود امام  حاج

يـن برنامـه نگـران    لذا رژيم شاه از ا. شد سنجيده و مستند و اصولي دنبال مي. داشتند
به عنوان صداي روحانيت خيلي ارزش داشت و در مجادلات . بود و وحشت داشت

كردنـد،   سياسي كه ايران و عراق با هم داشتند، گاهي بر سر اختلافاتشان مذاكره مـي 
هـاي   خواهيد مذاكره كنيد، برنامه كردند، اين بود اگر مي ها مي اولين تأكيدي كه ايراني

مذاكراتشـان  . كردند اينها موقتاً شش هفت ماه برنامه را قطع مي. كنيد تبليغاتي را قطع
  .كردند رسيدند، دوباره شروع مي دادند و وقتي به نتيجه نمي را انجام مي
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شـد تـا    البته گاهي دو ماه، سه ماه قطع مي. ها تا هفت سال تداوم داشت اين برنامه
اي كه ديگر اختلافات به اوج خودش  كننده اينكه در يك مقطع بسيار حساس و تعيين

رسيده بود، اينها حاضر بودند هر نوع امكانـاتي را دراختيـار مخـالفين بگذارنـد و از     
. شده بود كه ساعات بيشتري را دراختيار داشته باشيد ايران هم به ما پيشنهاد ]داخل[

 صداي روحانيت مبارز ايـران وج مستقلي را دراختيار گرفتيم و بر اين اساس يك م
در ايران جـزء بخـش فارسـي     نهضت روحانيت تا آن موقع برنامة. را تأسيس كرديم

اي صـد . دقيقـه يـك مـوج مسـتقل گـرفتيم      45بود، بعد از آن حـدود   راديو بغداد

خيلي شاداب بود و يادم هست يك مارشي براي آن انتخـاب   روحانيت مبارز ايران
يـك  . در زمان عبدالناصر ساخته بود راديو مصركرده بوديم كه مارش جنگي بود كه 

اوج . سرودهاي فلسطيني را به فارسي دوبلـه كـرديم  . اي بود دهنده مارش خيلي تكان
صـداي ايشـان را   . از اين راديـو پخـش كـرديم   تبليغات دكتر شريعتي بود، آثار او را 

صـداي   .نوارهاي امام را در اختيارمان گذاشته بودنـد، پخـش كـرديم   . پخش كرديم

العاده و نشـاطي ايجـاد كـرده     در داخل كشور يك جاذبة فوق روحانيت مبارز ايران
ايـن مسـئله   . كـرديم  ساله هم به كارمان آمد و خيلي قوي اجرا مي تجربة چندين. بود

دو رژيم در الجزاير بـه تفـاهم   . دامه داشت تا وقتي كه توافق الجزاير صورت گرفتا
  .هاي تبليغاتي عليه هم را متوقف كردند رسيدند و طبيعتاً فعاليت

  به غير از شما، چه كساني در اين راديو فعاليت داشتند؟ -
و در  نهضـت روحانيـت در ايـران   در بخـش  . به عنـوان گوينـده، تنهـا مـن بـودم     

اما مطالب . ، فقط من مجري و سخنگو بودمصداي روحانيت مبارز ايرانهاي  شبخ
خدا رحمت كند مرحوم آقاي محمد . كردند را افراد زيادي بودند كه از ايران تهيه مي

از نظر گـزارش و خبـر بـا    . كرد منتظري يكي از كساني بود كه بيشترين تغذيه را مي
بعـد مرحـوم حـاج    . گفت دقيقي را مي گروههاي مختلف سياسي مرتبط بود و اخبار

او هـم سـازماندهي    - اش در قـم بـود   قبل از شهادت اخوي -احمدآقا در ايران بود 
هاي صاحب قلم و مطمئن مطالب خـوبي را تهيـه    سري شخصيت كرده بود و از يك
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هـا كمـك    گفت آقاسيد محمد خـاتمي هـم در ايـن برنامـه     كرد كه يادم است مي مي
ت در يك مقطعي خود من يك سمپاتي و گرايشـي بـه سـازمان    به هر صور. كند مي

مجاهدين خلق آن موقـع پيـدا كـرده بـودم، طبيعتـاً خيلـي از مطالـب آنهـا را مثـل          
. كـردم  ها و زندگينامة شهدايشان را در اين برنامـه مـنعكس مـي    دفاعياتشان در زندان

ز مطالب و اخبـار از  كنندة بسياري ا اش من بودم، اما تهيه برنامة موفقي بود كه مجري
ايـن كـار هـم از    . فرسـتادند  ايران بود و دوستاني بودند كه تهيه كرده و مـي  ]داخل[

  .گرفت طريق كويت يا اروپا انجام مي

  كردند؟ در خود عراق چه كساني با شما همكاري مي -
كرد، يعني به آن معنا بـه كسـي اطـلاع     در داخل عراق كسي به آن معنا همكاري نمي

هـا مطلـع    مرحوم املايي از برنامـه . اي بود برنامة اختصاصي خيلي ويژه. ديمنداده بو
البتـه  . كرد مرحوم محمد منتظري كه به عراق آمد، با هم بوديم و يك كمكي مي. بود

دوستان ديگري هم بودند كه مطلع بودند، منتها در سطحي نبودند كه چيزي بنويسند 
  .يكي دو تا مطلب نوشت ]پور[ميدر يكي دو مقطع آقاي محتش. يا تهيه كنند

دولت عراق به جز امكانات و تجهيزات فني، كمك مالي هم بـه ايـن برنامـه     -
  كرد؟ مي

ها در واگذاري امكانـات و   عراقي. ال دقيقي كرديد و لازم است اين را بدانيدشما سؤ
فـي  مثلاً به گروههاي مختل. گيري از امكاناتشان آمادگي زيادي داشتند تشويق به بهره
از جبهـة ملـي دوم،   . آمدند؛ از كنفدراسـيون نماينـدگاني آمـده بودنـد     كه از اروپا مي

دولـت  [. هايشان آمده بودند، از ايران كساني آمده و پناهنده شـده بودنـد   ماركسيست
. داد به اينها خانه، ماشين، حقوق ماهيانه و امكانات استوديويي و راديويي مـي  ]عراق

هاي متفاوت و متعدد، نوارهاي مختلـف دراختيـار    با ضبطمثلاً يك استوديوي كامل 
آنهـا هـم   . دادنـد  به تعداد افراد آن گروهها خانه، ماشين و امكانـات مـي  . گذاشتند مي

تنهـا گروهـي كـه    . كردند براي اينكه از اين امكانات بهره بگيرند، يك تيم معرفي مي
م علتش اين بـود كـه مـن    آن ه. اي از اين امكانات نكرد، روحانيت بود هيچ استفاده
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رفـتم بغـداد و در اسـتوديوي     مـي . كـردم  ها را نوشته و آماده مي خودم شخصاً برنامه
. كردنـد  شـده را سـر سـاعت معـين پخـش مـي       برنامة ضبط. كردم خودشان ضبط مي

در . بـرديم، حرمـت بيشـتري داشـتيم     بنابراين به دليل اينكه از امكاناتشان بهـره نمـي  
مت كنيم، مقاومت كرده و هيچ هراسي نداشتيم كـه منفعـت   ومقا مواقعي كه لازم بود

. دادنـد  را از دست بدهيم جز امكان تبليغي كه طبيعتاً آنها بيش از ما به آن اهميت مي
هـاي   من در حجرة مدرسة مرحوم سيد كه به عنوان طلبه در آنجا اتاق داشتم، از نيمه

رفتم حرم، زيـارت   خواندم، مي مي سحر نمازم را. نوشتم ها را مي شب تا سحر برنامه
ساعت از آفتاب گذشته، بغداد  تقريباً سر آفتاب يا نيم. شدم كردم و روانة بغداد مي مي

نصف نـان بـا يـك     - هايي كه آنجا بود عدسي -همانجا يك صبحانة معمولي . بودم
كـردم، دو   برنامه را ضبط مـي . رفتم استوديو كردم و مي كاسه عدسي گرفته صرف مي

آمدم و سوار ماشين معمـولي   ه ساعت آنجا بودم، دومرتبه پيش از ظهر به گاراژ ميس
غيبـت مـن را   . كـردم  شدم و به نجف آمده و در نماز امام شـركت مـي   بوس مي ميني

. شد و ضرورتي هم نداشت كه با ماشين و اسكورت و راننده باشد كسي متوجه نمي
مناعت طبع، بزرگواري و با حفظ كرامت  به اين شيوه، خيلي مستقلانه و مغرورانه، با

  .ها را ادامه داديم و عزت روحانيت، برنامه

آيا داشتن برنامه در راديـو  . كرد االله حكيم از راديو اهواز حمايت مي گويا آيت -
  نظر نشده بود؟  بغداد توسط ياران امام موجب كدورت و اختلاف

ايـن  . حمايـت بكنـد   راديو اهوازهاي  اين طور نبود كه شخص آقاي حكيم از برنامه
طبيعي بود به دليلي مقاومتي كه مرحوم آقاي حكيم در مقابل رژيـم عـراق داشـت و    

ها با ايشان داشتند و نفوذي كه ايشـان بـين جامعـة شـيعيان عـراق       مخالفتي كه بعثي
. برداري كند خواست از شخصيت ايشان بهره و كلاً رژيم شاه مي راديو اهوازداشت، 

گفـت و اگـر    برداري از شخصيت ايشان هم اين بود كه خبر مظلوميت او را مـي  بهره
هـا   اي داشتند، اين بيانيه اگر دوستان ايشان هم بيانيه. كرد اي داشت، منتقل مي اعلاميه
راديـو  ي حكيم ارتباطي بـا مجريـان   منتها به آن معنا نبود كه شخص آقا. شد نقل مي



  197ضمائم      

 

او يك شخصيت برجسته، مستقل و مورد اعتماد و بانفوذي بود كه . داشته باشد اهواز
  .كردند پخش مي راديو اهوازاخبار و مطالب مربوط به ايشان را در 

  
*** 

  4ضميمة 

  وگو با احسان نراقي خويشتن؛ از تئوري تا عمل در گفت بازگشت به         
پـردازان   شناس و مشاور ارشـد سـابق يونسـكو، از نظريـه     سان نراقي، جامعهدكتر اح

دادن  او علاوه بر سوق. به خويشتن است گرايي يا به اصطلاح خودش بازگشت بومي
هـا و مقـالات    مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي به اين سو، در اين زمينه كتـاب 

ترين بازماندة اين نظريه  ان برجستهتو او را مي. فراواني به رشتة تحرير درآورده است
اش بـه   بـراين اسـاس، نراقـي بـا توجـه بـه نزديكـي       . در دوران رژيم پهلوي دانست

نظر در اين باره است و اين كه چرا ترين فرد براي اظهار فرح شايسته محمدرضاشاه و
. پردازان رژيم پهلوي پيروز شـد  گفتمان مخالفان رژيم در اين حوزه بر گفتمان نظريه

اش بـه بحـث    با احسان نراقـي در خانـه   1386آذرماه  23با اين نيت در عصر جمعة 
  .پرداختيم

گرايي يا به اصطلاح شما بازگشت به خويشتن در چه   استاد، اين وضعيت بومي -
  شرايطي و در واكنش به چه وضعيتي ايجاد شد؟
كه ما بـه آنهـا    گروهي هم بودند. من ديدم كه شاه خيلي مايل به تقليد از آمريكا بود

. اين يك فرار از خود بـود . ها معروف بودند گفتيم و به ماساچوستي ماساچوستي مي
يكـي   .ام هاي متعـددم سـه گـروه را باعـث ايـن فـرار از خـود دانسـته         من در بحث

سـتايي را رواج دادنـد و يـك مقـداري مـا را از       هـا غـرب  اين. ام ها را گفتـه  فراماسون
ستايي آنها جنبة دموكراسي و آزادي هم بود،  كه در غرب گو اين. خودمان دور كردند

عامل ديگر فـرار  . ولي چون به لژ اسكاتلند وصل بود، يك ابهام غيرايراني در آن بود
حزب توده هم افكار ماركسيستي و تمايل به روش شوروي . از خود، حزب توده بود
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سـومين  . انسـتند د ها خودشان را مجري يك سياسـت غيرايرانـي، مـي    اي توده. داشت
مـا  : مثلاً من به خداداد فرمانفرماييان گفتم. منش بودند هاي آمريكايي گروه تكنوكرات

. قرار شد تمام كرده و به ما بگوييـد . برنامة سوم را در مؤسسه بحث و بررسي كرديم
ام كـه   دهم، براي اين كه به نمايندة اقتصادي سفارت آمريكـا داده  من حالا نمي: گفت

نمايندة اقتصـادي  . يعني چه: گفتم. دهم گر خواند و تصويب كرد، انتشار ميا. بخواند
اين تمسك بـه   ؟سفارت آمريكا چه صلاحيتي دارد كه دربارة برنامة ايران حرف بزند

اي از مديران سازمان برنامه وجـود داشـت و بـر آن دو جنبـه      گري در عده  آمريكايي
د كرده و بگويم بايد فرهنـگ خودمـان   خواستم اين جريانات را نق من مي. اضافه شد

اين را براي اولين بار در كتابهاي غربـت  . را عزيز بشماريم و آن را محور قرار بدهيم
 .غرب، آنچه خود داشت و طمع خام گفتم

گرايي و بعضاً عضويت آنها در  گرايي سابقة چپ  نكتة مهم درمورد فعالان بومي -
 حزب توده است؟

همچنـين انجـوي در   . اش ضعيف بوده اسـت  هنگ ايرانيخانلري چپش نسبت به فر
اكثـر جوانـان دنيـا تـا سـن بيسـت       . جواني تحت تأثير بوده و زود بيرون آمده است

بنده در بيست سالگي با كمونيسم سمپاتي پيدا كـردم و در  . سالگي تحت تأثير بودند
دم كـه در  سالگي وقتي در ميدان بهارستان سربازان روس را با تانك و اسلحه دي 21

هـا   كه در ايرانـي (زنند زنده باد كافتارادزه  پشت سرشان رهبران حزب توده فرياد مي
معاون وزارت خارجة روسية شـوروي كـه بـراي گـرفتن     ) معروف به كفتر دزده بود

بستگي به اين دارد كه فرد در چـه  . امتياز نفت به ايران آمده بود، براي هميشه بريدم
 .گر زير سي ساله بوده، طبيعي استا. سني از چپ برگشته است

حمايت رژيم از اين بازگشت به خويشتن بر چه مبنايي بود تا آنجا كه ساواك  -
 كرد؟ ها در تهران مصور استقبال مي از چاپ مقالات ماساچوستي

رژيم پهلوي اصلاً به فرهنـگ اعتنـاي واقعـي    . اين در رژيم گذشته عموميت نداشت
هـا   خواستند به تقليد از غربـي  دادند، مي هايي مي نمايش اگر در تئاتر رودكي. نداشت
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البته از فرهنگ ملي هم بيگانه نبود، ولي اعتقاد هم نبـود كـه   . اپرايي هم داشته باشند
او . كند، بايد بـه فرهنگمـان بپـردازيم    در دنياي امروزه كه دارد ما را جذب و بلع مي

 .د عملي فكري نداشتها را دنبال كند، يعني كاربر خواست آمريكايي مي

چرا كه بـه اعتقـاد او   . شاه در نفي دموكراسي غربي و اخذ تكنولوژي آن بود -
 .ايران بايستي دموكراسي سازگار با فرهنگ بومي داشته باشد

ايـن از  . سـوادي بـود   يك آدم مستبد كـم . كرد آمد، نفي مي شاه از هرچه كه بدش مي
حتـي شـاه   . شـوند  ند، فرعون مـي ها است، همين كه فرصت پيدا كن خصايص شرقي

بـراي سـاختن خودمـان در دنيـاي     . شود آورد، مستبد مي اسماعيل هم كه شيعه را مي
 .امروز بايد ضداستبدادي عمل كنيم

 .شد در حزب رستاخيز هم شعارهايي در تقبيح غرب داده مي -

شه اندي. متكي به تفكر نبود. يك چيز ناقصي بود. خواست شاه را خدا بكند حزب مي
جذب افكار شوهرش نشده بود، ولـي  . اش متوجه فرهنگ ايراني بود زن بيچاره. نبود
اگر شاه جلو كارهاي فـرح و قطبـي را   . توانست زياد در محيط اثري داشته باشد نمي

اهل مبـارزه  . اش نبود كه از روي ضعفش بود گرفت، از روي عقيده در تلويزيون نمي
آن . گذاشـت بكنـد   كـرد كـه مـي    نامربوطي مياز اين طرف هم اشرف كارهاي . نبود

كـرد، بـراي مـا     هركاري آمريكا مي. ساخت، عشق به آمريكا بود چيزي كه شاه را مي
اصولاً از لحاظ فرهنگي بينش فرهنگي نداشت، من . شان خوب بود به جز دموكراسي

كـه   ايـن سـو و آن سـوي زمـان     كـردم بـه نـام    اي در تلويزيون اجرا مي يك برنامه
فـرح  . ها به مدت يك سـاعت بـود   شب شنبه. اش عليرضا ميبدي بود رسمي ندةگردان

ها را راجع به آيندة ايـران و چـه    آوردم كه اين حرف گفت من عمداً وليعهد را مي مي
نشسـت   آمد مـي  شاه مي: كرد؟ گفت شاه چه مي: گفتم. مدلي را بايد برگزينيم، بشنود

گـاهي يـك   . زد ورده بودند، ورق مـي هاي خارجي را كه برايش آ مجلات و روزنامه
: گفـت  شد و مـي  دقيقه بلند مي 25، 20ولي معمولاً بعد از . كرد گوشه نگاهي هم مي

حقيقـت را بگوييـد، ايـن حركـت     : بـه او گفـتم  . تـان  شما هم با اين روشـنفكربازي 
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آن كـه ركـن اصـلي را    : زدم؟ گفت هاي نسبتاً تندي مي هايي نبود كه من حرف وقت
  .داد رفت و گوش نمي شد مي يداشت، پا م

دلش ايران قدرتمند با نيروي هوايي، نيروي دريايي، نيـروي  . اين مطابق دلش نبود
 .خواست، براي اين كه به حد آمريكا برسيم نظامي و برتري مالي مي

 توان گفت موضع شاه در مقابل غرب دلدادگي و رميدگي بود؟ مي -

. چون به فرهنگ غرب هم وارد نشده بـود  كرد، از آزادي و دموكراسي غرب فرار مي
دكتر قاسم غني نوشـته يـك روز حسـين    . شد هايي مي هايي در او وسوسه يك وقت

سـيدمحمد قزوينـي،   . رفتيم آنجـا . حضرت است اي با حضور اعلي علاء گفت جلسه
اي يـك بـار دور    شما هفته: شاه گفت. دكتر رضازاده شفق و سيدنصراالله تقوي بودند

خـواهم بـه عنـوان يـك      من مـي . يد و در مورد تاريخ ايران بحث كنيدهم جمع بشو
راجع به اميركبيـر  : خواهيد بكنيم؟ گفت چه بحثي مي: بعد گفتيم. شاگرد استفاده كنم

ولي طولي نكشيد و ايـن  . سه جلسه راجع به اميركبير برايش گفتيم. براي من بگوييد
  .جلسه را ترك كرد

ميلش به زبان فارسي و تاريخ ايران گذرا . تيك وسوسه داشت، ولي اساس نداش
در هيچ امـري  . كردند معاشرت مياش دوستاني بود كه با او  نمونه. بود، عمق نداشت

كند، به فكر ايـن بـود كـه شـايد      وقتي ديد فرح كارهايي مي. برجا نبود، راسخ نبودپا
 .اي هم عايد خودش شود بهره

 د؟حالا ملاط اين بازگشت به خويشتن چه بو -

فردوسـي، مولـوي،   . ببينيد، چهار تا شاعر را محور و اساس فرهنگ ملي مـا بگيريـد  
در ادبيات، فلسفه، شعر . شود به آنها اضافه كرد البته نظامي را هم مي. سعدي و حافظ
در حافظ هم شـعر هسـت و هـم    . اي بودند اين پنج نفر سمبل زنده. و همه چيز بود

وقتي بـا فـردي   . نها عصارة فرهنگ ملي ما هستندهمة اي. اساطير قبل از اسلام هست
كنيـد كـه ايرانـي     آورد، حـس مـي   زنيد كه از شعر حافظ و سعدي مثال مي حرف مي

  .همه جا پند و لطافت است انسانيت، گذشت و بزرگي است. است
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 نگاهتان به اسلام چگونه بود؟ -

بـازي،   آن مسـخره اسلامي كه در . ده بودنداسلامي كه بزرگان ما در خودشان حل كر
  :گويد اسلام مولوي كه مي. خرافات و ظواهر نيست

  سوز خواهم، سوز با آن سوز، ساز  چند ازين الفاظ و اضمار و مجاز 

  ر به سر فكر و عبارت را بسوزـس   آتشي از عشق در جان برفــروز

  كردن اين انديشه چه بود؟ ابزارتان براي عملي -
ايـم كـه نبايـد دور     ما آداب و رسـومي داشـته   ام، من در كتاب غربت غرب هم گفته

اين رسـم را نگـه   . اين در فرنگستان نيست. مثلاً عشق و محبت به همسايه. بيندازيم
از خـدمات ديگـران سپاسـگزاري    . آيين جوانمردي از رسوم پسنديدة ماسـت . داريم
ه باشـند،  ها هنوز هم از هر سـنخي ك ـ  ولي ايراني. ها اينها را ندارند ابداً فرنگي. كردن

 . فكر من اصالت داشت. قدرشناس هستند

 .اما گفتمان افراد ديگر مثل شريعتي در جامعه مورد قبول قرار گرفت -

اي از  شريعتي در يـك دوره . آنها يك چيزهايي را عاريتي گرفتند. من مثل آنها نبودم
ه پسـندان  براي اين كه عـوام . اش صد در صد تحت تأثير ماركسيسم بوده است زندگي

ها از بالا به پـايين زود جـذب    انقلاب يك خاصيت دارد و آن اين است كه آدم. بود
. خـواهيم، بسـازيم   گويد خراب كنـيم و بعـد آنچـه را مـي     براي اين كه مي. شوند مي

آقاي شريعتي ايـن را بـه مـردم    . ماني قشنگ است، اما وقتي خراب كردي، در آن مي
مـن  . لوح مطلوب است هم براي مردم سادهانقلاب . گفت انقلاب كنيد مي. گفت نمي
همـه جـا وسـيلة    . گفتم همـه جـا وسـيلة اصـلاح هسـت      مي. گفتم خراب كنيم نمي

روزهاي آخري كه پيش . همكاري هست، به شرط اين كه نيت همكاري داشته باشيم
خواستم شاه را متوجه كنم كه مخالفينش  مي. خواستم او را انقلابي كنم شاه رفتم، نمي

گشتم، سران مخـالفين و انقلابيـون بـه مـن      به همين جهت وقتي برمي. ويندگ چه مي
خـواهم خـودم را بـا بزرگـان تـاريخ       كردند كه با شاه چه گذشت؟ من نمي تلفن مي

اند كه حرفهايشان در زمان خودشان  مقايسه كنم، ولي خيلي از بزرگان در تاريخ بوده
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ام كـه مريـدان    اي شريعتي در نيامدهبنده خيلي مفتخرم كه مثل آق. نشنيده مانده است
در زندان با آنهـا  . فقط به تروريسم و آدمكشي معتقد باشند. دست اولم بشوند فرقان

 .اين هم نتيجة آموزش آقاي شريعتي بود. شريعتي برايشان خدا بود. ام بوده

 وضعيت جلال آل احمد در اين حوزه چگونه بود؟ -

اش از يك زاويه درست بود البتـه   زدگي بغر. احمد تا حدي اصالت داشت جلال آل
اقامتي كوتاه در مغرب زمين داشـت و  . شناخت عمق غرب را نمي. نه از تمام جهات

ايـن كـه   . توجهش بـه فرهنـگ ملـي جالـب بـود     . اش هم ضعيف بود زبان خارجي
كنـد و هفـت هشـت تـا      هاي ملي، دهقاني و روستايي را بررسي مـي  فولكلور، بازي

منتهـا خيلـي   . ة تحقيقات اجتماعي بررسي كـرد، اصـالت داشـت   كتاب را در مؤسس
كمونيست بـود، ملـي   . از لحاظ فكري يك خط فكري مشخص نداشت. متحول بود

بعـد يـك   . كـرد  ملي نيروي سومي شد و همراه با خليل ملكي جانانه مبارزه مي. شد
 .دفعه اسلامي شد

در تفكـر  . اسـت جلال در تفكر خودش براي روحانيان نقش روشنفكري قائل  -
توانست بازگشت بـه   كدام طبقة اجتماعي مي. شما اين كارگزار اجتماعي كه بود

 خويشتن را اعمال كند؟

هايي كه به خارج رفته و فرهنگ  ايراني. هايي مثل مهندس بازرگان تا حد زيادي تيپ
ناتـل  . به فرهنگ ايرانـي و اسـلامي هـم علاقـه داشـتند     . شناختند غرب را خوب مي

دكتـر  . شـناخت يـا غلامحسـين يوسـفي     كه فرهنگ غـرب و شـرق را مـي    خانلري
بدون تسلط . ها كه دانشگاه را ساختند و از فرهنگ ملي غافل نبودند ها، همان سياسي

 .ها را زد توان اين حرف به شرق و غرب نمي

جلال در تفكرش حالتي هيستريك نسبت به غرب دارد و فقط در جهت مبارزه  -
 .است

شود  نمي. كنند هاي باسواد احتياط مي آدم. كنند سواد هستند، مبارزه مي كم هايي كه آدم
اش را متوجه دنيـاي   آدم وقتي سوادش كم است، توپخانه. همة دنيا را به توپ بست
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هـايي بـود كـه اطلاعـات      احمد، بيـان آدم  بيان تند آقاي شريعتي و آل. كند خارج مي
مي كه اين معلومـات را دارد، وقتـي از   آد. شان ضعيف بود فرهنگي، فلسفي و جهاني

خواهيد فرهنگ غرب را بـه   چطور مي. كند زند، احتياط مي ها حرف مي ديگر فرهنگ
شـوي، غـرب    سوار طياره مي. ات مديون غرب است توپ ببنديد، وقتي تمام زندگي

ايـن  . كني، غـرب اسـت   تلويزيون نگاه مي. شوي، غرب است سوار ماشين مي. است
گوينـد مـا كـه     مي. آيد مي سواد خوش   هاي بي اين به ذوق آدم. بي استفري فقط عوام

 .شود نمي. هاي غرب هستيم سواد هستيم، برتر از باسواد بي

هايي  گفتيد كه ملاط اين بازگشت به خويشتن، شعر و ادبيات بوده، چه حركت -
 در اين زمينه شد؟

هايي بود كه به عربـي نوشـته    ايرانيكارهايي كه خانلري كرد، ترجمة آثار درجه اول 
اگر الآن كسي مثل خانم نهال . همين تالار رودكي، موسيقي و هنرهاي مختلف. بودند

آورد، ادامة همـان جريـاني    ميهاي فردوسي را به صورت اپرا در هآيد و قص تجدد مي
راديو تلويزيون كه راديو ايران خـدمتش بـيش از تلويزيـون    . است كه ايجاد شده بود

نرمنـد را بـه   هـاي هنرشـناس و ه   بوده است و از همان زمان پهلوي ناچار بودند آدم
اين همه كاست . ها به گسترش و فهم زبان فارسي كمك كردندآن. راديو دعوت كنند

هـا   حاصل آن اين شده كه الآن ايرانـي . كه همه جا پخش است، از همان دوران است
به هر جا برويد اگر آزاد باشند، آن را به . اند از جهت هنري و ذوقي تقريباً ارضا شده

  .دهند شما نشان مي

  چرا تلويزيون مسير راديو را نپيمود؟ -
چون تلويزيون هميشه بيش از هر ابزار ديگري وسوسة مداخله را در مقامات دولتـي  

تلويزيون خيلي محسوس است و مقامـات دولتـي ناچـار در مداخلـه     . كند ايجاد مي
از همـين رو توسـعة آن از   . ه تصوير است، اما راديو، كلام اسـت براي اين ك. هستند

ايـن  . ها هـم كـم هسـتند    اين. قلم، اهل كلام و اهل سخن استطريق اشخاص اهل 
. است كه خود به خود مجبورند رضايت بدهند به آنهايي كه حرفي براي گفتن دارند
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تـواني   كند، نمـي وقتي راديو را در اختيار آدمي بگذاري كه دربارة موضوعي صحبت 
همه جاي دنيـا  . نج دقيقه كنيتواني دو دقيقه و پ آن را كنترل كني، ولي تصوير را مي

شناسم، بيش از ايـن   زمين مي تمام روشنفكرهايي را كه در مغرب من. طور استهمين
هاي روشنفكر و عميق بيشـتر   آدم. دهند كه به تلويزيون نگاه كنند، به راديو گوش مي

 .تا مردم عامي كه تلويزيوني هستند راديويي هستند

فرهنـگ  «از جمله كارهايي كه در راستاي بازگشت به خويشتن شـد، برنامـة    -
تـوان در راسـتاي    آيا اين برنامه را مي. توسط مرحوم انجوي شيرازي بود »مردم

 هاي روستايي پس از اصلاحات ارضي دانست؟ جذب توده

. اي بود كه از نظرها دور شده بـود  عامهبالاخره يك فرهنگ . اين كه يك عاملش بود
كار انجوي كـار مثبتـي   . حالا يا از لحاظ رعايا مفيد بود يا از نظر بازگشت به خويش

مؤثرترين برنامه بود كه . هاي مرحوم پيرنيا هم مؤثر بود برنامة هنري و ذوقي گل. بود
جـوهر روح  شعر و ادبيـات فارسـي كـه    . كرد ها را متوجه اصالت خودشان مي ايراني

ماست و ماية افتخار جهاني ماست، قشنگ در سالهاي متمادي در ايـن برنامـه اجـرا    
او از پيرنيـا دعـوت كـرد و از او    . آفرين به معينيان كه باعـث ايـن برنامـه شـد    . شد

يك برخورد جديد ايرانيـان بـا   . حمايت كرد كه اين برنامه را به طور منظم اجرا كند
ــود  ــيقي ب ــعر و موس ــيار ب. ش ــر   بس ــه از نظ ــاملترين برنام ــود و ك ــوفقي ب ــة م رنام

  .شناسي و بازگشت به خود بود خويشتن
 

*** 

  5ضميمة 

  از راديو زاهدان تا راديو تهران                               
مندان شعر و موسيقي راديـو   نوري، گويندة باسابقة راديو، براي علاقه) علي غلام(امير

خاطرات وي براي آگاهي از تاريخ راديو و تحولات آن اطلاعات و . نامي آشنا است
  .گو نشستمو با او به گفت 1386اه آذرم 21از همين رو در . قيمت است ذي
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  .تان در راديو توضيح دهيد آقاي نوري، در ابتدا از آغاز فعاليت -
مـن در آن  . به زاهدان منتقل شد 1337پدرم كارمند دولت بود، از همين رو در سال 

بعد از آن كه امتحانـات آخـر سـال را    . جهت امتحانات ديپلم در تهران ماندم سال به
بـراي   1338در سال. افتتاح شده بود راديو زاهداندر آن زمان . دادم، به زهدان رفتم

هاي دبيرسـتان   لازم به ذكر است من در طول سال. گوينده و عوامل ديگر، آگهي كرد
درسه به عنوان مجري و گرداننـده فعاليـت   هاي م در جشن) سينا حكيم نظامي و ابن(

ها در سـر كـلاس سـعي     معلم. ادبياتم خوب بود. نوشتم گفتم و مي شعر مي. كردم مي
كـردم صـدايم يـك معيـاري دارد و      خودم حس مي. ها را من بخوانم كردند درس مي

حتـي گـاهي از آنهـا تقليـد     . كردم هاي راديو مقايسه مي گاهي آن را با صداي گوينده
 .كردم مي

ادارة راديـو در  . به آنجا رفتم راديو زاهدان، با آگهي 1338از همين رو در تابستان
استوديو پخش آن . اي با يك سري اتاق و يك حياط خانه. اي در يك كوچه بود خانه

در اتـاقي  . نويسي هم در جلـو حيـاط بـود    هاي اداري و برنامه طرف حياط و قسمت
آقاي داود فخـر،  . دستگاه پرتابل گذاشته بودند كه صداي من را در آنجا ضبط كردند

يو، در همان زمان رسيد و صـداي مـن را پسـنديد و گفـت از همـين الآن      رئيس راد
  .تواني كار كني مي

  كرديد؟ هايي اجرا مي چه برنامه -
بعد از ده پانزده روز يا يـك  . كردم هاي اجتماعي مثل برنامة خانواده را اجرا مي برنامه

 الـدعوه  تجابتوسـط مرحـوم مس ـ   راديو تهراندر  ها  گفتنياي به نام  ماه، يك برنامه
مطالب اين برنامه به صورت نقدهاي اجتماعي بـود و مسـتجاب خيلـي    . شد اجرا مي

هـاي   ها مانند يك هنرپيشـه تيـپ   گاهي در برنامه. آمد خوب از عهدة اجراي آن برمي
ها از  بعد دستفروش. ظهر، يك نفر در خانه خوابيده بودمثلاً بعداز. گرفت مختلف مي

زد و ايـن   زميني، يكي پياز و يكـي خربـزه را داد مـي    بيكي سي. شدند كوچه رد مي
كرد و به صورت يك طنز  ها را اجرا مي او اين تيپ. كرد خواب را بر آن فرد حرام مي
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. شد ه ميها فرستاد هاي اين برنامه به مراكز استان نوشته. كرد و نقد اجتماعي مطرح مي
ايي مثل بيرجندي و زابلي كـه  ه با لهجه. ها استفاده كنم من سعي كردم از اين تكست

هاي شـعر و ادبيـات را هـم دوسـت      برنامه. كردم در زاهدان مرسوم بود، مخلوط مي
  .آمدم اش برمي داشتم و از عهده

هـاي   با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي سيسـتان و بلوچسـتان، در برنامـه    -
  شد؟ هايي براي همگرايي ملي مي راديو زاهدان چه تلاش

كـردم، بيشـتر در جهـت مسـائل      نوشتم يا اجـرا مـي   ها، حال آنچه مي امهمحتواي برن
سازي در منطقـه بـود تـا از حالـت قوميـت و       براي فرهنگ. فرهنگي و اجتماعي بود

كردم، اما سياسـت   اين را حس مي. تر شوند گرايي بيرون آمده و مردم اجتماعي قومي
  .دانستم اصلي را نمي

  مورد توجه بود؟سازي  چه نكاتي در اين فرهنگ -
. داد بودن و متعلق به يك سرزمين بـودن را اشـاعه مـي    پرستي، ايراني يك تفكر وطن

. تصحيح رفتارهاي اجتمـاعي بـود   نوشتم، در اين جهت و حتي مطالبي را كه من مي
بـودن و افتخـار بـه     اشـاعة فرهنـگ عمـومي، ايرانـي    . بود شدن رفتارها مطرحروز به

تان ادعـاي  بعـدها فهميـدم كـه قسـمتي از مـردم بلوچس ـ     . بودن مد نظـر بـود   ايراني
آيد كه به من  اما يادم نمي. كرديم بع در اين مسير حركت ميخودمختاري داشتند، بالط

  .گفته شود در چه مسيري بنويسم

 موسيقي محلي چه جايگاهي داشت؟ -

هاي  از تهران برنامه. كرديم هم موسيقي محلي و هم موسيقي اصيل ايراني استفاده مي
. كرديم ها رله مي شب رفيعي و خانم الهه را در يكشنبه موسيقي مانند مرحوم داريوش

موسـيقي محلـي   . كـرديم  موسيقي ايراني را از راديو رله مي 7تا  30/6ها ساعت  شب
 راديـو زاهـدان  نوازندگان و خوانندگان محلي را بـه  . شد هم به فراواني استفاده مي

 .آوردند مي
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  ها در ميان مردم زاهدان چگونه بود؟ بازخورد برنامه -
با توجه به اين كه صداي منحصر به فرد آنجا شده بودم، از برخورد مردم با خودم و 

مـثلاً همـان   . كننـد  ها را گـوش مـي   كردم كه مردم برنامه برخوردهايشان احساس مي
 .بسيار مورد توجه بود ها گفتنيبرنامة 

 چه سالي به تهران آمديد؟ در شما -

در . بعد براي سربازي مجبور شدم بـه تهـران بيـايم   . يك سال و نيم در زاهدان بودم
 .رفتم راديو نيروي هواييفاصلة رفتن به خدمت به 

 در چه سالي؟ -

راديو نيروي هوايي تهران يك راديو مردمي و مخصـوص  . بود 1340حدود سال  در
تپـه پخـش    در دوشـان  اشـگاه نيـروي هـوايي واقـع    اين راديو از ب. نيروي هوايي بود

تعـدادي  . هايش اغلب به صـورت زنـده بـود    يك جاي كوچكي بود و برنامه. شد مي
محسن فريد، محمد زهري و مهـدي زهـري در   . كردند جوان باذوق آنجا را اداره مي

سيصد نفري در امتحـان شـركت    -يك روز آگهي داده بودند كه دويست. آنجا بودند
بعـد مثـل يـك مجـري بايـد از      . خوانـديم  وديو مـي دادند و در است مطلب مي. كردند

چـون سـابقه داشـتم، اسـتوديو و ميكـروفن بـرايم تـازگي        . زديم خودمان حرف مي
كسان ديگري كه قبول شدند و . پس طبيعتاً از همه بهتر بودم و نفر اول شدم. نداشت

 .از همكارانم بودند، آقايان قرباني، سعيدنيا و عباسي بودند

 راديو نيروي هوايي چه بود؟هدف از ايجاد  -

در بخـش خبـر،   . سرگرمي و اطلاع اخبار ارتش و نيروي هوايي بـراي پرسـنل بـود   
موسيقي را هم براي رفع خستگي پرسـنل پخـش   . كردند هايشان را پخش مي اطلاعيه

 .كردند مي

 گرفت؟ اي را در بر مي چه حوزه -
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ي اطـراف تهـران هـم    هـا  شايد بـه كـرج و شهرسـتان   . گرفت همة تهران را در برمي
 .نهايت شنونده داشت رسيد، ولي بي مي

 به چه جهت؟ -

هـاي درخواسـتي تلفنـي داشـتيم كـه       مثلاً برنامة ترانه. كرد به خاطر نوع كاري كه مي
اي مثل  بازاري و مردمي يا كافه هاي كوچه از خواننده. كردم بعضي روزها من اجرا مي

هاي محلي كه در تهـران بودنـد،    خواننده انگيز و خانم مهوش، خانم آفت، خانم روح
به عنوان مثال آقاي ناصر مسعودي، خوانندة گيلاني، كارش از . كرديم ترانه پخش مي

قاسم جبلّي از . آمد راديو ايرانبعد به . راديو نيروي هوايي براي اولين بار پخش شد
مرضـيه،  هاي رسـمي ماننـد خـانم     صداي خواننده. هاي پرطرفدار بود جمله خواننده

 .شد خانم دلكش، خانم الهه و آقاي بنان هم پخش مي

 چه تفاوتي با راديو ايران و راديو تهران داشت؟ -

اگرچه گفتار و شيوة بيان و زباني كه . يك راديوي محلي بود و حالت رسمي نداشت
 .شد، كاملاً رسمي بود به كار برده مي

 ادامه داشت؟هاي راديو نيروي هوايي تا چه سالي  برنامه -

دانـم، ولـي گفتنـد     سياست آن موقع را دقيقـاً نمـي  . ادامه داشت 1350تا حدود سال 
گرفت و گاهي جلـوتر   را مي راديو ايرانهاي  گاهي برنامه. ديگر نيازي به آن نيست

اي به صورت داستان شب داشت كه مبتكـر آن محسـن فريـد     ها يك برنامه شب. بود
ر يك دفتر داشت و بـا يـك ضـبط صـوت معمـولي بـا       زا او در كوچه ملي لاله. بود

. كـرد  ها را ضبط مـي  چندين صدا و تيپ به همراه يكي دو تا خانم همكار، اين قصه
اقتبـاس شـد كـه     راديو ايرانگو در  هاي شهرزاد قصه ها، داستان بعدها از اين داستان

علاوه براين ظهرهاي جمعـه از سـاعت يـك تـا يـك و نـيم       . نام گرفت قصة شب
بعد از پنج شش ماه از فعاليتم در راديو نيروي هـوايي، ايـن   . مايش راديويي داشتن

 .بخش ظهر جمعه به من واگذار شد
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 مسئول اين راديو چه كسي بود؟ -

 .اوايل سرهنگ برنجيان بود

 هاي راديو نيروي هوايي وجود داشت؟ آيا راديو ديگري با ويژگي -

برنامة ارتش بود كه مخصـوص ارتـش    8ا ت 30/7از ساعت  راديو ايرانفقط در . نه
پخش  راديو ايرانها در جايي ديگر ضبط و از  برنامه. مجريان خودش را داشت. بود
 .صداي آقاي محمد نوري براي اولين بار از اين برنامه پخش شد. شد مي

 در چه سالي به راديو ايران آمديد؟ -

رسـماً   1342ل ارديبهشـت  بعد از خدمت و معافيت از آن به علت فوت پدرم، در او
آقاي ناصر خدايار از گويندگان قديمي راديو با . شروع كردم راديو ايرانكارم را در 

نامـه گرفتـه و در    از طريق خدايار يك معرفي. پسرعمة من كه فرهنگي بود، آشنا بود
كننـدة برنامـة    هـا و تهيـه   مرحوم قرچه داغـي، رئـيس ادارة برنامـه   . راديو تست دادم

چهار پنج . بعد گفتند يك هفته بعد بيا و جوابش را بگير. از من تست گرفت، دهقان
اصلاً يادمـان رفـت   : گفت. روز بعد به نزد آقاي قرچه داغي رفتم و نتيجه را پرسيدم

گذارم كه آقاي تقـي   بگذار الآن نوارت را با صداي بلند مي. كه نوارتان را گوش كنيم
. آقاي سـعادت و ديگـران هـم هسـتند    . نودروحاني در اتاق بغلي هم صدايت را بش

صداي من را روي دستگاه گذاشت و چند لحظه بعد آقاي روحاني با آن شخصـيت  
: اين صداي كيست؟ قرچـه داغـي گفـت   : و اتوريته و صداي مخصوص آمد و گفت

تو پسر، صـداي خـوبي داري و در   . االله االله، بارك بارك: گفت. صداي اين جوان است
  .اي براي راديو ساخته شده. شوي راديو ماندگار مي

 ورود شما به راديو ايران، همزمان با مديريت جهانگير تفضلي بود؟ -

پـذيري و   براي اين كه يـك نـوع آزادي جـوان   . بله و اين براي من خيلي خوب بود
بند و بـاري كـاري هـم     البته يك مقداري بي. پذيرش صداهاي نو به وجود آمده بود

ي شـده  ياد شده بود و اصطلاحاً صداها قاتي پاتوارد ز گويندگان تازهتعداد . شده بود
صداهايي كه صلاحيت كار نداشتند و هر كسي دست يـك آشـنايي را گرفتـه و    . بود
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مـن  . براين اساس تعداد گويندگان، بازيگران و نويسندگان زياد شده بـود . آورده بود
را بـه   ساعت آينده 24اديو در رقبل از اذان ظهر اجراي برنامة  12تا  45/11هم از 

به خواندن شعر هم مسلط بودم و در ظـرف  . اتفاق خانم مولود كنعاني برعهده داشتم
 .يك ماه سه چهار مورد تقدير و تشويق گرفتم

 گويا در دورة جهانگير تفضلي حضور نيروهاي چپ در راديو پررنگ شد؟ -

ف نفوذ ها از طرق مختل مرداد، چپ 28هاي پس از كودتاي  گيري برخلاف آن سخت
افرادي مانند مهـدي قاسـمي و فريـدون    . كردن ماندگار شدند عوض كردند و با چهره

 .گركاني از آن نمونه بودند

هـايي بـرآن    هايي داشت و چه نظـارت  شعر و موسيقي راديو ايران چه ويژگي -
 وجود داشت؟

يكـي  . گيريـد به عنوان مثال چهار نوع مهماني را در نظـر ب . تر داشت شكل رسمي
سـطح هـر كـدام    . خانوادگي، يكي فاميلي و ديگري اداري است يكاملاً دوستانه، يك

در راديـو  . براي پوشش، غذا و موسيقي ضوابط خاصي حـاكم اسـت  . متفاوت است
حوزة شعر و ادبيات كه بيان كتابي دارد . كرديم، زبان رسمي بود زباني كه استفاده مي

 راديو ايـران با اين همه، . شود، متفاوت است  ه ميبا حوزة محاوره كه كلمات شكست
داشت كه مربوط بـه آداب و رسـوم    فرهنگ مردماي با زبان غيررسمي به نام  نامهبر

او از . كنندة برنامه، مرحوم انجوي شيرازي بـود  تهيه. اصيل چندهزارسالة ايرانيان بود
با جمـالزاده هـم    .كاركشتگان اين عرصه و از دوستان و شاگردان صادق هدايت بود

من . عاشق فرهنگ مردم بود و عمري در اين راه صرف كرد. دوستي و ارتباط داشت
مدتي مجري اين برنامه بودم و قبل از من آقاي ثابت ايمـاني اجـراي آن را برعهـده    

 .نشان هم بودند ها شكوه رضايي و پاك غير از من خانم. داشت

. االله معينيان به راديو بازگشـت  نصرتگذاشتن جهانگير تفضلي، باز بعد از كنار -
 در اين دوره چه تحولاتي رخ داد؟
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ست روزي كه آقاي معينيان برگشت، ديگر آن خيل گوينـدگان و هنرپيشـگان   يادم ه
اوضاع دوباره به همان نظم و ديسيپلين قبل كه آقاي معينيـان  . كلي نيامدند هوارد ب تازه

البتـه  . تنهـا كسـي كـه مانـد، مـن بـودم       ها، از آن جديدي. حاكم كرده بود، بازگشت
 .كردم كارهاي من را خيلي كم كردند و مدتي فقط در پخش، اعلام برنامه مي

 معينيان چگونه شخصيتي داشت؟ -

مرد بسيار وارد، منظم، معتقد، باايمان و شـريفي  . كرد معينيان در همة امور نظارت مي
اي  خـاطره . خواند ا در راديو ميآمد و حتي نماز صبحش ر صبح زود به اداره مي. بود

در ساختمان ميدان ارك يك حـوض بـزرگ بـود كـه در آنجـا يـك        :دربارة او دارم
معينيـان پسـر شـش    . هاي قشنگي وجود داشـت  در كنار آن باغچه. اند پناهگاه ساخته

يك روز وسط ظهـر بـه هنگـام    . آورد اي داشت كه گاهي او را با خود مي هفت ساله
كه عادتي روزانه بود و با همه بـا وجـود جـديت خـوش و بـش       ها سركشي به اتاق

صبح كه آمدم، يـك گـل قرمـز خيلـي قشـنگي در      : پرسد كرد، از باغبان اداره مي مي
: گويد باغبان مي. آن را چه كسي كنده است؟ به من بگو، با او كاري ندارم. باغچه بود

 .از فردا ديگر پسرش را نياورد. آقا، پسر خودتان كنده است

ماهي يك بار نوارهاي مختلف با صداي . ها بود در دورة معينيان يك شوراي برنامه
آوردنـد و در شـورا    گوينده به طور اتفاقي از آرشيو كه پخش شده بـود، بيـرون مـي   

يـادم هسـت يـك روز صـداي مـن را      . كردنـد  دادند و نقد مي گوش كرده و نظر مي
 كـاروان شـعر و موسـيقي   ي در برنامة اي يا متن گويا خبري سه دقيقه. گذاشته بودند

االله معينيـان، تـورج    بزرگان قـوم مثـل آقـاي نصـرت    . شدم داشتم قبض روح مي. بود
فرازمند، مهدي قاسمي، عزيزاالله حـاتمي، مولـود عـاطفي، آذر پـژوهش، ايرانـدخت      

تـرين عامـل    مهـم . كردنـد  انگيز اردلان، همه در شورا بودنـد و نقـد مـي    حپرتوي، فر
شـد كـاري    اي همين نقدها بود كه اجـازه داده مـي   گوينده و يا نويسندهپيشرفت هر 

اي پيشرفت  اي مناسب است يا نه؟ گوينده صدايي براي برنامه. ادامه پيدا كند يا نكند
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. دادنـد  تري مي گرفتند و به او كار ضعيف داشته يا نداشته؟ اگر نداشت، كارش را مي
  .دادند هتري به او ميگفتند پيشرفت خوبي داشته و كار ب يا مي

  شد؟ گويا بابت هر تپق، مبلغي از حقوق گوينده كم مي -
غلط مهم بـود مخصوصـاً   . اگر تعدادش زياد بود، اشكال داشت. تپق خيلي مهم نبود

يـد و از نظـارت   گرد ت يك نظارت خيلي دقيق اداره ميهاي زنده تح برنامه. در خبر
زيرنظر دكتر ضياءالدين سجادي و قبلش شد كه  بيست سي استاد دانشگاه استفاده مي

. كردند زبان معيار، لحن و بيان را نظارت مي. ديدند زير نظر سعيد نفيسي آموزش مي
دانستند كه كار  مي. كردند رفتند و نحوة ضبط يك برنامه را مشاهده مي در استوديو مي

را بـين  هـا   برنامـه .... كننده چيست؟ صدابردار چيست؟ موسيقي چطور است؟ و تهيه
براي برنامه، . نوشتند كردن، نقدي مي كردند و آنان ضمن گوش اين استادان تقسيم مي

كننـده، موسـيقي، صـدا و لحـن گوينـده، همـاهنگي        از كار نويسنده گرفتـه تـا تهيـه   
اين نقدها پيش مدير . اي دو گوينده داشت، از موارد نظارت بود ها، اگر برنامه گوينده

اگـر تعـداد   . شـد  هـا مطلـع مـي    خواند و از سطح برنامه را مي او نقدها. آمد راديو مي
همـة عوامـل بايـد دوبـاره جمـع      . داد ها زياد بود، دستور تجديـد ضـبط را مـي    غلط
شده در  شده و نوشته بايستي با توجه به نكات كنترل. رفتند شدند و به استوديو مي مي

ها،  و با توجه به رفع غلطكرد  كننده گوش مي باز هم كنترل. شد نقد، دوباره ضبط مي
از راديو هم تعدادي استاد گوش . كردند ولي باز به اين اكتفا نمي. داد اجازة پخش مي

كردند كه اين برنامه غلطي دارد يا نه؟ اگرغلطـي داشـت، از اسـتادي كـه قبـل از       مي
هايي را كه پخش  شد كه اين اشتباهات و غلط پخش گوش كرده بود، بازخواست مي

  ايد؟ ايد؟ چطور متوجه نشده گوش نكرده شده، مگر

  در مرحلة بالاتر چه كساني بودند؟ -
با دقت تمـام گـوش   . كرد مثلاً دكتر تهامي، استاد دانشگاه بود كه خبرها را گوش مي

اگـر در  . شـد  گوينده اگر اشتباه خوانده بود، جريمه مـي . نوشت كرد و گزارش مي مي
ميزان تشويق . شد اصلاح كرده بود، تشويق مي متن خبر، اشتباهي بود و گوينده آن را
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هـاي   گلسرخي و منوچهر آزمون در دوران مسئوليتشان به گوينـده . بيشتر از تنبيه بود
دادند، چون در معرض استرس و اضـطراب بودنـد و بايـد توانـايي و      خبر اضافه مي

 .بردند تفكرشان را بالا مي

 چه نظارتي بر شعرخواني وجود داشت؟ -

. كننـدگان مختلفـي داشـت    تهيـه . بـودم  كاروان شـعر و موسـيقي  من گويندة برنامة 
بعد آقاي پژمان بختياري سـر  . اش آقاي مهدي سهيلي بود كننده اش يا تدوين نويسنده

. آمـد  گاهي خود مهـدي سـهيلي در اسـتوديو سـر ضـبط مـي      . آمدند ضبط برنامه مي
گاهي هـم دكتـر هـروي، اسـتاد     . ودكنندة برنامه هم آقاي مهدي اخوان ثالث ب كنترل

كردم حتماً موقع كنترل و نظارت بر برنامه،  من سعي مي. شناس، بود دانشگاه و حافظ
داد كه اينجا را اين طوري خواندي و  او مثلاً توضيح مي. كننده باشم كنار دست كنترل

. بايـد ايـن طـوري خوانـده شـود      ايـن . كنـد  اين مفهوم را خيلي خوب منتقـل نمـي  
جا را بسيار بد ادا كردي يا اين شعر بايد در بيايد و اين. اشدگونه بكلامت بايد اين تكيه

 .تجديد ضبط شود

 ها چطور؟ با آن هم همكاري داشتيد؟ برنامة گل -

مـثلاً  . پيرنيا سـليقة خاصـي در خوانـدن شـعر داشـت     . چند تا برنامه همكاري كردم
آقـاي پيرنيـا او را بـه ايـن     اصلاً خـود  . شعرخواندن خانم روشنك را دوست داشت

بـا همـة   . آن نحوة اجراي شعر يك امر كـاملاً شخصـي بـود   . شكل هدايت كرده بود
د كر ايشان سعي مي. سليقه نبوديم احترامي كه براي او قائل بودم، در خواندن شعر هم

احب سـبك  گونه شعر بخوان و من كـه خـودم ص ـ  خواست مجبور بكند كه اين يا مي
  .گونه بخوانم تم آنخواس شده بودم، نمي

 هاي ديگر وجود داشت، در اين برنامه وجود نداشت؟ آن نظارتي كه بر برنامه -

اول ايـن كـه موسـيقي را    . هاي خودش مسـتقل بـود   نه، آقاي پيرنيا براساس توانايي
بعد نحوة تركيب . كردند دند و ضبط ميدا آهنگساز و استاد موسيقي گوش ميچندين 
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شايد بعضي مواقع دكتـر نيرسـينا كـه    . خود آقاي پيرنيا بود شعر و موسيقي به سليقة
  .كرد ها را گوش مي ها و موسيقي هاي مختلف بود، آهنگ مسئول شعر و ترانه

 موسيقي راديو تهران به چه صورت بود؟ -

هـايي بـراي قشـر فرهيختـه،      با اين هدف به وجود آمده بود كه برنامـه  راديو تهران
بـه   راديو تهرانشايد قدرت فرستندة . كند پخشهنگ بالا باسواد، دانشگاهي و با فر

هـايش از سـطح    شد، ولي برنامـه  همه جاي ايران شنيده نمي. نبود راديو ايراناندازة 
االله توكل، قاسم صنعوي  ادبيات جهان داشت كه عبداالله توكل، فضل. عادي بالاتر بود

. شتر شـعر نيمـايي بـود   شعر، بي. و رضا سيدحسيني مترجمان و نويسندگان آن بودند
شاعراني مثل يداالله رويايي، سهراب سپهري، فـروغ فرخـزاد و مهـدي اخـوان ثالـث      

 راديـو تهـران  كنندة  مسئول و كنترل. شد شعرهايشان خوانده و نظراتشان پرسيده مي
كسـي كـه آثـار اقبـال     . او از نوابغ روزگار ما بـود . در مدتي آقاي احمد سروش بود

 .ن بار ترجمه و به ايران معرفي كردلاهوري را براي اولي

 به غير از آقاي سروش چه كسان ديگري مدير راديو تهران بودند؟ -

  .مدتي مهدي اخوان ثالث بود. آقاي غروي بود

 و موسيقي آن؟ -

موسـيقي كلاسـيك غربـي از    . ، بيشتر موسـيقي كلاسـيك بـود   راديو تهرانموسيقي 
هاي كوچه بازاري هيچ وقت  ترانه. ودهاي مختلف و موسيقي اصيل ايراني ب سمفوني

  .شد پخش نمي

 بعدها از اين نوع موسيقي هم پخش شد؟ -

امـا بعضـي صـداها مثـل صـداي      . شـد  هـايي پخـش مـي    بعضي مواقع بـه مناسـبت  
هـايي كـه    آزمـايي يـا برنامـه    اما در برنامـة بخـت  . شد ها پخش نمي هاي كافه خواننده

صبح جمعه با برنامة . شد ها دعوت مي ندهمخصوص ارتباط با مردم بود، از اين خوان

چـون برنامـة آزادي بـود و از آن    . كـرد  هم گاهي از اين نوع موسيقي پخش مي شما
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زنـه هميشـه    هاي مخفي مثل خفن و تو رگـش مـي   واژه. آمد حالت رسمي بيرون مي
بـودن   هـا ارزش رسـمي  اين. شـد  هاي رسمي اسـتفاده نمـي   مهوجود داشته، اما در برنا

، مرحـوم علـي   شما و راديويا  صبح جمعه با شمامثلاً در . ريزد فرهنگ را به هم مي
اين تيپ را حسين خطيبي يـا حسـين مـدني    . انداز تابش يك تيپ داشت به نام غلط

اشت و تمام كلمات را اشـتباه  زدن د يك جاهلي بود كه خيلي عشق حرف. نوشت مي
رفت بالا، خودش را پلت  خواهم، از ديفال مي عرز مي: مثلاً. زد ي حرف ميو قاتي پات

كند، نه يك شخصيت  پيدا بود دارد يك تيپ اجتماعي را مطرح مي. كرد تو استلخ مي
شـنونده  . چون اين صـداي رسـمي راديـو اسـت    . كند اين با گوينده فرق مي. رسمي

ه گويندة صـداي  بودن بسيار حساس است و اصلاً انتظار ندارد ك نسبت به اين رسمي
كنـد كـه    هميشـه فكـر مـي   . كند اين تفكر، اصلي اسـت  فكر مي. رسمي غلط بخواند

مسئول كار نويسنده است، چـون گوينـده، ويتـرين    . گوينده مسئول همة برنامه است
  .برنامه است

 شد؟ ها، از زبان محاوره استفاده نمي يعني در برنامه -

از  دهقانو برنامة  كارگران، برنامة انوادهخهاي اجتماعي مثل برنامة  چرا، در برنامه
  .شد زبان محاوره استفاده مي

 ها در راستاي انقلاب سفيد بود؟ اين برنامه -

 :آرم برنامه اين بود. طبيعتاً بله
 به گيتي در خرمّي او گشود  به دهقان آزاده از ما درود

كردند كـه بـه   ست حتي بعد از ادغام راديو و تلويزيون گروههايي را تعيين يادم ه
آقـاي مرحـوم   . هاي مملكتي گـزارش تهيـه كننـد    ها بروند و از پيشرفت مراكز استان

انجوي شيرازي كه مسلط بر فرهنگ استان فارس و شيراز بودنـد، مـن را بـه عنـوان     
اي  يـك هفتـه  . گوينده انتخاب كرده و به همراه آقاي خسرو برنوش به شيراز رفتـيم 

كشاورزي  ري وهاي عشاي هاي صنعتي، از شركت شركتاز دانشگاه، از . شيراز بوديم
 ـ   بچه. فرستاديم گزارش تهيه كرديم و به تهران براي پخش مي ه مراكـز  هـاي ديگـر ب
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ست كه يك شب بعد از اين كه از يك مهماني كه دوستان يادم ه. ديگري رفته بودند
من هم  .انجوي خيلي دوست داشت قدم بزند. آقاي انجوي ترتيب داده بودند، آمديم

هايش بـه   ست ضمن حرفيادم ه. كرد اتش تعريف مياز خاطر. جوان بودم و مشتاق
خواني، زبان دولت هستي، عيبـي   تا زماني كه خبر مي. امير، خبر را ول كن: من گفت

تواني فقط شعر و فرهنگ و ادبيات  تو مي. اما بيا زبان مردم باش. ندارد، خوب است
بيات مردم بودن ارزشش بيشتر اسـت تـا فقـط خبـر     اين زبان فرهنگ و اد. اجرا كني

شدن گوينـدگان خبـر روي خبـر دوام نيـاوردم و     اين در ذهنم بود تا با جدا. وانيبخ
كاروان شـعر  و  فرهنگ مردمهاي توليدي آمدم، مثل برنامة  استعفا دادم و به برنامه

  ....و موسيقي و

  مگر قبلاً اين تمايز وجود نداشت؟ -
داد كـه هـم    ه عنوان گوينده، اين توانايي را از خودش نشـان مـي  اگر يك كسي ب. نه

خواند و هم  گوينده و هم مجري باشد، تا قبل از ادغام راديو و تلويزيون هم خبر مي
مـن هـم برنامـة    . كرد ها گزارش تهيه مي حتي در بعضي برنامه. كرد كارهاي ديگر مي

 ـ  را داشتم، هم برنامه كاروان شعر و موسيقي هـاي   ات جهـان، هـم برنامـه   هـاي ادبي
هـاي ديگـر مرحـوم     از گوينده. خواندم و هم خبر مي فرهنگ مردمعرفاني و برنامة 
فيروزه اميرمعز و شـكوه  ها، آذر پژوهش،  اي ثابت ايماني و از خانم سلطاني، تا اندازه

هـاي   در برنامـه . دادند ها كارهاي مختلف انجام مي اين گوينده. گونه بودندرضايي اين
بعـد از ادغـام   . هاي رسمي هم گوينـده بودنـد   شدند و در برنامه ماعي مجري مياجت

گوينـدگان خبـر را از   . راديو و تلويزيون، به گويندگان خبر گفتند فقط خبر بخواننـد 
من هم حدود يك سال و نيمي فقـط خبـر   . هاي توليدي جدا كردند گويندگان برنامه

مشروح خبر بـود كـه گوينـدگاني     8و  6،7ساعات . مسئول خبر صبح بودم. خواندم
خبر سـاعات  . نيا و پرتوي بودند ها شكوه رضايي، تاج مانند انوشيروان كنگرلو، خانم

گوينـدگان خبـر   . كار ديگري تـا فـردا صـبح نداشـتم    . خواندم را هم من مي 10و  9
  .نيمروزي و شب هم جدا بودند
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 هاي مذهبي راديو چه وضعيتي داشتند؟ برنامه -

بودند، خيلي  خيلي معتبري داشت، چون بايستي پاسخگوي قشر روحانيت ميجايگاه 
. هاي مختلف بودند هاي مذهبي به شكل برنامه. كردند تا مبادا اشتباهي بكنند توجه مي

هـا برنامـة    ها و شـهادت  در ولادت. نزديك اذان ظهر و بعد از اذان، كاملاً مذهبي بود
ها، مذهبي  شد و برنامه كاملاً قطع مي ها موسيقي در شهادت. مخصوص وجود داشت

در . شـد  شعرها و مطالب عارفانه اجرا مـي . بيشتر جنبة عرفاني داشت. و عرفاني بود
ها كـاملاً   در دهة اول محرم هم برنامه. ها كاملاً عرفاني بود ماه رمضان خيلي از برنامه

  .مذهبي و عرفاني بود





 

  

  

  

  

  و مĤخذ منابع

  اسناد) الف

  سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران -

 مركز اسناد انقلاب اسلامي -

 مركز اسناد رياست جمهوري -

GAPPOD, AZR – )آرشيو دولتي آذربايجان( 

  

  جرايد) ب

 1320شهريور  19روزنامة اطلاعات،  -

 1332روزنامة اطلاعات، سوم شهريور  -

 1382، بهار25فصلنامة تخصصي تاريخ معاصر ايران، سال ششم، شمارة  -

  

  كتب) ج

 زوار : ، تهراناز نيما تا روزگار ما) 1382(پور، يحيي آرين -

 ققنوس: تهران –خاطرات مرتضي احمدي  – من و زندگي، )1387(احمدي، مرتضي -

، بـه كوشـش   )ش.هــ   1304-1312(، وزيـر دربـار رضاشـاه    تيمورتاشاسناد و مكاتبات  -

سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت     –مركز اسناد رياست جمهـوري  ) 1383( عيسي عبدي،

 فرهنگ و ارشاد اسلامي
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اجتماعي دورة رضاشاه، بـه كوشـش رضـا     – هاي فرهنگي ها و مؤسسه اسنادي از انجمن -

 نشده جمهوري، چاپ مختاري اصفهاني، مركز اسناد رياست

، به كوشش عليرضا اسماعيلي و )ش.  ه 1318-1345( اسنادي از تاريخچة راديو در ايران -

سازمان چـاپ   –جمهور  رساني دفتر رئيس معاونت خدمات مديريت و اطلاع) 1379( ديگران

 و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

جلـد، بـه كوشـش عليرضـا      3، روزجلسات كميسيون بررسي مسائل  اسنادي از صورت -

 نشده اسماعيلي، مركز اسناد رياست جمهوري، چاپ

ــر  - ــام ســي تي ــه كوشــش روح1331اســنادي از قي مركــز اســناد ) 1382( االله بهرامــي ، ب

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي –جمهوري  رياست

) 1380( عليرضـا اسـماعيلي  ، بـه كوشـش   اسنادي از مطبوعات و احزاب دورة رضاشـاه  -

سـازمان چـاپ و انتشـارات     –جمهـور   رساني دفتر رئـيس  معاونت خدمات مديريت و اطلاع

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

، بـه كوشـش   1، ج)ش.  ه 1300-1357( اسنادي از موسـيقي، تئـاتر و سـينما در ايـران     -

رسـاني   و مديريت اطلاعمعاونت خدمات ) 1379(اكبري بايگي و ايرج محمدي، اكبر علي علي

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي –جمهور  دفتر رئيس

: تهـران به كوشـش محمدرضـا عباسـي و بهـروز طيرانـي،      ) 1371( خاطراتانتظام، نصراالله، 

 سازمان اسناد ملي ايران

 رسا: تهران به كوشش صفاءالدين تبرائيان،) 1371( ايران در اشغال متفقين -

خاطرات مهنـدس مهـدي بازرگـان در     – شصت سال خدمت و مقاومتبازرگان، مهدي،  -

 رسا  :، تهران 1ج )1377( گفت و گو با سرهنگ غلامرضا نجاتي،

: ترجمة جمشـيد شـيرازي، تهـران   ) 1377( ،روشنفكران ايران و غرببروجردي، مهرزاد،  -

 فرزان روز

 زرين :تهران، ، 2ج) 1377(،خاطرات شبه بهزادي، علي، -
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 علم: ، تهرانروز بازرگان 275) 1377(د بهنود، مسعو -

 دنياي كتاب : ، ، تهران3ج) 1382( تاريخ ايران باستانپيرنيا، حسن،  -

: تهـران ) 1370( تاريخ ايران از آغاز تـا انقـراض قاجاريـه   پيرنيا، حسن و اقبال، عباس،  -

 كتابفروشي خيام

گـردآوري و تـأليف تـورج    ) 1385( –عصـر رضاشـاه   جامعه و دولت در  –تجدد آمرانه  -

 ققنوس: خواه،تهران اتابكي، ترجمة مهدي حقيقت

 بدرقة جاويدان: ، تهران) 1384( از پشت ديوارهاي خاطرهترقي، بيژن،  -

: ، به كوشش ايرج افشار، تهـران 1ج) 1382( آراي عباسي تاريخ عالمتركمان، اسكندربيگ،  -

 اميركبير

دفتر ادبيـات انقـلاب   : به كوشش يعقوب توكلي، تهران) 1376( تفضلي خاطرات جهانگير -

 اسلامي حوزة هنري

مركـز اسـناد انقـلاب    : پـور، تهـران   به كوشش حميد كرمي) 1384( خاطرات دكتر شروين -

 اسلامي 

 –استاد فلسفه و فرزند بنيادگذار حوزة علميـة قـم    – خاطرات دكتر مهدي حائري يزدي -

 يب لاجوردي، تهران كتاب نادربه كوشش حب) 1382(

بـه كوشـش و مقدمـة    ) 1386( خاطرات زندگي صبحي و تاريخ بـابيگري و بهـاييگري   -

  مركز اسناد انقلاب اسلامي: سيدهادي خسروشاهي، تهران

بـه كوشـش عليرضـا    ) 1381( خاطرات سياسي، ادبي، جواني به روايت سـعيد نفيسـي   -

 مركز: اعتصام، تهران

به كوشش حبيب لاجوردي، بـا پيشـگفتاري از بـاقر عـاقلي،     ) 1376( خاطرات علي اميني -

 گفتار: تهران

 نشده ، به كوشش رضا مختاري اصفهاني، چاپخاطرات عبدالحسين نوايي -
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مركـز  : به كوشش رضـا مختـاري اصـفهاني، تهـران    ) 1385( فرد خاطرات محمد پيشگاهي -

 اسناد انقلاب اسلامي

: مؤسسـة تحقيقـاتي و انتشـاراتي ديـدگاه، تهـران     ) 1372( خاطرات نورالـدين كيـانوري   -

 انتشارات اطلاعات

 مركز اسناد انقلاب اسلامي: تهران) 1376( الاسلام فلسفي خاطرات و مبارزات حجت -

 مركز اسناد انقلاب اسلامي: تهران) 1376( خاطرات و مبارزات شهيد محلاتي -

: به كوشش باقر عاقلي، تهران) 1371()دفتري دكتر احمد متين(وزير  خاطرات يك نخست -

  علمي

 معين: به كوشش فيروزه خطيبي، تهران) 1385( خاطراتي از هنرمندانخطيبي، پرويز،  -

بنگـاه مطبوعـاتي   : بخـش اول، تهـران  ) 1353( سرگذشت موسيقي ايراناالله،  خـالقي، روح  -

  شاه علي صفي

آيور لـويس، ترجمـة    دومينيك مكويراستة بريس گات و ) 1384( شناسي دانشنامة زيبايي -

 فرهنگستان هنر: گروه مترجمان، تهران

 مركز اسناد انقلاب اسلامي: تهران) 1382( سازمان پرورش افكاردربيكي، بابك،  -

 رسا: تهران) 1360( به روايت اسناد 42خرداد  15قيام خونين  م،. دهنوي -

 عطايي: تهران) 1381( – ها ها و نغمه خاطره -عطر گيسو االله،  رشيدي، امين -

 گام نو: تهران) 1384( نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت مليرهنما، علي،  -

 فيلم : تهران) 1369(نه ، به رهبري مرتضي حنازاهدي، تورج -

پور،  به كوشش فروغ بهمن –گفتگو با بزرگان شعر و موسيقي )1378( – هاي پايدار زمزمه -

 جاويد: تهران

به كوشش احمـد سـميعي،   ) 1374( الدوله سپهر خاطرات سياسي مورخي، سپهر، احمدعل -

  نامك :تهران

 نامك: ، تهران1ج) 1371( ، قلم و سياستسفري، محمدعلي -
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 نامك : ، تهران2ج) 1373( قلم و سياستسفري، محمدعلي،  -

  آگاه: ، تهران)1370( موسيقي شعرشفيعي كدكني، محمدرضا،  -

 اختران: تهران -السلطنه زندگي سياسي قوام -تيررس حادثهدر ) 1385(شوكت، حميد  -

 معين: ، تهران2ج) 1383( طهران قديمشهري، جعفر،  -

 وزارت فرهنگ و هنر: ، تهران3ج) 1353( يادگار عمرصديق، عيسي،  -

 نشده جمهوري، چاپ ، مركز اسناد رياستهاي ازهاري و بختيار دولت جلسات صورت -

 علم: ، تهران1ج) 1372( ران عصر پهلويبازيگطلوعي، محمود،  -

 سخن –علمي : ، تهران)1367( 1320ذكاءالملك فروغي و شهريور ، عاقلي، باقر -

، ويراسـتار علينقـي   5و  1جلدهاي )1385( هاي اميراسداالله علم يادداشتعلم، اميراسداالله،  -

 معين –مازيار: عاليخاني، تهران

 1317-1320منتشرنشدة سـازمان پـرورش افكـار     اسناد( ستيزي در دورة رضاشاه فرهنگ -

 سازمان اسناد ملي ايران: به كوشش محمود دلفاني، تهران) 1375( )هجري شمسي

 ميزان: ، تهرانهاي حقوق اساسي بايسته) 1382(قاضي، ابوالفضل  -

بـه كوشـش حامـد    ) 1385(–خاطرات راديو در سـالهاي دفـاع مقـدس     – قرار قرارگاه بي -

 هاي راديو دفتر پژوهش: تهراني، خزائ

مركز بررسي اسناد تاريخي : تهران –زندان  – 3ج) 1386( خرداد به روايت اسناد 15قيام  -

 وزارت اطلاعات

گردآورنـده ژيـلا   ) 2536( 2535اي از راديو و تلويزيون ملي ايران تا پايان سال  كارنامه -

 سروش: سازگار، تهران

روابـط عمـومي حـزب     )تهـران ) (تـا  بـي ( ز ملـت ايـران  العادة حزب رستاخي كنگرة فوق -

 رستاخيز ملت ايران

زاده، به كوشش الهه  خاطرات سيدجواد بديع – )1383(گلبانگ محراب تا بانگ مضراب  -

 ني: زاده، تهران بديع
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اسـناد   –) تـا  بـي ( 1342متن كامل مذاكرات هيئت دولت طـاغوت در پـانزده خـرداد     -

دفتـر هيـأت دولـت و روابـط عمـومي      : اي از قيام خـونين پـانزده خـرداد، تهـران     نشده فاش

 وزيري نخست

خـاطرات   –) 1381) (ش.هــ   1324-1325سـالهاي  ( بحران آذربايجانمجتهدي، عبداالله،  -

مؤسسـة مطالعـات   : االله ميرزا عبداالله مجتهدي، به كوشش رسول جعفريان، تهـران  مرحوم آيت

 معاصر ايرانتاريخ 

، به كوشش 2ج) 1361( االله كاشاني هاي آيت ها و پيام اي از مكتوبات، سخنراني مجموعه -

 چاپخش: دهنوي، تهران.م

) 1387(، )1319-1332(راديـو، فرهنـگ و سياسـت در ايـران     مختاري اصفهاني، رضا،  -

  هاي راديو دفتر پژوهش: تهران

 دوستان: جليل بزرگمهر، تهرانبه كوشش ) 1378( مصدق در محكمة نظامي -

 علمي: به كوشش ايرج افشار، تهران) 1366( خاطرات و تألماتمصدق، محمد،  -

مركـز بررسـي   : مجلة تهران مصور، تهـران  –كتاب اول  –) 1379( مطبوعات عصر پهلوي -

 اسناد تاريخي وزارت اطلاعات

) 1383( عصـر رضاشـاه   نقد و بررسي ناسيوناليسم تجـددخواه در پور، اسـماعيل،    معظم -

  مركز اسناد انقلاب اسلامي: تهران

 پيوند: تهران) 1359( مسئلة ارضي و جنگ طبقاتي در ايرانمؤمني، باقر،  -

 رسا: ترجمة سعيد آذري، تهران) 1372( از كاخ شاه تا زندان اويننراقي، احسان،  -

 البرز: تهران) 1378( ، قصة شمعنواب صفا، اسماعيل -

مؤسسة فرهنگي : چمني، تهران ترجمة ابوالقاسم راه) 1380( عمليات آژاكسالد، ويلبر، دون -

 المللي ابرار معاصر تهران مطالعات و تحقيقات بين

كارنامـه و خـاطرات هاشـمي    ) 1385( –بـه سـوي سرنوشـت    هاشمي رفسنجاني، اكبر،  -

 بدفتر نشر معارف انقلا: ، به اهتمام محسن هاشمي، تهران1363رفسنجاني، سال 
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  داران جامه: تهران) 1383( هاي پراكنده نوشتههدايت، صادق،  -

 ويدا: به كوشش علي دهباشي، تهران) 1376( يادنامة ابوالحسن صبا -

 سخن: به كوشش علي دهباشي، تهران) 1381( يادنامة سيدابوالقاسم انجوي شيرازي -

  

  ها مصاحبه) د

 دعايي، محمود -

 نراقي، احسان -

  )غلامعلي(نوري، امير  -

  

  
  

  





 

  

  

  

  نمـايـه

  
  187، 100، 82آبادان 

  104، 103آباده 

    94) روزنامه(آتش 

ــان  ، 131، 130، 47-44، 19آذربايجـــ

133 ،134 ،136 ،169 ،174 ،179-

185  

  17، 16آراسته، نادر 

  91) روزنامه(آرام 

  118آرام، غلامعباس 

، 114، 113، 94، 83، 80، 34آزادي 

احزاب  ~؛ 200، 197، 166، 120، 118

  166مطبوعات  ~؛ 166

  111، 22آزموده، حسين 

  213آزمون، منوچهر 

  183) نشريه(آژير 

  91) روزنامه(آسيا 

  203، 202احمد، جلال  آل

ــان  ، 38، 36-34، 31، 30، 29، 19آلمـ

40 ،41 ،96 ،186  

ــا  ، 109، 88، 86، 85، 49، 44آمريكـــ

145 ،147 ،148 ،197-200  

-189، 53زاده اصفهاني، موسـي   االله آيت

193 

  111ابتهاج، ابوالحسن 

  180ابراهيموف 

  100ابرقوه 

  60ابوترابيان، حسين 

  85) تهران(احمدآباد مستوفي 

ــث، مهــدي  اخــوان ، 213، 174، 116ثال

214  

ــارات و تبل ــان  ادارة انتش ــات آذربايج يغ

راديـو   ~؛ 127پيشاهنگي  ~؛ 134، 133

ــادان  ــون آبـ ــاي ~؛ 50و تلويزيـ راهنمـ

؛ 127، 3نگاري شهرباني كل كشـور   نامه

 ~؛ 49گي ملـــــي دبســـــيج آمـــــا ~
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ــي تلگــراف ــوي  ب  ~؛ 92، 3، 2ســيم پهل

هنرهاي زيباي  ~؛ 46معارف آذربايجان 

  172، 170كشور 

  176خوانساري  اديب

، 64، 32ايـران   ~؛ 115ارتش انگلستان 

78 ،84 ،86 ،88 ،93 ،111 ،133 ،

134 ،170 ،207 ،209  

  183اردبيل 

  211اردلان، فرانگيز 

  189اردهالي، علي 

  112ارسنجاني، حسن 

، 126، 117، 57، 42، 32، 29، 16اروپا 

145 ،160 ،164 ،165 ،174 ،195  

  13ازهاري، غلامرضا 

  118، 54، 49، 48اسرائيل 

  160اسفندياري، علي 

  38اسميرنوف 

  187بختياري، ثريا  ديارياسفن

  159الدين حسيني  اشرف

  170) سرتيپ(اشرفي 

، 32، 30، 29، 16، 6اشغال نظامي ايران 

34-39 ،44 ،45 ،47 ،67 ،69 ،90 ،

130 ،134   

  118، 84، 82، 39اصفهان 

  189) االله آيت(اصفهاني، ابوالحسن 

  189اصفهاني، حسن 

-110، 26، 23، 22اصــلاحات ارضــي 

112 ،114 ،117 ،118 ،150 ،185 ،

ــه 204 ــي  ~؛ 104 ~؛ لايحـ ، 22سياسـ

ــادي  ~؛ 110، 101  ~؛ 109، 22اقتصــ

ــايي  ــاعي  ~؛ 174قضـ ، 109، 22اجتمـ

112  

ــه(اطلاعــات  ، 98، 75، 36، 35) روزنام

103 ،115 ،118 ،158 ،186  

  184 ،165، 123، 109اعتصابات 

-33، 32، 29، 16، 12، 6افكار عمومي 

35، 37 ،38 ،48 ،50 ،53 ،61  ،99 ،

101 ،122 ،127 ،148 ،159  

  115اقبال، خسرو 

  109، 108اقبال، منوچهر 

  130آشتياني، عباس  اقبال

  169السلطان، ابوالحسن  اقبال

  214لاهوري، محمد  اقبال

  20) رئيس بازرسي مجلس(اكباتاني 

  156باشي   اكبرخان نقاش

  208، 206الهه 

  136الهي، رحمت 

-118، 100، 54، 53، 49خمينــي امــام 

121 ،148 ،188  

   116، 13، 11امامي، جمال 
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  79، 77، 74امامي، حسن 

  193املايي 

  31اميراحمدي، احمد 

  170اميرجاهد 

  173اميرفضلي، هوشنگ 

  216اميرمعز، فيروزه 

     113-109، 23، 22اميني، علي 

انتخابــات دوره بيســتم مجلــس شــوراي 

ــي  ــس   ~؛ 110، 109مل ــانزدهم مجل پ

 ~؛ 185، 183، 181، 180شوراي ملـي  

شـانزدهم مجلـس    ~؛ 111مجلس سـنا  

مجلس شـوراي   ~؛ 71، 70شوراي ملي 

هفـــدهم مجلـــس  ~؛ 111، 108ملـــي 

  78شوراي ملي 

ــوري  ــن دانشـ ــتان  ~؛ 159انجمـ دوسـ

، 181، 131، 44آذربايجـــان شـــوروي  

  166، 65موسيقي ايران  ~؛ 184

، 147، 142شــيرازي، ابوالقاســم  انجــوي

149 ،150 ،198 ،204 ،210 ،215 ،

216  

-59، 13اسـلامي   ~؛ 159انقلاب ادبي 

-23ســفيد  ~؛ 201، 145، 65، 63، 61

27 ،49 ،113 ،147 ،149 ،150 ،173 ،

  157، 46مشروطه  ~؛ 215

ــتان  ، 38-33، 30، 29، 21، 17انگلســ

40-42 ،44 ،45 ،76 ،82-85 ،90 ،

99 ،148 ،186  

  106انوشيرواني، سليمان 

  187، 82اهواز 

  38، 36-34ايتاليا 

  115) روزنامه(ايران 

  170مجرد، محمد  ايراني

  85سرويس  اينتليجنت

ــروز  ــاختر ام ــه(ب ، 76، 22، 21) روزنام

77 ،88-90 ،92  

  154باربد 

  188بارزاني، ملامصطفي 

  202بازرگان، مهدي 

  181-179،  131، 45باقروف، جعفر 

  182، 181باكو 

  154بامشاد 

  119، 115باهري، محمد 

  193-187، 94، 55، 49بختيار، تيمور 

  213، 174بختياري، پژمان 

  165زاده، جواد  بديع

  154براون، ادوارد 

  170، 165بركشلي، مهدي 

  209) سرهنگ(برنجيان 

  215برنوش، خسرو 



  تاريخ تحولات اجتماعي راديو در ايران     230

 

، 91، 75) االله آيــت(بروجــردي، حســين 

97-99 ،101 ،102 ،105 ،106 ،108 ،

110 ،114  

  145بروجردي، مهرزاد 

  170برومند، نورعلي 

، 12، 11، 8، 7اصـغر   بشيرفرهمند، علي

21 ،22 ،136  

  196، 186، 162، 88، 55، 54بغداد 

  11كرماني، مظفر  بقايي

  88) االله آيت(بلاغي، صدرالدين 

  208، 176، 165، 67بنان، غلامحسين 

  185، 183بندر پهلوي 

  185بندرشاه 

  58بندرعباس 

  149بنياد فرهنگ ايران 

  60صدر، ابوالحسن  بني

ــدرويليام   ــولارد، ري ، 38، 36، 34، 33ب

39 ،44  

  181بولگانين، نيكولاي 

  115) روزنامه(بهار 

  167، 157بهار، محمدتقي 

  137، 108، 106، 104-98، 54بهاييت 

، 76-74، 23) االله آيـت (بهبهاني، محمـد  

91 ،97 ،105-107 ،120  

  48، جهانگير بهروز

  139االله  بهروز، ذبيح

  138بهزاد، حسين 

  105بهمنيار، غلامحسين 

  121بهنيا ، ابوالحسن 

  194، 56الجزاير  1975بيانيه 

  206، 117بيرجند 

  188بيروت 

  61، 35، 30، 11، 5بيطرفي 

  106پاسال، ثابت 

  187پاكستان 

  210) گويندة راديو(نشان  پاك

  211پرتوي، ايراندخت 

  150، 121، 116پرويزي، رسول 

  146پروين گنابادي، محمد 

  216، 211پژوهش، آذر 

  146پناهيان، حسن 

  60پهلوي، اشرف 

، 30، 23، 19، 14، 6، 5، 3پهلوي، رضا 

32- 37 ،45 ،47 ،68 ،89 ،99 ،108 ،

127 ،129 ،130 ،133  ،150 ،157-

159 ،161 ،166 ،185  

، 24-22، 13، 10رضــا پهلــوي، محمد

26 ،112 ،115 ،117 ،147 ،149 ،

175 ،197  

  93پيراسته، مهدي 
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  174پيرنيا، بيژن 

  174) مشيرالدوله(پيرنيا، حسن 

  213، 204، 176-174پيرنيا، داود 

  180وري، جعفر  پيشه

  165تئاتر 

  215تابش، علي 

  216نيا  تاج

  185، 184، 180تبريز 

ــدد  ، 159-157، 143، 129، 69، 1تجـ

199  

  203تجدد، نهال 

  175دي، علي تجوي

  96ترقي، بيژن 

  155تركمان، اسكندربيگ  

  187، 160، 51، 49، 32تركيه 

  33، 2تشكيلات كل نظميه مملكتي 

  41تشكيلات لهستان آزاد 

، 121، 119-115، 13تفضلي، جهانگير 

150 ،209 ،210  

  200تقوي، نصراالله 

  163تماشاخانة تهران 

  45، 44تماميت ارضي ايران 

، 175، 149، 99، 96، 95، 86ها  اي توده

198  

  166) روزنامه(توفيق 

  166توفيق، محمدعلي 

  214توكل، عبداالله 

  214االله  توكل، فضل

  212تهامي 

ــران  ، 60، 38-36، 34، 33، 31، 14تهـ

65 ،71-73 ،84 ،86 ،90 ،93 ،96 ،

98 ،101 ،108 ،117-121 ،205-

208 ،215  

  198، 181، 148) مجله(مصور  تهران

  165 تهراني، حسين

  216، 210ثابت ايماني 

  55جامعة خداپرستان سوسياليست 

  73، 72جباري، حسين 

  146اكبر  نيا، علي جباري

  208جبلي، قاسم 

  192، 188جبهة آزاديبخش 

ــي   ــة ملـ ، 149، 85، 72، 71، 10جبهـ

191 ،195  

  82، 81جدايي دين از سياست 

  173جشن هنر شيراز 

  55سالة شاهنشاهي  2500هاي  جشن

  149جعفريان، محمود 

  88جلالي موسوي، باقر 

  35جلالي، علي 

  184جمال ،عبدالناصر 
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  210جمالزاده، محمدعلي 

ــرت   ــه عب ــت آيين ــي  ~؛ 46جمعي ايران

  167طرفدار صلح 

، 181، 135، 131جمهــوري آذربايجــان 

182 ،184  

  107زاده، محمد  جناب

، 54، 52-48جنــگ اعــراب و اســرائيل 

ايـران   ~؛ 43ايران و روس  ~؛ 122، 61

ــراق  ــاني دوم  ~؛ 65-59و ع ، 5، 4جه

15 ،16 ،23 ،29 ،30 ،35 ،37 ،39 ،

41-45  

  91) روزنامه(جوانان 

  183) نشريه(جودت 

  11زاده  حائري

  158) االله آيت(يزدي، عبدالكريم  حائري

  99يزدي، مهدي  حائري

  211حاتمي، عزيزاالله 

  156حافظ احمد قزويني 

  156حافظ جلاجل باخرزي 

  156حافظ مظفر قزويني 

  156حافظ مظفر قمي 

  156حافظ هاشم قزويني 

  167حالت، ابوالقاسم 

؛ 54، 52بعث عـراق   ~؛ 92حزب ايران 

، 80، 73، 70، 38توده  ~؛ 115پيكار  ~

86 ،87 ،90 ،91 ،93 ،98 ،108 ،114- 

116 ،145 ،150 ،166-168 ،180 ،

 ~؛ 198، 197، 191، 188، 183

؛ 1خلق تركيـه   ~ ؛60جمهوري اسلامي 

رسـتاخيز   ~؛ 44دموكرات كردسـتان   ~

مــردم  ~؛ 199، 149، 147ملــت ايــران 

  109، 108مليون  ~؛ 109، 108

  170حسيني، ناصر 

  62، 60) االله آيت(بهشتي، محمد  حسيني

  26حسينيه ارشاد 

  16حكمت، علي اصغر 

  130زاده  حكمي

  119، 31، 13حكومت نظامي 

  196 ،53) االله آيت(حكيم، محسن 

  132حكيمي، محمد 

  123حوزة علمية قم 

  195خاتمي، محمد 

ــالقي، روح ، 165، 157، 155، 67االله  خـ

167 ،170-172 ،175 ،183  

، 44، 43خانة فرهنگ شوروي در تهران 

131 ،167  

  46، 48خاورميانه 

  182) نشريه(نو  رخاو

 40، 5-3خبرگزاري پارس 
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ــاران  ــايي  ~؛ 73، 57، 9خبرنگـ آمريكـ

147   

  209خدايار، ناصر 

  62خرازي، كمال 

  185، 184خراسان 

  64، 63خزائي، حميدرضا 

  154خسرو پرويز 

  175، 173، 168، 167خطيبي، پرويز 

  58، 52فارس  خليج

  194خميني، احمد 

  193-190) االله آيت(خميني، مصطفي 

  187، 63، 46خوزستان 

  121خوشبين، غلامحسين 

  183خوي 

  188) االله آيت(خويي، ابوالقاسم 

  91، 90) روزنامه(داد 

  78لاهه  ~؛ 60دادگاه انقلاب 

  170) سرتيپ(دادور، عبداالله 

  55) االله آيت(آشتياني، باقر  دانش

  134) سرتيپ(دانشپور، غلامحسين 

 ~؛ 189بغــداد  ~؛ 189دانشــگاه بصــره 

  106ملي ايران  ~؛ 126تهران 

  174اكبر  داور، علي

  146االله  دروديان، ولي

  190، 186، 55دعايي، محمود 

دفتر سياسي حزب كمونيسـت شـوروي   

  30مخصوص شاهنشاهي  ~؛ 182، 179

  200، 199، 197ديبا، فرح 

، 56، 54-50اهـواز   ~؛ 19راديو آلمـان  

، 43، 23ايـــران  ~؛ 197، 196، 65، 58

52 ،57-60 ،118 ،121 ،122 ،176 ،

بغـــداد  ~؛ 214، 208-209، 203، 187

53-56 ،59 ،90 ،122 ،186 ،187 ،

ســي .بــي.بــي ~؛ 196، 191-194، 189

تبريــز  ~؛ 123، 122، 59، 35، 33، 18

، 3، 2تهـــران  ~؛ 169، 135، 134، 19

8 ،12 ،14 ،17-19 ،21 ،40-44 ،72 ،

87 ،89-93 ،99 ،105 ،121 ،128 ،

130 ،131 ،136 ،137 ،141 ،162 ،

169 ،170 ،173 ،204 ،205 ،208 ،

 ~؛ 52رضائيه  ~ ؛64-62جبهه  ~؛ 214

 ~؛ 207-204، 57، 56زاهــــــــــدان 

سـري فرقـه دمـوكرات     ~؛ 7ژاندارمري 

 ~؛  56، 52سـنندج   ~؛ 135جان آذرباي

ــهرباني  ــاه  ~؛ 7شـ  ~؛ 65 ،52كرمانشـ

نهضت روحانيت در ايران  ~؛ 194مصر 

، 173نيــــروي هــــوايي  ~؛ 186-196

  52و تلويزيون عراق  ~؛ 207-209

  88رامسر 

  60رجايي، محمدعلي 
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  71، 20، 19، 10، 9آرا، حاجيعلي  رزم

  213، 175رسولي، صديقه 

  185، 183، 82رشت 

  176، 175االله  رشيدي، امين

  111، 92رشيديان، اسداالله 

  200، 19، 6شفق، صادق  زادهرضا

  216، 210رضايي، شكوه 

  88رضوي، احمد 

  206رفيعي، داريوش 

  96، 95رقابي، حيدر 

  208انگيز  روح

  170) زارت كشورمديركل و(روحاني 

  209روحاني، تقي 

، 60، 55-53، 51، 49، 26روحانيــــت 

72 ،74 ،105-108 ،114 ،115 ،121 ،

147 ،149 ،182 ،188-190 ،195 ،

196 ،202 ،217  

  93روزولت، كروميت 

، 150، 149،  121، 95، 1روشـــنفكران 

ــي  ~204، 202، 182 ، 71، 45ايرانــــ

  145زده  غرب ~؛ 149، 144

  214 رويايي، يداالله

  69رهنما، علي 

  65دحسن معيري، محم رهي

  88رياحي 

  191رياحي، حسين 

  32رياضي، علي 

  206، 116زابل 

  166، 165، 163االله  زاهد، عطاء

، 91، 90، 88،  13، 12االله  زاهدي، فضل

93 ،97 ،108 ،116 ،170  

  183زنجان 

  207زهري، محمد 

  207زهري، مهدي 

  88زاده، احمد  زيرك

  185، 180، 7ژاندارمري كل كشور 

  91) روزنامه(ژورنال تهران 

  183ساري 

  62سازگارا، محمدمحسن 

، 48سازمان اطلاعـات و امنيـت كشـور    

49 ،52-55 ،57 ،59 ،105-108 ،

 ~؛ 198، 187، 148، 120-122، 118

ــه  ــرورش افكــار  ~؛ 198برنام ، 13، 1پ

، 14، 1 ~؛ تأســيس 162، 127، 47، 37

ــنامه؛ ؛ اسا159، 127 ؛ 127، 14 ~ســــ

؛ 3 ~؛ كميسيون راديو 1 ~هاي  سخنراني

ــ ــزي هيئـــ  ~؛ 163، 162 ~ت مركـــ

ــق   ــدايي خل ــاي ف ــو  ~؛ 60چريكه رادي

 ~؛ 149، 147، 123تلويزيون ملي ايران 
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ــيا  ــق   ~؛ 93، 86، 85س ــدين خل مجاه

  191، 60ايران 

  154ساسانيان 

   16، 8اي، محمد  مراغه ساعد

ــران    ــري، ته ــاتر تفك ــالن تئ  ~؛ 167س

سـعدي، تهـران    ~؛ 198رودكي، تهـران  

   167فردوسي، تهران  ~؛ 167

  154سامانيان 

پاسـداران انقـلاب    ~؛ 23سپاه بهداشت 

 ~؛ 23ترويج كشـاورزي   ~؛ 64اسلامي 

  23دين  ~؛ 135، 23دانش 

  214سپهري، سهراب 

 ~؛ 62تبليغات جنگ  ~؛ 19ستاد ارتش 

مـرداد   28كودتاي  ~؛ 86فرماندهي سيا 

1332 91 ،92  

  91) روزنامه(ستارة اسلام 

  84، 82، 19، 10، 9سجادي، رضا 

  212سجادي، ضياءالدين 

  165سجادي، محمد 

  106) روزنامه(سحر 

  19سرابي ، مصطفي 

  175سرخوش 

  180سركنسولگري شوروي در تبريز 

ــران   ــرود اي ايــ  ~؛ 168، 67، 48ســ

شاهنشاه پاينده بـاد   ~؛ 161ستايش شاه 

كوشــش  ~؛ 93 ،47شاهنشــاهي  ~؛ 91

 ~؛ 161مهر شـاه   ~؛ 168ملي  ~؛ 161

  67نجات آذربايجان 

  214سروش، احمد 

  160 اصفهاني،  سروش

  209سعادت 

  207سعيدنيا 

انگلـيس   ~؛ 41سفارت آلمان در تهـران  

ــران   ~؛ 44، 41، 34، 33، 21در تهــــ

ــران   ــا در ته ــران در  ~؛ 36، 34ايتالي اي

 ~؛ 76پاكستان در تهـران   ~؛ 161بغداد 

روماني در تهـران   ~؛ 41تركيه در تهران 

، 41، 35شــوروي در تهــران  ~؛ 36، 34

ــران  ~؛ 42 ــتان در تهـ  ~؛ 42، 41لهسـ

آمريكـا   ~؛ 36، 34مجارستان در تهـران  

  198در تهران 

  156سلطان محمد چنگي 

  156اي  سلطان محمد طنبوره

  167سلطان محمود غزنوي 

  216سلطاني 

  31) تهران(آباد  سلطنت

  164 االله   سماعي، حبيب

  165االله  سنجري، حشمت

  40-36سهيلي، علي 

  213، 174، 167سهيلي، مهدي 
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، 16، 15، 14، 7سياست تبليغاتي دولت 

 ~؛ 80، 49، 22، 5خـــــارجي  ~؛ ؛ 21

اسـتعماري   ~؛ 159-157، 133فرهنگي 

  110، 58ضدمذهبي  ~؛ 82، 51

  202اكبر  سياسي، علي

  44سيچان قلي اف 

  42سيچوف 

  214سيدحسيني، رضا 

  206، 55سيستان و بلوچستان 

  37، 6شارق، احمد 

  92، 91) روزنامه(شاهد 

  162، 129، 14شاهدوستي 

  8، 7شاهرخ، بهرام 

  31شاهرود 

  188) االله آيت(شاهرودي، محمود 

  185، 183شاهي 

  88شايگان، علي 

  156شترغوهي وراميني ، شمس 

  46شرقي، ناظم 

ــران و انگلــيس   ~؛ 72شــركت نفــت اي

  176نفت ملي ايران  ~؛ 92نفت جنوب 

  119) االله آيت(شريعتمداري، كاظم 

 203-201، 194، 26شريعتي، علي 

  109امامي، جعفر  شريف

  30شكوه، حسين 

  63شمخاني، علي 

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايـران  

عـالي   ~؛ 211هـاي راديـو    برنامه ~؛ 60

عالي تـرويج موسـيقي    ~؛ 140تبليغات 

ــي  ــو  ~؛ 172-170مل ــندگان رادي نويس

117 ،145  

ــوروي  ، 39، 38-34، 32-29، 18شـــ

41-47 ،67 ،86 ،109 ،130 ،131 ،

169 ،179-182 ،197 ،198  

  83شوكت، حميد 

ــان   ــهرباني آذربايج ــان 134ش ، آذربايج

، 4، 3كل كشور  ~؛ 40اصفهان  ~؛ 181

7 ،51 ،59 ،75 ،77 ،88  

  175، 173-170االله  شهردار، حبيب

  156چهارتاري  شهسوار

  164شهنازي، عبدالحسين 

  171، 170، 157اكبر  شهنازي، علي

  215، 173، 82شيراز 

  163، 100شيرواني، محمد 

  186، 192صابري، عباس 

، 175، 171، 170، 164صبا، ابوالحسـن  

176  

ــدي، فضــل -137، 130االله  صــبحي مهت

140  

  189، 188صدام حسين 
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، 129، 36، 35، 29صديق اعلم، عيسـي  

162 ،163  

  88صديقي، غلامحسين 

  44، 43صفوي، حسن 

ــدين ارمــوي ، عبــدالمؤمن بــن  صــفي ال

  155يوسف 

  214صنعوي، قاسم 

  109اكبر  ضرغام، علي

  32) سرلشكر(ضرغامي ، عزيزاالله  

  91، 55) االله آيت(طالقاني، محمود 

  171، 170طاهرزاده، حسين 

  154طاهريان 

  84، 43طباطبايي، ضياءالدين 

  146ظريفيان، محمود 

  157قزويني، ابوالقاسم  عارف

  211عاطفي، مولود 

  112عاليخاني، علينقي 

  175عبادي، احمد 

  207)  گوينده راديو(عباسي 

  146اكبر  عبدالرشيدي، علي

عبدالقادر مراغي ، عبـدالقادر بـن غيبـي    

155  

  126، 51عثماني 

  172، 116عدل، پرويز 

ــراق  ، 68، 65، 62، 60، 56-51، 49عـ

161 ،187-190 ،193 ،195 ،196  

  52عربستان سعودي 

  191)  عضو حزب توده(عربشاهي 

  160عشقي، محمدرضا بن ابوالقاسم 

، 116، 108، 106، 13، 10علاء، حسين 

117 ،200  

، 108، 104-101، 23علــم، اميراســداالله 

109 ،112 ،147  

، 91، 83، 78، 72، 71، 55، 23علمــــا 

106 ،113 ،114 ،120 ،128 ،188  

  138  علوي، بزرگ

  111، 75، 51مقدم، مهديقلي  علوي

  130آبادي، حسين  علي

  76غضنفر علي خان 

  20) سرهنگ(غضنفري 

  87) سرهنگ(غفاري 

  168الدين  غفاري، اميرسهام

  200غني، قاسم 

  42فاشيسم 

ــاطمي، حســين  -88، 76، 23، 13،21ف

90 ،92  

  63فتح خرمشهر 

  99اعظم، نورالدين  فتح

  205فخر، داود 
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  109فخرالدوله 

  211فرازمند، تورج 

  12فراكسيون نجات نهضت 

  197فراماسونها 

  11فرامرزي، عبدالرحمان 

  160، 156، 57، 36فرانسه 

  214فرخزاد، فروغ 

  146) مجله(فردوسي 

  149فرديد، احمد 

، 45، 44، 18فرقة دموكرات آذربايجـان  

46 ،131  ،135 ،169 ،174 ،179-

185  

  75فرمانداري نظامي تهران 

  198فرمانفرماييان، خداداد 

  68، 19فروزانفر، محمدحسين 

  111فروغي، محسن 

  36، 33، 30فروغي، محمدعلي 

  69فرهمندي ، جلال 

  206، 126، 125، 61فرهنگسازي راديو 

  208، 207فريد، محسن 

  15اجتماعي  -فضاي باز سياسي

  167فكور، كريم 

 ~؛ گــروه 194، 55، 54، 50فلســطين 

191 ،192  

، 95، 76، 75، 73فلســفي، محمــدتقي  

98 ،107 ،113  

  13فيروز، مظفر 

  138قائميان، حسن 

  160االله بن محمدعلي  قاآني، حبيب

  211، 210قاسمي، مهدي 

گلشــائيان  -گــس ~؛ 89 1933قــرارداد 

ــران و   ~؛ 45 1907 ~؛ 70 ــاعي ايـ دفـ

  109آمريكا 

  207) گويندة راديو(قرباني  

  209)  گويندة راديو(داغي  قرچه

  160) روزنامه(قرن بيستم 

  183، 29قزوين 

  200قزويني، محمد 

الدين شيرازي، محمود بن مسـعود   قطب

148  

  199قطبي، رضا 

، 120-117، 114، 113، 91، 72قـــــم 

122 ،158 ،194  

  120، 119) االله آيت(قمي، حسن 

، 111، 84-80، 67، 19، 13قوام، احمد 

113-115 ،168 ،174  

  185قوچان 

، 105، 58، 25 1342قيام پانزده خـرداد  

118 ،119 ،121 ،122  
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ــي ــام س ــر  قي ، 84، 82، 80-78 1331تي

85 ،89 ،114  

  49كاپيتولاسيون 

  155، 118كاشان 

، 12، 11) آيــت االله(كاشـاني، ابوالقاســم  

20 ،55 ،71 ،73 ،75 ،76-78 ،82-

85 ،113 

  17كاظمي، باقر 

  162كاظمين 

  198ه كافتارادز

  99كافي، عبدالحسين 

  182كامبخش، عبدالصمد 

  208كرج 

  136، 45كردستان 

  82كرمانشاه 

  130كسروي، احمد 

  55) االله آيت(كفعمي 

  89كلاردشت 

  198، 91كمونيسم 

، 51-49، 47كميتة اطلاعات و تبليغات 

ايالتي حـزب تـوده درآذربايجـان     ~؛ 54

ــت   ~؛ 178 ــزب كمونيسـ ــزي حـ مركـ

، 128، 44،45جمهـــوري آذربايجـــان  

مركزي حزب كمونيسـت   ~؛ 175-177

  177، 175، 128، 44شوروي 

ــائل روز   ــي مس ــيون بررس  ~؛ 50كميس

  162، 132، 128، 127، 5،30-3راديو 

  148كندي ، ادوارد 

  210كنعاني، مولود 

ــا   كنفدراســيون دانشــجويان ايرانــي اروپ

188 ،195  

  216كنگرلو، انوشيروان 

 ~؛ 86، 85، 22 1332مرداد  25كودتاي 

، 51، 22، 18، 12، 9 1332مــــرداد  28

86-88 ،90-97 ،99  ،110 ،116 ،

ــوم  ~؛ 210، 175، 170، 145، 142 سـ

  84، 46 1299اسفند 

  53كوراني، علي 

  157كوهي كرماني، حسين 

  195كويت 

  111كيا، حاجعلي 

  117، 73) روزنامه(كيهان 

  210گركاني، فريدون 

  185-184گرگان 

  72، 70، 69، 52گروه فدائيان اسلام 

  202گروه فرقان 

  176گلپايگاني، اكبر 

  120) االله آيت(گلپايگاني، محمدرضا 

  209گلسرخي ، ناصر 

  67گلاب، حسين  گل
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  96نراقي، حسن  گل

  185گنبدكاووس 

  152)  معلم دارالفنون(گوار

، 116، 92، 59، 12، 9گويندگان راديـو  

129 ،130 ،155 ،170 ،186 ،205 ،

206 ،212  

  186، 185، 184گيلان 

  111لاجوردي، حبيب 

  60لاريجاني، علي 

  188لبنان 

  136لرستان 

  197لژ اسكاتلند 

  3لمبتون، آن 

  55لنكراني، حسين 

  113، 23، 22لوايح ششگانه 

  57لوكزامبورگ 

  152)  معلم دارالفنون(لومر

مؤسسة مطالعات و تحقيقـات اجتمـاعي   

  46وعظ و خطابه  ~؛ 197، 149

  185، 184مازندران 

  183ماكو 

  190، 189مالكي، شبيب 

  96) سرهنگ(مبشري 

  41، 38-36، 32، 6، 5متحدين 

، 37-35، 33-30، 28، 15، 6متفقـــين 

39 ،41 ،42 ،65 ،67 ،113 ،128 ،129   

  132، 129، 14، 1متين دفتري، احمد 

شـوراي   ~؛ 111، 110، 79مجلس سـنا  

، 12، 11، 9وراي ملي ش ~؛ 60اسلامي 

19 ،20 ،27-29 ،31 ،68 ،70 ،75-

؛ نمايندگان 106-110، 95، 83، 81، 77

ــذاكرات 86، 10، 8 ~ ؛ 12، 11، 9 ~؛ م

  68مؤسسان  ~؛ 11 ~جلسات 

  71مجمع مسلمانان مجاهد 

  151محتشم، علي بن احمد 

  195اكبر  پور، علي محتشمي

  175، 164محجوبي، مرتضي 

  97محفل روحاني ملي بهاييان ايران 

  117)  آيت االله(محلاتي، بهاءالدين

  59، 55االله  محلاتي، فضل

  156محمد مومن 

  170الدين  مختار، ركن

عالي موسـيقي   ~؛ 156مدرسة دارالفنون 

ــيه  ~؛ 170، 159، 158  ~؛ 118فيضـــ

موزيــك  ~؛ 196ســيد، نجــف اشــرف  

156 ،157  

  128مدرنيته 

  161، 126، 46، 23مدرنيسم غربي 

  215مدني، حسين 



  241       نمايه

 

  183مراغه 

  91) روزنامه(مرد آسيا 

  176)  خواننده(مرضيه 

  183مرند 

  205)  گوينده راديو(الدعوه  مستجاب

  120مسجد ارگ ، تهران 

-74، 72، 71، 20مســجد شــاه، تهــران 

76 ،93 ،99 ،100  

  208مسعودي، ناصر 

  139، 115، 42، 32، 17مسكو 

  88، 26مشروعيت سياسي 

  183، 182مشهد 

ــاحبه ــوني   مصـ ــاي تلويزيـ  ~؛ 147هـ

  145-143، 89، 25مطبوعاتي 

-20، 17، 13-11، 8، 7مصدق، محمد 

23 ،70-96 ،98 ،99 ،109 ،111 ،

113 ،116 ،136 ،142 ،148 ،175  

، 35، 29، 22، 7، 5، 4، 2مطبوعـــــات 

50 ،52 ،72 ،85 ،94 ،95 ،166 ،185  

  175، 171، 170، 165معروفي، جواد 

  171، 170، 164وفي، موسي معر

  156اي  معصوم كمانچه

، 95، 94، 26، 24االله  معينيــان، نصــرت 

107 ،108 ،115 ،116 ،140 ،175 ،

204 ،210 ،211  

  122) االله آيت(شيرازي، ناصر  مكارم

  91) روزنامه(ملت ما 

  91اسماعيلي ، عزيزاالله   ملك

  202ملكي، خليل 

  195، 194منتظري، محمد 

  163، 132، 30، 29، 5منصور، علي 

  81الدوله سپهر، احمدعلي   مورخ

  160) مجله(موسيقي 

ــيقي  ، 59، 57، 43، 41، 23، 14موســـ

61 ،62 ،67 ،69 ،72 ،75 ،92 ،118 ،

127 ،128 ،141 ،144 ،153-159 ،

161-177 ،203 ،204 ،206 ،207 ،

210-214 ،216 ،217  

  57موناكو 

  185، 183مهاباد 

  20مهتدي، علي اكبر 

  141احمد  مهران،

  208مهوش 

  183ميانه 

  149ميبدي، عليرضا  

  89، 88، 22، 20ميتينگ بهارستان 

  117، 94، 93، 13ميراشرافي، مهدي 

  45ميرزا آقاخان كرماني 

  156اي  ميرزا حسين طنبوره

  156اي  ميرزا محمد كمانچه
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  181ميكويان، آناستاز 

  164، 161-158باشيان، غلامحسين  مين

  138مينوي، مجتبي 

، 119، 116، 115خــانلري، پرويــز  ناتــل

121 ،138 ،149 ،150 ،202  

  117نادرپور، نادر 

  42، 41نازيسم 

  156ناصرالدين قاجار، شاه ايران 

  115) روزنامه(نبرد 

-191، 189، 188، 53، 49اشرف  نجف

193  

ــي  ــان ايرانـ ، 72، 71، 47-45، 1نخبگـ

126  

  32نخجوان، احمد 

   33نخجوان، محمد 

  55نخشب، محمد 

، 177، 176، 150، 149نراقــي، احســان 

197  

  10نريمان، محمود 

  87االله  نصيري، نعمت

  212، 132-130نفيسي، سعيد 

  162، 67صفا، اسماعيل  نواب

  74، 55صفوي، مجتبي  نواب

  139نوايي، عبدالحسين 

  209-204، 173نوري، غلامعلي 

  209نوري، محمد 

  167نوشين، عبدالحسين 

  111االله  نويسي، روح

 ~؛ 120، 114نهضــــت آزادي ايــــران 

ملــي  ~؛ 142، 95مقاومــت ملــي ايــران 

، 45، 20، 19، 17، 9شدن صنعت نفت 

54 ،70 ،72 ،76  

  164داود، مرتضي  ني

 214نيرسينا  

  202نيروي سوم 

  85 1331واقعة نهم اسفند 

  7وثوق، احمد 

، 134، 131، 129، 73، 14وحدت ملي 

143 ،155  

  117ورزي، ابوالحسن 

ــرورش   ــوزش و پــ  ~؛ 48وزارت آمــ

امور  ~؛ 57، 50، 48، 25، 24اطلاعات 

، 50، 48، 43، 39، 36، 32-29خارجه 

پست و تلگراف و تلفن  ~؛ 57، 56، 52

 ~؛ 132، 130، 128، 48، 17، 8، 2

  174دادگستري 

  165وزيرزاده، قمرالملوك 

  176، 157وزيري، عبدالعلي 

، 167، 165، 164، 157وزيري، علينقي 

175  
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  107) روزنامه(وظيفه 

  95وفادار، مجيد 

  148ويتنام 

  88ويلبر، دونالد  

  63رفسنجاني، اكبر  هاشمي

، 144-142، 139، 138هدايت، صـادق  

160 ،210  

  213) دكتر(هروي 

  116، 71هژير، عبدالحسين 

  42جاه، محمدعلي  همايون

  154، 140الدين  همايي، جلال

  82همدان 

  113-111، 84، 83، 12پرسي  همه

  126هند 

  163، 161، 158هنرستان عالي موسيقي 

  132) دكتر(هوشيار 

، 125، 67، 66، 45، 43، 1هويت ملـي  

  131قومي  ~؛ 66مذهبي  ~؛ 137، 135

  48هويدا، امير عباس 

  171، 118، 67، 48، 40وزيران  هيـأت

  41هيتلر، آدولف  

  175ياحقي، حسين 

  62، 61 ياسيني، محمدجواد

  180يعقوبف 

  146يگانه، نصراالله 

  202يوسفي، غلامحسين 

  197، 117يونسكو 


